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: ﴿أَطِیعُوا اللَهَ وَ درس پانزدهم: تفسیر آیه
 أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ﴾
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 و صلَّى اللَه علَّ محمّد و آله الطاهرین

و لعنة اللَه علَّ اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم 

 الدین

 باللَه العلَّ العظیمو لا حول و لا قوّه الا 

  

 قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم: 

طِيعُوا  
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

أ  ي
َ ي ش  ِ
مأ ف 
ُ
ت عأ
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
مأ ف

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ وهُ الرَّ

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

 
َ
ون
ُ
مِن
أ
ؤ
ُ
مأ ت
ُ
ت
أ
ن
ُ
 ك
أ
سُولِ إِن ِ وَ الرَّ

َ
 اللَ

َ
خِرِ إِل

أ
مِ الْ يَوأ

ْ
ِ وَ ال

َ
بِاللَ

﴾
ا
وِيلً

ْ
أ
َ
سَنُ ت حأ

َ
ٌ وَ أ يْأ

َ
 خ

َ
 1ذلِك

در این آیه مبارکه خداوند خطاب به مؤمنین  
نموده و به طور اطلاق اطاعت خدا و رسول خدا و 

الامر را بر آنها واجب شمرده است، و چون أُولى

                              
 .٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
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أُولواالامر یعنى صاحبان امر و دارندگان این منصب 
اطاعتشان بدون هیچ شرط و قیدى در ردیف اطاعت 

د که آنها رسول خدا لازم شمرده شده است باید دی
چه کسانند؟ براى توضیح این منظور و به دست 

 آوردن این مقصود باید آیه مبارکه را تفسیر نمود.

 الامرتفسیر آیه أُولى
در این آیه اطاعت خداوند و اطاعت رسول  

خدا و اطاعت أُولواالامر واجب شده است. منظور از 
اطاعت آنها چیست و در کدام مورد و مصداق باید 

 از آنها اطاعت نمود؟
آیا اطاعت خدا عین اطاعت رسول خدا  

نیست؟ آیا به وسیله دیگرى غیر از راه رسول خدا 
و باید بدانها گوش فرا  خداوند بر ما امر و نهیى دارد

داشت؟ مسلّم است که اطاعت خدا همان اطاعت از 
رسول خدا است و راه معرّفى احکام و قوانین خدا، 

 همان
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شخص رسول اللَه است؛ بنابر این چرا دو اطاعت 
لازم شمرده شده یکى اطاعت خدا و دیگر اطاعت 

 رسول خدا؟

 منظور از اطاعت از رسول خدا چیست؟
ت خدا منظور پیروى از احکامى در اطاع 

است که به عنوان وحى بر قلب آن حضرت نازل شده 
و مورد حکم و خطاب تمام مؤمنین هستند. قرآن 
کریم کلام خدا و وحى حضرت احدیت است براى 
جمیع مردم. بنابر این اطاعت از خدا یعنى اطاعت از 
کلام خدا که همان قرآن کریم است. و امّا اطاعت از 

 شود:دا به دو قسمت تقسیم مىرسول خ
اوّل: اطاعت در آنچه که خداوند براى تشریع  

احکام و تفصیل آنها از غیر کتاب به آن حضرت 
وحى نموده است. چون معلوم است که احکامى را 

کند همانا اصول احکام و که کتاب خدا بیان مى
موضوعات شرعیه است مثلًا درباره نماز و روزه و 

کات و نکاح و قوانین معاملات و حجّ و جهاد و ز
سایر عبادات و احکام، کلام خدا از اجمال تجاوز 

کند و امّا کیفیت نماز و روزه و حج و سایر نمى
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موضوعات را باید از رسول اللَه آموخت، همان طور 

، نماز را خدا صَلُّوا کَما رَأیتُمُونى اصَلَِّ  که فرمود:

خوانم، از ز مىواجب کرده ولى ببینید چگونه من نما
نقطه نظر شرائط و مقدمات و افعال و اقوالى که در 
نماز لازم است طبق نماز من شما هم نماز بخوانید. 

طور تمام و کمال در خصوصیات این موضوعات به
قرآن کریم بیان نشده و فقط اصول عبادات و 
معاملات و احکام بیان شده است. تفصیلات آنها را 

 آموخت.باید از رسول اللَه 
نفس رسول خدا مانند یک ذرّه بین بسیار  

قوى آن مجملاتى را که خدا در کتاب وحى نموده 
است بزرگ و روشن و واضح نموده، شرائط و اجزاء 

نماید. هر عبادت را با کیفیت مخصوص آشکار مى
آیات قرآن به صورت اجمال بر پیغمبر نازل شده و 

نفس در نفس آن حضرت منعکس گردیده لیکن آن 
قدسیه حدود و ثغور و تأویل و تفسیر و شأن نزول و 
سایر خصوصیات کتاب خدا را روشن و آشکارا 

 کند،نموده، به طور تفصیل به خارج منعکس مى
لَ   زِّ

ُ
اسِ ما ن

َّ
بَيِّْ َ لِلن

ُ
رَ لِت

ْ
ك
ِّ
 الذ

َ
ك يأ

َ
نا إِل

ْ
زَل
أ
ن
َ
﴿وَ أ
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﴾ هِمأ يأ
َ
 .1إِل

ما کتاب را به صورت وحى بر تو فرستادیم » 
راى آن که آنچه را به سوى مردم فرستاده شده و ب

احکامى را که براى آنان نازل شده است براى آنان 
 «روشن و واضح کنى،

  

                              
 .٤٤ـ آیه  1٦سوره نحل:  1
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 احکام را تفصیل دهى، مراد از آیات را بیان کنى.
توان گفت که بیان و به عبارت دیگر مى 

خصوصیات مسائل و احکام نیز وحیى است که 
ن قرآن و کتاب خدا بر آن توسّط جبرائیل به غیر عنوا

حضرت نازل شده است و معلوم است که بیان رسول 
خدا در این خصوصیات و تفصیلات جنبه تشریع را 

 1دارد
دوم: اطاعت رسول خدا در آراء شخصیه و  

اوامر نفسیه راجع به اجتماع مردم مسلمان از آن 
اوامرى که وظیفه والى و حاکم براى برقرارى نظم و 

است و در آنها عنوان تشریع حکم  اجتماع امّت
نیست مانند حکومت و بیان وظائف شخصیه 
مسلمین و نصب وُلاة و حکام به ولایات و فرستادن 
جیوش براى جهاد و نصب قضاة و ائمّه جماعت 
براى رسیدگى به امور اجتماعى و رفع مرافعات و 

                              
با  ١٤٩ص  ١ج « شواهد التنزیل»شاهد بر این معنى روایتى است که در  1

سلسله سند متصّل خود از مجاهد روایت کرده است که: عن مجاهد فى قوله 
ذِینَ آمَنوُا﴾ یعنى الذین صدقوا بالتوحید، ﴿أَطیِعُوا الَلَه﴾  تعالى: ﴿یا أَيَها الى

سُولَ﴾ یعنى ﴾  یعنى فى فرائضه ﴿وَ أَطیِعُوا الرى رِ مِنأکمأ مَأ فى سنته ﴿وَ أُولِِ الْأ
 قال نزلت فى امیرالمؤمنین حین خلفه رسول اللَه بالمدینة.
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 امور دینى مؤمنین.

 قالَ الُلَه تَعالى: 

نا  
ْ
زَل
أ
ن
َ
ا أ
َّ
مَ بَيْأ َ ﴿إِن

ُ
ك حأ

َ
حَقِّ لِت

ْ
كِتابَ بِال

ْ
 ال

َ
ك يأ

َ
إِل

 ُ
َ
 اللَ

َ
راك

َ
اسِ بِما أ

َّ
 1.﴾الن

ما قرآن را بر تو فرستادیم براى آنکه در بین » 
 «مردم به آنچه خدا به تو نشان داده حکم دهى.

و البتّه این حکم در امور شخصیه طبق قوانین  
باشد. و نیز در تصمیمات رسول خدا در قضاء مى

مّات از امور مانند تجهیز جیوش و نصب امرأى مه
لشکر و ارسال آنها براى جهاد به نقاط دور دست و 
معاهده با اقوام خارج از اسلام طبق مصالحى که خود 

اند، تمام مسلمین باید دادهآن حضرت تشخیص مى
بدون قید و شرط مطیع و منقاد آن حضرت باشند 

را امر به  گرچه خداوند در مهمّات امور آن حضرت
ي  مشورت با مؤمنین نموده است ِ

مأ ف 
ُ
ه ﴿وَ شاوِرأ

رِ﴾ مأ
َ أ
  ، لکن با جمله متّصل فرموده:2الْ

َ
ت إِذا عَزَمأ

َ
﴿ف

﴾ ِ
َ
 اللَ

َ
لأ عَلَ

َّ
وَك
َ
ت
َ
پیغمبر با مسلمین در عزائم امور  3.ف

                              
 .1٠٥ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
 .1٥٩ـ آیه  3سوره آل عمران:  2
 همان 3
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نماید ولى در نتیجه، طبق اراده و مشورت مى
ند گیرد باید رفتار کتصمیمى که خود آن حضرت مى

 و تمام
 مسلمین باید اطاعت بنمایند.

از آنچه ذکر شد به دست آمد که با وجود آن  
که اطاعت رسول خدا در حقیقت اطاعت خدا است 
چون خدا اطاعت رسول اللَه را لازم شمرده است کما 

 قال:
 ﴾ ِ

َ
نِ اللَ

أ
 بِإِذ

َ
 لِيُطاع

َّ
نا مِنأ رَسُولٍ إِلَّ

ْ
سَل رأ

َ
 1﴿وَ ما أ

از خدا یک معنائى دارد و در عین حال اطاعت 
اطاعت از رسول خدا معناى دیگرى. بر مردم لازم 
است از خدا اطاعت کنند راجع به دستورات قرآن 
مجید، و از رسول خدا راجع به آنچه که در 

کند و عنوان خصوصیات احکام آن حضرت بیان مى
تشریع دارد و راجع به مصالح مسلمین در آراء 

آنچه را که جنبه  شخصیه و فرامین آن حضرت
تشریع ندارد، و شاید همین جهت سرّ آن باشد که 

طِيعُوا﴾ خداوند با دو لفظ
َ
مؤمنین را امر به پیروى  ﴿أ

                              
 .٦٤ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
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کرده است و اطاعت خدا را از اطاعت رسول خدا 
جدا شمرده است نه از جهت آن که بعضى از 

اند که این تکرار به جهت تأکید است، مفسّرین گفته
شد بهتر تأکید را ر تکرار نمىچون در اینجا اگ

رسانید از نقطة نظر اقتران اطاعت خدا و رسول مى
 نمود.خدا که افادة وحدت اطاعت را در دو مقام مى

 حدود اختیارات أُولواالامر
 1امّا أُولواالامر مسلّماً منصب تشریع را ندارند 

و مانند رسول خدا مفصّل و مشرِّع احکام اجمالیه 
که میان مسلمین مبین احکام و مبلّغ قرآن نیستند بل

آیات، طبق تشریع رسول خدا خواهند بود؛ و نیز در 
امور مسلمین داراى رأى و نظر بوده و در قضاء و 
مرافعات و سایر جهات اجتماع که احتیاج به رأى 

                              
کند که شاهد بر این روایتى را نقل مى ٤٣٧ص  ٤ج « المیزان»در تفسیر  1
فرماید: و فى تفسیر العیاشى عن عبداللَه بن عجلان عن ابی دعا است، مىم

 جعفر علیه السّلام فى قوله:
 ﴾ ﴿أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

قال: هى فى على و فى الأئمّة جعلهم اللَه مواضع 
 الانبیاء غیر انهم لا یحلون شیئاً و لا یحرمونه
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رئیس براى تنظیم امور و دفع مشکلات و خطرات 
ا وارده و جلب منافع عامّه دارد مردم باید از آنه

پیروى کنند و اطاعت آنها از این جنبه در ردیف 
باشد و لذا این دو اطاعت رسول خدا از این جنبه مى

طِيعُوا﴾ اطاعت را با یک لفظ
َ
﴿وَ  بیان فرموده ﴿أ

﴾ مأ
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
 . و بنابر اینأ

باشد به خلاف فقط اطاعت آنها در این ناحیه مى
ت از رسول خدا که هم در این ناحیه و هم در اطاع

ناحیه تشریع احکام جزئَیه و مفصّلات مسائل است، 
 گوید:دلیل بر این مدّعا آن که بلافاصله قرآن مى

أ   ي
َ ي ش  ِ
مأ ف 
ُ
ت عأ
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
سُولِ ﴿ف ِ وَ الرَّ

َ
 اللَ

َ
وهُ إِل

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

 
أ
مِ الْ يَوأ

ْ
ِ وَ ال

َ
 بِاللَ

َ
ون
ُ
مِن
أ
ؤ
ُ
مأ ت
ُ
ت
أ
ن
ُ
 ك
أ
 .خِرِ﴾إِن

در منازعات و مشاجراتى که بین مسلمین  
افتد آنها باید به کتاب خدا و سنّت رسول اتّفاق مى

خدا رجوع کنند و از آن اصول، مشاجره را فیصله 
دهند. و اگر أُولواالامر منصب تشریع را داشتند 

بایست عند المرافعه مؤمنین را به حکم مشرّع آنان مى
الامر ارجاع داده نشده ه أُولىارجاع داد در حالى که ب

 است.
گوئیم: افرادى که براى توضیح این معنى مى 



_________________________________________________________________ 

21 

اند چون در صدر مورد خطاب این آیه هستند مؤمنین
 فرماید:آیه مى
وا﴾ 

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
و مسلّما نزاع آنها با غیر  ﴿يا أ

الامر است؛ چه بعد از فرض وجوب اطاعت أُولى
الامر دیگر نزاع با خود آنها معنى ندارد و ارجاع أُولى

و نیز  1به خدا و رسول خدا براى رفع نزاع معنى ندارد

                              
گوید: و فى الکافى باسناده عن برید بن معاویة  ٤٣٧ص  ٤ج « المیزان»در  1

 قال: تلا ابو جعفر علیه السّلام:

و أولى الامر  ﴿أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ
فان خفتم تنازعا فى الامر فارجعوه الى اللَه و منكم﴾ 

. قال: کیف یامر الى الرسول و الى أولى الامر منکم
بطاعتهم و یرخص فى منازعتهم؟ انما قال ذلک 
للمارقین الذین قیل لهم: ﴿أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا 

 الرَّسُولَ﴾
و فى تفسیر العیاشى عن برید بن معاویة عن 

السّلام )و هو روایة الکافى السابقة( و ابیجعفر علیه 
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فجمع  فى الحدیث: قال للناس

المؤمنین الى یوم القیامة ﴿أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا 
فان »ایانا عنى خاصة  الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
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این نزاع در امورى که راجع به رأى و اوامر شخصیه 
ه مورد باشد نیست بلکه راجع به حکم خدا در قضی

کند نزاع است به دلیل آنکه در آیات بعد مذمّت مى
افرادى را که به حکم طاغوت رضا داده و آن را مرجع 

اند و حکم خدا و رسول او را ضایع و خود گرفته
اند؛ بلکه مراد نزاع مسلمانان است مهمل گذاشته

بعضى با بعض دیگر در امور شخصیه، و در این 
ید مراجعه به کتاب اللَه و مسائل براى رفع اختلاف با

سنّت رسول اللَه بنمایند، و کتاب خدا و سنّت دو 
حجّت قاطع هستند براى رفع اختلاف و فصل 
منازعه براى کسانى که به کتاب و سنت علم دارند و 

 قول أُولواالامر نیز در فهم کتاب و سنت
حجّت است؛ چون آیه شریفه اطاعت آنها را 

رده است، و اگر آنها کتاب بدون قید و شرط لازم شم

                              
الى الرسول خفتم تنازعا فى الامر فارجعوا الى اللَه و 

هکذا نزلت، و کیف یامر « و الى أولى الامر منکم
الامر و یرخص لهم فى منازعتهم؟ انما بطاعة أُولى

قیل ذلک للمارقین الذین قیل لهم: ﴿أَطِيعُوا اللَهَ وَ 
 ﴾أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 
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و سنّت را تفسیر و بیان کنند چون در این کار عنوان 
تشریع وجود ندارد باید از آنها پیروى نمود، و بنابر 

کنیم که قول و گفتار آنان مطابق با کشف مى 1این انّا
 واقع و خالى از خطا و لغزش است.

 لزوم عصمت در أُولواالامر
الامر افرادى هستند و محصّل کلام آنکه أُولوا 

که به استثناى موارد تشریع، به طور مطلق و بدون 
قید و شرط از جمیع نواحى باید از آنها اطاعت کرد 
و اطاعت آنها در ردیف اطاعت رسول خدا است و 
همان طور که امر و نهى رسول خدا خلاف امر و نهى 
خدا نیست و گرنه موجب تناقض بین امر خدا و امر 

شد، بین نهى خدا و نهى رسول خدا مىرسول خدا و 
شود مگر به التزام عصمت و این معنى تمام نمى

رسول خدا، همین طور أُولواالامر امرشان و نهیشان 
خلاف امر و نهى خدا و رسول خدا نیست و گرنه 
موجب تناقض و امر به ضدِّین یا نهى از متناقضَین 

التزام شود مگر به شود؛ و این معنى نیز تمام نمىمى
عصمت أُولواالامر، و در نتیجه لازمه اطاعت مطلقه 

                              
 به مؤثر و علّت. ، در اصطلاح یعنى پى بردن از اثر و معلول«انّاً» 1
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بدون قید و شرط، عصمت آنها است؛ و از طرفى 
دانیم هیچ یک از مذاهب مسلمین عصمت چون مى

اند به را درباره پیشوایان و رهبران خود ادعا نکرده
جز طائفه شیعه در حقّ ائمّه دوازده گانه خود، بنابر 

طبعاً منطبق بر ائمّه معصومین  این معنى و مفهوم آیه
 سلام اللَه و صلواته علیهم اجمعین خواهد شد.

این از نقطه نظر دلالت آیه کریمه، و شاهد بر  
این مطلب از روایات از حدّ و احصاء بیرون است، 

 از جمله تفسیر مورد آیه تطهیر بر آنان.

 الامر در روایاتتفسیر أُولى
از محمّد بن « لمرامغایة ا»و « تفسیر برهان»در  

یعقوب کلینى با اسناد متّصل خود از ابو بصیر روایت 
 کنندمى

لِ   تُ ابا عَبأدِ الِلَه علیه السّلام عَنأ قَوأ : قالَ: سَأَلأ

:  الِلَه عَزى وَ جَلى

رِ   مأ
َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
﴿أ

﴾ مأ
ُ
ك
أ
 ،مِن

سََنِ وَ نَزَلَتأ فِى  فَقالَ:  نِ ابیطالبٍ وَ الحأ عَلَِِّ بأ

سَُیِن علیهم السّلام، فَقُلأتُ لَهُ: انى الناّسَ یقُولُونَ:  الحأ

؟ قَالَ: لَ بَیتهِِ فِى کِتابِ اللَهِ عَزى وَ جَلى أ یسَمِ عَلِیاً وَ أَهأ  فَمالَهُ لََ
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: انى رَسُولَ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّ  م فَقُولُوا لََمُأ

بَعاً حَتّى  أ یسَمِ الُلَه لََمُأ ثَلاثاً وَ لا أرأ لاةُ لََ نَزَلَتأ عَلَیهِ الصى

 کانَ رَسُولَ اللَهِ هُوَ 
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أ یسَمِ  کاةُ وَ لََ ، وَ نَزَلَتأ عَلَیهِ الزى الىذى فَسَّى ذلکَِ لََمُأ

هََاً حَتّى کانَ رَسُولُ اللَهِ هُوَ الى  بَعیَن دِرأ ذى لََمُأ مِنأ کُلِ ارأ

بُوعاً  : طُوفوُا اسأ َجُّ فَلَمأ یقُلأ لََمُأ ، وَ نَزَلَ الحأ َ ذلکَِ لََمُأ فَسَّى

: ، وَ نَزَلَتأ َ ذلکَِ لََمُأ  حَتّى کانَ رَسُولُ اللَهِ هُوَ الىذى فَسَّى

رِ   مأ
َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
﴿أ

مأ 
ُ
ك
أ
 ﴾مِن

سَُیِن، فَقالِ رَسُولُ  وَ نَزَلَتأ فى عَلَِّى و  سََنِ و الحأ الحأ

 اللَهِ فى عَلٍَّّ علیه السّلام:

لاهُ.  لاهُ فَعَلٌَِّّ مَوأ  الا مَنأ کُنأتُ مَوأ

لِ بَیتىِ فَانّى   وَ قالَ: أُوصیکُمأ بکِِتابِ اللَهِ وَ اهأ

قَ بَینهَُما حَتّى یورِدَهَُا عَلََّى   سَأَلأتُ الَلَه عَزى وَ جَلى انأ لا یفَرى

طانى ذلکَِ. ضَ فَاعأ وَأ  الحأ

وَ قالَ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: لا تُعَلىمُوهُمأ  

. لَمُ مِنأکُمأ  فَهُمأ اعأ

ى وَ لَنأ   مُأ لَنأ یخأرِجُوکُمأ مِنأ باب هُدى وَ قالَ: انَّى

خِلُوکُمأ فى بابِ ضَلالةٍ.  یدأ

سلّم فَلَوأ سَکَتَ رَسُولُ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و  

لُ بَیتهِِ لًادىعاها آلُ فُلانٍ وَ آلُ فُلانٍ وَ لکنِى  فَلَمأ یبَینأ مَنأ أهأ

دیقاً لنِبَیِهِ:  الَلَه عَزى وَ جَلى انأزَلَ فى کِتابهِِ تَصأ
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لَ  
أ
ه
َ
سَ أ جأ مُ الرِّ

ُ
ك
أ
هِبَ عَن

أ
ُ لِيُذ

َ
 اللَ

ُ
ما يُرِيد

َّ
﴿إِن

﴾
ً
هِيْا

أ
ط
َ
مأ ت
ُ
رَك هِّ

َ
تِ وَ يُط بَيأ

ْ
 ال

ُسَیُن وَ فاطِمَةُ علیهم فَکانَ   سََنُ وَ الحأ عَلٌَّّ وَ الحأ

تَ الأکِساءِ فى بَیتِ امِ  خَلَهُم رَسُولُ اللَهِ تََأ السّلام فَادأ

لَّ  لًا وَ ثَقَلًا وَ هؤُلاءِ أهأ سَلَمَةَ فَقَالَ: اللَهُمى انى لکُِلى نَبىٍِّ أهأ

تُ مِنأ اهأ  لِکَ؟ فَقالَ لََا: وَ ثَقَلََّ، فَقالَتأ امُّ سَلَمَةَ: أَ لَسأ

لَّ وَ ثَقَلَّ  1انّکِ الى خَیٍر وَ لکِنأ هؤُلاءِ أهأ

گوید از حضرت صادق علیه ابو بصیر مى» 
الامر سؤال کردم السّلام راجع به تفسیر آیه أُولى

طالب و حسن و فرمود: این آیه درباره على بن أبى
حسین علیهم السّلام نازل شده است. گفتم: مردم 

ه چه علّت نامى از على و اهل بیت او در گویند بمى
کتاب خدا برده نشده است؟ حضرت فرمود: به آنها 

 بگوئید:
آیه نماز بر رسول خدا نازل شد و خداوند  

نامى از سه رکعت و چهار رکعت نبرده است تا آنکه 

                              
حدیث  2٦٦و ص  2٦٥ص « غایة المرام»و  23٥ص  1ج « برهان»تفسیر  1

ص « المیزان»و نیز علامه طباطبائى در جلد چهارم از تفسیر  ٥٩سوم از باب 
ج « شواهد التنزیل»اند و در نقل کرده« عیاشى»این حدیث را از تفسیر  ٤3٨

 یت کرده است.تا قول رسول خدا: فاعطانى ذلک روا 1٤٩ص  1
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رسول خدا این آیه را براى مردم تفسیر نمود و 
ل شد رکعات نماز را مشخص کرد؛ و آیه زکات ناز

و نامى در کتاب خدا برده نشده است که از چهل 
درهم باید یک درهم زکات داد تا آنکه رسول خدا 
این آیه را تفسیر فرموده و نصاب زکات را معین کرد؛ 
و آیه حج نازل شد و خداوند در آن نفرموده هفت 
شوط باید دور کعبه طواف کرد تا آنکه رسول خدا 

اف را هفت شوط قرار آیه حجّ را تفسیر نموده و طو
رِ  داد؛ و آیه مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
﴿أ

مأ 
ُ
ك
أ
نازل شد و این آیه درباره على و حسن و  ﴾مِن

حسین است و پیامبر براى تعیین و تشخیص 
 الامر فرمود: اى مردم آگاه باشیدأُولى
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 هر کس من ولىّ او هستم على ولىّ اوست. و
فرمود: اى مردم من شما را به کتاب خدا و اهل بیت 

کنم و من از خداوند عزّ خودم توصیه و سفارش مى
ام که بین آن دو جدائى و جلَّ درخواست نموده

نیفکند تا زمانى که هر دو را با هم بر من در کنار 
حوض کوثر وارد کند، و خداوند دعاى مرا مستجاب 

ه است؛ و فرمود: شما نموده و این مسئلت مرا برآورد
به اهل بیت من یاد ندهید و آنها را تعلیم ننمائید زیرا 
آنها از شما داناترند؛ و فرمود: اهل بیت من هیچگاه 

کنند و در در ضلالت شما را از در هدایت بیرون نمى
نمایند. و اگر رسول خدا و گمراهى داخل نمى

کرد و اهل بیت خود را در على و سکوت اختیار مى
نمود هر آینه آل حسن و حسین مبین و معین نمى

کردند که مراد از اهل بیت فلان و آل فلان ادعا مى
مائیم ولیکن خداوند عزّوجلّ در کتاب خود به جهت 

اى تصدیق پیامبرش و تأیید گفتار رسولش آیه
لَ فرستاد

أ
ه
َ
سَ أ جأ مُ الرِّ

ُ
ك
أ
هِبَ عَن

أ
ُ لِيُذ

َ
 اللَ

ُ
ما يُرِيد

َّ
: ﴿إِن

تِ  بَيأ
ْ
﴾ ال

ً
هِيْا

أ
ط
َ
مأ ت
ُ
رَك هِّ

َ
 1وَ يُط

                              
 .33ـ آیه  33سوره احزاب:  1
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و در نزد رسول خدا على و حسن و حسین و  
فاطمه بودند، پیامبر گرامى در بیت امّ سلمه آنان را 
در زیر کساء برد و به پیشگاه حضرت ربوبى عرضه 
داشت: بار پروردگارا براى هر پیغمبرى اهل بیتى 
است و اثاث البیت و متاعى است و اینان اهل من و 

اع من هستند، امّ سلمه گفت: اى رسول خدا آیا مت
من از اهل تو نیستم؟ رسول خدا به او فرمود: تحقیقاً 
راه تو به سوى خیر و عافیت است ولیکن اهل من و 

؛ تا آخر «متاع من منحصر در این جماعت است
حدیث که برخى دیگر از خصائص و فضائل اهل 

 کند.بیت را بیان مى

از ابن « غایة المرام»و  «برهان»و در تفسیر  

روایت کرده است که: « تفسیر مجاهد»شهرآشوب از 

فَهُ  مِنیَن علیه السّلام حِین خَلى مُؤأ ا نَزَلَتأ فى امیِر الأ انَّى

مَدینةَ فَقالَ: یا  رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم باِلأ

لِفُنىِ عَلََّ النسِاءِ وَ الصِ  : یا امیَر فَقالَ بأیانِ؟ رَسولُ اللَهِ أ تَُُ

ضى انأ تَکُونَ مِنىّ بمَِنأزِلَةِ هارُونَ مِنأ  مِنیَن اما تَرأ مُؤأ الأ

﴾ مُوسى حیَن قَالَ لَهُ:
أ
لِح صأ

َ
مِي وَ أ

وأ
َ
ي ق ِ
ي ف  ِ
ن 
أ
ف
ُ
ل
أ
، فَقالَ ﴿اخ

﴾ الُلَه: مأ
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
نُ ابیطالبٍِ وَلّاهُ  ﴿وَ أ قالَ: عَلَُّّ بأ
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مى  رَ الاأ فَهُ رَسُولُ الِلَه الُلَه أَمأ دٍ وَ حیَن خَلى دَ مُحمَى ةِ بَعأ

کِ خِلافهِِ. عِبادَ بطِاعَتهِِ وَ تَرأ مَدینةَِ. فَامَرَ الُلَه الأ  1باِلأ

الامر در گوید که آیه أُولى« تفسیر مجاهد»در  
امیرالمؤمنین علیه السّلام نازل شده است در شأن

طالب را در مدینه به وقتى که رسول اللَه على بن أبى
کند: اى جاى خود گذاشتند. امیرالمؤمنین عرض مى

رسول خدا تو مرا به جاى خود و براى سرپرستى 
للَه فرمود: اى زنان و کودکان گذاشتى؟ رسول ا

امیرالمؤمنین آیا راضى نیستى که نسبت و منزله تو با 
من مانند نسبت و منزله هارون با موسى بوده باشد 
در وقتى که موسى به برادرش هارون گفت: تو به 
جاى من در میان قوم من خلیفه و جانشین من باش 

ولِي  و امور امّت را اصلاح کن؛ پس خداوند آیه
ُ
﴿وَ أ

مأ 
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
 را فرستاد. ﴾الْ

گوید: خداوند امر ولایت امّت را مجاهد مى 
بعد از محمّد صلّى اللَه علیه و آله و سلّم به على بن 

                              
حدیث  2٦٤و ص  2٦3ص « غایة المرام»و  23٨ص  1ج « برهان»تفسیر  1

نقل نموده « برهان»از تفسیر  ٤3٩ص  ٤ج « المیزان»و در  ٥٧اول از باب 
 است.
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ابى طالب واگذار کرد و نیز در هنگامى که رسول خدا 
او را به جاى خود در مدینه گماشت پس خداوند 

او اطاعت کنند و از  بندگان خود را امر نمود که از
 مخالفت با او اجتناب ورزند.

از ابن « غایة المرام»و « تفسیر برهان»و نیز در  

ا  کند که:شهرآشوب از ابانة الفلکى روایت مى انَّى

 1نَزَلَتأ حیَن شَکى ابُو بُرَیدَةَ مِنأ عَلٍَِّّ علیه السّلام

چون ابو بریده نزد »ابانة فلکى گوید که:  
 على علیه السّلام شکایت کرد این آیه:رسول خدا از 

مأ 
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
 ﴾﴿أ

وارد شد، و عین این خبر مروى از مجاهد را در 
 نزول روایت کرده است.شأن

از صدوق )ره( با اسناد « برهان»و در تفسیر  
قر علیه متّصل خود از ابو بصیر از حضرت امام با

 السّلام روایت کرده است:

 : لِ الِلَه عَزى وَ جَلى وا  فى قَوأ
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

﴾ مأ
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
قالَ:  أ

                              
حدیث دوم از باب  2٦٤ص « غایة المرام»و  23٨ص  1ج « برهان»تفسیر  1

 نقل کرده است.« برهان»از تفسیر  ٤3٩ص  ٤ج « المیزان»و در  ٥٧
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دِ عَلٍَِّّ وَ فَاطمَِةَ صَلَواتُ اللَهِ عَلَیهِما الى انأ  ةُ مِنأ وُلأ ئِمى الاأ

 1قُومَ السّاعَةُ تَ 

حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام در » 
مراد از أُولواالامر ائمّه »الامر فرمودند: تفسیر آیه أُولى

از اولاد على و فاطمه صلوات اللَه علیهما هستند تا 
 زمانى که ساعت

  

                              
حدیث هشتم از  2٦٧ص « غایة المرام»و نیز در  23٦ص « برهان»تفسیر  1

 .٥٩باب 
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 «قیام قیامت بر پا گردد.
از « عبقات الانوار»از « المیزان»و در تفسیر  
ابن شهرآشوب از « مناقب»از « ابیع المودةین»کتاب 

سُلیم بن قیس هلالى از امیرالمؤمنین علیه السّلام در 
 ضمن حدیثى روایت کند که:

عَبأدُ ضالّاً فَأَنأ لا  قالَ:  وَ امّا ادأنى مَا یکُونُ بهِِ الأ

ةَ اللَهِ تَبارَکَ وَ تَعالى وَ شَاهِدَهُ عَلَّ عِبادِهِ، الىذى  رِفَ حُجى یعأ

قَالَ سُلَیمٌ: قُلأتُ: مَرَ الُلَه عِبادَهُ بطِاعَتهِِ وَ فَرَضَ وِلَایتَهُ. ا

هُمأ لى، قالَ: مِنیَن صِفأ مُؤأ سِهِ  یا امیَر الأ الىذینَ قَرَنََّمُُ الُلَه بنِفَأ

 وَ نَبیِهِ فَقالَ:

طِيعُوا  
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

ولِي 
ُ
سُولَ وَ أ مأ الرَّ

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
 ﴾ الْ

ضِحأ لى.   فَقُلأتُ لَهُ: جَعَلَنىَِ الُلَه فدِاکَ أَوأ

الىذینَ قالَ رَسولُ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله  فَقالَ: 

مَ قَبَضَهُ اللَهِ الَیهِ عَزى  بَتهِِ یوأ و سلّم فى مَواضِعَ وَ فى آخِرِ خُطأ

رَینِ لَ  دى انأ وَ جَلَ: انّى تَرَکأتُ فیِکُمأ أمأ نأ تَضِلُّوا بَعأ

لَ بَیتى،  تى أهأ َ ، وَ عِتْأ تُمأ بِِمِا: کِتابَ اللَهِ عَزى وَ جَلى کأ تََسَى

قا حَتّى یرِدا  تَِْ مُا لَنأ یفأ بیَر قَدأ عَهِدَ الَىى انَّى فَانى اللىطیفَ الْأ

ضَ کَهاتَیِن ـ وَ جَمَعَ بَیَن مُسَبىحَتَیهِ ـ وَ لَا اقُو وَأ لُ عَلََّى الحأ
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کُوا بِِمِا  طى ـ فَتَمَسى وُسأ کَهاتَیِن ـ وَ جَمَعَ بَیَن مُسَبىحَتهِِ وَ الأ

مُوهُمأ فَتَضِلُّوا  1وَ لا تَقَدى

حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام در ضمن  
کوچکترین چیزى که بنده خدا به »حدیثى فرمودند: 

شود آن است که حجّت خداوند واسطه آن گمراه مى
را نشناسد و به گواه و شاهد بودن او  تبارک و تعالى

بر بندگانش معرفت پیدا نکند؛ آن حجّت و گواهى 
که خداوند بندگان خود را امر به اطاعت از او نموده 
است و ولایت او را بر بندگان لازم و واجب شمرده 

 است.
سلیم گوید: گفتم: اى امیر مؤمنان آن حجّت  

 و گواه را براى من توصیف کن.
رمود: حجّت خدا و ولىّ خدا بر حضرت ف 

بندگانش آن کسانى هستند که خداوند آنان را با 
خودش و با پیغمبرش قرین شمرده و با هم یاد کرده 

 است و گفته است:
اید از خدا اطاعت اى کسانى که ایمان آورده 

                              
 .٤3٩ص  ٤ج « المیزان»تفسیر  1
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 الامر اطاعت کنید.کنید و از رسول خدا و أُولى
ى تو سُلیم گوید: عرض کردم خداى مرا فدا 

گرداند این مطلب را براى من توضیح ده و روشن 
 کن.

هاى الهیه حضرت فرمود: أُولواالامر و حجّت 
 کسانى هستند
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که رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم در 
مواقع بسیارى و نیز در آخرین خطبه خود که در روز 
رحلت انشاء فرمود از آنان یاد کرده و مردم را به 

نان توصیه نموده است؛ آنجا که گفته پیروى از آ
گذارم است: من در میان شما دو امر را به جاى مى

که پس از من اگر بدانها متمسّک گردید ابداً گمراه 
نخواهید شد یکى کتاب خدا و دیگرى عترت من که 
اهل بیت من هستند؛ چون خداوند لطیف و خبیر 

ه براى من بر عهده خود گرفته است که آن دو هیچگا
از هم جدا نشوند تا زمانى که هر دو بر من در کنار 
حوض کوثر وارد شوند مانند این دو انگشت ـ و 
رسول خدا بین دو انگشت مسبّحه دو دست خود را 
که از لحاظ بلندى و هم شکلّى کاملا مانند یکدیگرند 
به هم پیوستند و به مردم نشان دادند ـ و سپس 

و انگشت ـ و رسول گویم مانند این دفرمودند: نمى
خدا بین انگشت مسبحه و وسطاى خود را که هر دو 
در یک دست واقع است و از نقطه نظر شکل و اندازه 
تفاوت دارند به هم پیوستند و به مردم نشان دادند ـ 
)کنایه از آنکه کتاب خدا و اهل بیت من مانند 
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یکدیگرند و هیچ کدام را بر دیگرى امتیاز نیست( و 
اى مردم شما به این دو چنگ زنید و بر  سپس گفتند:

 «آنها تقدّم نجوئید که گمراه خواهید شد.
 در ذیل آیه:« تفسیر برهان»و نیز در  
رِ   مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
﴿أ

﴾ مأ
ُ
ك
أ
از « المیزان»و در تفسیر « غایة المرام»و در  مِن

عبداللَه انصارى را از  روایت جابر بن« برهان»تفسیر 
کند رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم روایت مى

که در آن حدیث رسول خدا یک یک از ائمّه دوازده 
شمرند و علّت غیبت حضرت مهدى قائم گانه را مى

 1کنندآل محمّد را بیان مى
و این حدیث حاوى نکات درخشان و مطالبى  

 بس عالى است.
ق أُولواالامر بر ائمه بارى وضوح انطبا 

طاهرین علیهم السّلام تا سرحدّى است که در روایت 
صادق آل محمّد براى اثبات آن دستور مباهله 

و « غایة المرام»و « برهان»اند. چنانکه در تفسیر داده

                              
« غایة المرام»و در  23٥و  23٤ص  1ج « برهان»این حدیث را در تفسیر  1

فسیر از مرحوم صدوق، و علامه طباطبائى در ت 2٦٦و ص  2٦٥ص 
اند و ما عین نقل کرده« برهان»از تفسیر  ٤3٦و ص  ٤3٥ص  ٤ج « المیزان»

 ایم.این حدیث را در اوائل جلد سوم از این کتاب )امام شناسى( ذکر کرده
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از محمّد بن یعقوب کلینى در « المیزان»در تفسیر 
کنند از ابى مسروق از حضرت ابى روایت مى« کافى»

 داللَه علیه السّلام:عب

تَجُّ عَلَیهِمأ   کَلامِ فَنحَأ لَ الأ مُ أَهأ قالَ: قُلأتُ لَهُ: انّا نُکَلى

: لِ الِلَه عَزى وَ جَلى سُولَ وَ  بقَِوأ طِيعُوا الرَّ
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
﴿أ

مأ 
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
فیقولون: نزلت فى المؤمنین، و نحتج ﴾ أ

 علیهم بقول اللَه
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: ي  عَزى وَ جَلى ِ
 ف 
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ
ً
را جأ

َ
هِ أ يأ

َ
مأ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
ئ سأ
َ
لأ لا أ

ُ
﴿ق

﴾ بى
رأ
ُ
ق
ْ
فیقولون: نزلت فى قربی المسلمین، قال: فلم  ال

أدع شیئا مما حضرنى ذکره من هذا و شبهه الا ذکرته، 

قلت: و  اذا کان ذلک فادعهم الى المباهلة،فقال لى: 

و  قال:أصلح نفسک ثلاثا و أطبه، کیف اصنع؟ فقال: 

صم و اغتسل و ابرز أنت و هو الى الجبال فتشبک 

أصابعک من یدک الیمنى فى أصابعه، ثم أنصفه و ابدأ 

بنفسک و قل: اللَهم رب السماوات السبع و رب 

الْرضین السبع عالَ الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم، 

زل علیه إن کان أبو مسَّوق جحد حقا و ادعى باطلا فان

حسبانا من السماء و عذابا ألیما، ثم رد الدعوة علیه فقل: 

و ان جحد حقا و ادعى باطلا فانزل علیه حسبانا من 

فانک لا تلبث ان ترى ثم قال لى: السماء و عذابا الیما، 

 ذلک فیه، فو اللَه ما وجدت خلقا یجیا بنى الیه.

به اسنادش از حضرت باقر علیه « کافى»و از  

السّاعَةُ التىى تُباهَلُ قالَ:  م روایت شده است کهالسّلا

سِ  مأ رِ الى طُلُوعِ الشى فَجأ  1فیها ما بَیَن طُلُوعِ الأ

                              
حدیث یازدهم از  2٦٨ص « غایة المرام»و  23٥ص  1ج « برهان»تفسیر  1
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ابو مسروق گوید: به محضر حضرت امام » 
صادق علیه السّلام عرض کردم: ما با اهل کلام 

 کنیم به قول خداوند عَزَّ وَ جلَّ:مباحثه و احتجاج مى
  َ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
رِ ﴿أ مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
 وَ أ

مأ 
ُ
ك
أ
گویند: این آیه در و آنها در پاسخ ما مى ﴾مِن

کنیم با مؤمنین نازل شده است، و احتجاج مىشأن
هِ  آنها به قول خداوند عَزَّ وَ جَلَّ: يأ

َ
مأ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
ئ سأ
َ
لأ لا أ

ُ
﴿ق

﴾ بى
رأ
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
 ف 
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ
ً
را جأ

َ
گویند: ها در پاسخ مىو آن أ

ارحام و اقرباى مسلمین نازل شده  این آیه در شأن
 است.

ابو مسروق گوید: من به امام هر چه را از قبیل  
این مسائل در نظر داشتم و با آن احتجاج نموده بودم 

 عرض کردم.
حضرت فرمود: چون مطلب از قرارى است  
م: گوئى، آنها را براى مباهله دعوت کن. گفتکه مى

چگونه مباهله کنم؟ حضرت فرمود: براى اصلاح 
حال و طهارت دل خود سه روز مراقب نفس خود 

                              
تا آخر  ٤3٧و ص  ٤3٦ص  ٤ج « المیزان»باب پنجاه و نهم و در تفسیر 

 نقل نموده است.« خلقا یجیبنى الیه»روایت اول 
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باش و روزه بگیر و غسل کن و خودت با او به سمت 
ها رهسپار گرد و انگشتان دست راست خود را کوه

شبکه مانند در انگشتان دست او داخل کن، و سپس 
ود نموده از در انصاف وارد شده و ابتداء از نَفس خ

 و
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شروع به مباهله کن و بگو: بار پروردگارا توئى 
هاى هفتگانه و آفریننده و آفریننده و مدبّر آسمان

هاى هفتگانه و به پنهان و آشکارا عالِم و مدبّر زمین
مطّلع، و توئى خداوند بخشاینده و مهربان، اگر ابو 
مسروق حقّى را که مورد گفتگو است انکار کرده و 

اى رى باطل شده است پس از آسمان نازلهمدعى ام
)مانند صاعقه و آتش( و عذاب دردناکى براى او 
بفرست؛ و سپس این دعا را درباره او برگردان و به 
او ردّ کن و بگو: و اگر او حقّ را انکار نموده و باطل 
را مدّعى شده است پس نازله آسمانى و عذاب 

 دردناکى براى او بفرست.
مودند: پس از این عمل و سپس حضرت فر 

درنگ نخواهى کرد مگر آنکه این عذاب را بر او 
مشاهده خواهى نمود، سوگند به خدا که من هیچ 
کس را نیافتم که دعوت مرا به مباهله پاسخ مثبت 

اند که: و حضرت باقر علیه السّلام فرموده« دهد.
شود ما بین طلوع باید ساعتى که در آن مباهله مى»

 «آفتاب بوده باشد.فجر تا طلوع 
و حاکم حسکانى با سلسله سند خود روایت  
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 :کند از أبان بن ابى عیاش

لالِىُ   ِ نُ قَیسٍ الَأ ثَنى سُلَیمُ بأ عَنأ عَلٍَِّّ قَالَ:  قالَ: حَدى

کائِىَ  قالَ رَسُولُ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: شَُُ

سِهِ وَ بی ذِینَ قَرَنََّمُُ الُلَه بنِفَأ : الى  وَ انأزَلَ فیهِمأ

طِيعُوا  
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

سُولَ﴾  )الآیة( الرَّ

جِعوُهُ الَى اللَهِ وَ   رٍ فَارأ تُمأ تَنازُعاً فى امأ فَانأ خِفأ

؟ قالَ:  رِ. قُلأتُ: یا نَبىِى اللَهِ مَنأ هُمأ سُولِ وَ اولِى األْمَأ الرى

لَُمُأ  گوید: سلیم بن قیس ابن ابى عیاش مى» 1أنأتَ اوى

طالب که هلالى براى من حدیث کرد از على بن أبى
او گفت: رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم 
فرمود: شریکان من آن کسانى هستند که خداوند آنها 
را در لسان آیه قرآن با خودش و با من قرین قرار داده 

لامر را فرستاده است؛ اآنان آیه أُولىاست و در شأن
پس اگر ترسیدید که در امرى بین شما نزاع در گیرد 

الامر بنمائید، در آن امر رجوع به خدا و رسول و أُولى
عرض کردم: اى پیغمبر خدا آنان چه کسانند؟ 

 «فرمود: تو اوّلین آنها هستى.

                              
 .1٤٨ص  2ج « شواهد التنزیل» 1
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از « عیاشى»از تفسیر « المیزان»و در تفسیر  
لحسن علیه السّلام عمر بن سعید از حضرت ابو ا

 کند که در آیه:روایت مى
رِ   مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
﴿أ

﴾ مأ
ُ
ك
أ
 مِن

دِهِ  قالَ:  صِیاءُ مِنأ بَعأ وَأ نُ ابیطالبٍِ وَ الْأ  1عَلَُِّّ بأ

مراد از »حضرت ابو الحسن فرمودند:  
ز آن طالب و اوصیاء بعد اأبىبنأُولواالامر علىّ 

 «حضرت هستند.

و از ابن شهرآشوب روایت است که: سَأَلَ  

نُ صَالحٍ عَنِ الصّادِقِ علیه السّلام عَنأ ذلکَِ،  َسَنُ بأ الحأ

لِ بَیتِ رَسُولِ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و فَقالَ:  ةُ مِنأ أَهأ ئمى الْأ

 2آله و سلّم

حسن بن صالح از حضرت صادق علیه » 
کند، اى أُولواالامر سؤال مىالسّلام از تفسیر و معن

فرمایند: مراد، ائمّه از اهل بیت رسول حضرت مى
 «خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم هستند.

                              
 .٤3٦ص  ٤ج « المیزان»تفسیر  1
 .٤3٦ص  ٤ج « المیزان»تفسیر  2
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بارى از مجموع بحث استدلالى تفسیرى که  
در پیرامون آیه أُولواالامر نمودیم و از این سلسله 
روایات وارده که أُولواالامر را به ائمّه طاهرین 

داند و ما مقدارى از آن را در اینجا ذکر منحصر مى
کردیم )و هر کس استقصاء بخواهد ملاحظه نماید به 

 در ذیل آیه« برهان»تفسیر 
رِ   مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
﴿أ

مأ 
ُ
ك
أ
که چهار حدیث از عامّه و « غایة المرام»و به  ﴾مِن

ینابیع »کند و به مىچهارده حدیث از خاصّه روایت 
مراجعه کند( واضح شد که بدون شک و « الموّدة

تردید مراد از أُولواالامر امامان معصوم از گناه و از 
 باشند.خطا مى

 «عصمت اجتماع اهل حلّ و عقد»نقد نظریه 
و عجیب آنکه همان طور که بعداً مفصّلًا ذکر  

خواهیم نمود امام فخر رازى به لزوم عصمت در 
نماید ولى االامر در این آیه مبارکه اعتراف مىأُولو
گوید: عصمت و مصونیت از خطاء به واسطه مى

اجتماع اهل حلّ و عقد که ولىّ امر را انتخاب 
شود و به عبارت دیگر هر یک نمایند حاصل مىمى

از افراد اهل حلّ و عقد فى نفسه معصوم و مصون از 
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و اجتماع  گناه و لغزش نیستند ولى از تبادل افکار
شود و بالنتیجه عصمت آنان این مصونیت پیدا مى

 زائیده شده اجتماع اهل حلّ و عقد است.
ما ان شاء اللَه مفصّلًا به ردّ این کلام عارى از  

حقیقت خواهیم پرداخت ولیکن فعلًا به یک نکته 
کنیم و آن اینکه اگر اجتماع اهل حلّ و عقد اکتفا مى

پس چرا عثمان که به موّلد و مورِث عصمت است 
وصیت عمر، اهل حلّ و عقد او را به روى کار 
آوردند این همه اشتباه و خطا نمود؛ چرا این همه 

 لغزش و گناه اجتماعى و سلب
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حقوق ضعفاء و محرومیت ملّت و امّت اسلام از 
او سر زد به طورى که بزرگان اهل تاریخ معترف و 

 اند.نمودهموارد خطاى او را در کتب ثبت و ضبط 
عثمان قرآن را سوزانید و شکم عمّار یاسر را  

شکافت و با لگد چنان بر او زد که بیهوش افتاد و 
دچار مرض فتق شد، با آنکه مقام و منزلت عمّار 

تر و این صحابى بزرگوار رسول خدا از آفتاب روشن
 قول رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم:

قٌَّ مَعَ عَمّارٍ حَیثُ کانَ، عَمّارٌ   قَِ وَ الحأ عَمّارٌ مَعَ الحأ

نزد همه واضح و بر خرد و  1جَلأدَةُ مَا بَیَن عَینى وَ أَنأفى

کلان پوشیده نبود؛ عثمان عبداللَه بن مسعود را به 
علَّت امتناع از دادن قرآنى که خود جمع نموده بود 

صحابى کریم و  تازیانه زد؛ عثمان ابوذر غفارى آن
عظیم را که رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم 

 او فرموده بود:در شأن

اءُ عَلَّ ذى   غَبْأ اءُ وَ لا أَقَلىتِ الأ ضَرأ ما أَظَلىتِ الْأ

دَقَ مِنأ أَبی به علّت صراحت لهجه و امر  2ذَرٍّ لََأجَةٍ أصأ

                              
 .٩2ص  1ج « منتهى الآمال» 1
 چاپ آخوندى. 1٠٩ص  1٥ج « بحار الانوار» 2
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به معروف و نهى از منکر از شام به مدینه بر شتر 
کس به برهنه جمّازه تندرو، تبعید و از آنجا تنها و بى

ربذه تبعید نموده و با حالت غربت و گرسنگى در 
 میان بیابان خشک دستخوش هلاک و مرگ ساخت.

عثمان بیت المال مسلمانان را بین حکام و بنى  
که همه ارحام و اقرباى او بودند قسمت نمود و  امیه

فریاد اغاثه و استغاثه مسلمانان را بلند کرد، عثمان 
فدک را به خالد بن ولید تملیک کرد و ارث فاطمه 
دختر رسول خدا را که باید به فرزندانش برسد به آن 

باک بخشید؛ عثمان حَکم را که مرد خشن و بى
فرا خواند و تمام مطرود رسول خدا بود به مدینه 

 خراج آفریقا را در یک مجلس به او واگذار نمود.
و امیرالمؤمنین علیه السّلام ضمن موعظه به  

 فرماید:عثمان مى

وَ انى شَُى الناّسِ عِنأدَ اللَهِ امامٌ جائِرٌ ضَلى وَ ضُلى بهِِ  

وکَةً، وَ إنىّ  عَةً مَتْأ یى بدِأ تُ  فَأماتَ سُنىةً مَأأخُوذَةً وَ أحأ سَمِعأ

مَ  تى یوأ رَسُولَ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم یقُولُ: یؤأ

ائِرِ وَ لَیسَ مَعَهُ نَصیٌر وَ لَا عاذِرٌ، یلأقى  مِامِ الجأ قِیامَةِ باِلاأ الأ



50 

رِها تَبَطُ فى قَعأ حى ثُمى یرأ  1فى نارِ جَهَنىمَ فَیدُورُ کَما تَدُورُ الرى

د خداوند، امام مسلّماً بدترین مردم در نز» 
جائرى است که گمراه شده و مردم نیز به وسیله او 

هاى صحیحه گمراه گردند و آن امام جائر سنّت
هاى غلط معمول شده در بین امّت را بمیراند و بدعت

 و ترک شده را زنده گرداند، و حقّاً که من از
  

                              
 ط عبده مصر. 3٠٤باب الخطب ص « نهج البلاغه» 1
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رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم شنیدم که 
آورند در روز قیامت امام جائر را مىفرمود: در مى

حالى که هیچ یار و یاورى ندارد و هیچ عذر خواهى 
شود و آن ظالم در ندارد و در آتش جهنّم انداخته مى

جهنّم به گرد خود مانند آسیائى که به گردش درآید 
 «گردد.زند و سپس در قعر جهنّم آویخته مىدور مى

حقّ هایى از تعدّى و ستمى که در گوشه
 امیرالمؤمنین شده

امیرالمؤمنین علیه السّلام در بسیارى از  
ها و گفتارهاى خویش از تعدّى و ها و نامهخطبه

ستمى که درباره ولایت به آن حضرت شد شکوه 
دارند و از آنچه نگذاردند امر بر محور خویش قرار 

کنند گیرد و به صاحب و ولىّ امر سپرده شود ناله مى
بخت برگشتة اعراض نموده از کتاب  و بر این امّت

« نهج البلاغه»گریند. در خدا و سنّت رسول خدا مى
فرماید، در مواضع بسیارى این موضوع را بیان مى

 فرماید:یک جا مى

حَتّى اذا قَبَضَ الُلَه رسُولَهُ صلَّّ اللَه علیه و آله و  

بُ  قابِ وَ غالَتأهُمُ السُّ عأ مٌ عَلََّ الْأ لُ وَ اتىکَلُوا سلّم رَجَعَ قَوأ
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بَبَ  حِمِ، وَ هَجَرُوا السى عَلََّ الأوَلائِجِ وَ وَصَلُوا غَیَر الرى

بنِاءَ عَنأ رَصِ أساسِهِ،  تهِِ، وَ تَقَلُوا الأ الىذى امِرُوا بمَِوَدى

ضِعِهِ، مَعادِنُ کُلِ خَطیئَةٍ وَ أبأوابُ کُلِ  هُ فى غَیِر مَوأ فَبَنوَأ

رَةٍ، قَدأ  رَةِ ضارِبٍ فى غَمأ کأ یََرةِ وَ ذَهَلُوا فِى السى مَارُوا فِى الحأ

نیا راکِنٍ أوأ  نَ مِنأ مُنأقَطعٍِ إلَى الدُّ عَوأ عَلَّ سُنىةٍ مِنأ آلِ فرِأ

 1مُفَارِقٍ للِدِینِ مُباینٍ 

تا آنکه خداوند پیامبرش را به سوى خود » 
هاى جاهلى برد، جماعتى از مردم به همان کجروى

هاى مختلفه آبستن به د و راهو اعقاب شرک برگشتن
شرّ و داهیه آنها را از پستان خود شیر داد و حِقد 
باطنى، آنها را فرا گرفت؛ و بر مکر و خدعه تکیه 
زدند و غیر رحم را مواصلت نمودند و آن سبب و 
واسطه فیضى را که مأمور شده بودند با آن مودّت 

، کنند مهجور و تنها گذاشتند و از آن اعراض نمودند
و بناى محکم ایمان و ولایت و امّامت را از اصل 

کن نموده و آن را در غیر موضع اساسى خود ریشه
واقعى خود انتقال داده و در آنجا گذاشتند؛ اینان 

اى بودند و درهاى باز هاى هر گناه و خطیئهمعدن

                              
 از چاپ عبده مصر. 2٧2و ص  2٧1ها ص باب خطبه« ج البلاغهنه» 1
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ها و ازدحام براى تمام افرادى که در شدّت فتنه
دارند، ها بر پا مىرکهشوند و معها جلودار مىآشوب

حقّاً که در حیرت و ضلالت دائماً مضطرب و 
متحرّک بودند، و در شدّت سُکر و مستى مقام و جاه 

 و اعتبار تمام حقایق را فراموش نموده و قرآن و
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سنّت و وحى و امّامت و واقعیت را به خاک 
نسیان سپردند، بر همان طریقه و سنّت آل فرعون، یا 

دنیا و اعتباریات آن گرایش پیدا  یکسره به سوى
نموده و بر آن تکیه نمودند، و یا یکسره از دین دست 

 «برداشته و راه منافرت و مباینت پیمودند.
نویسد اى که به مالک اشتر مىو در نامه 

 فرماید:مى

فَلَمّا مَضى صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم )یعنى  

 َ لِمُونَ الْأ مُسأ دِهِ. فَوَ اللَهِ مَا کانَ محمّدا( تَنازَعَ الأ ر مِنأ بَعأ مأ

عِجُ هذَا  عَرَبَ تُزأ یلأقى فى رُوعى وَ لا یخأطُرُ ببِالى أَنى الأ

لِ بَیتهِِ،  دِهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم عَنأ أَهأ رَ مِنأ بَعأ مأ الاأ

دِهِ، فَما راعَنى إلاى انأثیِالُ  وهُ عَنىِ مِنأ بَعأ مُأ مُنحَُّ وَ لا انَّى

تُ یدى حَتّى رَأَیتُ  سَکأ الناّسِ عَلَّ فُلانٍ یبایعُونَهُ، فَأمأ

عُونَ الى مَحأقٍ  لام یدأ سأ راجِعَةَ الناّسِ قَدأ رَجَعَتأ عَنِ الْأ

أ انأصُُِ  دٍ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم فَخَشیتُ انأ لََ دینِ مُحمَى

ماً  لَهُ أَنأ أَرى فیهِ ثَلأما أَوأ هَدأ لامَ وَ أهأ سأ تَکُونُ الأمُصیبَةُ الاأ

تِ وِلایتکُِمُ التىى إنىما هِىَ مَتاعُ أَیامٍ  ظَمَ مِنأ فَوأ بهِِ عَلََّى أَعأ

عُ  ابُ أوأ کَما یتَقَشى قَلائِلَ یزُولُ مِنأها ما کانَ کَما یزُولُ السَّى

داثِ حَتّى زاحَ الأباطلُِ  حَأ تُ فى تلِأکَ الْأ حابُ، فَنهََضأ السى
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نهََ وَ زَهَقَ، وَ اطأمَ   1أَنى الدِینُ وَ تَنهَأ

چون رسول خدا رحلت نمود مسلمانان در » 
امر ولایت و امّامت بعد از او نزاع نمودند، سوگند به 

کرد و چنین خدا که هیچگاه به دل من خطور نمى
نمودم که عرب بعد از رسول اى را تصوّر نمىخاطره

خدا امر ولایت را از اهل بیت او جدا کند و از من 
بگرداند و هیچ ترس و خوفى نداشتم مگر آنکه 

 دیدم مردم یکسره براى بیعت با ابوبکر روانمى
اند، سپس من دست از مبارزه و منازعه براى شده

ولایت کشیدم تا زمانى که دیدم مردمى که بر علیه 
من قیام کرده و امّامت را از من گردانیده بودند از 

ى دین محمّد اسلام برگشتند و مردم را به نابود
خوانند، سپس ترسیدم که اگر اسلام و پیروانش مى

را یارى ننمایم در اسلام شکافى یا خرابى پیدا شود 
که مصیبت بر آن از مصیبت بر فوت امّارت و 

تر باشد؛ ولایتى که چند روزى حکومت بر شما گران
بیش دوام ندارد و مانند سراب زائل گردد یا مانند 

رّق و پاره پاره پراکنده گردد، پس ابرها در آسمان متف

                              
 از چاپ عبده مصر. 11٩باب الکتب ص « نهج البلاغه» 1
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من در چنین موقعیتى قیام نمودم تا باطل از بین رفت 
و نابود شده و حقّ استقرار یافت و از دستبرد متعدّیان 

 «محفوظ ماند.
  



_________________________________________________________________ 

57 

  



58 
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درس شانزدهم: اکملیّت امیرالمؤمنین علیه 
 السّلام در جمیع فضائل
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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 و صلَّّ اللَه علَّ محمّد و آله الطاهرین

و لعنة اللَه علَّ اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم 

 الدین

 و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلَّ العظیم.

  

 قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم: 

طِيعُوا  
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

سُولَ وَ  أ الرَّ ي
َ ي ش  ِ
مأ ف 
ُ
ت عأ
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
مأ ف

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
وهُ أ

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

خِرِ 
أ
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ْ
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َ
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َ
ون
ُ
مِن
أ
ؤ
ُ
مأ ت
ُ
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ُ
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َ
 اللَ

َ
إِل

﴾
ا
وِيلً

ْ
أ
َ
سَنُ ت حأ

َ
ٌ وَ أ يْأ

َ
 خ

َ
 1ذلِك

سابقاً ذکر شد که مراد از أُولواالامر در این آیه  
لیهم السّلام هستند، چون آیه به مبارکه معصومین ع

طور مطلق اطاعت آنها را لازم شمرده و در ردیف 
اطاعت رسول خدا قرار داده و این معنى بدون 

                              
 .٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
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عصمت آنها محال است. اگر بنا به فرض معصوم 
نباشند و قولًا یا فعلًا خلاف اوامر رسول خدا را عمل 

اش اجتماع امر و نهى از طرف خدا که کنند لازمه
عت آنان را لازم شمرده، خواهد بود. چون از اطا

کنند طبق قول خدا و رسول خدا و از طرفى امر مى
 کنند و این محال است.طرفى عملًا یا قولًا نهى مى

أُولواالامر حتماً افرادى هستند که هیچ گاه در  
شود قول یا فعل آنها مخالفت کتاب و سنت دیده نمى

بر امّت حجّیت دارد  و فعل و قول آنها به طور اطلاق
و این امر ملازم با عصمت آنها است، و چون تمام 
افراد مسلمین چه شیعه و چه غیر شیعه غیر ائمّه 

دانند بنابر این، آیه که به معصومین را معصوم نمى
طور اطلاق امّت را بر لزوم اطاعت معصوم امر 

 کند مراد ائمّه طاهرین علیهم السّلام هستند.مى
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که نه عصمت   1انداهل سنّت گفته بعضى از 
شود و نه عصمت رسول خدا از این آیه استفاده مى

أُولواالامر. امّا عصمت رسول خدا اگر ثابت شود به 
ادلّة دیگرى است و امّا عصمت أُولواالامر در صورتى 

شود که آیه بدون این معنى استقلال و استفاده مى
یم که بینمفهوم صحیح خود را حفظ نکند ولى مى

چنانکه أُولواالامر را معصوم ندانیم باز آیه در 
آید استقامت خود باقى و اجتماع امر و نهى لازم نمى

و مستلزم امر محال نخواهد بود. بیان این مطلب آنکه 
این آیه فقط براى حفظ اجتماع مسلمین و عدم 
تشتّت و تفرّق آنان اطاعت أُولواالامر را واجب کرده 

هاى سایر معهودى که سرپرست است مانند ولایت
امم و مجتمعات در میان خود دارند. آن مجتمعات 

کنند و به او براى خود رئیس و سرپرستى تعیین مى
دهند و امّت را در لزوم اطاعت او مقید اختیار مى

کنند ولى اگر احیاناً سرپرستى به طور عمد مى
سرکشى نموده و بر خلاف قانون آن مجتمع رفتار 

کنند چون او را او در این موضوع اطاعت نمى کرد از

                              
 .٤1٥ص  ٤ج « المیزان»تفسیر  1
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اند نه مشرّع قانون، و اگر حافظ قانون انتخاب کرده
خطا و اشتباه نمود نیز متابعت او واجب نبوده و باید 
او را به خطا و اشتباه واقف کنند، و امّا در صورتى که 
خطاى او یقینى نباشد بلکه فقط احتمال خطا درباره 

ر اینجا حکمش به علّت حفظ اوامر او بدهند د
باشد چون مصلحت حفظ اجتماع لازم الاتّباع مى

وحدت اجتماع و بقاء سیادت و بزرگى آنها امرى 
است مهم و به واسطه آن مفسده مترتّبه بر اوامر 

شود و بالجمله أُولواالامر الخطاء تدارک مىمحتمل
در آیه شریفه همین رؤساء و حکامى هستند که در 

ت وظیفه سرپرستى را دارند. اگر یقیناً در میان امّ
حکمى مخالف قول خدا و رسول خدا رفتار نمایند 

ها پیروى کرد چون در خصوص آن حکم نباید از آن
شاءِ﴾ مقیدات از قبیل: حأ

َ
ف
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ لا يَأ

َ
 اللَ

َّ
و قول  1﴿إِن

القِِ  رسول خدا: صِیةِ الْأ لُوقٍ فى مَعأ که   2لا طاعَةَ لمَِخأ

شیعه و سنّى در نقل و روایت آن از رسول اللَه صلّى 

                              
 2٨ـ آیه  ٧سوره اعراف:  1
و ایضا روى عن عمران بن الحصین  1٧٧ص  2ج « الدر المنثور»تفسیر  2

ج « وسائل الشیعة»قال سمعت رسول اللَه قال: لا طاعة فى معصیة اللَه ، و 
 .٤22ص  11



64 

اند، و مثل قول رسول اللَه علیه و آله و سلّم مشترک

رُوفِ  خدا: مَعأ و أمثال اینها وجوب  1لا طاعَةَ الّا فِى الأ

زنند، اطاعت آنها را در موارد معصیت تخصیص مى
 و

اگر در حکمى اشتباه کنند باید آنها را متوجّه 
و به کتاب و سنّت ارجاع داد و این در صورتى  نموده

است که خطاى آنها محرز باشد امّا در صورت 
احتمال خطا و اشتباه، اوامر آنها حجّیت دارد و مانعى 
نیست براى حجّیت اوامر آنها در این موارد گرچه 
اتّفاقاً عمل بر خلاف واقع شود، چون حفظ مصلحت 

فسده مترتّبه بر این و نظام مسلمین به پیروى آنها از م
 امور اهمّیتش بیشتر است.

ولیکن با تأمّل کافى در ظهور آیه شریفه و  
مورد است زیرا سبک و سیاق آن این شبهه به کلّى بى

اگرچه فى حد نفسه جعل حجّیت بر اقوال و افعال 
غیر معصوم محال نیست و در صورت خطاى یقینى 

                              
)کتاب الاحکام  ٧٩ص  ٩ج « صحیح بخارى» 1
 «انما الطاعة فى المعروف»( قال )ص(: ٤ـ  ح  ٤باب 
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و یا معصیت، دلیل مخصّص، لزوم اطاعت آنان 
زند و در موارد حجّیت اوامر آنان را تخصیص مى

خطاء محتمل، مفسده مخالف واقع به مصلحت 
سلوکیه که آن حفظ اجتماع و برقرارى نظم است 

شود و نظیر این گونه حجّیت را در امراء تدارک مى
سَرایا که حضرت رسول اللَه به عنوان جهاد 

فرستادند و در مورد حکامى که آن حضرت یا مى
نمودند و در مورد میرالمؤمنین به ولایات نصب مىا

حجّیت قول مجتهد نسبت به مقلّد و در مورد حجّیت 
توان یافت، ولى امکان جعل روایات و خبر واحد مى

اى است حجّیت اوامر أُولواالامر بدین کیفیت مسئله
و ظهور آیه شریفه در اطلاق وجوب متابعت آنها 

اً با هم ربط ندارند. ما اى دیگر، و این دو ابدمسئله
انکار امکان حجّیت حکام و رؤساء و به طور کلّى هر 
شخص غیر معصوم را به طریق تدارک مفسده واقعه 

گوئیم ظهور کنیم ولیکن مىبه مصلحت سلوکیه نمى
 آیه شریفه از این مَصبّ خارج است.

 لزوم اطاعت أُولواالامر به طور مطلق
ور بلکه نصّ در آیه شریفه به طور اطلاق، ظه 
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لزوم متابعت آنها است و این معنى بدون عصمت آنها 
مستلزم محال است زیرا سبک و سیاق آیه قابل 
تخصیص نیست. آیه اطاعت أُولواالامر را در ردیف 
اطاعت رسول خدا و مقارن و ملازم با اطاعت آن 
حضرت و در ردیف اطاعت خدا لازم شمرده است 

رسول خدا تخصیص همچنان که در اطاعت خدا و 
معنى ندارد همچنین است در اطاعت أُولواالامر که با 
اطاعت آنها در یک قالب ریخته شده و به یک عبارت 
بیان شده است. در این مورد اگر احیاناً مخصصى بود 
حتماً باید یا متصّل به این جمله بوده باشد و موارد 
لزوم اطاعت را معین و موارد عدم لزوم را مشخّص 

 یا اقلّاً آیه دیگرى از قرآن مجید کند
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صراحتاً ناظر به تُصیص در این مورد باشد مثلًا 

رَهُمأ فى مُُالَفَةِ الِلَه.  بگوید: لا تُطیعُوا امأ

شاءِ﴾ و امّا آیه:  حأ
َ
ف
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ لا يَأ

َ
 اللَ

َّ
و   1﴿إِن

نظایر آن ابداً نظرى به تخصیص این مورد ندارد و 
مت متابعت مخلوق کلام رسول اللَه در حر

عندالمعاصى رافع ظهور آیه شریفه أُولواالامر 
نخواهد بود و به طور کلّى طبق قواعد اصولیه، 
حکمى قابل تخصیص است که مخصّص، ظهور او 
را در عموم از بین ببرد و امّا اگر مخصص ظهور او را 

کنیم از بین نبرد و به عموم خود باقى بود کشف مى
مورد دیگرى است و قابلیت که مراد از مخصص در 

بینیم تخصیص دادن آن عموم را ندارد. و علاوه ما مى
در موارد بسیار کم اهمّیتى که خداوند لزوم احسان یا 
متابعت را در غیر مورد أُولواالامر لازم شمرده است 
بلافاصله تخصیص زده و اطاعت آنها را منحصراً در 

سان و غیر معاصى خدا قرار داده است. درباره اح
 فرماید:پیروى از پدر و مادر مى

  
أ
 وَ إِن

ً
نا هِ حُسأ يأ

َ
 بِوالِد

َ
سان

أ
ن ِ
أ
ا الْ

َ
ن يأ ﴿وَ وَصَّ

                              
 .2٨ـ آیه  ٧سوره اعراف:  1



68 

هُما﴾ طِعأ
ُ
لا ت

َ
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
سَ ل يأ

َ
ي ما ل  بىِ

َ
ِك

أ ش 
ُ
 لِت
َ
داك

َ
 1جاه

ما به انسان درباره احسان پدر و مادرش » 
سفارش نمودیم و گفتیم که اگر آنان تو را دعوت به 

د و بر خلاف امر خدا امر کنند از آنها شرک کنن
 «پیروى مکن.

در این مورد که لزوم اطاعت والدین را بیان  
سازد در موارد کند بلافاصله مقید و محدود مىمى

غیر عصیان خدا. آیا این مورد اهمّیتش بیشتر است 
 یا ولایت کلیه امور مسلمین؟

براى اگر در آیه أُولواالامر قیدى بود مسلّمًا باید  

او مُصّص و قید را متّصلًا ذکر نمود و بر اساس اهَیت 

موضوع در تاخیر آن کوتاهى نکرد. و بالجمله نتیجه 

بحث آن که اطاعت أُولواالامر به طور اطلاق لازم 

کند و آیه نَّى از است و سیاق جمله از تُصیص منع مى

فحشاء و کلام رسول خدا در عدم جواز اطاعت در 

اً نظرى به تُصیص لزوم اتبّاع اوامر موارد معاصى ابد

أُولواالامر ندارد و بنابر این ظهور بلکه نصّ آیه دلالت 

بر عصمت آنان با مقدّمه محالیت اجتماع امر و نَّى دارد 

                              
 .٨ـ آیه  2٩سوره عنکبوت:  1
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دُ لِِلّه. َمأ رَ وَ الحأ  وَ هذا واضِحٌ لمَِنأ تَدَبى
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که افضل القاب على بن « امیرالمؤمنین»در لقب 
 لام استطالب علیه السّأبى

أُولواالامر جمع است یعنى صاحبان امر و  
﴿وَ  فرماید:اند چون مىمنظور صاحبان امر مؤمنین

﴾ مأ
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
و این اوّلین لقبى است که رسول  أ

طالب دادند خدا از طرف خدا به حضرت على بن أبى
مأ  چون کلمه مفرد

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
« ذى الامر»همان  ﴾﴿أ

از مؤمنین است که با امیرالمؤمنین که نیز به معنى 
صاحب امر از مؤمنین است لفظاً و معنى یکى است. 
این لقب از مهمترین القاب آن حضرت است و از 

قائِد الغُّرِّ »و « یعْسوب الدّین»و « سید المسلمین»میان 
خلیفة »و « جَرَةقاتل الْفَ»و « امام الْبَرَرَة»و « الْمُحَجَّلین
تر و أمثال اینها، مهم« وزیره»و « وصیه»و « رسول اللَه

و در درجه بالاتر و جلوترى قرار دارد و به همین 
جهت رسول اللَه مردم را امر کردند که به حضرت 

طالب سلام نموده و او را بدین لقب نام أبىبنعلىّ
برند و تحیت بگویند. و این لقب عنوان اعتبارى 

بلکه بیان حقیقتى است و کشف سرّى که در  نیست
آن حضرت موجود بوده است چون امیر و رئیس به 

ء هر چه اضافه شود راجع به معنى و حقیقت آن شى
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است. امیر جیش یعنى شخصى که از نقطه نظر فنّ 
رزم آزمائى بر تمام جیش مقدّم است، و امیرالامراء 

امراء  یعنى شخصى که از نقطه نظر امّارت بر سایر
 برترى دارد.

امیرالمؤمنین یعنى شخصى که از نقطه نظر  
ایمان، رئیس و سپهسالار مؤمنین است و لذا ابن 

 عباس گوید:

ما أنأزَلَ الُلَه آیةً فیها یا أَيَها الىذینَ  قالَ رَسُولُ الِلَه: 

 1آمَنوُا الّا وَ عَلٌَِّّ رَأأسُها وَ امیُرها

مّه چنین نقل و نیز ابن شهرآشوب از طریق عا 

سیِرهِ مى  :کند که: قالَ مُجاهِدٌ فى تَفأ

آنِ   قُرأ وا﴾ ما کانَ فِى الأ
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
فَانٍّ لعَِلٍَّّ  ﴿يا أ

لامِ فَسَمّاهُ  سأ هُ سَبَقَهُمأ الَى الاأ علیه السّلام سابِقَةَ ذلکَِ لِانى

مِ  مُؤأ ضِعاً امیَر الأ عِ وَ ثَمانیَن مَوأ نیَن وَ سَیدَ الُلَه فِى تسِأ

                              
ینابیع »و در  ٦٤ص  ١ج « حلیه الاولیاء»و  ٢١ص «: مطالب السؤول» 1

گوید: عن ابن عباس: لیس من آیه فى القرآن ﴿یا ايها الذین  ٢١٢ص « المودة
آمنوا﴾ الا علَّ راسها و امیرها و شُیفها و لقد عاتب اللَه اصحاب محمّد صلَّّ 

 خیر.اللَه علیه و آله و سلّم فى القرآن و ما ذکر علیا الا ب
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مِ الدّینِ   1الأمُخاطَبیَن الى یوأ

ذِينَ بنابر این هر جا که در قرآن  
َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

وا﴾
ُ
گفته شده یا خطاب به مؤمنین بدون این لفظ  آمَن

بوده یا تعریف و تَجید از مؤمنین شده و به خصلتى آنان 

 را

  

                              
 .2٦ص « غایة المرام» 1
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ستوده در رأس و طلیعه آن امیرالمؤمنین علیه 
 رار دارد.السّلام ق

امیرالمؤمنین علیه السّلام در جمیع فضائل 
 اکمل بودند

توان پى برد همان طور که و از این لقب مى 
آن حضرت از تمام جهات فضائل نفسیه و مکارم 
اخلاق و مَلکات و عقائد و درجات توحید از همه 

اند، حتماً باید در زهد که از افضل و اکمل بوده
ازهد باشد و الّا در این صفات مؤمنین است از همه 

خصوص عنوان امّارت نخواهد داشت؛ و اگر فرض 
شود در تمام امّت مثلاً یک نفر زهدش از آن حضرت 
بیشتر باشد یا در ردیف زهد آن حضرت باشد در این 
صورت از این نقطه نظر، آن حضرت امیر او نخواهد 
بود و همچنین در سایر صفات حسنه مانند جود و 

و عفو و اغماض و علم و حلم و کرم و  سخا و ایثار
صلاة و صوم و انفاق و جهاد و قضاء و حکم و 
لطافت دل و پاکى ضمیر و معارف الهیه و اطّلاع بر 
اسرار و اتّصاف به صفات خدا و اسماء حُسنى، و 
وصول به درجات مقرّبین و صدّیقین و شهداء و 
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تجلّى ذات مقدّس حضرت احدیت و مراتب فنا و 
ر همه امیرالمؤمنین به علّت مزیت و شرافت، بقا، د

عنوان رهبرى و امّارت را داشته است و در همه جلو 
و مقدّم بوده است. و در آخر سوره فرقان که چهارده 

 شمرد:خصلت براى بندگان خدا مى
ضِ   رأ

َ أ
 الْ

َ
 عَلَ

َ
ون

ُ
ش ذِينَ يَمأ

َّ
منِ ال حأ  الرَّ

ُ
﴿وَ عِباد

ج
ْ
بَهُمُ ال

َ
 وَ إِذا خاط

ً
نا وأ

َ
ذِينَ ه

َّ
 * وَ ال

ً
وا سَلاما

ُ
 قال

َ
ون
ُ
اهِل

ا 
َ
ن  رَبَّ

َ
ون
ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق

َّ
 * وَ ال

ً
 وَ قِياما

ً
دا هِمأ سُجَّ  لِرَبِّ

َ
ون
ُ
يَبِيت

ها 
َّ
 * إِن

ً
راما

َ
 غ
َ
 عَذابَها كان

َّ
مَ إِن

َّ
ا عَذابَ جَهَن

َّ
ِفأ عَن

اصْأ

مأ يُ 
َ
وا ل

ُ
ق
َ
ف
أ
ن
َ
ذِينَ إِذا أ

َّ
 * وَ ال

ً
ا وَ مُقاما رًّ

َ
ق
َ
ت  مُسأ

أ
وا ساءَت

ُ
ف ِ
شأ

 
َ
عُون

أ
ذِينَ لا يَد

َّ
 * وَ ال

ً
واما

َ
 ق
َ
 بَيْأ َ ذلِك

َ
وا وَ كان ُ

ُ
يُ
أ
مأ يَق

َ
وَ ل

 
َّ
ُ إِلَّ

َ
مَ اللَ ي حَرَّ نُِ

َّ
سَ ال

أ
ف
َّ
 الن

َ
ون
ُ
ل
ُ
ت
أ
رَ وَ لا يَق

َ
 آخ

ً
ِ إِلها

َ
مَعَ اللَ

﴾
ً
ثاما

َ
قَ أ

ْ
 يَل
َ
عَلأ ذلِك

أ
 وَ مَنأ يَف

َ
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طالب سپهسالار و أبىبندر تمام این موضوعات علىّ 
پیشقدم است، و همچنین در سایر آیات مانند آیه: 
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 .٧٤ـ   ٦3ـ آیه  2٥سوره فرقان:  1
 1٦٥ـ آیه  2سوره بقره:  2
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 .٧٤ـ آیه  ٨سوره انفال:  1
 .2٩ـ آیه  ٨سوره انفال:  2
 .٤٥ـ آیه  ٨سوره انفال:  3
 .2٧ـ آیه  1٤سوره ابراهیم:  ٤
 .2ـ آیه  1٠سوره یونس:  ٥
 .٤ـ آیه  1٠سوره یونس:  ٦
 .2٨ـ آیه  13سوره رعد:  ٧
 .11ـ آیه  ٥٨سوره مجادله:  ٨
 .٨ـ آیه  ٤1سوره فصلت:  ٩

 .٧ـ آیه  ٩٨سوره بینه:  1٠
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و نظیر این آیات که در قرآن مجید فراوان  
است. البتّه فعلًا کلام در این آیات و نظایر آنها است 
که امیرالمؤمنین علیه السّلام فرد شاخص و نمونه 
بارزى است در این صفات و افعال، و امّا آیاتى که در 
قرآن کریم وارد شده و اختصاص به آن حضرت 

نزول آنها آن حضرت بوده است فعلًا از  داشته و شأن
 کلام ما خارج است.

و بر همین اساس حضرت امیرالمؤمنین  
داراى صفات متقابله و متضادّه بوده، چون هم داراى 
شجاعت و ثبات قدم و جهاد راسخ در راه خدا بوده 
و هم رقّت قلب و صفاى باطن و توجّه به خدا و زهد 

م و بحث علماء و و عبادت فراوان، که مورد کلا

                              
 .3ـ آیه  1٠3سوره عصر:  1
 .3٥ـ آیه  22سوره حج:  2
 .٥٤ـ آیه  2٨سوره قصص:  3
 .1٦ـ آیه  32سوره سجده:  ٤
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 بزرگان واقع شده است
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اجتماع صفات متضادّه در امیرالمؤمنین علیه 
 السّلام
مرحوم سید رضى در « نهج البلاغه»جامع  
اى که بر آن نوشته است گوید: از عجائب مقدّمه

امیرالمؤمنین علیه السّلام آن عجایبى که اختصاص به 
او  خود او داشته و هیچ کس نتوانسته است با

مشارکت کند آن است که چون شخص متأمّل و 
متفکر در کلمات آن حضرت راجع به زهد و موعظه 
و یاد آورى خدا و منع از توجّه به دنیا و غیر خدا به 
دقّت بنگرد و تأمّل کند و از موقعیت آن حضرت با 
آن جلالت قدر و نفوذ قدرت و سیطره کلیه بر امّت 

اجتماعى آن حضرت صرف نظر کند و به کلّىّ شئون 
را از دل خارج کند هیچ گونه شک و تردیدى براى 

شود که این مواعظ، کلام یک زاهد است او پیدا نمى
اى نداشته و به غیر از عبادت که غیر از زهد بهره

شغلى نداشته، همیشه سر خود را در خانه شکسته و 
اى فرو برده یا در دامنه کوهى سکنى گزیده و بیغوله

رفت و آمد نداشته و غیر از حسّ خود و با احدى 
نفس خود چیزى را ندیده و برخورد نکرده است. و 

تواند باور کند که این مواعظ و زواجر، هیچ گاه نمى
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رفته کلام کسى است که در دریاى جنگ فرو مى
هاى رجال است و پیوسته با شمشیر برّان گردن

به  زده، شجاعان عالم راروزگار و گردن کشان را مى
ده و از دم شمشیرش خون کشیخاک و خون مى

چکیده است و در عین حال از تمام زهّاد روزگار مى
زاهدتر و از ابداًل این عالم بوده است. و این حقیقت 
از فضائل عجیب و اختصاصات لطیف آن حضرت 
است که بین اضداد جمع نموده و مشتّتات صفات و 

تى داده اخلاق را در نفس نفیس خود تألیف و آش
است. و من در بسیارى از اوقات با برادران دینى 

ام و آنها نیز در عجب فرو خود این قضیه را گفته
 .1اند، و واقعاً موضع عبرت و تفکر استرفته

الحدید شافعى شارح معتزلى در ذیل ابىابن 
کلام سید رضى گوید: امیرالمؤمنین علیه السّلام 

 اند.داراى اخلاق متضادّ بوده
یکى همان که سید رضى ذکر کرد و واقعاً  

جاى شگفت است. زیرا آنچه بر مردان شجاع 
روزگار و اهل جرأت و اقدام در معارک و مغامِر غلبه 

                              
 .1٦ص  1ج « الحدیدابىشرح نهج البلاغه ابن» 1
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روتیت و باکى و جبهاى قسىّ و بىدارد همانا قلب
سرکشى است، و آنچه بر مردان زاهد و تارک دنیا که 

یاد آورى دست از لذّات کشیده و به موعظه مردم و 
 آنان از مرگ و ترسانیدن آنها از
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اند غلبه دارد همانا رقّت قلب و معاد مشغول شده
نرمى و نازکى خاطر و لطافت دل و فتور و ضعف 
طبع حیوانى است و این دو صفت از حالات متضادّى 
هستند که در امیرالمؤمنین علیه السّلام مجتمع بوده 

 است.
جاع و خون ریز دیگر آنکه: آنچه بر افراد ش 

هاى سرکش و غلبه دارد همانا اخلاق سبعیت و طبع
غرائز و صفات وحشى است، و نیز آنچه بر اهل زُهد 
و صاحبان نصیحت و پند و اندرز به ترک دنیا و 
شهوات آن غلبه دارد همانا انقباض در اخلاق و 
گرفتگى چهره و رمیدن از مردم و استیحاش از آنان 

علیه السّلام از همه مردم است و امیرالمؤمنین 
تر و در راه خدا خون ریزتر و از همه زاهدتر شجاع

اش به و از لذّات دنیا کنارتر و از همه پند و موعظه
مرگ و فناى دنیا و عبرت از گذشتگان و احوال آنها 
بیشتر بود و سعى و اجتهادش در عبادت از همه 

تر و کوشش او در ملاحظه آداب نفس بیشتر فزون
تر د و با این حال اخلاقش از تمام اهل عالم لطیفبو

تر و تبسّم و تر و صورتش نورانىاش بشّاشو چهره
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لبخندش بیشتر بود، ابداً در آن حضرت انقباض 
چهره موحش یا خلق زننده یا گرفتگى و عبوست 
صورت یا غلظت و تندخوئى که نفس از آن متنفّر 

تا به جائى که گردد و دل از آن مکدّر شود دیده نشد، 
)کثرت مزاح و شوخى( « دعابة»بر آن حضرت به 

خورده گرفتند و چون دستاویزى براى آنان پیدا نشد 
که بدان، آن حضرت را طعن کنند و به عیب نسبت 
دهند براى دور نمودن مردم از آن حضرت به دُعابت 

چون »و مزاح آن حضرت متوسّل شدند و گفتند: 
و این از « فت نیستکند قابل خلاعلى مزاح مى

 عجائب و غرائب لطیف او است.
و دیگر آن که: آنچه بر مردمان شریف و  

کسانى که از اهل بیت سیادت و ریاست هستند غلبه 
دارد آن است که داراى تکبّر و تبختر و بزرگ منشى 
و بلند پروازى هستند، خصوصاً اگر به شرافت نسبى 

ود، و آنها شرفى دیگر از جهات عدیده ضمیمه ش
امیرالمؤمنین علیه السّلام منبع و سرچشمه و معدن 
شرف بود، و در این معنى دوست و دشمن شک 
ندارند که بعد از رسول خدا، ابن عمّش صلوات اللَه 
علیه اشرف خلق خدا بوده و براى آن حضرت غیر از 
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هاى دیگرى از جهات عدیده شرافت نسبى شرافت
ردم فروتنى و حاصل بود و در عین حال از تمام م

تر و تواضعش نسبت به صغیر و کبیر بیشتر بود و نرم
تر و به حقّ تر و لطیفتر بود و اخلاقش خوشملایم

داناتر و از کبر و خودپسندى دورتر بود. و این حال 
 آن حضرت بود در دو زمان، زمان خلافت و زمان
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قبل از خلافت، ریاست و امّارت او را تغییر نداد 
اخلاق او را عوض نکرد. چگونه ریاست و حکومت 

اخلاق او را عوض کند، و همیشه او رئیس بود و 
چگونه امّارت، سجیه او را تغییر دهد و همیشه او 
امیر بود. او از خلافت شرافتى را اخذ ننمود و از آن 
زینتى به خود نگرفت بلکه چنانکه ابو عبداللَه احمد 

 بن حنبل گفته است همان طور بود.

زى   حمن بن علَّّ ابن الجوَأ شیخ ابو الفرج عبد الرى

گفته است: در محضر « المنتظم»در تاریخ معروف خود 

احمد بن حنبل از خلافت ابوبکر و علَّ سخن گفتند و 

بسیار گفتند. سپس احمد سر خود را بلند نموده گفت: 

لافَةُ وَ لکِنىهُ  ِ هُ الْأ أ تَزِنأ زانََّا  زیاد سخن گفتید انى عَلِیاً لََ

خلافت علَّ را زینت نداد بلکه علَّ خلافت را زینت »

و این کلام به مفهومه دلالت دارد بر آنکه غیر علَّ « داد.

از خلافت زینت یافتند و نقصان خود را به خلافت تَام 

نمودند و در علَّ علیه السّلام نقص نبود تا آنکه محتاج 

شود به خلافت نقص خود را تتمیم کند بلکه خلافت 

صاحب عیب و نقص بود و به ولایت علَّ نقص خود 

 را تَام کرد.
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و دیگر آنکه: آنچه بر ارباب شجاعت و  
کشندگان نفوس و ریختن خون غلبه دارد آن است 
که بسیار کم گذشت و بعید العفو هستند چون داراى 

هاى ملتهب و آتشین جگرهاى پر غیظ و غضب و دل
ت. و امّا حال هستند و قواى غضبیه در آنها شدید اس

امیرالمؤمنین علیه السّلام را در بسیارى خون ریزى و 
در عین حال، گذشت و عفو و اغماض و حلم و غلبه 
بر هواى نفس دانستى و دیدى چگونه در یوم جَمَل 
پس از فتح و پیروزى و غلبه بر دشمن، عفو و 

 1اغماض نمود و کرامّت و بزرگى به خرج داد.
ع به آن حضرت راج« مهیار»و چه خوب  

 سروده است:
 
 
 
 

                              
امیرالمؤمنین علیه السّلام عائشه را بخشید و با وجود حقد شدیدى که از  1

البلاغه: آن حضرت در دل خود داشت حضرت او را عفو نمود. قال فى نهج
و نیز از مروان حکم گذشت و او . النّساءو امّا عائشة فقد ادرکها ضعف رأى 

نهج . )کندن مىرا عفو نمود با آنکه خودش هنگام عفو غدر و مکر او را بیا
 (.123ص  1البلاغه ج 
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و زمانى که گردونه ستم به ضرر خودشان به » 
گردش افتاد و مورد ملامت و سرزنش قرار گرفتند 
پناه آوردند به عفو بزرگ مردى که بخشش شیوه او 

داشت. پس بوده و آنها را به پیمودن راه حق وا مى
گروهى طالب نجات و رستگارى ابدى شده، و 

طعمه شمشیر خشم قرار گرفتند. ولى اى دیگر دسته
ها پس از پایان جنگ و با تمام این عفو و بخشش

بازگشت به خویشان خود غضبشان فرو ننشست و 
 «از کیفرشان کاسته نگردید.

و دیگر آنکه: ما ندیدیم هیچ گاه شخص  
شجاعى، جواد و سخى باشد. عبداللَه بن زبیر شجاع 

شجاع بود و  ترین مردم و پدرش زبیربود و بخیل
بخیل و حریص. عمر به او گفت: اگر خلافت را 
بگیرى همیشه در بطحاء براى ربودن صاع و مدى که 

زنى. و در دست مردم است آنها را لطمه و سیلى مى
على علیه السّلام چون خواست که جلوى تبذیر مالى 

اى برادر زاده خود عبداللَه بن جعفر را بگیرد، نقشه
زبیر در اموال و تجارتش شریک  کشیده و او را با

فرمود: زبیر از تبذیر عبداللَه ساخت و پس از آن مى
سوء استفاده نمود و به پناهگاه خوبى تکیه داد )و 
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ربود( دریغ از دست او به نفع خود مىاموال او را بى
و این شرکت زبیر نتوانست عبداللَه را از تبذیرها و 

شجاع بود و  ها جلوگیرى کند. و طلحهزیاده روى
لکن بسیار حریص و بخیل بود و از انفاق امساک 

نمود تا به حدّى که از اموال پس از خود آنقدر مى
باقى گذاشت که به حساب در نیاید. و عبد الملک 
شجاع بود و بسیار حریص و بخیل به طورى که در 
بخل و حرص ضرب المثل شده بود و به او 

ترشّحات او همه منع، گفتند: رَشْحُ الْحُجْر یعنى مى
و انفاق او بخل و امساک است. و امّا حال 
امیرالمؤمنین علیه السّلام را دانستى که در شجاعت و 
سخاوت تا چه سرحدّى بود و چگونه چنین نباشد و 

. و راجع به این 1این نیز از عجائب آن حضرت است
موضوع ادیب شاعر شیخ صفىّ الدّین بن عبد العزیز 

 حلّى سروده است:بن سِراباء 
 
 
 

                              
 .1٧و  1٦ص  1ج « الحدیدابىشرح نهج البلاغه ابن» 1
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 النُّقّاد 

اى على، در تو صفات متضاد و مغایر جمع » 
شده، از این رو تو را نظیر و مانند نیست. در تو جمع 
گشته: زهد، حکومت، حلم، شجاعت، قدرت، 
عبادت، فقر، سخاوت، صفاتى که غیر از تو در هیچ 

اى واجد آنها نخواهد بشرى دیده نشده، و هیچ بنده
 بود.

حُسْن خُلقى که نسیم از لطف او به شرمسارى  
افتد، و هیبتى که سنگ از سَطْوَتش آب گردد. یا على 

ها سر زده که حسودان بر از تو آن قدر بزرگوارى
 کرامتت اعتراف دارند.

سابقه اگر دشمن تو را تکذیب نموده بى 
نیست، که قوم لوط و عاد این پیامبران را تکذیب 

 نمودند.
رگ است منزلت تو که در شعر اى على بز 

بگنجد، یا که نَقّادان و سخنوران صفات نیکویت را 
 «به شمار آورند.
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گوید قاضى نور اللَه پس از نقل این اشعار مى 

که: استجماع امیرالمؤمنین علیه السّلام به صفات 

متضاده بر اساس تشبّه آن حضرت به جناب حقّ تعالى 

منحصُ به طرفى  است در وسعت کمال و احاطه او که

از اضداد و مقید به جانبى نیست بلکه مقتضى تعانق 

اطراف و جامعیت اضداد است زیرا در نزد اهل تَقیق 

مقرر است که کمال هر صفتى در آن است که با ضد 

خود معانق و مشابک گردد چنانکه در عقد فرائد 

خِرُ وَ الاسماء الحسنى مشاهده مى لُ وَ الآأ وى  رود وَ هُوَ الاأ

باطِنُ  پس به اعتبارات مُتلفه وصف خداى  الظّاهِرُ وَ الأ

 متعال و متشبّهان او در صفات کمال
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به صفات متقابله توان کرد و در هیچکدام 
 محصور نباشد.

 و چه خوب شاعر پارسى زبان گفته است: 
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درس هفدهم: نقد نظریه عصمت اجتماع 
 اهل حلّ و عقد
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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 و صلَّّ اللَه علَّ محمّد و آله الطاهرین

و لعنة اللَه علَّ اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم 

 الدین

 و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلَّ العظیم

  

 قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم: 

َ وَ  
َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
طِيعُوا  ﴿يا أ

َ
أ

أ  ي
َ ي ش  ِ
مأ ف 
ُ
ت عأ
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
مأ ف

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ وهُ الرَّ

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

خِرِ 
أ
مِ الْ يَوأ

ْ
ِ وَ ال

َ
 بِاللَ

َ
ون
ُ
مِن
أ
ؤ
ُ
مأ ت
ُ
ت
أ
ن
ُ
 ك
أ
سُولِ إِن ِ وَ الرَّ

َ
 اللَ

َ
إِل

﴾
ا
وِيلً

ْ
أ
َ
سَنُ ت حأ

َ
ٌ وَ أ يْأ

َ
 خ

َ
 1.ذلِك

لماء امّت مراد از أُولواالامر یا ع 2زمُشرى گوید: 

َقِ و یا امراء  هستند یا خلفاء راشدین و مَنأ تَبعَِهُمأ عَلََّ الحأ

                              
 .٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
 .٥2٥ص  1ج « کشاف»تفسیر  2
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نیز بر هَین نَّج روایات بسیارى در  1سرایا. و سیوطى

تفسیر خود آورده است و بسیارى دیگر از مفسَّّین 

اند اند و استدلال کردهعامّه بر هَین نَّج سلوک کرده

 بن ولید و آن اینکه:اولًا به داستان نزاع عمّار و خالد 

داستان نزاع خالد و عمّار، و استفاده اهل سنت 
 از آن

حضرت رسول صلّى اللَه علیه و آله و سلّم  
خالد بن ولید را براى سریه اى فرستادند و در میان 
آنها عمّار بود. لشکر حرکت کرد براى مأموریت و 
قبل از آنکه به آن قوم برسند در نزدیکى آنان توقّف 

ه و نزول نمودند و چون شب بود خالد بنا را بر کرد
آن گذاشته بود که فردا به آن قوم حمله کنند. در آن 
شب ذو العبینتین از آمدن لشکر خالد به آن قوم خبر 
داد همه آنها فرار کردند غیر از یک مرد که به 

اش دستور داده بود که اثاث البیت را جمع کند زوجه
شب پیاده آمد تا به لشکر و خود آن مرد در تاریکى 

خالد رسید و از عمّار بن یاسر جویا شد. عمّار را به 
 او نشان دادند گفت: یا ابَا الْیقْظان من مسلمان

                              
 .1٧٦ص  2ج « الدر المنثور» 1



_________________________________________________________________ 

95 

  



96 

ام و شهادت به لا اله الّا اللَه و محمّدٌ رسولُ اللَه شده

ام و تَام اقوام من چون خبْ ورود شما را داده و عَبأدُه

ام آیا این اسلام، فردا من تنها ماندهشنیدند فرار کردند و 

گیرد و از هلاکت شود دست مرا مىکه هوا روشن مى

دهد یا من هم فرار کنم؟ عمّار به او گفت: این نجات مى

ایمان براى تو مفید است. آن مرد اقامت نمود و فرار 

نکرد چون صبح شد خالد دستور حمله و غارت داد. 

س را نیافتند خالد این لشکریان غیر از این مرد هیچ ک

مرد را گرفت و تَام اموال او را ربود، خبْ به عمّار رسید 

عمّار به نزد خالد آمد و گفت: این مرد را آزاد کن و 

دستت را از او بردار، او اسلام آورده و من او را امّان 

ام. خالد گفت: تو چه کاره هستى که امّان دهى؟ داده

م دادند و شکایت به نزد عمّار و خالد یکدیگر را دشنا

رسول خدا آوردند. حضرت پناه دادن عمّار را امضاء 

نمود و تصدیق کردند و نَّى نمودند که پس از آن اگر 

در تَت تبعیت امیرى باشد امّان بدهد. آن دو نفر باز 

در نزد حضرت رسول یکدیگر را دشنام دادند خالد 

دَ گفت: یا رسول اللَه تو مى ع مرا گذارى این عبد اجأ
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دشنام دهد، حضرت فرمودند: اى خالد، عمّار را دشنام 

مده و او را سب مکن به درستى که کسى که عمّار را 

دهد و کسى که عمّار دشنام دهد خداوند او را دشنام مى

را به غضب آورد خداوند او را به غضب درخواهد 

آورد، و کسى که عمّار را لعن کند خداوند او را لعن 

ر از خشونت و انحراف خالد بن ولید به کند. عمّا مى

خشم آمده و برخاست، خالد به دنبال او رفته و لباس 

او را گرفت و از او پوزش طلبید، عمّار راضى شد. و 

 1خداوند این آیه را فرستاد

 و نیز از ابو هریره روایت کنند که: 

مَنأ قَالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم:  

اطاعَنى فَقَدأ أطاعَ الَلَه، وَ مَنأ اطَاعَ أمیرى فَقَدأ أطاعَنى، 

وَ مَنأ عَصانى فَقَدأ عَصََ الَلَه، وَ مَنَ عَصَ أمیرى فَقَدأ 

 2عَصانى.

کند که و نیز روایات دیگرى را نقل مى 
مقصود از أُولواالامر حکام هستند گرچه آنها جائر و 

                              
 .1٧٦ص  2ج « الدر المنثور» 1
 .1٧٦ص  2ج « الدر المنثور» 2
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 ظالم باشند.
ا همان طور که سابقاً استدلال گوئیم: اوّلًمى 

نمودیم منظور از أُولواالامر حتماً معصومین هستند و 
اش اجتماع امر و نهى در موضوع واحد و از الّا لازمه

جهت واحده است و این خلاف منطق عقل و 
مستلزم محال است. و به این معنى فخر رازى در 

 تفسیر
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 خود اعتراف نموده است.
و عمّار، آنچه مسلّم است  و امّا روایت خالد 

حضرت، عمّار را نهى نکردند که دیگر کسى را امّان 
ندهد و این جمله در روایت زیاد شده است و شاید 
راوى عمداً این جمله را اضافه کرده است تا بتواند 
آیه أُولواالامر را بر لزوم اطاعت امراء سرایا به عنوان 

ه امّان دادن أُولواالامر تطبیق کند. حضرت رسول اللَ
ترین شمردند گرچه پستهر مسلمان را محترم مى

فرد مسلمان بود تا چه رسد به عمّار، خصوصاً امّان 
شخصى را که اسلام آورده و اقرار به شهادتین 

 کند.مى

قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم فى  

َیفِ: جِدِ الْأ بَةٍ خَطَبَها فى مَسأ مِ اللَهِ  خُطأ نِ بسِأ حمأ  الرى

غَهَا الى  َ الُلَه عَبأداً سَمِعَ مَقالَتى فَوَعاها وَ بَلى حیمِ، نَضرى الرى

اهِدُ الأغائِبَ، فَرُبى  هُ. یا ايَها الناّسُ لیِبَلِغِ الشى أ یبألُغأ مَنأ لََ

قَهُ  هٍ الى مَنأ هُوَ افأ هٍ لَیسَ بفَِقیهٍ وَ رُبى حامِلِ فقِأ حامِلِ فقِأ

رِىٍ مِنأهُ. ثَ  لاصُ لاثٌ لا یغِلُّ عَلَیهِنى قَلأبُ امأ لِمٍ: اخأ ء مُسأ

لِمیَن وَ اللُّزُومُ  مُسأ ةِ الأ عَمَلِ لِلّهِ وَ النىصِیحَةُ لِْئَِمى الأ

مِنوُنَ  مُؤأ . الأ وَتََُمأ مُحیطَةٌ مِنأ وَرائِهِمأ لِجمَاعَتهِِمأ فَانى دَعأ
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وَةٌ تَتَکافَئُ دِماؤُهُمأ وَ هُمأ یدٌ عَلَّ عى  اخأ ، یسأ مَنأ سِواهُمأ

ناهُمأ  تهِِمأ ادأ  1بذِِمى

و علاوه از دقّت در متن روایت خالد و عمّار  
شود که خالد در این قضیه گناهکار بوده معلوم مى

است. اگر عمّار خطا کرده بود چرا این قدر رسول 
نمایند و خالد از عمّار عذر خدا از او تمجید مى

 کند؟!خواهى مى

بر  مَنأ اطاعَ أمیرى فَقَدأ اطاعَ اللَه و امّا حدیث 

فرض تسلیم چه مناسبت با آیه أُولواالامر دارد، آن به 
جاى خود محفوظ، و أُولواالامر نیز افراد معصومى 
هستند که در ردیف رسول اللَه اطاعت آنان به طور 

 اطلاق واجب شمرده شده است.

 الامرمغالطه فخر رازى در تفسیر آیه أُولى
ازى متوجّه عصمت در أُولواالامر شده فخر ر 

خواهد بر ائمّه معصومین تفسیر کند لذا و چون نمى

                              
، 2( ج 13٧٩طبع بیروت )سنه « تاریخ یعقوبى». و 1٥3ص « تتمة المنتهى» 1

؛ و روضه 1٠1( ص 13٦٧مفید، طبع نجف )سنه « مجالس»؛ و 1٠٩ص 
طبع حیدرى « تحف العقول»؛ و 3٩، ص 1٧طبع کمپانى، ج « بحار الانوار»

، جزء دوّم، ص 1٥طبع کمپانى، ج « بحار الانوار»؛ و ٤2( ص 13٧٦)سنه 
طبع سوّم دار « فى ظلال القران»صدوق؛ و در تفسیر « إکمال الدّین»، از ٨٥

از جزء اوّل، از امام أحمد حنبل  12٥إحیآء التّراث العربىّ بیروت، ص 
 روایت کرده است.
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آیه، »گوید: دچار خلط و اعوجاج شده است. او مى
دلالت بر لزوم متابعت أُولواالامر به طور اطلاق دارد 
و چون شخص معصومى وجود ندارد یا دسترسى به 

مر اهل حلّ و او نیست، بنابر این مقصود از أُولواالا
اند که عارف به مسائل و احکام عقد از بزرگان امّت

اى متّحدالکلمه گردند بوده، و چنانچه در مسئله
مسلّماً آن نظریه حاصله، نتیجه پاک و منزّه از هر 

 گونه عیب و خطا، و معصوم به عصمت الهى
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است. و بنابراین از آیه، اصول اربعه عامّه را در 
﴾توان استنتاج نمود. فقه مى

َ
طِيعُوا اللَ

َ
دلالت بر  ﴿أ

سُولَ﴾حجّیت کتاب  طِيعُوا الرَّ
َ
دلالت بر حجّیت  ﴿وَ أ
﴾سنّت رسول اللَه  مأ

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
دلالت بر  ﴿وَ أ

أ حجّیت اجماع و  ي
َ ي ش  ِ
مأ ف 
ُ
ت عأ
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
 ﴿ف

َ
ِ ءٍ ف

َ
 اللَ

َ
وهُ إِل

ُّ
رُد

سُولِ﴾ دلالت بر حجّیت قیاس دارد. چون مراد  وَ الرَّ
از تنازع در مسئله عدم فهم آن از کتاب و سنّت و 
اجماعى است که به طور اطلاق متابعت از آنها 
واجب شده است و در این صورت معناى ردّ به 
کتاب خدا و سنّت رسول خدا همان به دست آوردن 

از اشباه و نظایر آن است، و این قیاس  حکم آن مسئله
است. و چون آیه حجّیت را در این چهار موضوع 

گوید استحسانى را که ابو حنیفه قائل منحصر مى
است و استصوابى را که مالک قائل است اگر همین 
معناى قیاس باشد فَبها و اگر غیر معناى قیاس باشد 

 «آیه بطلان آن را معلوم کرده است.
تدلال بر این مطالب مفصّلًا بحث براى اس 

 کرده و گفته است که:
اگر کسى گوید که: معناى أُولواالامر اگر » 

اجماع اهل حلّ و عقد باشد بنابراین مخالف اجماع 
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مرکب علماء در تفسیر آیه خواهد بود چون تفاسیرى 
که براى أُولواالامر شده است از چهار موضوع تجاوز 

اى راشدین هستند، دوّم: کند: اوّل: منظور خلفنمى
امراء سرایا، سوّم: علماء و چهارم: آنچه از روافض 

اند، جواب گوئیم نقل شده که مراد ائمّه معصومین
اند که به که: مراد از اهل حلّ و عقد همان علماء امّت

اند و اجتماع و مسائل عارف و به صلاح و فساد عالم
طا اجماع آنان چون وجوب تنزّه رأى آنان از خ

تى شود بر اساس قول رسول خدا که مى تَمِعُ امى لا تََأ

، بنابراین مخالف قول سوّم نیست بلکه عَلََّ خَطاءٍ 

 «همان قول و تصحیح آن به نحو اکمل است.
شود لیکن با اندک ملاحظه خوب واضح مى 

اى نموده و که وى در این استدلال خود مغالطه
 گیرى کرده است.نتیجه

کنیم که با فرض آنکه یکایک مىاوّلا ـ سؤال  
از اهل حلّ و عقد معصوم نیستند و احتمال خطا در 

رود، چگونه نتیجه آراء مصون از هر یک از آنها مى
خطا و معصوم از اشتباه است؟ و به عبارت دیگر با 
فرض آن که هر یک از آنان جایز الخطا باشند نتیجه 
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مسلّم است  آراء نیز جایز الخطا خواهد بود. ولى البتّه
شود، که در اجتماع، خطا دورتر و واقع نزدیکتر مى

ولى این تقریب و تبعید جواز خطا را تبدیل به 
 کند.عصمت نمى
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و در این صورت عصمت حاصله به واسطه  
یکى از سه علّت خواهد بود. اول آنکه تمام افراد حلّ 
و عقد معصوم باشند در این صورت بدون تردید 

اع عصمت خواهد بود، ولى بدیهى نتیجه این اجم
است که از زمان رحلت رسول خدا تا به حال حتّى 
یک روزى که اهل حلّ و عقد همگى معصوم باشند 
پیش نیامده است، و خود فخر رازى بدین حقیقت 
معترف است و با این حال محال است که خدا 
اطاعت خود را معلق به امر محال گرداند یعنى 

داً در خارج مصداق و واقعیتى أُولواالامرى که اب
 ندارد.

 ـآنکه اهل حلّ و عقد گرچه یکایک آنان   دوّم 
غیر معصوم و جایز الخطا باشند لکن اجتماع آنها 
موجب عصمت باشد و این صفت قائم بر هیئت 
اجتماعیه آنان است نه بر ذوات افراد، این نیز غلط 
است. چون عصمت در رأى از صفات واقعى و 

و وصف هیئت اجتماعیه یک عنوان حقیقى است 
اعتبارى بیش نیست، و محال عقلى است که یک 
واقعیتى بر یک امر اعتبارى قائم شود. صفات حقیقیه 
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در خارج محتاج به موضوعات واقعیه هستند ولیکن 
اعتباریات تابع نظر اعتبار کنندگان بوده، چه بسا بر 
صفات حقیقه و چه بسا بر صفات اعتباریه امر 

ارى را حمل کنند. و چون معلوم شد که وصف اعتب
هیئت اجتماعیه امر اعتبارى است و ما بإزاء خارجى 
ندارد بنابر این واقعیت و خارجیت آن همان ذوات 
افراد است، اگر این صفت عصمت بر ذوات مترتّب 
شود همان محالیت اول لازم آید، که چگونه جواز 

ا دهد و خطا در یکایک از افراد نتیجه عصمت از خط
اگر این صفت بر هیئت اجتماعیه مترتّب شود لازم 

آید که امر اعتبارى مقوّم امر حقیقى خارجى گردد مى
 و این نیز محال عقلى است.

سوم ـ آنکه بگوئیم این صفت نه قائم به  
ذواتٌ است بما هى ذوات و نه قائم به وصف هیئت 
اجتماعیه است، بلکه خداوند سنتش بر این تحقّق 

ته است که نتیجه آراء اهل حلّ و عقد را مصون از یاف
خطا قرار دهد کما آنکه در خبرِ متواتر چنین است. 
در خبر هر یک از آحاد مخبرین جواز خطا موجود 
است ولیکن در خبر متواتر این جواز از بین رفته و 

 گردد و لذا مفید یقین است.خبر، معصوم از خطا مى
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ورى که خبر تر همان طو به عبارت واضح 
باشد و از کثرت اخبار این الخطاء مىواحد محتمل

شود تا به حدى که احتمال رفته رفته ضعیف مى
تعداد مخبرین افزایش یابند آن احتمال خطا به کلّى 

 شود،گردد و خبر مفید قطع مىمعدوم مى
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همچنان هر یک از نظریه اهل حلّ و عقد، 
ه به تعداد آنان الخطاء و الفساد بوده و هر چمحتمل

تر تا به جائى که به اضافه شود این احتمال ضعیف
کلّى معدوم، و نظریه، متّصف به صفت عصمت 

گردد، و بر همین اساس است که رسول خدا مى

تَمِعُ امَتّى عَلَّ خَطاءٍ. فرموده است:  لا تََأ

 مورد است زیرا:جا و بىاین احتمال نیز بى 
 ـاین روایت بر فرض ص  حّت سند دلالت اوّلا 

کند، نه آنکه دارد بر آنکه امّت اجتماع بر خطا نمى
کنند. و در کدام اهل حلّ و عقد اجتماع بر خطا نمى

آیه یا روایت یا کتاب لغت امّت به اهل حلّ و عقد 
 تفسیر شده است؟.

ثانیاً ـ این روایت نفى اجتماع امّت را بر خطا  

ت و بین این دو نماید نه نفى خطا را از اجتماع امّ مى

تفاوت بسیار است. در صورت اوّل مفادش چنین 

شود که: تَام امّت اتّفاق بر امرى که آن امر خطا مى

باشد نخواهند نمود. و این قول هَان عقیده شیعه است 

که در تَام ازمنه امام معصوم، موجود، و زمین هیچگاه 

بر از حجّت خالى نخواهد بود. و بنابر این اگر تَام امّت 
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امرى اجماع کنند، مسلّمًا در میان آنَّا معصوم وجود دارد 

فلذا آن رأى و نظریه طبق نظریه معصوم خواهد بود وَ 

ة. ُجى  هُوَ الحأ

شود که در و امّا بر فرض دوم معنى چنین مى 
اجتماع آنان خطائى نیست و این معنى صحیح نیست 
زیرا در اجتماع آنان بنحو موجبه جزئیه ممکن است 
خطا باشد و البتّه چون در میان آنها معصوم هم وجود 
دارد قول صواب هم در میان آنها موجود است. و 

ات و احادیثى است بنابر این معنى روایت موافق با آی
کند بر آنکه هیچگاه زمین از دین حق و که دلالت مى

  معصوم خالى نخواهد بود مثل قوله تعالى:
أ
إِن
َ
﴿ف

سُوا بِها بِكافِرِينَ﴾ يأ
َ
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 .٨٩ـ آیه  ٦سوره انعام:  1
 .2٨ـ آیه  ٤3سوره زخرف:  2
 .٩ـ آیه  1٥سوره حجر:  3
 .٤2ـ   ٤1ـ آیه  ٤1سوره فصلت:  ٤
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د المرسلین این معنى اختصاص به امّت حضرت سی
ندارد، بلکه روایات متواترى از فریقین نقل شده 

 است که دلالت دارد بر آنکه قوم یهود به هفتاد و
یک فرقه قسمت شدند همه آنها هالکند الّا یک 
فرقه، و قوم عیسى به هفتاد و دو فرقه قسمت شدند 
و همه هالکند الّا یک فرقه، و قوم محمّد به هفتاد و 

د و همه آنها هالکند الّا یک سه فرقه قسمت شدن

تى عَلَّ خَطاءٍ » فرقه. به طور کلّى روایت تَمِعُ امى  «لا تََأ

بر فرض صحّت سندش از مورد کلام خارج است 
بلکه مورد کلام عصمت اهل حلّ و عقد است. اگر 

گوئیم آن مراد از آیه أُولواالامر باشد در اینصورت مى
 عامل در عصمت آنها چیست؟

توان گفت که از سه جهت خارج مى و با تأمّل 
 نیست:
جهت اوّل آنکه بگوئیم: سنّت خدا بر آن قرار  

گرفته است که نظریه اهل حلّ و عقد را از خطا 
دارد گرچه نظریه هر یک از آنان محتمل مصون مى

الفساد و الخطاء باشد. معلوم است که این حرف تمام 
نیست چون اهل حلّ و عقد در خصوص مالک 

اى ن نیستند، بلکه از سابق الایام در هر ناحیهمسلمی
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اى اهل حلّ و عقد بوده بلکه در هر شهر و ده و قریه
و ریش سفیدان و کدخدایان محلّ در امور حادثه 

نمودند. و بسیار دیده شده است که بعد تبادل نظر مى
اند و تاریخ از تبادل آراء اشتباه کرده و به خطر افتاده

صادق است. بنابر این چگونه و تجربه دو گواه 
توان عصمت اهل حلّ و عقد را سنت لا یتغیر خدا مى

 دانست.
جهت دوم آنکه بگوئیم: سنّت خدا در میان  

خصوص مسلمین چنین قرار گرفته است که امتناناً 
به امّت مرحومه، آراء اهل حلّ و عقد را در میان آنان 

یز مسلوب الخطاء و الفساد قرار داده است. این ن
صحیح نیست زیرا این مزیت و اختصاص در 
خصوص مسلمین بر خلاف سایر امم اگر بود مسلّماً 

اى بود که یک معجزه قاهره و امر خارق العاده
برخلاف ناموس خلقت، خداوند از آراء جایز الخطاء 

نموده است که همیشه یک نتیجه معصوم تولید مى
ید براى حفظ امّت مرحومه و بقاى حیات آنان مف

باشد، و در حیات عملى امّت به منزله قرآن که حیات 
علمى آنان است واقع شود. اگر چنین بود مسلّماً 
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نمود و رسول خدا آنرا در ردیف معجزات ذکر مى
فرمود که آیا این اجتماع حدود و ثغور آنرا معین مى

اى است به چه اهل حلّ و عقد که مُنتج چنین نتیجه
ق پذیرد افراد آن چه کسان صورت و کیفیت باید تحقّ

باشند، و چه مقدار و در چه ظروفى اجتماع کنند و 
آیا براى تمام امّت اسلام یک اجتماع از آنان کافى 

اى یک اجتماع خاص براى است یا در هر ناحیه
خصوص آنها لازم است. اگر چنین بود مسلّماً قرآن 

 نمودبه آن تَحَدّى مى
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ه اصحابش و رسول خدا خصوصیات آنرا ب
شد و فرمود و در کتب اخبار و تواریخ نقل مىمى

علاوه نیز لازم بود که خود اصحاب خصوصیات آنرا 
از رسول خدا سؤال کنند، چه شده که از موضوعات 
بسیار بسیط مانند جبال و حیض و اهلّه و انفاق و 

 کند:موارد انفاق سؤال کردند و قرآن بازگو مى
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و از این موضوع مهم که ملازم با حیات عملى  
مسلمین تا بقاى عالم است هیچ سخنى به میان نیامد. 

توان گفت که از خصوصیات این و مسلّماً نمى
مجلس حلّ و عقد سؤال کردند، منتهى مانند بسیارى 
از چیزها که نظریه مخالفین در آنها مؤثّر بوده آنها را 

                              
 .1٨٩ـ آیه  2ره بقره: سو 1
 .1ـ آیه  ٨سوره انفال:  2
 .222سوره بقره: آیه  3
 .21٩ـ آیه  2سوره بقره:  ٤
 .1٠٥ـ آیه  2٠سوره طه:  ٥
 .٨3ـ آیه  1٨سوره کهف:  ٦
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ما نرسیده است، زیرا این  از بین برده و بالنّتیجه به
خواهند بر مجلس مخالف نظریه اکثریت امّت که مى

این طریقه سیر کنند نبود و در شرائط آن امرى 
مخالف آراء آنان نبوده، بلکه ارباب حلّ و عقد از 
افرادى هستند که خواهان چنین اجتماعى بوده و 

 هستند.

و علاوه لازم بود که در فتن و حوادثى که بعد  

رحلت حضرت رسول اللَه اتّفاق افتاد کارگردانان  از

سقیفه بنى ساعده و منتحلین به خلافت رسول اللَه در 

احتجاجات و مناظرات خود از چنین اجتماعى بازگو 

کنند، و ادّعاى خود را بر اساس این معجزه عجیب 

گذارى نمایند چه شد که از چنین دلیلَّ با این متانت پایه

طورى که در هیچ کتاب حدیث  صرف نظر کردند؟ به

اى یا تاریخ حتّى به یک حرف از این موضوع اشاره

نشده است نه از صحابه و نه از تابعین! تا آنکه فخر 

رازى بعد از گذشتن قرون متمادى به این معجزه خارق 

العاده وقوف یافته و خود وَ مَنأ تَبَعِ او براى تصحیح 

سقیفه بدین امر  مجلس ابوبکر و عمر و ابو عُبَیده در

 عظیم اطلاع یافتند.



_________________________________________________________________ 

115 

حقاً اگر نفس این مجلس و نتیجه رأى  
معصومى را که از آن برخاست معجزه ندانیم مسلّماً 
اطّلاع فخر رازى بعد از ششصد سال بر این امر 

اى بدون تردید خواهد بود! و علاوه مکتوم معجزه
خود او معترف است به اینکه مفسّرین و اهل حدیث 

 در
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مام عالم اسلام أُولواالامر را از چهار طائفه خلفاء ت
راشدین و امراء سرایان و علماء و ائمّه معصومین 

دانند و این مجلس حلّ و عقد که خلاف خارج نمى
اجماع مرکب است باید به نحو تصحیح آراء علماء 
جزء یکى از آن چهار طائفه قرار گیرد و بدین نهج از 

ا آنکه سیوطى روایاتى خرق اجماع جلوگیرى شود ب
از بعضى از مفسّرین  1«الدّرّ المنثور»را که در کتاب 

راجع به حجّیت قول علماء در تفسیر آیه أُولواالامر 
کند هیچ بوئى از مجلس و اجتماع اهل حلّ ذکر مى

شود بلکه مطلق قول آنها و عقد از آن استشمام نمى
ند. و کرا حجّت و طبق آیه فوق لازم الاطاعة ذکر مى

بنابراین خود فخر رازى با اعتراف به انحصار اقوال 
در این چهار قول این مبناى خود را که مراد اهل حلّ 
و عقد باشند باطل نموده و زحمات خود را در تفسیر 

 این آیه به هدر داده است.
جهت سوّم آنکه بگوییم: عصمتى که از اهل  

خیزد روى عنوان معجزه نیست حلّ و عقد بر مى
اى است که امّت در اثر بلکه روى تربیت صالحه

                              
 .1٧٧و  1٧٦ص  2ج « الدر المنثور» 1
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اند و چون تعالیم قرآن و روش رسول اللَه پیدا نموده
قرآن و رسول اللَه بناى تعلیم و تربیت را بر اساس 

اند لذا افرادى که در دقیق و روش صحیح قرار داده
شوند همیشه در اجتماع آنان این مکتب تربیت مى

 آید.پدید مى نظریه پاک و منزّه از خطا
 این جهت نیز غیر تامّ و غلط است. 
چون اوّلا ـ طبق آنکه ادراکات تمام افراد  

همان ضمّ ادراکات بعضى با بعض دگر است، و چون 
در هر یک از آنها احتمال خطا به جاى خود بالفرض 
باقى است چگونه این تربیت صالحه، نتیجه خارق 

ده است. و زائیده و رأى حاصله را معصوم قرار دا
عمده از صدر اسلام تا به حال کدام مجلسى تشکیل 
شده که اهل حلّ و عقد در آن نتیجه معصومى داده 
باشند؟ این مشاجرات و منازعاتى که از روز رحلت 
رسول خدا تا به حال در بین مسلمین وجود دارد، و 
این اباطیل و مفاسد که امّت را به قعر ظلمات 

ده است؟ چه بسیار از این کشانیده، از کجا پیدا ش
اجتماعاتى که پیدا شده و نمونه بارز آن سقیفه بنى 
ساعده بوده و بر همان اساس تا امروز مجالسى 
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تشکیل و اهل حلّ و عقد اجتماع نموده و تبادل آراء 
کنند و در عین حال گیرى مىو افکار نموده و نتیجه

یک قدم براى صلاح امّت برنداشته تخم ضلالت و 
 وت را در قلوب امّت بیچارهشقا
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 بجاى سعادت و هدایت ریختند.

جنایات حکام منصوب از ناحیه اهل حلّ و 
 عقد

آن نبوّت پاک و اساس تعالیم قرآن که بر  
حیات معنوى و زندگى بر اساس توحید و تعالیم 
فطرت و صدق و صفا و ایثار و انفاق و عاطفه و رحم 

ان به راه صلاح و دستگیرى از مخلوقات و هدایت آن
واقع بود در اثر مدّت کوتاهى به یک امپراطورى 
عظیم که معاویه در شام تشکیل داد و بر اساس 
عدوان و ظلم بر مردم بیچاره و امّت متحیر تبدیل 
شد، و دیکتاتورى به جاى حرمت اسلام نشست و 
قوانین خدا کاملًا به عکس شد، حدود خدا تعطیل و 

بین رفت و اموال مردم به  احکام و قوانین قرآن از
گناهان ریخته شد و هاى بىیغما رفت و خون

نوامیس اسلام پاره گشت. و سپس در دوران 
حکومت بنى امیه و بنى العبّاس و خلفاى بعدى چه 
جنایات که نشد و حقاً اگر این طرز حکومت را 
حکومت جائره ظالمه شیطانیه نام گذاریم، سزاوارتر 

ى بگوئیم، و تمام این است تا یک حکومت اله
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جریانات بر اساس همان اجتماع اهل حلّ و عقد بوده 
و این مفاسد را به بار آورد و این تحمیلات عجیب 

 را بر دوش مردم مسکین قرار دادند.
حکومت معاویه بر امضاء و تصحیح عمر بود،  

عمر او را والى شام نمود و او را بر اعراض و اموال 
سلّط ساخت و حکومت و بیت المال مسلمین م

امپراطورى و متجمّل او را امضاء نمود، و او را بر آن 
حکومت تقریر و تثبیت نمود. حکومت معاویه و 
سپس حکومت یزید و مروان و عبد الملک همه بر 
اساس و پایه دستور عمر بود. عمر خلافت را در 
مجلس شورا قرار داده و شش تن از اهل حلّ و عقد 

د و بالأخره با رأى عبد الرّحمن بن را بر آن قرار دا
عَوْف، عثمان بر مسلمین و اعراض و اموال و دماء و 

هاى اسلام را متزلزل نوامیس آنان مسلَّط شد و پایه
نمود، بیت المال مسلمین را صرف آراء شخصیه و به 

کرد و معاویه را بر حکومت اقوام خود قسمت مى
د بن شام تقریر و تثبیت نمود و حکم قتل محمّ

بکر را به والى خود در مصر نوشت و بالأخره در ابى
ها با آن وضع فجیع کشته شد و آن اثر قیام مصرى

 همه مفاسد به بار آمد.
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عمر به انتخاب ابوبکر که خود را تنها اهل  
دانست بر سر کار آمد. عمر بود که در حلّ و عقد مى

خانه حضرت صدیقه زوج مرتضى، بضعه رسول 
ش زد و مقام ولایت کبرى را با شمشیر خدا را آت

کشیده بدون عمامه به مسجد آورد و او را امر به 
بیعت نمود، در حضور جماعت مسلمین تمام فضائل 

 و وصایت و خلافت و وزارت و ولایت و
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. تمام این 1حتّى اخوتّ آن حضرت را انکار کرد
مفاسد نتیجه همان روز سقیفه است که خشت را کج 

یر اسلام را از جاى خود عوض نموده و نهاده و مس
 تاریخ را تحریف کردند.

ابوبکر فَدَک را از حضرت زهرا گرفت،  
ابوبکر مالک بن نویره را به امّارت خالد بن ولید 
کشت، ابوبکر از اجرأى حدّ زنا و قتل و فِریه و غارت 
اموال مسلمین از خالد خوددارى نمود و او را تبرئه 

رئه از گناه از آن زمان براى حکام . و این باب تب2کرد
 جور و قضاة ظلم و امرأى فاسق و فاجر باز شد.

عجیب است که بعضى از جهّال در کتب خود  
اند که حکومت ابوبکر و عمر ساده و یک نوشته

حکومت الهى بود. از این حکومت ساده که در مقابل 
کند و با تأویل و اصل اسلام و ولایت کبرى قیام مى

اندیشى سیر حیات مسلمین را تغییر مصلحت 
دهد بیشتر باید ترسید تا حکومت عثمان و معاویه مى

کنند. آنها با جرأت و تهتّکى که درى مىکه علناً پرده
داشتند عالم را بر جنایات خود واقف و علناً ابلاغ 

                              
 .13ص  1ج « الامامة و السیاسة» 1
 .233ص  2ج « ستاریخ الخمی»و  1٥٨ص  1ج « تاریخ ابو الفداء» 2
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انحرافات خود را نمودند ولى عمر و ابوبکر که به 
جماعت مسلمین عنوان حمایت اسلام و عدم تفرقه 

و به عنوان دلسوزى چنین کارهاى خطیر را انجام 
گذار ستم بودند. ابوبکر دادند حقاً اساس ظلم و پایه

با گریه فدک را از حضرت زهرا ربود، ابوبکر به 
عنوان یک مرد مصلحت اندیش و مُصلح واقعى و 

طرف خود را معرّفى کرد، و روزى که بر منبر بى
خلیفه معرفى نمود از تصرّف خطبه خواند و خود را 

بیت المال نسبت به مصارف شخصیه و خانه خود 
 1میلى کرد تا عمر او را وادار به تصّرف نموداظهار بى

ها بیشتر باید ترسید تا از از این لطائف الحِیل و نرمى
 تجرى عثمان و معاویه.

بارى تَام این مفاسد که دامنه طویلَّ پیدا کرد هَه  

ان رأى معصومى بود که به عقیده فخر و هَه نتیجه هَ

حَباً  قیفَةِ وَ مَرأ حَباً بِِذِهِ السى رازى از سقیفه برخاست، فَمَرأ

مَةِ!! عِصأ  بِذِِهِ الأ

اگر این بیعت مُنتج رأى عصمت بود چرا ابوبکر  

                              
 .1٧ص  1ج « الامامة و السیاسة» 1
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کما آنکه بر این  1گفت: لا حاجَةً لِى فِى بَیعَتکُِمأ اقیلُونىمى

 معنى حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام گویا هستند

تَقیلُها فِى در خطبه شقشقیه: فَیا عَجَباً بَینا هُوَ یسأ

دَ وَفاتهِِ.  2حَیاتهِِ اذأ عَقَدَها لِآخَرَ بَعأ

شود که ابوبکر از کلام آن حضرت استفاده مى 
 گفت: که مرا رها کنید و استعفاء دهید و على رامى

به جاى من برگزینید و الا اگر تقاضاى مجرّد استقاله 
و استعفاء بود و تقاضاى نصب على نبود اینکه 

 گوید:تعجّبى نداشت. شاهد بر معنى آنکه مى

 . تُ بخَِیِرکُمأ وَ عَلٌَِّ فیکُمأ  اقیلُونى وَ لَسأ

در « وَ عَلٌَِّّ فیکُمأ »این لفظ با خصوص قید  

ى که سنّى مذهب موجود و شارح آن قوشج« تَرید»

است بر آن ایراد نکرده و این لفظ را از ابوبکر معتْف 

 است.

قاضى نور اللَه « احقاق الحق»و در کتاب  

شوشتْى وارد است که فضل بن روزبِان در هنگام 

جواب از زشتیهاى ابوبکر و آتش زدن در خانه 

                              
 .1٤ص  1ج « الامامة و السیاسة» 1
 .٤٧فیض الاسلام ص « نهج البلاغه» 2
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کند که حضرت زهراء سلام اللَه علیها خود تصُیح مى

ل سنت موجود است که ابوبکر بر در صحاح کتب اه

ت بخَِیِرکُمأ وَ عَلًَِّّ  فراز منبْ آمده و گفت: اقیلُونى فَلَسأ

 ٣٠ص « الصواعق المحرقة»، و نیز ابن حجر در فیکُمأ 

 1اقاله را از ابوبکر اعتْاف دارد.

 عمر اجتماع سقیفه را لغزش شمرده است
و نیز اگر رأى سقیفه مُنتج عصمت بود چرا  

طبرى از عمر نقل  2ا لغزش شمرده است؟!عمر آنر
 کند که گفت:مى

ثُمَّ انَّهُ بَلَغَنَى انَّ قائِلًا مِنْکُمْ یقُولُ: لَوْ قَدْ ماتَ  
امیرُالْمُؤْمِنینَ )عمر مقصود است( بایعْتُ فُلاناً فَلا 
یغُرَّنَّ امْرَءاً انّ یقُولَ: انّ بَیعَةَ ابِى بَکْرٍ کانَتْ فَلْتَةً فَقَدْ 

                              
، و «نَّایة العقول». و فخر رازى در ١٠٣ص  ٢سبط جزء « شیعه و اسلام» 1

، و «أنساب الاشُاف»أبو عبیدة قاسم بن سلام، و طبْى، و بلاذرى در 
، و در «الرّیاض النضّرة»فضائل، و محبّ الدّین طبْى در سمعانى در کتاب 

با « کامل»اند، و جزرى در حکم به صحّت این روایت کرده« تاریخ خمیس»
 این عبارت آورده است: قد وُلّیتُ علیکم و لستُ بخیرکم

گوید که عمر گفته است: انها کانت فلتة وقى مى 2٧٠ص  ٥ج « الغدیر»در  2
)مصادر بسیارى در پاورقى( یا گفته: فلتة کفلتات الجاهلیه )تاریخ  اللَه شرها

 (.الصواعق المحرقه) طبرى( فمن عاد مثلها فاقتلوه
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 1نَتْ کَذلِکَ غَیرَ انّ اللَهَ وَقى شَرَّها.کا

هُ قَدأ بَلَغَنى انى فُلاناً قالَ:   و ابن هشام گوید: ثُمى انى

تُ فُلاناً فَلا  طَّابِ لَقَدأ بایعأ نُ الْأ وَ الِلَه لَوأ قَدأ ماتَ عُمَرُ بأ

تَةً  رٍ کانَتأ فَلأ رَءاً انأ یقُولَ: انى بَیعَةَ ابِی بَکأ نى امأ تأ وَ  یغُرى فَتَمى

ها. ا قَدأ کانَتأ کَذلکَِ الّا انى الَلَه وَقى شَُى  2انَّى

 ٥٨1ص  1بالذرى ج « انساب الاشراف»و از  
 نقل شده است که این مطلب

  

                              
 .٤٤٦ص  2ج « تاریخ طبرى» 1
در حدیث  ٥٤٩ص « غایة المرام». و در ١٠٧٣ص  ٤ج « سیره ابن هشام» 2

کند است نقل مى از محمّد بن علَّ الحکیم التْمذى که از اکابر علماء عامّه ١٥
که ابوبکر گفت: اقیلونى فان علیا احق منى بِذا الامر و فى روایة: کان 

 الصدیق یقول ثلاث مرات: اقیلونى اقیلونى فانى لست بخیرکم و علَّ فیکم.
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را عمر با تصریح ذکر و نام بجاى فلان ذکر کرده 
 است

قالَ: انَّ عُمَرَ قالَ: بَلَغَنى انَّ الزُّبَیرَ قالَ: لَوْ قَدْ  
گوید:  ٥٨٤ـ  ٥٨3اتَ عُمَرُ بایعْنا عَلِیاً ... و در ص م

انَّ فُلاناً وَ فُلاناً قالا: لَوْ قَدْ ماتَ عُمَرُ بایعْنا عَلِیاً ... 
فَمَنْ بایعَ رَجُلًا غَیرَ مَشْوَرةٍ فَانَّهُما اهْلُ انْ یقْتَلا وَ انّى 

ایدیهِمْ وَ ارْجُلُهُمْ اقْسِمُ بِاللَهِ لَیکُفَّنَّ الِّرجالُ اوْ لَیقْطَعَنَّ 
 1«وَ لَیصَلَّبُنَّ فى جُذُوعِ الَّنخْلِ الحدیث

: قالَ عُمَرُ: ٤٠١ص  ٣ج « السِیرةِ الحلبیة» وَ فِى  

وَرَةً کَما  دادٍ وَ لا مَشأ تعِأ تَةٌ اىأ مِنأ غَیر اسأ رٍ فَلأ انى بَیعَةَ ابِی بَکأ

هُ ق مَ رَدّاً عَلَّ مَنأ بلَغَهُ عَنأهُ انى تُ تَقَدى الَ: اذا ماتَ عُمَرُ بایعأ

بَیعَةُ لا  وَرَةٍ الأ رٍ بمَِشأ فُلاناً وَ الِلَه ما کانَتأ بَیعَةُ ابِی بَکأ

ةٍ  تَتَوَقىفُ عَلَّ ذلکَِ. فَغَضِبَ فَلَمّا رَجَعَ مِنأ آخِرِ حِجى

مِنأبَْ: قَدأ بَلَغَنىَ انى فَلانا قالَ: وَ  مَدِینةََ قالَ عَلََّ الأ هَا الأ حَجى

تُ فلُاناً انَ بَیعَةَ ابی اللَهِ  طَّابِ لَقَدأ بایعأ نُ الْأ  لَوأ ماتَ عُمَرُ بأ

رُؤُ انأ یقُولَ:  نى امأ تَْى وَرَةٍ فَلا یغأ تَةً مِنأ غَیَر مَشأ بَکرٍ کَانَتأ فَلأ

                              
راجع به  ٥٦٠ص « غایة المرام»و در  ٩2چاپ مصر ص « عبداللَه بن سبا» 1

از طریق  ٥٦1حدیث و در  ٨از طریق عامّه  بکر فلتةقول عمر: ان بیعة ابى
 کند.حدیث ذکر مى 23خاصه 
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تَةً فَنعََمأ کانَتأ کَذلکَِ الّا انى الَلَه  انى بَیعَةَ ابی بَکرٍ کانَتأ فَلأ

ها.  قَدأ وَقى شَُى

اگر نتیجه آراء اهل حلّ و عقد عصمت است،  

ابوبکر که براى تعیین عمر مجلسى تشکیل نداد و به 

تنهائى عمر را به خلافت نصب نمود و با آنکه ابوبکر 

معصوم نبود چگونه انتخاب عمر براى ابوبکر به 

تنهائى مُنتج عصمت شد؟ با آنکه طلحه به ابوبکر 

عرّفى کرد. طلحه پرخاش نموده و انتخاب او را غلط م

مسلّمًا از اهل حلّ و عقد بود، رأى ابوبکر بر رأى طلحه 

چه مزیتى داشت، که آن نتیجه عصمت دهد و رأى 

رٍ لَمّا نَصى عَلَّ  طلحه نتیجه خلاف عصمت!؟ انى ابا بَکأ

یتَ  عُمَرَ قامَ الَیهِ طَلأحَةُ فَقال: ما تَقُولُ لرَِبِکَ وَ قَدأ وَلى

تَ عَلَینا فَظّاً غَ  رٍ: فَرَکأتَ لى عَینیَکَ وَ دَلَکأ لیظاً؟ قالَ ابُو بَکأ

نى عن دینى؟  نى عَنأ رَأأیى وَ تَسُدُّ لى عَقِبأیکَ وَ جِئأتَنى تَکُفى

لِکَ. تُ عَلَیهِمأ خَیَر اهأ فأ  1اقوُلُ لَهُ اذا سَألَنى: خَلى

و اگر نتیجه آراء عصمت است چرا  
عبدالرحمن بن عوف که با عثمان بیعت کرد و او را 

                              
 .1٥2ص  ٧ج « الغدیر» 1
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به خلافت برگزید قاطبه مسلمین او را مذمّت کردند 
هاى عثمان مشهود شد خود و بعد از آنکه جنایت

 عبدالرحمن بر عثمان خرده گرفت تا جائى که
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 1عثمان او را از مدینه تبعید کرد
مفاسدى که در عالم اسلام بروز بالجمله تمام  

نمود به واسطه خودسرى و خودکامى بعضى بود که 
بعداً أمثال فخر رازى به واسطه توجیهات و تأویلات 
روى جنایات آنها سرپوش گذارده و با جعل روایات 
و تفسیر به رأى، حکومت ضاله آنان را بر رقاب 

 مسلمین توجیه کردند.

ید در قضیه قتل ابوبکر صریحاً از خالد بن ول 

کند، و نه تنها از قصاص او مالک بن نُوَیرَه پشتیبانى مى

و از حد زدن به او درباره زناى محصنه با عیال مالک 

خوددارى نمود، بلکه صریحاً او را سیف اللَه قلمداد 

هُ الُلَه عَلََّ الأکافرِینَ.نموده و مى  گوید: لا اشیم سَیفاً سَلى

قام ولایت شد. محبّت مالک بن نویره فدائى م 
او به امیرالمؤمنین و تشیع او، او را به کشتن داد و 
همین جهت موجب بخشودگى گناه خالد گشت. 
مالک بن نویره تیمى یربوعى از بزرگان شُجعان و 
فارِسان و شاعران بود و در بنى یربوع در جاهلیت و 

 اسلام، بزرگ و سالار بود.

                              
 «تاریخ ابى الفداء.»نقلا عن  1٥٨ص  ٧ج « الغدیر» 1
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ضر رسول داستان تشرف مالک بن نویره به مح
 اللَه

و نیز  1مرحوم قاضى نور اللَه شوشترى گفته 
شیخ فقیه ثقة جلیل  2«فضائل»محدّث قمى از کتاب 

القدر شاذان بن جبرئیل قمى که سید فخّار بن سعد 
کند موسوى استاد محقّق حلّى از او روایت مى

اند از براء بن عازب، که گفت: وقتى در حدیث کرده
بودیم و بعضى از اصحاب  محضر رسول خدا نشسته

نیز حضور داشتند و رؤساى بنى ـ تمیم که یکى از 
آنان مالک بن نویره بود خدمت رسول خدا مشرف 

 شدند و مالک گفت:

یمانَ   نىِ الاأ  یا رَسُولَ الِلَه عَلِمأ

 یعنى بیاموز مرا که ایمان چیست 

هَدَ انأ لا الهَ الاى فَقالَ لَهُ رَسُولُ الِلَه:    الُلَه، وَ انأ تَشأ

رَ رَمَضانَ،  سَ، وَ تَصُومَ شَهأ مَأ انىى رَسُولُ الِلَه، وَ تُصَلََِّ الْأ

 ـوَ اشارَ  بَیتَ، وَ تُوالِىَ وَصِیى هذا  جى الأ کاةَ وَ تََُ وَ تُؤدِى الزى

فِکَ دِماءً وَ لا  الى عَلَِِّ بأنِ أبیطالّبٍ علیه السّلام ـ وَ لا تَسأ

                              
 .11٤ص « مجالس المؤمنین» 1
 .٥٥1ص  2ج « سفینة البحار» 2
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قَ وَ لا تَُُونَ  ِ رَ تَسَّأ مَأ بَ الْأ َ یتیمِ وَ لا تَشرأ  وَ لا تَأکُلَ مالَ الأ

طىَِ  رِمَ حَرامى وَ تُعأ لِلَ حَلالى وَ تََُ مِنَ بشَِرایعى وَ تََُ وَ تُؤأ

غیَر،  قَوِىى وَ الّکَبیَر وَ الصى عیفَ وَ الأ سِکَ الضى قَى مِنأ نَفأ الحأ

لامِ  سأ  وَ عَدَ عَلَیهِ شَُایع الاأ
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حضرت رسول اللَه در پاسخ او گفتند: ایمان » 
آنست که شهادت به لا اله الا اللَه و به رسالت من از 
جانب خدا دهى، و نمازهاى پنجگانه را ادا کنى، و 
روزه ماه رمضان بجاى آرى، و زکات بدهى، و حجّ 
خانه به جاى بیاورى، و وصىّ مرا نیز دوست دارى 

طالب علیه السّلام، و أبىبنو اشاره کردند به علىّ
خون ناحق نریزى، و دزدى نکنى، و خیانت ننمائى، 
و مال یتیم را نخورى، و مسکر نیاشامى، و به 
دستورات و قوانین من ایمان بیاورى، و حلال مرا 
حلال و حرام مرا حرام بدانى، و حقوقى را که 
ضعیف و قوى و کبیر و صغیر بر تو دارند ادا کنى، و 

 «ورات را حضرت براى او شمردند.یکایک از دست

مالک بسیار شاد شد و از غایت نشاط دامن  

تُ األایمانَ وَ رَبِ رفت و مىکشان مى گفت: تَعَلىمأ

بَةَ.  کَعأ  «به خداى کعبه سوگند که ایمان را آموختم.»الأ

و چون از نظر رسول اللَه دور شد حضرت  
 فرمودند:

نَىةِ فَلأینأظُرأ  مَنأ ارادَ انأ ینأظُرَ الى رَجُلٍ   لِ الجأ مِنأ اهأ

جُلِ   الى هذَا الرى
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کسى که دوست دارد به مردى از مردان » 
 «بهشت نظر بیفکند به این مرد نظر کند.

ابوبکر و عمر دستورى از حضرت رسول  

طلبیده و از دنبال او رفتند و این بشارت به او دادند و 

از اهل از او التماس کردند که چون رسول خدا تو را 

بِشت نامیده تقاضا داریم درباره ما طلب مغفرت 

خداى تعالى شما را »بنمائى. مالک گفت: لا غَفَرَ الُلَه لَکُما 

که رسول اللَه را که صاحب شفاعت است « نیامرزد

خواهید که جهت شما استغفار گذارید و از من مىمى

کنم. آن دو شُمنده شده بازگشتند، چون حضرت آنَّا 

قَِ مَبأغَضَةٌ  ست فرمود:را نگری سخن حقِ شنیدن » فِى الحأ

 1«کندگاهى آدمى را خشمناک مى

 اعتراض مالک ابن نویره به خلافت ابوبکر
چون حضرت رسول اللَه رحلت کردند مالک  

به مدینه آمد و از وصىّ آن حضرت جویا شد. روز 
اى بود که ابوبکر به منبر رفته بود و خطبه جمعه

                              
سفینة »مکالمه ابوبکر و عمر با مالک و سخن حضرت رسول با آنها در  1

مذکور است لکن مرحوم « مجالس المؤمنین»نیست و فقط در « حارالب
محدث قمى بعد از آنکه قضیه مالک را نقل کرده فرموده است: انتهى 

 ملخصا.
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طاقت شد و به ابوبکر گفت: تو ک بىخواند، مالمى
همان برادر تیمى ما نیستى؟ گفت: بلى. مالک گفت: 
پس چه شد آن وصىّ رسول خدا که آن حضرت مرا 

 به ولایت او امر فرموده
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بود؟ مردم گفتند: اى اعرابى چه بسا اتّفاق 
آید، مالک اى بعد از حادثه پدید مىافتد که حادثهمى

ارى حادث نشده بلکه شما گفت: و اللَه هیچ ک
اید در انجام وصیت رسول خدا. پس رو خیانت کرده

به ابوبکر نموده گفت: کیست که تو را بر این منبر 
بالا برده، در حالى که وصى پیغمبر نشسته است. 
ابوبکر به حاضران گفت: این اعرابى بوال على عَقِبَیهِ 

ند و از را بیرون کنید. قُنفُذ و خالد بن ولید او را زد
مسجد بیرون کردند، مالک بر شتر خود سوار شد و 
صلوات بر رسول خدا فرستاد و این ابیات را انشاد 

 کرد:
 
 

کشتن خالد بن ولید مالک بن نویره را و زنا با 
 عیال او
بارى چون رسول خدا مالک را براى جمع  

آورى صدقات و زکوات قوم خود مأمور کرده بودند 
به مدینه آمد و خلافت را بر  چون بعد از رسول خدا

خلاف نصّ رسول خدا و وصیتى که به او نموده 
بودند به دست ابوبکر دید چون به قوم خود برگشت، 
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از فرستادن صدقات به نزد ابوبکر خوددارى نمود و 
 صدقات را بین قوم خود تفریق نمود. گوید:

 
 

مالک گوید: من به قوم خود گفتم: اموال » 
باشد پس بگیرید و هیچ ترس  خود را که صدقات

نداشته باشید و نه انتظار گزندى که فردا به شما 
برسد. سپس اگر به این دین مخلوط شده با کثافات 
صاحب اصلّى آن قیام کرد، ما اطاعت نموده و زکات 

گوئیم که دین، دین محمّد خود را پرداخته و مى
 «است.

ابوبکر خالد بن ولید را مأمور نمود که با  
بروند و با افرادى که برخورد   1کرى به بُطاحلش
کنند اذان بگویند و اقامه نماز کنند. اگر آنان نیز مى

اذان گفتند و اقامه نماز کردند با آنها جنگ نکنند و 
 در این حال از آنها فقط زکات طلب کنند و اگر

ندادند فقط به غارت اموال آنها بپردازند و کسى 
و نماز خوددارى کردند آنها  را نکشند، و اگر از اذان

                              
 «الاصابة.»نقلا عن  1٠٤ص « عبداللَه بن سبا» 1
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 1را بکشند چه به آتش زدن باشد و چه به غیر از آن
که اسمش  2در لشکر خالد بن ولید، ابو قتاده 

لشکر خالد  3حارث بود و عبداللَه بن عمر نیز بودند.
چون به بُطاح رسید کسى را نیافت و لشکر در 
تاریکى شب بر بنى یربوع که اقوام مالک بودند 

ن زده و آنها را در تحت مراقبت گرفتند، مالک شبیخو
و سایر اقوامش با خود سلاح برداشتند. خالد و 
همراهانش گفتند: چرا سلاح برداشتید؟ آنها گفتند: 

اید؟ اینها گفتند: ما مسلمانیم شما چرا سلاح برداشته
کنیم. آنها گفتند: ما نیز مسلمانیم. اینها و تعدّى نمى

سلاح خود را کنار بگذارید ما  گفتند: اگر مسلمانید
خوانیم شما هم نماز بخوانید، آنها سلاح نماز مى

در این حال خالد  ٤خود را برداشته و نماز خواندند
دستور داد همه را اسیر نموده و گردن بزنند. مالک 

کشید؟ ما مسلمانیم. بن نویره گفت: چرا ما را مى

                              
 .٥٠3ص  2ج « تاریخ طبرى» 1
خلافته ابو قتاده انصارى خزرجى شهد احدا و ما بعدها و شهد مع على فى  2

و هو ابن  ٤٠او سنة  3٨مشاهده کلها و توفى فى الکوفة فى خلافة على سنة 
در  1٠٥ص « عبداللَه بن سبا»سبعین سنة فکبر على فى صلاته علیه ستا ـ  

 پاورقى.
 .1٥٨ص  ٧ج « الغدیر» 3
 .٥٠3ص  2ج « تاریخ طبرى» ٤
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ت از قتاده و عبداللَه بن عمر گفتند: اى خالد دس
کشتن مالک بدار او مسلمان است ما نماز او را 

، خالد گفت: باید کشته شود. بین قتاده و 1دیدیم
خالد سخن بالا گرفت و قتاده عهد کرد با خدا که 
دیگر در لشگرى که خالد بن ولید است نرود و تحت 

 2لواى او نباشد
مالک گفت: اى خالد تو مرا به نزد ابوبکر ببر  

ما حکم شود. خالد گفت: ابداً تو خود در موضوع 
چشم خالد که به زوجه مالک   3دهم.را مهلت نمى

افتاده و نام او امّ تَمیم بود و در غایت حسن و جمال 
بود دل او را ربوده و قصد زناى با او داشت و کشتن 

داد. مالک را مقدّمه وصول به این مقصد قرار مى
ه کشتن مالک در حضور خالد به زنش گفت: تو مرا ب

دادى و من در راه غیرت و حفظ ناموس باید کشته 
بالأخره آنچه مالک گفت در دل خالد اثرى   ٤شوم

نکرد، مالک گفت: اى خالد تو براى انجام مأموریت 

                              
 .1٥٨ص « تاریخ ابو الفداء» 1
 .132ص  2ج  «یعقوبى»، و ٥٠3ص  2ج « طبرى» 2
 .1٥٨ص « تاریخ ابو الفداء» 3
 همان ٤
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 1اى که جرم ما از آن بسیار کوچکتر استدیگرى آمده
خالد دستور داد به ضرار بن ازور که گردن  

، و همان شب 2براً کشتمالک را بزند، او مالک را ص
و دستور  3خالد با زوجه مالک امّ تمیم همبستر شد

هاى داد سرهاى کشتگان را به جاى سه پایه زیر دیگ
غذاى خود گذاردند و آتش افروختند. مالک سر 
بزرگى داشت و بسیار پر مو بود قبل از آنکه آتش او 
را گداخته کند به واسطه سوختن موهاى فراوان غذا 

خالد دستور داد تمام زنها  ٤به جوش آمد و آماده شد
به مدینه حمل دادند و تمام اموال  را به عنوان اسارت

 آنان را غارت نمود.
این قضیه بر مسلمین بسیار گران آمد. عمر به  

نزد ابا بکر آمده گفت: خالد مردم مسلمان را کشته، 
مالک بن نویره را کشته است و با زن مسلّمان همبستر 
شده، و اموال مسلمین را غارت کرده باید او را 

                              
 همان 1
 ٧قتل ضرار را دارد ولى قتل صبرا بنا به نقل امینى در ج « تاریخ ابو الفداء» 2

 ٦2ص  1ج « مرآت الجنان»و  3٥٧ص  3ج « اصابه»از « الغدیر» 1٦٥ص 
 باشد.مى

 .132ص  2ج « تاریخ یعقوبى» 3
 ٥٠3ص  2ج « طبرى» ٤
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 ر او جارى کنى.قصاص کنى و حدّ زنا ب

چون خالد به مسجد مدینه داخل شد قبائى در  

اى بر سر بدن داشت که مملوّ از آهن و تیر بود و عمامه

هاى تیر را در آن فروبرده بود. عمر انداخت که چوبه

چون چشمش به خالد افتاد برخاست و چوبِاى تیر را 

از عمامه او بیرون آورده و هَه را شکست و گفت: الآن 

م خواهم نمود، مرد مسلّمان را را مىتو  کشم و رَجأ

کشتى و با زن او زن مسلّمان هَخوابگى نمودى؟! خالد 

داد این نحو تغیر عمر گفت چون احتمال مىهیچ نمى

ناشى از میل و رغبت ابوبکر باشد. چون خالد به ابوبکر 

وارد شد و مذاکراتى با هم نمودند از جمله آنکه گفت: 

الک را این بود که درباره تو چنین و علّت کشتن من م

قالَ لِْالدٍِ وَ هُوَ  گفت و معتذر بود که مالکچنان مى

یراجِعُهُ: ما اخالُ صاحِبَکُمأ الّا وَ قَدأ کانَ یقُولُ کَذا وَ 

 کَذا.

گوید: مالک به من گفت: من از صاحب مى» 

شما ابوبکر کناره گیرى نکردم مگر به علّت آنکه چنین 

هُ  خالد در جواب او گفت« گفت.ىو چنان م اوَ ما تَعُدُّ
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آیا تو ابوبکر را صاحب خودت »لَکَ صاحِباً؟ 

 فلذا امر کردم گردن او را زدند.« شناسىنمى

 بکر از جنایات خالددفاع ابى
ابوبکر خالد را تبرئه نمود. خالد از نزد ابوبکر  

د عمر به نزد ابوبکر رفت و   1خوشحال بیرون آم
 گفت: خالد زنا کرده او را حد

طَأَ  لَ فَاخأ هُ تَأَوى نه، چون »بزن، ابوبکر گفت: لا، لِانى

عمر « او در کار مالک تأویل نموده و اشتباه کرده است.

گفت: مرد مسلمان را کشته است او را بکش. ابوبکر 

طَا  لَ فَاخأ هُ تَأَوى کرده و در قتل  نه، او تأویل»گفت: لا انى

، سپس گفت: اى عمر ما کُنأتُ «مالک اشتباه کرده است

. هُ الُلَه عَلَیهِمأ مِدَ سَیفاً سَلى عمر گفت: اى ابوبکر او  2لِاغأ

را از منصب خود معزول گردان. ابوبکر در پاسخ 

رِ  کُفّا مِدُ سَیفاً شَهَرهُ الُلَه عَلََّ الأ من »  3گفت: لا اغأ

کفّار ظاهر نموده در  شمشیرى را که خدا به روى

 «برم.غلاف فرو نمى

                              
 .٥٠٤ص  2ج « برىتاریخ ط» 1
 .1٥٨ص  1ج « تاریخ ابو الفداء» 2
 .233ص  2ج « تاریخ الخمیس» 3
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برادر مالک متمّم بن نویره به مدینه آمد و از  

ابوبکر طلب خون برادر خود مالک را نمود و اسراء را 

طلب کرد. ابوبکر دستور داد اسراء را برگردانند. عمر 

به ابوبکر اصرار و الحاح نمود که خالد را عزل کند و 

در شمشیر خالد تعدّى و » 1 رَهَقًاگفت که: انى فى سَیفِهِ 

، ابوبکر گفت: لا، «تَاوز و خون به ناحق ریختن است

هُ الُلَه عَلََّ الأکافرِینَ  أ أَکُنأ لِاشیمَ سَیفاً سَلى نه : »2«یا عُمَرُ لََ

کنم شمشیر برّانى را که خدا اى عمر من در غلاف نمى

 «بر کافران از غلاف بیرون کشیده است.

عمر و قتاده به نزد ابوبکر آمدند و  عبداللَه بن 
شهادت دادند که خالد مسلمان را کشت، مالک بن 
نویره مسلمان بود، اذان و اقامه او را دیدیم. ابوبکر 

 3از قتاده اعراض نمود و از او متنّفر شد

بارى مالک را خالد به عنوان رجوع و ارتداد از  

نم اسلام کشت و آن مرد مؤمن هر چه گفت: من مسلما

                              
و نیز گوید: قال ابوبکر: هیه یا عمر تاول و اخطا  ٥٠3ص  2ج « طبرى» 1

فرید و « دائرة المعارف»فارفع لسانک عن خالد. و عین این عبارت را در 
 کند.از ابوبکر نقل مى 3٠٦ص  2جدى ج 

 همان 2
 .٥٠2ص  2ج « تاریخ طبرى» 3
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خالد گفت: باید کشته شوى، و چون گفت: جمال زن 

من مرا به کشتن داده است خالد گفت: بَلأ رُجُوعُکَ 

لامِ  سأ با آنکه صحابی نیک سیرت مالک بن نویره  1عَنِ الاأ

از اسلام مرتدّ نشد و فقط درباره ابوبکر سخنانى گفته 

بود که آنرا خالد به ابوبکر باز گو کرد، و هَین سخنان 

گناه را هدر نموده و خالد را تبْئه کرد. ن آن مرد بیخو

ابوبکر خالد را تبْئه نمود نه او را کشت و نه حدّ زنا بر 

 او جارى

کرد و نه حدّ مفترى بر او جارى نمود و نه به 
واسطه تعدّى بر اموال مسلمین او را تعزیر کرد بلکه 
او را عتاب و سرزنش نیز ننمود، بلکه از او دفاع 

ده صراحتاً این مرد فاجر فاسق فاتک را شمشیر نمو
برّنده خدا قرار داده و چنان معرّفى نمود که او 
شمشیر خدا است که براى کشتن کافران )أمثال مالک 
بن نویره و تعدّى به نوامیس زنهاى مسلمان و هتک 
اعراض و نهب اموال آنها( از غلاف بیرون کشیده و 

 عریان نموده است.

                              
 ٧ج « الکامل»هامش « تاریخ ابن شحنه»نقلا عن  1٦٠ص  ٧ج « الغدیر» 1

 .1٦٥ص 
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لک از دادن زکات امتناع نمود مگر فرضاً که ما 
حکم قتل است؟ مالک از دادن زکات به ابوبکر امتناع 
نمود نه از دادن آن به وصىّ رسول خدا، چنانکه از 
شعر او معلوم شد مالک مسلمان بود آیا کشتن 
مسلمان جایز است؟ فرضاً به واسطه ارتداد مالک از 

ا با زن او که بکر او را مرتد از اسلام بدانیم آیا زنابى
مسلمان بود جایز است؟ آیا این قابل تأویل است؟ 
آیا وجود عبداللَه بن عمر و قتاده که از نزدیک ناظر 
قضیه بودند براى رفع تأویل، حجّت قاطعه نیست؟ 
چرا ابوبکر از گفتار آنان نفرت نموده و اعراض کرد، 

 براى آنکه خالد یار و معین حکومت او بود.
داد دیه مالک را از بیت المال ابوبکر دستور  

بپردازند و اسراء را برگردانند. آیا تمام این جریانات 
را فعل صحیح ابوبکر بدانیم و به عنوان آنکه 
أُولواالامر و معصوم است تأویل نموده و حمل بر 
اجتهاد او کنیم؟ حقّاً أمثال فخر رازى که این سیئات 

جریمه با  کنند در جرم وصریح را تأویل و توجیه مى
صاحبان آن جرائم سهیم و شریک هستند. آیا واقعاً 
شمشیر خالد سیف خدا بود که به دست او داده و 
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 خود خدا او را از غلاف بیرون کشیده است؟
در شمشیر »گوید: انَّ فى سَیفِهِ رَهَقاً عمر مى 

، آیا این «خالد تعدّى و خون به ناحق ریختن است
خالد شمشیر خدا؟ هتک و تجاوز، فعل خداست و 

گوید: گوید: چنین نیست، امّا ابوبکر مىعمر مى
مأ خالد شمشیر خداست. 

ُ
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 .1٥3ـ   1٥1ـ آیه  ٦سوره انعام:  1
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درس هجدهم: امام، انسان واصل به مقام 
توحید است و قرآن به واسطه امام هادى 

 بشر است
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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 و صلَّّ اللَه علَّ محمّد و آله الطاهرین

و لعنة اللَه علَّ اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم 

 الدین

 عظیم.و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلَّ ال

  

 قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم: 

طِيعُوا  
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ
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ْ
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سَنُ ت حأ

َ
ٌ وَ أ يْأ

َ
 خ

َ
 1ذلِك

امّام، مربّى انسان به اعلى درجه کمال و  
آخرین نقطه از ذِروه توحید و مقام معرفت است و 
چون انسان به حقّ آفریده شده است باید امام به حق 
راهنما و موصل آدمى بدین ذروه گردد و الا کسى 

                              
 .٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
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و توحید و درجات  دیگر که ما دون مقام معرفت
 بهره است.قرب است از این نصیب بى

 خلقت عالم هستى و انسان بر اساس حق است
 فرماید:توضیح این معنى آنکه خداوند مى 
  

َّ
هُما إِلَّ

َ
ن ضَ وَ ما بَيأ رأ

َ أ
ماواتِ وَ الْ ا السَّ

َ
ن
أ
ق
َ
ل
َ
﴿ما خ

حَقِ﴾
ْ
 1بِال

ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را » 
 «نیافریدیم مگر به حق.

  
ا
هُما باطِلً

َ
ن ضَ وَ ما بَيأ رأ

َ أ
ماءَ وَ الْ ا السَّ

َ
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أ
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رُوا﴾
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ف
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ذِينَ ك

َّ
نُّ ال

َ
 ظ

َ
 2ذلِك

ها است را ما آسمان و زمین و آنچه بین آن» 
باطل نیافریدیم این گمان کسانى است که روى حق 

 «اند.یده و کافر شدهرا پوشان
  

                              
 .3ـ آیه  ٤٦سوره احقاف:  1
 .2٧ـ آیه  3٨سوره ص:  2
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شود که خلقت از این آیات استفاده مى 
موجودات عَبث و لهو و بیهوده نبوده، و روى غرض 

اند و در این صحیح و منظور اصیلى آفریده شده
حقیقت هیچ موجودى مستثنى نشده است. تمام این 
دستگاه آفرینش و جهان خلقت بر اساس حق به 

رگ موجودات زنده و اند از کوچک و بزوجود آمده
روح در تحت این ناموس کلّى واقع و از این بى

کنند. انسان که نیز جزئى از این واقعیت تجاوز نمى
رود به همین منظور آفریده موجودات به شمار مى

شده است. او را خدا به حق آفریده و با فطرت 
 توحید سرشته است.

رَ  
أ
 فِط
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َّ
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َ
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ْ
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َ
مُ وَ لكِنَّ أ يِّ

َ
ق
ْ
 1ال

توجه دل خود و چهره باطن خود را به سوى » 
این دین حنیف که بر اساس حق استوار است، و از 

گردان. این دین بر پایه ست بانحرافات منزّه و مبرّى
همان فطرت و سرشتى است که خداوند انسان را بر 
آن فطرت سرشته است و در خلقت و آفرینش خدا 

                              
 .3٠ـ آیه  3٠سوره روم:  1
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تغییر و تبدیلى نیست، این است آن دین استوار و 
لکن اکثریت مردم از درک این حقیقت فرو 

 «اند.مانده
انسان داراى ادراک و معرفتى است و داراى  

که در اصل، تمام آنها از مبدأ توحید غرائز و صفاتى 
سرچشمه گرفته است. خداوند انسان را بر اساس 
معرفت و درک حقیقت آفریده و دل او را مخزن 

 اسرار خود قرار داده است.
توحید یعنى یگانه دانستن خدا در تمام  

مراحل وجود از ذات و صفات و مظاهر عالم هستى. 
اند. و به او بسته تمام این کاخ وجود بر ذات او قائم

در آسمانها و زمین و آنچه بین آنها است حکومتى 
جز حکومت خدا و قدرتى جز قدرت خدا و علم و 
حیاتى جز علم و حیات خدا مشهود نیست و ذره 
کوچکى از این امر جدا نیست و هیچ شائبه استقلال 
و اتکاء به ذات، غیر از ذات حضرت احدیت وجود 

 ندارد.
تمام این جهان بر این اصل  بنابر این چون 

متّکى است، خداوند انسان را براى درک این معنى و 
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رسیدن به معرفت و دریافت این حقیقت آفریده، و 
در دل انسان نیروى کشش و پرش بدین آستان را 
قرار داده است. این همان حقیقت و فطرتى است که 

 اند.انسان را با آن سرشته
داوند هر دانیم که خاز طرف دیگر مى 

 موجودى را خوب و نیکو آفریده است و
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ذِي  نقص و عیب در کاخ آفرینش نیست:
َّ
﴿ال

أ  ي
َ لَّ ش 

ُ
سَنَ ك حأ

َ
﴾أ ٍ

سانِ مِنأ طِيْ 
أ
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ْ
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 خ
َ
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َ
 وَ بَد

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
 1ءٍ خ

خداوند است که هر موجودى را که خلقت » 
فرموده آفرینش او را نیکو قرار داده و ابتداى خلقت 

 «گل قرار داده است. انسان را از
علاوه بر آنکه خلقت را نیکو و تام و تمام  

نموده است هر موجودى را به کمال خود هدایت 
 نماید.مى

ما يا مُوش 
ُ
ك مَنأ رَبُّ

َ
طى ﴿قالَ ف عأ

َ
ذِي أ

َّ
ا ال
َ
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ُ
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ُ
 ث
ُ
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ق
ْ
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َ
 2ءٍ خ

فرعون به موسى گفت: پروردگار شما دو » 
وسى و هارون( کیست؟ موسى در پاسخ او نفر )م

گفت: پروردگار ما کسى است که هر موجودى را که 
آفریده آنچه لازمه خلقت و تمامیت آفرینش او بوده 
به وى عنایت نموده و سپس نیز او را در راه کمال 

از میان این موجودات « خود رهبرى نموده است.
راه کمال  شمار که همه تامُّ الخلقة ایجاد شده و دربى

به سوى مقصد در حرکت هستند، انسان نیز که بر 

                              
 .٧ـ آیه  32سوره سجده:  1
 .٥٠ـ   ٤٩ـ آیه  2٠سوره طه:  2
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اساس فطرت خدا و سرشت توحید خلق شده است 
باید به سوى کمال رهبرى شود و آن استعدادهاى 
نهفته را به ظهور برساند. اگر در راه مستقیم حرکت 

رسد و الّا دچار اضطراب و نمود به مقصد مى
ن هنگام طوفان آشیاتشویش خاطر شده مانند مرغ بى

و باران و رعد و برق و صاعقه آن قدر خود را به این 
طرف و آن طرف زده تا هلاک شود و بدون ظهور 
استعداد و فعلیت غرائز خدادادى جان سپرده ناقص 

 از دنیا برود.
﴿يا ايها الانسان انك كادح ال ربك كدحا  

 بِيَمِينِهِ  فملاقيه
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فَ يَد سَوأ

َ
﴾ ف
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 1سَعِيْا

اى انسان به تحقیق که تو با رنج و مشقت » 
فراوان به سوى پروردگار خود در سیر و حرکت 

تى، و به شرف ملاقات او خواهى رسید. پس هس
کسى که )در راه مستقیم حرکت کرده و به کردار نیک 
اشتغال ورزیده( نامه عمل از دست راست به او داده 
شده است به زودى به حساب او به طور آسان 

                              
 .13ـ   ٧ـ آیه  ٨٤سوره انشقاق:  1
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رسیدگى شده و به سوى کسان خود در بهشت 
مسرور و شادمان خواهد رفت. و امّا آن کسى که )از 

 اه کج و انحرافر
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حرکت و به گناه و تعدّى اشتغال ورزیده و( نامه 
عمل از پشت سر به او داده شده )بد به احوال او که( 
بر هلاکت خود آه و فریاد کند و به آتش سوزان 

 «دوزخ درافتد.
بنابر این انسان باید در تحت تعلیم و تربیت  

صحیح واقع شود تا به کمال خود برسد و لذا خدا 
 رآن را نیز به حق فرستاده است.ق

 ﴾
َ
ان مِيْ 

ْ
حَقِّ وَ ال

ْ
كِتابَ بِال

ْ
زَلَ ال

أ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ُ ال

َ
 1﴿اللَ

و نیز حضرت رسول اللَه را به حقّ و دین حقّ  
هُدى مأموریت داده است

ْ
 بِال
ُ
ه
َ
سَلَ رَسُول رأ

َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
 ﴿ه

حَقِ 
ْ
 2﴾وَ دِينِ ال

 قوانین دین بر اساس توحید است
یعنى دینى که رسول اللَه آورده دین حق است  

و در او هیچ جنبه عبث و باطلى وجود ندارد و 
تواند جوابگوى نیازهاى یکایک از افراد بوده، و مى

تمام آنها را به کمال حقیقى و توحید واقعى رهبرى 
 کند.

اسلام دین توحید است، یعنى تمام دستورات  

                              
 .1٧ـ آیه  ٤2سوره شورى:  1
 .٩ـ آیه  ٦1سوره صف:  2



_________________________________________________________________ 

157 

ازل شده است اخلاقى و علمى آن بر اساس توحید ن
و مقنِّن و مشرِّع آن توحید بوده و این قوانین را براى 
وصول به توحید جعل کرده است. پس این قوانین 
بر اساس توحید پائین آمده و چنانچه عمل شود بر 

 رود.توحید بالا مى
بینیم که در قوانین دنیا و چگونه مى 

هاى احزاب دستوراتى است که از روح آن نظامنامه
و حزب سرچشمه گرفته و نماینده افکار و آراء  دسته

آن حزب است، و اگر کسى بدان پابند شود او را به 
دهد، همین آراء و افکار صاحبان آن حزب سوق مى

طور دین اسلام از توحید سرچشمه گرفته است. 
توحید یعنى تمام موجودات را بدون استثناء در تحت 

ا در تمام علم و قدرت و تاثیر خدا دیدن و خدا ر
عوامل وجود مؤثِّر دانستن، و در قبال خدا براى هیچ 
موجودى ارزش و استقلال وجودى نیافتن است. 
دستورات اسلام همگى بر این اصل وضع شده 
است. شخص مسلمان و پابند به این قانون خود را 

بیند و از هیچ مرتبط به تمام جهان هستى مى
ت دارد، از گریزد، با همه انس و الفموجودى نمى
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ملاقات و برخورد با مردم، صله رحم، عیادت 
مریض، برآوردن حوائج نیازمندان، و الفت با فقرا و 

 مسکینان، بذل مال براى آسایش دیگران، و هزاران
  



_________________________________________________________________ 

159 

پیوندد دستورى که انسان را با تمام موجودات مى
برد و کانَّهُ انسان یک قطعه غیر قابل انفکاک لذّت مى

بینیم که قوانین تى بوده است. و لذا مىاز کارگاه هس
جهاد با عبادات کاملًا سازش و ملایمت دارد. جهاد 
بر اساس هدایت مردم گمراه است نه بر اساس 
جهانگیرى و ربودن مال و ملک مردم، لذا در 
دستورات جهاد اسلام تعدّى و تجاوز نیست، 

انصافى نیست، کشتن اطفال و زنان و رحمى و بىبى
ن و سوزاندن درختها و متاعها و آب بستن و آتش زد

تشنه گذاردن و داروى سمّى ریختن نیست، چون 
منظور از جهاد هدایت مردم است نه از ریشه کندن 
آنها براى جلب منافع شخصى، و لذا جهاد عبادتى 

اش طهارت و خلوص است که حتّى با نماز که لازمه
صورت است کاملًا سازش دارد. نکاح با طلاق که به 

ظاهر دو امر متخالف هستند با هم انس و آشنائى 
 دارند.

اى دستورات طلاق در قرآن مجید به اندازه 
روى مبناى صحیح و اخلاقى بیان شده که حقّاً اگر 
عمل شود یک دنیا رحمت و عطوفت را در بر دارد. 
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گوید یا انسان زن را به خوبى نگاه دارد یا به خوبى مى
او را در مضیقه نگذارد، و اگر  رها کند، براى طلاق

مهریه او به اندازه یک پوست گاو پر از طلا و 
جواهرات بود دینارى از مهریه او نرباید و براى 
بخشیدن مهر، او را در فشار نگذارد و به او آزار 
نرساند، و در حقیقت طلاق یک امر توأم با رحمت 

شود که در دستورات این و مودّت است. ملاحظه مى
مبین هر کارى که انسان را به لطف و مودّت و  دین

کند تأکید شده، رحمت و شفقت و حُسن نزدیک مى
و از هر چه موجب تفرقه و جدائى و پریشانى و 

باشد نهى به عمل آمده است و دورى از ابناء نوع مى
حتّى عیب جوئى و عیب گوئى گناه است، سوء ظَنّ 

نیستند یاد گناه است، مردم را به القابى که راضى 
کردن گناه است، سبّ و شَتْم گناه است، تجسّس در 

 احوال نمودن گناه است.
گوید مسلمان باید حسن ظنّ داشته اسلام مى 

باشد و به برادران ایمانى به دیده نیک بنگرد و به تمام 
موجودات از نقطه نظر ارتباطى که با خدا و مبدأ 

باید  توحید دارند به دیده حُسن بنگرد. مسلمان
شخصیت طلب نباشد، استکبار نداشته باشد، اموال 
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خود را به فقرا و مسکینان بدهد، زر و سیم اندوخته 
نکند، دنیاپرست نباشد، کار کند و دسترنج خود را 
براى رضاى خدا و وصول به اعلى درجه انسانیت به 
افراد تهیدست و بینوا بدهد. این قوانین همه رحمت 

 شده و در تمام شئوناست و از توحید نازل 
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زندگى و حیات با روح توحید پیاده شده است، 
و اگر کسى به آن عمل کند او را به توحید بالا برده و 

رساند. به خلاف قوانین غیر به مبدأ و منشأ خود مى
توحیدى که خواهى نخواهى بر اساس افتراق و نفع 
طلبى و سود جوئى و کامیابى است. آن قوانین انسان 

کند، پیوند انسان را با جهان به تفرقه دعوت مىرا 
کند که از عالم جداست و بُرد، هر کس گمان مىمى

براى بقاء وجود خود گرچه منافات با هستى غیر 
 کوشد.داشته باشد مى

حتى در ممالک راقیه، آنها دنبال منافع خود  
روند و به فقر و مسکنت و ضلالت کشورهاى مى

رام آنان کامیابى خود آنان است دیگر کارى ندارند، م
 دانندو بدین وسیله خود را از جهان هستى منقطع مى

 وَ لا  
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لاة قِيمُوا الصَّ
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وهُ وَ أ
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ق
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هِ وَ ات يأ
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﴿مُنِيبِيْ َ إِل
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ُ
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وا دِين

ُ
ق رَّ
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ذِينَ ف

َّ
كِِيْ َ مِنَ ال

أ مُش 
ْ
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ُ
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َ
هِمأ ف يأ

َ
د
َ
بٍ بِما ل لُّ حِزأ

ُ
 ك
ً
 شِيَعا

َ
 1﴾رِحُون

گوید: همه به سوى خدا حرکت اسلام مى 
کنید و لباس دوئیت را بکنید و از آنچه شما را از 

دارد اجتناب کنید، و منظور و مقصد توحید باز مى

                              
 .32ـ   31ـ آیه  3٠سوره روم:  1
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براى وصول بدین منزل اقامه نماز بنمائید، و از 
مشرکین نباشید که آنها قوانین خود را طبعاً بر اساس 

ب و متفرق تفرقه قرار داده و دسته دسته منشع
 اند.شده

این دین حنیف فقط و فقط خدا را فاعل ما  
داند و او را مؤثِّر و مربّى و مکمِّل معرفى یشاء مى

کند و تمام موجودات را فعل و اثر خدا و محکوم مى
داند، به خلاف مرامها و اراده متین و مشیت او مى

سُننى که بر اساس توحید بنا نشده است، آنها افراد 
دانند. شرک به هر درجه که باشد را مؤثّر مى انسان

دهد و غیر خدا را نیز در عالم وجود شرکت مى
بالنتیجه در آنچه غیر خدا را مؤثر دانسته است خدا 

کند. انسان که به فعل را منفعل و متأثّر معرفى مى
خود متّکى باشد به همان اندازه خدا را در خیال خود 

اند، غفلت از خدا که نیز دعقب زده و او را منفعل مى
 اى از شرک است همین اثر را دارد.درجه

خدا براى تربیت مردم و بالا بردن سطح  
معارف و هدایت آنان به اصالت علم و واقعیتهاى 

 فرماید:اند مىجهان که همه در پرتو توحید واقع
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وَى  هأ
َ
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آیا قواى فعل و اثر، متعلّق به شما افراد » 
نسان، و انفعال و تأثّر از آنِ خدا است؟ این قسمت ا

تقسیم نادرستى است. این موجوداتى که براى آنها 
قدرت و عظمتى قائلید فقط نامهائى هستند که شما 

اید، )و حقیقت و و پدرانتان روى آنها گذارده
واقعیتى ندارند( و شما از روى گمان و هواى نفس 

دانید. و به تحقیق که از آنها را در مقابل خدا مؤثّر مى
جانب خدا دین توحید آمد و شما را بر اصل توحید 
و انحصار قدرت و عظمت و اراده و علم و حیات و 
سایر صفات و اسماء به ذات مقدّس لا یزالى معرفى 

 نمود.

 قرآن به واسطه امام هادى بشر است

بنابر این هر کس به مقام توحید واقعى و یقین  

د او به مرتبه انسانیت واصل شده و کامل رسیده باش

اگر نرسیده باشد ناقص، و احتیاج به تربیت دارد. معلّم 

و مربّی آدمى باید شخص کامل باشد، شخص ناقص 

                              
 .23ـ   21ـ آیه  ٥3سوره النجم:  1
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تواند راهبْ انسان به کمال باشد. منظور از دین، نمى

مجرّد بعضى از اعمال صالحه نیست تا گفته شود: کَفانا 

تواند راهبْ بشر باشد، از ى نمىکِتابُ الِلَه. قرآن به تنهائ

 حقایق قرآن چه کسى خبْ دارد؟

امّام، معلّم قرآن و عارف به مبدأ و منشأ  
احکام، و در آبشخوار قانون نشسته و مصالح و 

 نگرد.مفاسد را با دیده حق بین از منشأ و اصل مى
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ما تو را در سرچشمه و مبدأ نزول امر قرار » 
نگرى، اصل خود مى دادیم که قوانین و فرامین را از

بنابر این از آنها پیروى کن و از آراء و افکار مردم 
توانند از خرد و جاهل پیروى منما. آنها نمىبى

نیاز کنند و تو را به هدف و هاى الهى تو را بىبهره
مقصد تو که رضاى خدا و ملاقات خداست 

 «برسانند.
تواند دست انسان را بگیرد و او را به امام مى 

                              
 .1٨ـ آیه  ٤٥سوره جاثیه:  1
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 قت مطلق رهبرى نماید.حقی
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چون دانسته شد که خلقت آسمانها و زمین و  
خلقت انسان و انزال قرآن و ارسال حضرت رسول 
اللَه همه به حقّ است و انسان نیز باید به حقّ راه یافته 
و راه و مرتبه خود را به اقصى درجه توحید طىّ کند، 

د از شود؟ آیا بعآیا بدون امام و مربّى این راه طى مى
پیامبر اکرم تربیت و تعلیم برداشته شد؟ آیا لطف خدا 
فقط در زمان رسول اللَه بوده و بعدأ خدا امّت را 

بند و بار قرار داده؟ آیا نفس پیغمبر بعد مهمل و بى
از ممات کافى براى دستگیرى و ایصال امّت به مقام 
کمال بوده، امّا حىّ و زنده و صاحب یقین لازم 

اى که مردم به قرآن طبق فهم ساده نیست؟ آیا عمل
دارند بدون معرّفى حقایق کافى است؟ آیا نفس عمل 
صالح مانند نماز و روزه و صدق و اجتناب از دزدى 

 رساند؟و قمار انسان را به سر منزل انسانیت مى
گویند: در سویس و بعضى از نقاط دیگر، مى 

کنند، خیانت گویند دزدى نمىمردم هیچ دروغ نمى
کنند و و و ... درست است که چون انسان را به مىن

کند ولى هر قسم بار بیاورند به همان قسم عمل مى
این صفات حسنه در آنها آیا ناشى از عقل و علم و 
خدا شناسى و معرفت و درک مصالح صدق است یا 
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این طور تلقین شده و بر همین اساس تربیت 
صبح  ام که در دهات که؟ من خود دیده1اندشده

چون چوپان با  برندگوسفندها و بزها را به صحرا مى
کند از در هر خانه عبور گوسفندهاى خود حرکت مى

کند گوسفند آن خانه روى عادت، خود به خود از 
رود و شب، هنگام منزل بیرون آمده و با گلّه مى

ها عبور گردد و از کوچه باغغروب که گلّه بر مى
گذرد گوسفند و که مىکند از جلوى هر منزلى مى

بزى که متعلق به آن منزل است خود به خود از گلّه 
رود. این عمل در این حیوان جدا شده و به منزل مى

روى عادت است و سزاوار تحمید و تمجید نیست. 
گیرد و بدون دخالت ضبط صوت خوب صدا را مى

کند، بدین صدق و راستى که حقّاً صداى بازگو مى
کند ا ورق کاغذ را نیز بازگو مىنَفَس خواننده ی

گردد. انسان اروپائى مستوجب تحمید و تحسین نمى
که تعلیم و تربیتش بر اساس توحید و رحم و مروت 
و ایثار و گذشت نیست، صدق و نظم و امّانت او )به 

                              
این مناطق هم جز در البتّه بنابر صحّت این اقوال، و الّا در واقع مردمان  1

بعضى آداب و مقررات ظاهرى و تشریفاتى در سایر جهات عملى تفاوتى با 
 دیگران ندارند.
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هر مقدار که صحت داشته باشد( صرفاً بر اساس 
 تربیت و تلقین و عادت

است، این چه قیمتى دارد؟ کارگر اروپائى که 
رود و فرضاً بدون مراقبت مربّى و صبح دنبال کار مى

دهد چه سرپرست کار خود را در کارخانه انجام مى
اى از انسانیت را درک کرده، بسیارى از مرتبه

ها هستند خود به خود به طور اتوماتیک ماشین
کار چندین ساعت متوالى بدون مراقبت کارگر 

دهند و کنند و محصول صحیح و سالم بیرون مىمى
پس از انجام مقدار معینى از تهیه محصول که مورد 
نیاز است خود به خود خاموش شده و متوقّف 

ها با این نظم سزاوار گردند. آیا این ماشینمى
تحسین و تعریف هستند؟ این افراد انسان هم بدین 

دائماً در  اند و بر این صراطمنوال تربیت شده
هاى اند و بهتر آن است که آنها را انسانحرکت

ماشینى نام گذاریم که صرفاً عمل مطلوب را انجام 
داده ولى از حُظوظ معرفت و حقیقت و صفا و محبّت 
و آثار توحیدى، فاقد و چون جمادى پیوسته در راه 

اند، ولى اند در سیر و حرکتو نشانى که بدانها داده
این نیست. ذات انسان چون بر  معناى انسانیت
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اساس فطرت آفریده شده، طىّ راه کمال او به این 
نیست، وقوف بر درجات علم و معرفت و پیدا کردن 
اسرار الهى و راز آفرینش و وقوف بر صراط و میزان 

 و حق و باطل به این نیست.
انسان باید به مرحله توحید پا گذارد. پس از  

ان را بدین مرحله پیغمبر چه کسى است که انس
معرفى کند؟ معلّمى که از چهار عمل اصلّى در 

تواند به حساب، معلوماتش بالاتر نیست چگونه مى
شاگرد معادلات چند مجهولى آموخته، ریشه گیرى 
و ترسیم منحنى و هندسه فضائى و مثلّثات و حساب 
استدلالى تعلیم کند؟ این محال است، او نهایت 

ل کند همانا رسانیدن شاگرد درجه قدرتى را که اعما
در حدود معلومات خود اوست. و بنابر این چگونه 
شخص غیر کامل و غیر موحّد که از دستبرد شیطان 

تواند معلّم بشر و هواى نفس خارج نشده است مى
به راه توحید و موصل آنان به کمال انسانیت گردد! 
این امرى محال است، یا باید گفت که: مشیت خدا 

مائى مردم به کمال خود برگشته و آنها را از راهن
مهمل گذارده است، و این درست نیست چون ثابت 
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اند شد تمام آسمان و زمین و انسان بر حقّ خلق شده
و معنایش عدم بطلان و عَبَث است، یا باید گفت: 
مهمل نیستند بلکه محتاج به مربّى و مکمِّل هستند در 

م باشد و الّا مکمّل این صورت آن مربّى باید اکمَل مرد
 نخواهد بود و هو المطلوب.

شود که همان طور که و نتیجه بحث این مى 
اصل تشریع شریعت بر اساس حقّ است و ارسال 

 رسول نیز بر همین اصل است،
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 منصب امّامت ویژه مخلَصین است
همچنین نصب امام و پیشوائى که داراى مقام 

على درجه کمال باشد و مربّى و معلّم بشر به ا
انسانیت و فعلیت قواى خدادادى و مقام توحید، نیز 
بر اساس حق بوده و هر دو مسئله از یک ریشه بوده، 

خورند. گلبن یک اصل بوده و از یک پستان شیر مى
و امّا شخصى که به مقام توحید مطلق و اعلى درجه 
انسانیت نرسیده و هنوز نفس امّاره و شیطان از سر او 

اند، هنوز حساب خود او روشن هدست بر نداشت
نشده، هنوز خود او در ظلمات شرک )گرچه شرک 

برد، هنوز خود راه حقّ را یقین خفى باشد( به سر مى
ننموده، و تا به حال از روى تقلید یا بعضى از شوائب 
دیگر ایمان داشته، و بر ایمان او محک نخورده و 
تصحیح نشده، و خود، طعمه گرگ آرزوى باطل و 

تواند رفتار در چنگال کرکس هواى نفس است نمىگ
 معلم و راهبر شود.

لَ   وأ
َ
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َ
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ي مَكانٍ سَحِيقٍ﴾ ِ
 ف 
ُ
ي    ح  1الرِّ

ها که عبادت بُتها )و نفس امّاره که از پلیدى» 
بت واقعى( است اجتناب کنید و نیز از گفتار باطل 
تحرُّز کنید. بر اساس مستقیم دین توحید را که از هر 
جانب افراط و تفریط مبرّى و از کجى و کاستى منزّه 

ابداً با خدا به هیچ وجه من الوجوه است سیر کنید و 
شریک نیاورده موجود دیگرى را مؤثر ندارید، و هر 
کس با خدا موجود دیگرى را مؤثّر و در انجام 
چرخش عالم دخالت دهد، مثل آن است که یک باره 
از مراتب هستى سقوط کرده و از آسمان فضیلت به 
پائین پرتاب شده و مرغ آدمى خوار هَوى او را به 

رعت ربوده و طعمه خود گردانیده یا تند باد س
حوادث و پریشانى او را به مکان دورى پرتاب کرده 

 «است.
شخصى که به مقام کمال نرسیده و هنوز خود  

در حجاب نفس محجوب است و به گرد نفس و 
گردد، و نتوانسته شکافى پیدا هواى خود دائماً مى

ز نموده و هاى تاریک دل بااى در پردهکرده یا رخنه

                              
 .31ـ   3٠ـ آیه  22سوره حج:  1
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خود را از آن رخنه و شکاف بیرون بیفکند، و در 
فضاى عالم پرواز نموده، و در انشراح صدر و 

 اطمینان دل و سعه عالَمِ رضا به خطاب:
جِعِي إِل 

﴾ ﴿ارأ
ا
كِ راضِيَة مخاطب، و به  رَبِّ

ي  خلعت نُِ
َّ
لَِي جَن

ُ
خ
أ
ي عِبادِي وَ اد ِ

لَِي ف 
ُ
خ
أ
اد
َ
مخلع  ﴾﴿ف

 مقام که رسیده باشد باز همگردد، به هر درجه و 
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محجوب و عنوان کفر واقعى نسبت به حال و 
شود، و پیوسته در مقابل درجه او بر او منطبق مى

شدائد و امتحانات لرزیده و صاعقه هَوى و حب 
ریاست و جاه که به مراتب از صداى رعد و برق حبّ 
مال و فرزند و حتّى حیات و زندگى شدیدتر است 

بان و تیه بدبختى در یافته و به هلاکت و او را در بیا
 رساند.تباهى مى

عُوا  
َ
صِيبُهُمأ بِما صَن

ُ
رُوا ت

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
﴿وَ لا يَزالُ ال
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 مِنأ دارِهِمأ حَنَُّ يَأ
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َ
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َ
 أ
ٌ
قارِعَة

﴾
َ
مِيعاد

ْ
لِفُ ال

أ
َ لا يُخ

َ
 1اللَ

پوشانند  را مىپیوسته به افرادى که روى حقّ» 
رسد و آنها را هاى شدید مىدر اثر کردارشان کوبنده

کند یا در نزدیکى خانه آنها بر کوبد و خرد مىمى
آید تا زمانى که وعده خدا برسد و البتّه زمین فرود مى

 «نماید.خداوند در وعده خلاف نمى
آیا چنین فردى که چون مبتلا به قارعه  

ت نفسانى دائماً بر قلب آسمانى بوده و سیل خاطرا
او هجوم آورده، و لشکر و جنود شیطان دل او را 

تواند دستى از امّت بگیرد و نماید، مىاحاطه مى

                              
 .31ـ آیه  13سوره رعد:  1
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راهبر ضعفاى امّت در راه توحید و اقویاى آنان به 
 مقام کمال گردد؟

 بکر به ضعف خوداعتراف ابى
ابو قُتَیبَة دینَوَرى که از اعاظم و اعیان قدماء  

است و تمام اهل تَسَنُّن به جلالت و قدر او  عامّه
گوید: پس از رحلت رسول خدا اند مىمعترف

 ابوبکر بر منبر پیغمبر بالا رفته و این خطبه را خواند:

تُ   راً عَظیمًا مالى بهِِ طاقَةٌ، وَ لَوَدِدأ وَ لَقَدأ وُلِیتُ امأ

تُ اقأوَى الناّسِ عَلَیهِ مَکانى، فَاطیعُونى تُ  انأ وَجَدأ ما اطَعأ

. ثُمى بَکى وَ قالَ:  الَلَه فَاذا عصیتُ فَلا طاعَةَ لى عَلَیکمأ

مَکانِ انأ أَکونَ  عَلأ لَِذَا الأ أ اجأ لَمُوا ايَها الناّسُ انِى لََ اعأ

تَُوُنى بمِا  ضَکمأ کفانیهِ وَ لَئِنأ اخَذأ تُ انى بَعأ خَیَرکمأ وَ لَوَدِدأ

ى وَحأ ما کانَ ذلکِ عِنأدى وَ ما انَا  کانَ الُلَه یقیم بهِِ مِنَ الأ

بعُِونى وَ انأ  تُ فَاتى تَقَمأ ، فَاذا رَایتُمُونى قَدِ اسأ الّا کاحَدِکمأ

یاناً فَاذا  تَْینى احأ لَمُوا انى شَیطاناً یعأ تُ فَقَوِمُونى. وَ اعأ زُغأ

، ثُمى  عارِکمأ وَ ابأشارِکمأ تَنبُِونى، لا اؤَثِرُ فى اشأ رَأَیتُمُونى فَاجأ

 1لَ نَزَ 

                              
از همین کتاب  1٥٨و  1٥٧. و نیز در ص 1٦ص  1ج « الامامة و السیاسة» 1
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اى مردم من تولیت و سرپرستى »گوید: مى 
ام که به انجام آن طاقت دار شدهامر عظیمى را عهده

ترین و قدرت ندارم، و دوست داشتم این که قوى
یافتم، پس شما از من پیروى مردم را به جاى خود مى

کنم، و هر زمان کنید تا وقتى که من از خدا اطاعت مى
اى بر شما دیگر عهده که مخالفت و گناه نمودم

ندارم. و سپس گریه نموده و گفت: اى مردم بدانید 
من که این مکان و منبر را اشغال کردم نه به جهت آن 
است که بهترین فرد از افراد شما هستم و دوست 
داشتم اینکه بعضى از شما مرا کفایت کند، و اگر از 

کنید و حاجتى تقاضا من مسائلى درخواست مى
که احتیاج به علم باطن و نور قلب و وحى  نمائیدمى

آسمانى باشد دست من از آن خالى است، و من 
نیستم مگر مانند یک فرد از شما، پس اگر مرا مستقیم 
یافتید پیروى کنید و اگر من کج شده و انحراف پیدا 

 نمودم مرا راست کنید.
و بدانید اى مردم که با من شیطانى است که  

گیرد و بر من مستولى و بر مىبعضى اوقات مرا در 

                              
 ست مراجعه شود.به عباراتى دیگر خطبه ابوبکر نقل شده ا
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شود، پس زمانى که دیدید من مخالفت امر چیره مى
کنم شما دست خدا نموده و از آن شیطان پیروى مى

از پیروى من بردارید، من هیچ اثرى در شما 
گذارم نه در موهاى شما و نه در پوستهاى بدن نمى

 «شما.

ماند و چون در جواب مسائل مردم فرو مى 

من در آتیه رأى خود را » 1سَاقُولُ فیها برِأأیى:گفت: مى

 «کنم.بیان مى

آمد شد و از عهده کار برنمىو چون خسته مى 

کدام آسمان بر سر من سایه » 2گفت: اىُّ سَماءٍ تُظلِنُّى:مى

 «رهاند؟افکند و مرا از این مشقّت مىمى

او معترف است که هنوز از دستبرد نفس امّاره  
کند و و شیطان خارج نشده و گهگاهى معصیت مى

گیرد با این حال شیطان او را در آغوش خود مى
کند، و نه تنها ضعفاى امّت بلکه چگونه امّامت مى

بزرگان از آنها را مانند سلمان و ابوذر و عمّار و مقداد 

                              
 .11٨ص  ٧ج « الغدیر»مراجعه به  11ص  1ج « مسند احمد» 1
مراجعه به  1٧٧ص  1ج « الریاض النضرة»و  11ص  1ج « مسند احمد» 2
 .11٨ص  ٧ج « الغدیر»
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انصارى و بلکه مقام و حذیفه و جابر بن عبداللَه 
عصمت کبرى و ولایت عظمى امیرالمؤمنین علیه 
السّلام را به پیروى خود کشیده و به بیعت و سر 
سپردگى و اقتداى به اوامر و فرامین و سنّت خود امر 

 کند و در صورت تخلّف عمر را به قتال ومى
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ا دهد و مىجنگ با آنان دستور مى گوید: فَانأ ابَوأ

اگر براى بیعت نیامدند و خود را تسلیم »  1:فَقاتلِأهُمأ 

با آنکه « بدون قید و شُط ما ننمودند با آنان کارزار کن.

داند که امیرالمؤمنین محور داند و خوب هم مىمى

 حیات اسلام و قطب سعادت و پیروزى امّت است.

 امیرالمؤمنین فرمود: 

اما و اللَه لقد تقمصها ابن ابی قحافة و انه لیعلم  

ن محلَّ منها محل القطب من الرحى، ینحدر عنى السیل ا

 2و لا یرقى الى الطیر

سوگند به خدا که فرزند ابو قحافه لباس » 
دانست که خلافت را در بر کرد، با آنکه به خوبى مى

منزله من نسبت به خلافت مانند نسبت قطب است 
به سنگ آسیا. سیل و باران رحمت از اطراف و 

ریزد و هیچ مرغ و عنقاى بلند جوانب من فرو مى
 «تواند بر فراز سر من اوج گیرد.پروازى نمى

دانست فرماید که او مىدر اینجا حضرت مى 

                              
 نقلًا عن ابن عبد ربه و ابى الفداء. ٦٨ص « عبداللَه بن سبا» 1
 .٤٦فیض الاسلام خطبه شقشقیه ص « نهج البلاغه» 2



182 

که بدون من آسیا قطب ندارد و در اثر گردش، 
نماید سنگهایش لغزیده و نه تنها گندم را خرد نمى

بلکه آسیابان و خانه آسیا را خراب و با خطر مواجه 
 کند.مى
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 .21ـ آیه  ٤٥سوره جاثیه:  1
 .٤ـ آیه  2٩سوره عنکبوت:  2
 .٥٩ـ آیه  ٨سوره انفال:  3



_________________________________________________________________ 

183 

  
  

  



184 

درس نوزدهم: آراء اکثریت مردم نمیتواند 
 معیار انتخاب امام معصوم باشد
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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 و صلَّّ اللَه علَّ محمّد و آله الطاهرین

و لعنة اللَه علَّ اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم 

 الدین

 و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلَّ العظیم.

  

 قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم: 
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إِن
َ
مأ ف

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ وهُ الرَّ

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

مِ  يَوأ
ْ
ِ وَ ال

َ
 بِاللَ

َ
ون
ُ
مِن
أ
ؤ
ُ
مأ ت
ُ
ت
أ
ن
ُ
 ك
أ
سُولِ إِن ِ وَ الرَّ

َ
 اللَ

َ
خِرِ إِل

أ
 الْ

﴾
ا
وِيلً

ْ
أ
َ
سَنُ ت حأ

َ
ٌ وَ أ يْأ

َ
 خ

َ
 1ذلِك

سابقاً ذکر شد که خلقت آسمانها و زمین و  
موجودات آسمانى و زمینى و خلقت انسان و انزال 
کتاب الهى و ارسال حضرت رسول اللَه صلّى اللَه 
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علیه و آله و سلّم همه بر اساس حقّ بوده و آیات 
بیهوده و عبث  قرآنیه صراحت دارد بر آنکه باطل و

را در سازمان آفرینش و هدایت انسان به سوى کمال 
دخالتى نیست، بنابر این امر و نهى خدا نیز بر حقّ 

نماید چون این امر در بوده و امر به اطاعت از حقّ مى
راه و طریق همان اصول تکوینیه قرار دارد و مؤید 
خلقت است، و محال است خدا امر به باطل نماید 

نفس آدمى را از جادّه مستقیم خارج  چون باطل
کند و او را در ضدّ راه کمال و طىّ سعادت به مى

شود که آورد و چنین نتیجه گرفته مىحرکت در مى
پیوسته باید اوامر تشریعیه خدا طبق سازمان تکوینیه 

 او باشد نه بر خلاف آن.
بِيلَ   دِي السَّ وَ يَهأ

ُ
حَقَّ وَ ه

ْ
ولُ ال

ُ
ُ يَق

َ
 .1﴾﴿وَ اللَ

نماید و و خداوند پیوسته دعوت به حق مى» 
وا « کند.به راه راست هدایت مى

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
﴿وَ يَرَى ال

دِي إِل حَقَّ وَ يَهأ
ْ
وَ ال

ُ
 ه

َ
ك  مِنأ رَبِّ

َ
ك يأ

َ
زِلَ إِل

أ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
مَ ال

ْ
عِل
ْ
 ال
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حَمِيدِ﴾
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
 1صِْاطِ ال

کسانى که علم و معرفت الهى به آنان داده » 
شده به قرآنى که خدا بر تو نازل کرده است به حقّ 

بینند که اوست حقّ محض و به سوى نگرند، و مىمى
راه خداى عزیز و پسندیده مردم را هدایت 

 «نماید.مى
بنابر این هیچگاه خداوند امر به باطل یا امر به  

نماید یا دعوت به متابعت از ظلم و معصیت نمى
 کند.پیروى از غیر حقّ نمى

أُولواالامر که در آیه مبارکه فوق بدون قید و  
شرط اطاعت آنها لازم شمرده شده است تحقیقاً 
پیروى از آنان پیروى از حقّ بوده و الّا این امر و 

شود. و لذا ، بر خلاف ناموس کلّى الهى مىدعوت
مراد از آنها حتما باید معصومینى بوده باشند که فعل 

 و قول و سیره و سنت آنها حقّ باشد.
بسیارى از اهل تسنّن بلکه غالب آنها بلکه  

همه آنها گویند که أُولواالامر لازم نیست معصوم بوده 
هل حلّ و باشند بلکه با انتخاب اکثریت یا با بیعت ا
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توان امّامى را انتخاب نمود و به مفاد آیه عقد مى
شود. این نظریه بر مبارکه اطاعت از او واجب مى

خلاف اساس قرآن و تشریع شریعت حقّ و مبناى 
دین مبین است، زیرا امام داراى احوال و ملکات 

اى است که غیر از خداى علّام الغیوب و داناى نفسیه
از آن اطّلاعى نیست مانند  ها راسرائر و پنهانى

عصمت و پاکى روح و قداست باطن و نَزاهتى که با 
ذات امام توأم بوده و او را از هر گونه قول یا فعل غیر 

دارد و از اهواء و شهوات برکنار حقّى مصون مى
کند، و مانند علم و دانشى که با وجود آن چیزى مى

ت ماند و بسیارى دیگر از صفابر او مجهول نمى
روحیه دقیق و لطیفى که از آن به خارج اثرى مشاهده 

شود مگر جزئیاتى، و به دست آوردن آن ملکات نمى
هاى جزئى و ترشحات خارجى بسیار از این پدیده
 مشکل است.

مأ وَ ما  
ُ
ورُه

ُ
كِنُّ صُد

ُ
مُ ما ت

َ
ل  يَعأ

َ
ك ﴿وَ رَبُّ

﴾
َ
ون
ُ
لِن  .1يُعأ

 داند آنچه را که دلهاى مردمو خداى تو مى» 
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 «نماید.کند و آنچه را که آشکار مىمخفى مى
  

ُ
ه
َ
ت
َ
عَلُ رِسال  يَجأ

ُ
ث مُ حَيأ

َ
ل عأ
َ
ُ أ
َ
 1﴾﴿اللَ

و خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا » 
 «قرار دهد.
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 عجز اکثریت مردم در انتخاب امام
بنابر این مردمى که درِ راه علم به باطن و  

ه است از کجا سرائر و نیات و ملکات بر آنها بسته شد
ترین و را که متّصف به دقیقتوانند شخصى مى

ترین ملکات نفس و صفات ترین و لطیفعمیق
روحى بوده او را بشناسند و انتخاب کنند؟ و اگر 

افتند. جائى که چنین کنند غالباً به خطا و ضلالت مى
حضرت موسى على نبینا و آله و علیه السَّلام نتیجه 

نفر هفتاد نفر شد، و آنها چنین  انتخاب او از هزاران
از امتحان برآمدند که در میقات خدا را با چشم ظاهر 

﴾ طلب نموده
ا
رَة َ جَهأ

َ
ا اللَ

َ
رِن
َ
گفتند، از انتخاب   1﴿أ

مردمى عادى چه توقّع باید داشت، مردمى مادّى که 
پیوسته دوست دارند افرادى مانند خود را که مادّیات 

ند انتخاب کنند؟! و در کو شهوات آنها را تأمین مى
اى است که این صورت چه دلیل قاطع و قانع کننده

کنند و شخص بگوئیم آنها در انتخابشان اشتباه نمى
 نمایند؟منحرفى را اختیار نمى

چه بسا انتخاب آنها به افراد خائن که در پس  
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اند بوده و بدین وسیله پرده خود را مخفى نموده
تحقّق پذیرد و معاصى جرائمى و جنایاتى در خارج 

و گناهان شیوع یابد، و این مسکینان ابداً متوجه 
هاى منتخب را نشوند و لطائف الحیل و خدعه

نفهمند یا آنکه بفهمند و دیگر راهى براى جلوگیرى 
از آن نداشته باشند، و او بر مردم مسلّط شده و همه 
را در کام مهلکه خود فرو برد. کما اینکه این قضیه 

ت با معاویه و یزید و خلفاى امویین بسیار در بیع
 محسوس و مشهود بود.

خداوندى که عالَم آفرینش و انسان را بر حقّ  
شود اختیار نصب امام را به دست آفریده چگونه مى

مردم بسپارد، مردمى که در کار خود فرو مانده و 
 احتیاج به معلم دارند

تارُ  
أ
قُ ما يَشاءُ وَ يَخ

ُ
ل
أ
 يَخ

َ
ك هُمُ ﴿وَ رَبُّ

َ
 ل
َ
 ما كان

﴾
ُ
ة َ خِيَْ

ْ
 1ال

کند آنچه را که و پروردگار تو خلق مى» 
کند آنچه را که بخواهد، براى بخواهد و اختیار مى
 «مردم اختیارى نیست.
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و به این حقیقت رسول خدا از اوّلین روزى  
که دعوت خود را منتشر نمود و در میان قبائل تبلیغ 

ت به بنى عامر کرد مردم را متوجّه ساخت. چون دعو
بن صَعْصَعَة رسید یکى از آنان به آن حضرت گفت: 

 اگر ما از تو پیروى کنیم و به متابعت ما خدا تو را
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بر دشمنانت غالب کند آیا بعد از تو از حکومت 
اى خواهد بود؟ حضرت تو براى ما نصیب و بهره

فرمود: امر به دست خدا است هر جا که بخواهد قرار 
 1دهد.مى

ُ وَ  ﴿وَ  
َ
 اللَ

ض َ
َ
ةٍ إِذا ق

َ
مِن
أ
مِنٍ وَ لا مُؤ

أ
 لِمُؤ

َ
ما كان

صِ  رِهِمأ وَ مَنأ يَعأ مأ
َ
 مِنأ أ

ُ
ة َ خِيَْ

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

أ
ن
َ
 أ
ً
را مأ
َ
 أ
ُ
ه
ُ
رَسُول

﴾
ً
 مُبِينا

ا
لالَّ

َ
لَّ ض

َ
 ض

أ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َ
 2اللَ

چون خدا و رسول خدا در امرى حکم کنند » 
یارأى اختیار در امر هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنى را 

خودشان نیست، )همه باید محکوم به حکم خدا و 
رسول باشند و اختیار خود را کنار بگذارند( و کسیکه 
مخالفت امر خدا و رسول خدا کند به تحقیق در 

 «گمراهى آشکارى فرو رفته است.
توانند انتخاب امام براى خود چگونه مردم مى 

غراض و دعاوى و شود که اکنند با آنکه ملاحظه مى
شهوات نفسیه و اختلاف انظار و تفاوت آراء و 
معتقدات در میزان تشخیص منتخب صالح موجود 
است بالأخصّ با کثرت دستجات و تشتّت روحیات 
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هاى ضدّ حقّ، که همیشه دامنگیر بنى بندىو دسته
شود که در اثر انتخابات آدم بوده است. و لذا دیده مى

ه خونهائى ریخته شد و چه حقوقى ضایع شد و چ
چه اموالى به غارت رفت و چه ناموسهائى هتک شد 
و چه احکامى معطّل ماند، و چه حدودى زیر پا افتاد، 
و آن اسلام حیات بخش که بر اساس حق و عدل 

هاى خود را بر سر امّت گسترده تبدیل به یک شاخه
صحنه از فجایع و قبایح گردیده و به دست فجّار و 

ده معرکه را براى حملات خود بر علیه فسّاق افتا
مسکینان خالى دیدند و تا توانستند از تعدّى و تجاوز 

 کوتاهى ننمودند.
شود و مقتضاى این بیان و نتیجه بحث این مى 

که خلیفه باید معصوم بوده و از جانب خدا معین 
ها ممکن است براى خلیفه گردد. علاوه بر تمام این

پیش آمد کند که از جواب انتخاب شده مسائل علمى 
فرو ماند، و در این صورت براى حفظ شخصیت یا 

دهد از پیش خود نظرى داده و فتواى بدون دلیل مى
و یا به اهل نظر مراجعه نموده و به کسى که در این 

کند. در صورت مسئله از او بصیرتر است مراجعه مى
اوّل در قانون و حکم خدا شکست و فتور پدید آورده 
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 و در صورت دوّم است،
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مکانت و منزلت خود را از انظار ساقط نموده 
است. و امام که زمامدار روحى و معنوى مردم است 

﴿وَ ما  به منزله نفس پیغمبر باید از او پیروى شود

﴾ ِ
َ
نِ اللَ

أ
 بِإِذ

َ
 لِيُطاع

َّ
نا مِنأ رَسُولٍ إِلَّ

ْ
سَل رأ

َ
تا بتواند اقامه  1أ

را منکوب نماید. و چه حدود الهیه را بنماید و باطل 
اى موجب ضعف یقین و بسا عجز او از پاسخ مسئله

 شود.پیدایش شکوک براى سؤال کننده مى
ذِينَ لا  

َّ
 وَ ال

َ
مُون

َ
ل ذِينَ يَعأ

َّ
وِي ال

َ
ت لأ يَسأ

َ
لأ ه

ُ
﴿ق

بابِ﴾
ْ
ل
َ أ
وا الْ

ُ
ول
ُ
رُ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
ما يَت

َّ
 إِن
َ
مُون

َ
ل  2يَعأ

دانند با کسانى که بگو آیا کسانى که مى» 
دانند مساوى و برابرند؟ این مطلب را صاحبان نمى

 «کنند.خرد درک مى
م  عأ

َ أ
وِي الْ

َ
ت لأ يَسأ

َ
لأ ه

ُ
لأ  ﴿ق

َ
مأ ه

َ
بَصِيُْ أ

ْ
وَ ال

ورُ﴾
ُّ
 وَ الن

ُ
مات

ُ
ل
ُّ
وِي الظ

َ
ت سأ
َ
 3ت

بگو آیا شخص نابینا و بینا یکسانند و آیا » 
 «ها با نور برابر است؟تاریکى
ل، قیام باطل و در صورت قیام مفضول بر افض 

بر حق، و قیام جهل بر علم خواهد بود، و فسادها از 
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 خیزد.همین ناحیه بر مى
حَقِّ وَ  

ْ
مأ بِال

ُ
 بَلأ جاءَه

ٌ
ة
َّ
 بِهِ جِن

َ
ون
ُ
ول
ُ
مأ يَق

َ
﴿أ

 
َ
ون

ُ
حَقِّ كارِه

ْ
مأ لِل

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
مأ  أ

ُ
واءَه

أ
ه
َ
حَقُّ أ

ْ
بَعَ ال

َّ
وِ ات

َ
وَ ل

مأ 
ُ
ناه يأ

َ
ت
َ
ضُ وَ مَنأ فِيهِنَّ بَلأ أ رأ

َ أ
 وَ الْ

ُ
ماوات تِ السَّ

َ
سَد

َ
ف
َ
ل

﴾
َ
ون

ُ
رِض رِهِمأ مُعأ

ْ
هُمأ عَنأ ذِك

َ
رِهِمأ ف

ْ
 1بِذِك

گویند به پیغمبر ما جنونى رسیده ا اینکه مىی» 
است؟ نه بلکه پیغمبر حقّ را براى آنان آورده و آنها 
از حق گریزانند. و اگر حقّ از اهواء آنها تبعیت کند 
آسمانها و زمین و کسانى که در آنها هستند فاسد 
خواهند شد، ما براى مردم راه تذکر و سعادت را 

 «نمایند.کر اعراض مىآوردیم ولى آنها از راه تذ

 رونداکثریت مردم به دنبال منافع خود مى
روند و اکثریت مردم به دنبال منافع خود مى 

فهمند؟ آنان از حق گریزانند، اکثریت مردم چه مى
دوست دارند شخصى که منافع مادّى و شهوى آنان 
را تأمین کند انتخاب کنند. طفل شاگرد مدرسه مدیر 

شناسد؟ مدیر با تدبیر چه مى و معلّم و مربّى را
صحیح و عزمى راسخ، اطفال را به درس وادار 

کند و آنها را منظّم نموده طبق نقشه ذهنى خود که مى
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ابداً اطفال را بدان دسترسى نیست آنها را در راه ترقى 
دهد. این و تکامل و لو بدون خواسته آنها سیر مى
یدا نموده حقّى است که بر افکار و اهواء آنان غلبه پ

است و بر اساس این حقّ امور مدرسه منظّم و نتیجه 
 مطلوبه عائد خواهد شد.
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اگر بنا بشود به فرض، تعیین مدیر با انتخاب  
شاگردان صورت گیرد آنها شخصى را انتخاب 
خواهند نمود که درس آنها را تعطیل و تمام اوقات 
 آنها را صرف بازى کند. اگر از اطفال رأى بگیرند که

گویند: تمام ساعات چه کارى در مدرسه بنمایند مى
تفریح و بازى باشد. اگر رأى بگیرند که امروز 

گویند تعطیل مدرسه تعطیل باشد یا نباشد؟ همه مى
باشد. آیا باید محکوم حکم اطفال شد و به اکثریت 
آراء، مدیر متّقى و عالم و خبیر به مصالح را برکنار 

به جاى او به دلخواه اطفال داشت و یک نفر بازیگر را 
ها در این باره ارزش نصب کرد؟ یا هزاران رأى آن

ندارد و صدها مدرسه پر از شاگرد تدبیر یک مدیر 
 تواند بنماید.مطّلع را نمى

افراد بشر نیز چنین هستند غالباً مبتلى به  
شهوات و مادّیات بوده افکار آنها از نفع طلبى و سود 

هاى هاى شخصى و جاهلى و لذّتجوئى و انتقام
کند. در این صورت اگر موقّتى و اعتبارى تجاوز نمى

امر به دست آنها سپرده شود از سطح افکار خود چون 
تر را بنگرند، لذا عتوانند افقى بازتر و وسینمى
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سعادت خود و همه را در همان جا محبوس و زندانى 
 کنند.مى

هاى اکثریت نمایش سطح افکار و خواسته
 مردم در قرآن مجید

 عَنأ  
َ
وك

ُّ
ضِ يُضِل رأ

َ أ
ي الْ ِ

َ مَنأ ف 
َ
يَ
ْ
ك
َ
طِعأ أ

ُ
 ت
أ
﴿وَ إِن

 
َّ
مأ إِلَّ

ُ
 ه

أ
نَّ وَ إِن

َّ
 الظ

َّ
 إِلَّ

َ
بِعُون

َّ
 يَت

أ
ِ إِن

َ
 سَبِيلِ اللَ

 
َ
رُصُون

أ
 1﴾يَخ

اگر از اکثریت آراء مردم روى زمین پیروى » 
کنند چون آنها از گمان کنى تو را از راه خدا گمراه مى

کنند و دسترسى به حقایق و خود فقط پیروى مى
 «اند.واقعیات پیدا نکرده

مٍ﴾ 
ْ
ِ عِل

يْأ
َ
وائِهِمأ بِغ

أ
ه
َ
 بِأ
َ
ون
ُّ
يُضِل

َ
 ل
ً
ثِيْا

َ
 ك
َّ
 2﴿وَ إِن

مردم به واسطه اهواء خود بدون بسیارى از » 
 «کنندهیچ دانشى )پیروان خود را( گمراه مى

اگر بنا بود آراء اکثریت حاکم، بر حقّ باشد در  
باید از مشرکین قریش براى تبلیغات این صورت مى

پیغمبر اکرم در مکه رأى گرفت. و مسلّم است که 
رأى آنها کشتن و قطعه قطعه نمودن آن حضرت بود 

                              
 .11٦ـ آیه  ٦سوره انعام:  1
 .11٩ ـ آیه ٦سوره انعام:  2



_________________________________________________________________ 

201 

تمام اهل حلّ و عقد و کارگردانان مکه در چنانکه 
دار النَّدوة جمع شدند و با اتّخاذ رأى، حکم قتل آن 

هاى نامى را براى حضرت را صادر نموده و پهلوان
 کشتن آن حضرت از قبایل جمع آورى کردند.

و نیز اکثریت مشرکین قریش با اتخاذ آراء و  
 تبعیت از اهل حلّ و عقد مانند
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اى کشتن رسول اللَه و مسلمین و از ابوسفیان بر
ریشه کندن اسلام و بر باد دادن قرآن و تعدّى به 
نوامیس مسلمانان از مکه به سوى مدینه تجهیز جیش 
نموده، و جنگ بدر و احد و احزاب و غیره را بر پا 

 کردند و آن همه خسارات را وارد آوردند.
این است سطح فکر مردم جاهلى، که در بین  
ها این اصل باقى است گرچه مظاهر آن در انمردم زم

نماید. و نه تنها در قبائل رسول هر زمان تفاوت مى
ها و قبایل، اساس اللَه مطلب چنین بوده، در تمام امّت

برنامه مردم همان آراء جاهلى و افکار مادى بوده و 
لذا با پیغمبران در هر زمان از در ستیزگى و نفاق و 

 شدند.عدوان وارد مى
دِهِ   نا مِنأ بَعأ يأ

َّ
ف
َ
كِتابَ وَ ق

ْ
نا مُوشَ ال يأ

َ
 آت
أ
د
َ
ق
َ
﴿وَ ل

ناهُ بِرُوحِ 
أ
د يَّ
َ
ناتِ وَ أ بَيِّ

ْ
يَمَ ال نَ مَرأ نا عِيسََ ابأ يأ

َ
سُلِ وَ آت بِالرُّ

وى هأ
َ
مأ رَسُولٌ بِما لا ت

ُ
ما جاءَك

َّ
ل
ُ
ك
َ
 ف
َ
سِ أ

ُ
د
ُ
ق
ْ
مُ  ال

ُ
سُك

ُ
ف
أ
ن
َ
أ

مأ وَ 
ُ
ت بأ
َّ
ذ
َ
 ك
ً
رِيقا

َ
ف
َ
مأ ف

ُ
ت أ َ يى
ْ
ك
َ
ت   اسأ

َ
ون
ُ
ل
ُ
ت
أ
ق
َ
 ت
ً
رِيقا

َ
 1﴾ف

به موسى کتاب تورات را دادیم و به دنبال او » 
نیز پیغمبرانى را براى مردم فرستادیم و به عیسى ابن 
مریم بینات و معجزات واضحى عنایت کردیم، و او 

                              
 .٨٧ـ آیه  2سوره بقره:  1
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را به روح القدس مؤید ساختیم. آیا هر وقت رسولى 
رد را ما به سوى شما بفرستیم که نفوس شما او را نپذی

و مطابق خواهشاى نفسانى و اهواء شما نباشد تکبّر 
اى از شما از در تکذیب او وارد شده و نموده دسته

 «خیزد؟اى از شما به جنگ با او بر مىدسته
ها غالباً اکثریت مردم افراد لذا در تمام زمان 

اند. خداوند در سوره منحرف و سودجوئى بوده
مّت هشت شعراء در هشت موضع که از عادات ا

پیغمبر )قوم حضرت محمّد خاتم النبیین و قوم 
حضرت موسى و قوم ابراهیم و قوم نوح و قوم هود 
و قوم صالح و قوم لوط و قوم شعیب( بیاناتى 

کند، فرماید و معامله آنان را با پیمبرانشان ذکر مىمى
مأ  فرماید:در پایان هر موضعى مى

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
﴿وَ ما كان

﴾ مِنِيْ َ
أ
هاى آنان مؤمن اکثریت امّت»یعنى   1مُؤ

 «اندنبوده
  فرماید:و نیز مى 

ُ
 عاقِبَة

َ
فَ كان يأ

َ
رُوا ك

ُ
ظ
أ
ان
َ
﴿ف

﴾ كِِيْ َ
أ مأ مُش 

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
لُ كان بأ

َ
ذِينَ مِنأ ق

َّ
نظر بیفکنید و » 2ال

                              
و  1٧٤و  1٥٨و  13٩و  121و  1٠3و  ٦٧و  ٨ـ  آیات  2٦سوره شعراء:  1

1٩٠. 
 .٤2ـ آیه  3٠سوره روم:  2
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اند چه شد، ببینید که عاقبت مردمانى که قبلا بوده
 «اند.اکثریت آنان مشرک بوده

﴿وَ ما فرماید: قوم رسول اللَه مىو نیز درباره  

 
َ
ون

ُ
كِ
أ مأ مُش 

ُ
 وَ ه

َّ
ِ إِلَّ

َ
مأ بِاللَ

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
مِنُ أ

أ
اکثریت این » 1.﴾يُؤ

اند ایمان آنها واقعیتى نداشته مردمى که ایمان آورده
 «آورند.و آنها با خدا شریک و انباز مى

لُ عَلَ  وأ
َ
ق
ْ
 حَقَّ ال

أ
د
َ
ق
َ
هُمأ لا  ﴿ل

َ
هِمأ ف ِ

َ
يَ
ْ
ك
َ
أ

مِ 
أ
 يُؤ

َ
ون
ُ
بر این مردم حجّت خدا تمام شد و بر »  2﴾ن

اکثریت از آنها راه عذرى نماند اینان ایمان 
 «آورند.نمى

 ﴾ مِنِيْ َ
أ
 بِمُؤ

َ
ت وأ حَرَصأ

َ
اسِ وَ ل

َّ
ُ الن

َ
يَ
ْ
ك
َ
 3﴿وَ ما أ

اى پیغمبر اکثر مردم مؤمن نیستند گرچه تو خود را »
براى هدایت آنان به تعب اندازى و میل و حرص 

 «ایمان آنها داشته باشى.شدید به 
َ فرماید: و در سه جاى قرآن مى

َ
يَ
ْ
ك
َ
﴿وَ لكِنَّ أ

 
َ
ون
ُ
مِن
أ
اسِ لا يُؤ

َّ
ولیکن اکثر مردم ایمان »  ٤﴾الن

                              
 .1٠٦ـ آیه  12سوره یوسف:  1
 .٧ـ آیه  3٦سوره یس:  2
 .1٠3ـ آیه  12سوره یوسف:  3
ـ آیه  ٤٠و سوره غافر:  1ـ آیه  13و سوره رعد:  1٧ـ آیه  11سوره هود:  ٤

٥٩. 
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 «آورند.نمى
 فرماید: و در یک جا مى

َ
ون
ُ
مِن
أ
مأ لا يُؤ

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
 1﴾﴿بَلأ أ

 «آورند.بلکه اکثریت مردم ایمان نمى»
دم از پذیرش حقّ فرماید: که اکثر مرو نیز مى

حَقِّ ورزند. امتناع مى
ْ
مأ لِل

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
حَقِّ وَ أ

ْ
مأ بِال

ُ
﴿بَلأ جاءَه

 
َ
ون

ُ
بلکه پیغمبر ما حقّ را براى مردم آورد در » 2﴾كارِه

 «حالى که اکثر آنها از حقّ کراهت دارند.
حَقِّ 

ْ
مأ لِل

ُ
ك َ
َ
يَ
ْ
ك
َ
حَقِّ وَ لكِنَّ أ

ْ
مأ بِال

ُ
ناك
أ
 جِئ

أ
د
َ
ق
َ
﴿ل

 
َ
ون

ُ
ه تحقیق که ما حقّ را براى شما آوردیم ب» 3﴾كارِه

فرماید و لکن اکثر شما از حقّ کراهت دارید. و نیز مى
پوشانند و به که اکثریت مردم روى حق را همیشه مى

 «شوند.خداى خود کافر مى
 
َ
كافِرُون

َ
هِمأ ل اسِ بِلِقاءِ رَبِّ

َّ
 مِنَ الن

ً
ثِيْا

َ
 ك
َّ
 ٤﴾﴿وَ إِن

بدرستى که بسیارى از مردم به ملاقات »
 «پروردگارشان کافرند.
 
َ
كافِرُون

ْ
مُ ال

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
 «اکثریت مردم کافرند.» ٥﴾﴿وَ أ

                              
 .1٠٠ـ آیه  2سوره بقره:  1
 ٧٠ـ آیه  23سوره مؤمنون:  2
 .٧٨ـ آیه  ٤3سوره زخرف:  3
 .٨ـ آیه  3٠سوره روم:  ٤
 .٨3ـ آیه  1٦سوره نحل:  ٥
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بى 
َ
أ
َ
﴾ ﴿ف

ً
ورا
ُ
ف
ُ
 ك

َّ
اسِ إِلَّ

َّ
ُ الن

َ
يَ
ْ
ك
َ
اکثریت مردم از »  1أ

 «ورزند.پذیرش حق ابا نموده و بسیار کفر مى
ند، ورزفرماید که اکثر مردم فسق مىو نیز مى 

 
َ
ون

ُ
مأ فاسِق

ُ
ك َ
َ
يَ
ْ
ك
َ
 أ
َّ
ن
َ
به درستى که اکثر شما از » 2﴾﴿وَ أ

 «جادّه انصاف منحرفید.
فاسِقِيْ َ 

َ
مأ ل

ُ
ه َ
َ
يَ
ْ
ك
َ
نا أ

أ
 وَجَد

أ
و به تحقیق که » 3﴾﴿وَ إِن

 «ما اکثر ایشان را از حقّ و عدالت منحرف یافتیم.
 
َ
ون

ُ
مأ فاسِق

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
 و »٤﴾﴿وَ أ

اکثریت مردم از حق عدول نموده منحرف 
 «شوند.مى

فرماید که اکثریت مردم حقّ شناس و نیز مى 
  و سپاسگزار نیستند،

َ
رُون

ُ
ك
أ
اسِ لا يَش

َّ
َ الن

َ
يَ
ْ
ك
َ
 ٥وَ لكِنَّ أ

فرماید: ولیکن اکثر مردم شکر خداى در سه جا مى
مأ شاكِرِينَ آورند، را به جا نمى

ُ
ه َ
َ
يَ
ْ
ك
َ
 أ
ُ
جِد

َ
 ٦﴾﴿وَ لا ت

گوید که اکثریت مردم را شیطان به خدا مى»

                              
 .٥٠ـ آیه  2٥سوره فرقان:  1
 .٥٩ـ آیه  ٥سوره مائده:  2
 .1٠2ـ آیه  ٧ره اعراف: سو 3
 .٨ـ آیه  ٩و سوره توبه:  11٠ـ آیه  3سوره آل عمران:  ٤
ـ  ٤٠و سوره غافر:  3٨ـ آیه  12و سوره یوسف:  2٤3ـ آیه  2سوره بقره:  ٥

 .٦1آیه 
 .1٧ـ آیه  ٧سوره اعراف:  ٦
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 «سپاسگزار نخواهى یافت.
 
َ
رُون

ُ
ك
أ
مأ لا يَش

ُ
ه َ
َ
يَ
ْ
ك
َ
و لکن اکثر آنها » 1﴾﴿وَ لكِنَّ أ

 «سپاسگزار نیستند.
فرماید که: اکثریت آنها به عهد خود و نیز مى 

دٍ﴾کنند، وفا نمى هِمأ مِنأ عَهأ ِ
َ
يَ
ْ
ك
َ
نا لِْ

أ
ما » 2﴿وَ ما وَجَد

 «مردم حفظ عهد و پیمان را نیافتیم.براى اکثر 
فرماید که اکثریت آنها از گمان خود و نیز مى 

کنند و در کارها قاطعیت و یقین ندارند، پیروى مى
ا﴾
ًّ
ن
َ
 ظ

َّ
مأ إِلَّ

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
بِعُ أ

َّ
کنند اکثر و تبعیت نمى» 3﴿وَ ما يَت

 «مردم مگر از گمان خود.
﴿وَ د، فرماید که اکثر آنها جاهل هستنو نیز مى 

 
َ
ون
ُ
هَل مأ يَجأ

ُ
ه َ
َ
يَ
ْ
ك
َ
ولیکن اکثر آنها جهالت »  ٤﴾لكِنَّ أ
 «دارند.

فرماید اکثریت مردم تفکر و تعقّل و نیز مى 
مأ اندازند، کنند و فکر خود را به کار نمىنمى

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
﴿وَ أ

 
َ
ون
ُ
قِل مأ « کنند.و اکثر آنها فکر نمى» ٥﴾لا يَعأ

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
﴿بَلأ أ

                              
 .٧3ـ آیه  2٧و سوره نمل:  ٦٠ـ آیه  1٠سوره یونس:  1
 .1٠2ـ آیه  ٧سوره اعراف:  2
 .3٦ـ آیه  1٠سوره یونس:  3
 .111ـ آیه  ٦سوره انعام:  ٤
 .1٠3ـ آیه  ٥سوره مائده:  ٥
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َ
ون
ُ
قِل  «نمایند.بلکه اکثر آنها تعقل نمى» 1﴾لا يَعأ
فرماید که اکثر مردم به سخن حق و و نیز مى 

 دهند، دعوت حق گوش فرا نمى
أ
ت
َ
ل صِّ

ُ
﴿كِتابٌ ف

رَضَ  عأ
َ
أ
َ
 ف
ً
ذِيرا

َ
 وَ ن

ً
 بَشِيْا

َ
مُون

َ
ل مٍ يَعأ وأ

َ
ا لِق  عَرَبِيًّ

ً
آنا رأ

ُ
 ق
ُ
ه
ُ
آيات

 
َ
مَعُون هُمأ لا يَسأ

َ
مأ ف

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
خود ما کتاب آسمانى »  2﴾أ

قرآن را که آیات او جدا جدا شده و عربى واضح 
دانند و داراى علم و باشد براى گروهى که مىمى

دانشند فرو فرستادیم. این کتاب بشارت دهنده به 
رحمت خدا و بیم دهنده از عذاب خداست امّا 
اکثریت مردم از آن اعراض نموده و آنها گوش فرا 

 «دهند.نمى
 
َ
 أ
َّ
ن
َ
سَبُ أ حأ

َ
مأ ت
َ
 ﴿أ

َ
ون
ُ
قِل وأ يَعأ

َ
 أ
َ
مَعُون مأ يَسأ

ُ
ه َ
َ
يَ
ْ
 3﴾ك

شنوند پندارى که اکثریت مردم مىآیا چنین مى»
 «نمایند؟یا تعقّل مى

فرماید که بسیارى از مردم از آیات ما و نیز مى 
 غافلند. 

َ
ون
ُ
غافِل

َ
اسِ عَنأ آياتِنا ل

َّ
 مِنَ الن

ً
ثِيْا

َ
 ك
َّ
 ٤.﴾﴿وَ إِن

فرماید ید مىو در بیست و چهار موضع از قرآن مج

                              
 .٦3ـ آیه  2٩سوره عنکبوت:  1
 .٤و  3ـ آیه  ٤1سوره فصلت:  2
 .٤٤ـ آیه  2٥سوره فرقان:  3
 ٩2ـ آیه  1٠سوره یونس:  ٤
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دانند. در نه موضع بدین لفظ که اکثریت مردم نمى
 فرماید: مى

َ
مُون

َ
ل اسِ لا يَعأ

َّ
َ الن

َ
يَ
ْ
ك
َ
ولیکن » 1﴾﴿وَ لكِنَّ أ

و در نه موضع دیگر بدین لفظ « دانند.اکثر مردم نمى
 فرماید: مى

َ
مُون

َ
ل مأ لا يَعأ

ُ
ه َ
َ
يَ
ْ
ك
َ
ولیکن اکثر » 2﴾﴿وَ لكِنَّ أ

در پنج موضع دیگر بدین لفظ  و« دانند.آنها نمى
 فرماید: مى

َ
مُون

َ
ل مأ لا يَعأ

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
بلکه اکثر آنها » 3﴾﴿بَلأ أ

 «دانند.نمى
فرماید: و در یک موضع دیگر بدین لفظ مى 

 
َ
ون

ُ
رِض هُمأ مُعأ

َ
حَقَّ ف

ْ
 ال
َ
مُون

َ
ل مأ لا يَعأ

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
بلکه » ٤﴾﴿بَلأ أ

 «گردانند.دانند و از حقّ روى مىاکثر آنها حقّ را نمى

وجود امام به حق براى هدایت اکثریت گمراه 
 ضرورى است

بارى این صورت و نمایش سطح افکار و  
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ها و مراتب فهم و ادراک اکثریت مردم بود خواسته
توانند امام که قرآن مجید نشان داد. آیا این مردم مى

براى خود معین کنند؟ امّامى که از هر گونه خطا 
ین اطاعت خدا باشد؛ امّامى که مصون، و اطاعت او ع

پیوسته آنان را به راه حقّ رهبرى کند و آنان را به 
کمال استعداد و قابلیت خود برساند، امّامى که روح 
آنها را تهذیب فرموده و دل آنان را به نور خدا روشن 
کند، امّامى که آنها را از اضطراب و تشویش و 

مقام  نگرانیهاى خاطرات نفسانیه عبور داده به
اطمینان برساند، امّامى که آنها را از شرک بیرون 
نموده به توحید درآورد. امام کسى است که با حقّ 

هاى اکثریت با تعلیم و توأم بوده و برخلاف خواسته
رانى و تربیت صحیح آنان را از شهوترانى و عیش

 بدمستى و خودخواهى و خودبینى با
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نموده خدا  دستورات متین و فرامین و زین خارج
پرست و خدابین و خدا خواه گرداند، و این امر توأم 
با عدم تمایل اکثریت است همچنانکه هر پیغمبرى از 
جانب خدا براى اصلاح و تربیت مردم آمد خلاف 
میل اکثریت آن مردم بود. امام باید با اراده راسخ و 
عزم متین خود، مردم را تربیت کند و ابداً به اهواء و 

پرستى و لذت خواهى ان که بر اساس مادهآراء آن
ما است اعتنائى ننماید. 

َ
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ُ
بدین جهت مردم را » 1﴾كِتابٍ وَ أ

استقامت وَرز، و از افکار و  دعوت کن و در این راه
آراء مردم پیروى مکن و بگو که من به کتابى که خدا 

ام در ام و از طرف او مأمور شدهفرستاده ایمان آورده
 «میان شما به عدالت رفتار کنم.
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بگو اى پیغمبر به مردم » 2﴾أ
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که آیا ما غیر از خدا را بخوانیم و دل به غیر او دهیم، 
خواندن چیزهائى که براى ما منفعت و ضررى ندارد 
و ما بر اعقاب جاهلى خود برگردیم مانند آن کسى 
که شیاطین عقل و ادراک او را ربوده و در میان زمین 

نى است سرگردان و متحیر مانده است و براى او یارا
که او را به مرام و مسلک خود به نام هدایت دعوت 

گویند به سوى ما بیا و از راهنمائى ما کنند و مىمى
برخوردار شو. اى پیغمبر بگو هدایت خدا فقط 
هدایت است و ما مأمور شدیم که در مقابل پروردگار 

 «جهانیان تسلیم شویم.
ض    رأ
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نأ ت
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 ا ﴿وَ ل
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﴾ صِيٍْ
َ
ٍّ وَ لا ن  وَلِي

اى پیغمبر بر مرام و مسلک »  1مِنأ
تابع افکار و خود باش و از راه حقّ تجاوز مکن و 

آراء یهود و نصارى مباش، آنها از تو راضى نخواهند 
شد مگر آنکه از آنها تبعیت کنى و از آئین و سنّت 
آنان پیروى بنمائى بگو هدایت خدا فقط هدایت 

هاى آنها پیروى کنى است. و اگر از افکار و خواسته

                              
 .12٠ـ آیه  2سوره بقره:  1
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بعد از آنکه به مقام علم رسیدى و حقایق بر تو 
طرف خدا هیچ دوست و هیچ  مکشوف افتاد از

وا « یاورى نخواهى داشت.
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ْ
اى پیغمبر اگر هر » 1﴾مِنَ ال

آیه و نشانه توحید و عظمت خدا و حقّانیت خودت 
را براى اهل کتاب بیاورى آنها از قبله تو پیروى 

کنند، و وجهه دل خود را به طرف مقصود و نمى
 دارند، و تو نیز با کشف حقائقمنظور تو معطوف نمى

توانى و اطّلاع بر سرائر و مشاهده جمال لا یزالى نمى
از قبله آنان پیروى نموده چهره دل خود را بدان 
صوب معطوف دارى. و همچنین آنها که نیز به 

اى تعیین دستجاتى منقسم و هر کدام براى خود قبله
توانند بعضى از قبله اند نمىنموده و دل بدو داده

گر تو از اهواء و افکار بعضى دگر تبعیت کنند، و ا
آنان پیروى کنى پس از آنکه از جانب خدا مطلب بر 
تو مکشوف افتاد و حقایق و علوم بر تو آشکارا شده 

                              
 .1٤٥ـ آیه  2سوره بقره:  1



214 

 «هر آینه در آن هنگام از ستمکاران خواهى بود.
تمام این آیات به طور واضح و روشن  

رساند که فقط باید از حقّ تبعیت نمود و اختیار مى
آراء و افکار عامّه نسپرد، آنها انسان خود را به دست 

را گمراه نموده و در مسلک و طریق خود وارد 
کنند و آنها به هیچ وجه از مسلک حقّ و مرد حقّ مى

راضى نبوده و پیوسته از او گریزانند. آیا با این حال 
که سطح فکر و شعاع اندیشه آنان به این حدّ محدود 

به حقّ تعیین کنند  توانند براى خود امام قائماست مى
 حاشا و کلّا.

عامّه مردم گرفتار احساسات هستند و به  
اند، و بنابر این اگر بنا درجه تکامل عقل ارتقاء نیافته

بشود حقّ انتخاب رئیس و امام به آنها سپرده شود، 
اختیار آنان بر اساس تخیلات واهیه و توّهماتِ دانیه 

فتار یک باشد، از دیدن عکسى و با استماع گمى
دهند؛ در حالى شوند و رأى مىسخنرانى فریفته مى

که ممکن است آن صاحب عکس و آن سخنران از 
شیادان بوده باشد و به قصد شکار مردم عامى خود 
را مجهّز کرده باشد؛ ما چه بسا در زمان خود به کرّات 

ایم که با نصب پوسترها و حمل و مرّات دیده
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کاندیداها بر در و  پلاکاردها و نوشتن نام شخصِ
دهند، و کنند و رأى مىدیوار، مردم گرایش پیدا مى

چون صحنه عوض شود و تبلیغات دگرگون گردد، 
و شخص دیگرى باز به همین منوال، با عکس و 
پوستر و پلاکارد و ژست گرفتن در هنگام سخنرانى 
و ادعاهاى پوچ و واهى، مردم را به خود جلب 

 دهد.د را افزونى مىنماید، و درجه راى خومى
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آیا در اسلام که بناء آن بر اصل تبعیت از حقّ  
و پیروى از اصالت و متن واقع بنیاد گذارى شده 
است، اختیار انتخاب امام را که عقل منفصل 

دار مسؤولیت بار گران ترقّى و هاست و عهدهتوده
ها به سر منزل هدایت و سعادت تکامل افراد جمعیت

قامه قسط و دنیا و آخرت و تشکیل مدینه فاضله و ا
عدل در سراسر جهان و رهبرى به وادى عرفان و 

تواند به دست افرادى سپرده توحید الهى است، مى
شود که از درجه علم و تقوى و ادراکات عقلانیه در 

اى پستى قرار دارند؟ أبداً أبداً، عامّه مردم مرتبه
کنند کسى را که مطابق ذوق آنان باشد، و انتخاب مى

با آنان هم سلیقه و همگام باشد،  در روش و سلوک
و در این صورت واضح است که جامعه تا چه 

اى سقوط و به دست تباهى و فساد سپرده درجه
شود، و از محور عدل و اصالت عقل به وادى مى

 یابد.تمایلات شخصى و وهمیات اعتبارى تنزّل مى
ما در اینجا یک سؤال داریم، و طرفداران  

خاب امام و پیشوا را به تمام دموکراسى که حقّ انت
 دهند باید جوابگوى آن باشند.ها مىافراد و توده

و آن سؤال این است: در هر جمعیتى از  



_________________________________________________________________ 

217 

هاى مردم، عامّه مردم در یک سطح واحد از فهم توده
و عقل و شعور و درایت نیستند، بلکه مشهود است 
که مختلف و در مراتب متفاوتى قرار دارند، بعضى 

برده و عقل و علم خود را بالا ده و رنجزحمت کشی
برده، و چون یک فیلسوف با درایت، و یک عالم با 
کفایت، و یک عارف روشن ضمیر، از حقائق اطّلاع 

اند، و به وضعیات و مصالح و مفاسد حاصل کرده
توانند مردم پى برده، و با حسّ آدم شناسى خود مى

د امّت را به اعقَل و اعلِم و أورع و اشجع و ابصر افرا
امور و مصالح تشخیص دهند، و او را براى رهبرى 

 و پیشوائى مردم برگزینند.
البّته این افراد در تمام جوامع بشرى کمیاب  

 هستند، و دسترسى به آنان مشکل است.
طبقه دیگر کسانى هستند که بدین درجه از  

اند، ولى در راه تقویت قواى علمى و کمال نرسیده
و در صدد تکمیل آنها هستند، و با عملى برآمده 

پیمودن درجات و مراتب عقلى و علمى و 
خواهند خود را به کمال هاى تربیتى مىکلاس

 برسانند.
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شوند و این افراد در جوامع بشرى یافت مى 
تعداد آنان نیز کم نیست، ولى نسبت به مقدار افراد 

اند، اینان در تشخیص حق از توده مردم بسیار کم
 گرچهباطل، 
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اى اند، ولى تا اندازهبه درجه طبقه اوّل نرسیده
 اند.بدین مرحله آشنا شده

ها را طبقه سوّم عامّه مردم هستند که توده 
دهند، نه خود در سطح عالى علم و عمل تشکیل مى
دارند، اند، و نه در این صراط گام بر مىارتقاء یافته

ند، هر چیز ها و بوها هستها و رنگاینان تابع جلوه
کشد، گرچه از چشمگیرى آنان را به سوى خود مى
اند که به هر که معنویت و واقعیت تهى باشد، اینان

دهند، و هر که عکسش بر در و زیباتر باشد رأى مى
ها روى او بیشتر دیوار بیشتر خورده باشد، و رسانه

 کند.تبلیغ کرده باشند، نظرشان را به خود خیره مى
د فرضاً رأى را به تمام مردم سپرد، اگر بنا بشو 

و آنان را در انتخاب پیشوا دخالت داد؛ باید این 
سپردن بر میزان عقل و درایت و بصیرت آنان ضریب 
بگیرد، مثلا به مردم عامى حقّ یک رأى دهد، به 
محصّل حقّ ده رأى، به طالب علم حقّ صد رأى، به 

وف دانشمند و عالم حق هزار رأى؛ به حکیم و فیلس
الهى حقّ ده هزار رأى، به عالم ربانى امّت و عارف 
که از خود بیرون جسته، و از هواى نفس تهى شده، 
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و به حقّ و حقیقت و کلّیت راه یافته است حق صد 
هزار رأى، و به آن امّامى که در مصدر ولایت نشسته 
و از عالم امر نگران عالم خلق است، و با سعه صدر 

اى دریافت انوار الهیه و پخش و انشراح سینه خود بر
به عالم کثرت، در آبشخوار شرع و شریعت قرار دارد 
حقّ تمام رأى را داد، و او را یگانه عامل تصمیم 
گیرى حتّى در انتخاب امام از جانب خدا دانست؛ و 

گوید: حقّ انتخاب امام این است منطق شیعه که مى
ین از طرف خداست که به وسیله پیامبر یا امام پیش

 شود.معین مى
اى آزادیخواهان جاهلى! آیا شما هم حق  

هاى مردم بر همین انتخاب پیشوا و امام را به توده
ها و دستجات دهید؟! آیا مردم را به گروهمیزان مى

هاى کنید! و با حقّ ضریبمختلف تقسیم مى
 دهید!؟متفاوت حقّ انتخاب را به آنان مى

 بدیهى است که چنین نیست. 
ه بر اساس سیاهى جمعیت و تعداد بلک 

نفرات، به هر یک خواه فاضل و دانشمند باشد، و 
خواه نادان و جاهل، و خواه مغز متفکر کشور باشد، 

 دهید!و خواه یک فرد تهى مغز، حق یک رأى مى
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و این غلط است. در منطق عقل و درایت غلط  
است. این رویه و سنت، ارزش عقل و عُقلا و علم و 

کند؛ و در میزان سنجش قیمت و ساقط مى علما را
 ارج
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رأى، دانا و نادان و جامعه شناس و شخص بى 
دهد، و افراد صاحب درایت اطّلاع را مساوى قرار مى

 دهد؟ترین افراد قرار مىو بینش را در ردیف عامى
چگونه شما پاسخگوى این سؤال خواهید  

ت بود؟! چگونه در محضر عدل انسان و شرف انسانی
جوابگوى هستید؟! چگونه در برابر عدل پروردگار، 
حقوق عامّه مردم را به ترک انتخاب پیشوائى که 
مورد نظر و عنایت عقلاى جامعه و متفکران مردم 

کنید؟! و بالنتیجه جامعه را رو به است، ضایع مى
 کشید؟!تباهى و فساد مى

این اشکالى است که در نزد حقیر به هواداران  
جاهلى وارد است، و خداوند تبارک و دموکراسى 

تعالى الهام فرموده است، بیائید شما پاسخ آنرا 
 بدهید! و هیهات از اینکه بتوانید پاسخ دهید!

در کتب تاریخ و جامعه شناسى از طرز افکار  
ها و گفتگوها به میان آمده است؛ و عامّه مردم بحث

ها را چنان توصیف بسیارى از آنان طرز فکر توده
کنند که حقّاً آدمى را دچار شگفت و تعجّب ىم

نمایند، و ما در اینجا براى نمونه مقدارى از آنچه مى
را که مورّخ امین شیعى مذهب ابى الحسن علىّ بن 
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هجرى در  3٤٦الحُسَین بن على مسعودى متوفاى 
 کنیم:آورده است ذکر مى« مروج الذهب»کتاب 

یه در هاى معاوها و زرنگىگوید: از زیرکى 
هاى خاصان خود و عامّه تسخیر و تسلّط او بر دل

مردم این بود که چون از جنگ صفّین با 
طالب به دمشق برگشت، یکى از اهالى أبىبنعلىّ

کوفه که بر شتر خود سوار بود نیز به دمشق وارد شد؛ 
در اینحال یکى از اهالى دمشق جلوى او را گرفت و 

در جنگ صفین از  گفت: این ناقه، ناقه من است که
 من گرفته شده است.

نزاع مرد شامى و مرد کوفى به نزد معاویه  
کشیده شد، و مرد شامى پنجاه مرد را به عنوان بینه و 
شاهد به نزد معاویه حاضر ساخت؛ و همگى گواهى 
دادند که این ناقه متعلّق به مرد شامى است؛ معاویه 

شتر را بر علیه مرد کوفى حکم کرد و دستور داد که 
 به مرد شامى بدهند.

لَحَک الُلَه، اى معاویه! این   مرد کوفى گفت: أصأ

شتْ من جَمَل است و اصلًا ناقه نیست )شتْ نر است نه 

شتْ ماده( چگونه این پنجاه نفر مرد شاهد، گواهى بر 
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 ناقه بودن این شتْ دادند و تو هم حکم کردى؟!

معاویه گفت: اى مرد، این حکمى است که  
 شده است و قابل صادر
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برگشت نیست! و چون از نزد او متفرّق شدند، 
در پنهانى آن مرد کوفى را طلبید و گفت: قیمت شتر 

 تو چقدر است؟!
دو برابر ارزش شتر را به آن مرد داد، و درباره  

طالب أبىبناو احسان و اکرام کرد، و گفت: به علىّ
لشگر به پیام مرا برسان، و بگو که: من با صد هزار 

جنگ او پرداختم، که در میان آنها یک نفر نیست که 
 بین ناقه و جمل )شتر ماده و شتر نر( فرق بگذارد.

و اطاعت و پیروى مردم شام از معاویه به  
حدّى بود که چون از جنگ صفین برگشت نماز 
جمعه را در روز چهارشنبه بجاى آورد، و کسى بر او 

فظ معاویه و خرده نگرفت، و مردم شام براى ح
دادند و سلامت او در هنگام نبرد، سرهاى خود را مى

شدند، و از او تا هاى خود کفیل جان او مىبا جان
 کردند.بدین سرحدّ حمایت مى

و چون عمّار یاسر که از اصحاب امیرالمؤمنین  
بود و به دست سپاهیان معاویه کشته شد )و به مردم 

یده بود که عمّار شام نیز این روایت از رسول خدا رس
کشند( همین که عَمْرو بن عاص را گروه ستمگر مى
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سرلشکر معاویه گفت: کشنده عمّار یاسر 
طالب است، چون او عمّار را براى نصرت أبىبنعلىّ

خویش به معرکه جنگ فرا خوانده است همگى 
پذیرفتند، و گفتار او را سَنَد و حُجّت قرار داده و على 

 تمگر شمردند.و یارانش را گروه س
و مرتبه و درجه اطاعت اهل شام از معاویه به  

حدّى رسید که لعن و سبّ على را سنّت قرار دادند، 
کردند، و سالیان دراز کودکان با لعن او نشو و نمّو مى

 رفتند.و بزرگان نیز با لعن او از دنیا مى
مسعودى گوید: از غفلت و نادانى اهل شام و  

عراق همین بس که بعضى از اهل خبر و حدیث از 
مردى که از زعماء و بزرگان و صاحبان عقل و درایت 
و تدبیر امور شام بود، پرسید: این أبوتُراب )علىّ بن 

طالب( که پیشوا و امام شام معاویه او را بر فراز أبى
 کند کیست؟!منبر لعنت مى

دانم که آن مرد در پاسخ گفت: من چنین مى 
 گر و آشوب طلب است.او دزدى از دزدان فتنه

و جاحظ گوید: من خودم از مردى که از عوام  
الحرام بود، شنیدم که اللَهبود، چون عازم حجّ بیت

گفت: چون من به نزدیک خانه خدا بروم از داخل مى
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 چه خانه
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 ازد؟پردکسى با من به سخن گفتن مى
و نیز جاحظ گوید: یکى از دوستان من  

گفت که: چون صلوات بر محمّد فرستادم، و آن مى
صلوات را مرد عامى شنید، از من پرسید: درباره این 
 محمّد رأى شما چیست؟! آیا او پروردگار ماست؟!

ثمامة بن اشرس گوید: روزى من در بازار  
کردم، ناگهان دیدم مردى سخن بغداد عبور مى

گوید، و جمعیت انبوهى از مردم در اطراف او ىم
 دهند.اند و به سخنان او گوش فرا مىگرد آمده

از قاطر خود پیاده شده، و نزدیک رفتم و  
پرسیدم: این اجتماع براى چیست؟ و مردم را 

اى شکافتم و جلو رفتم؛ دیدم مردى توصیف سُرمه
گوید: هر کس کند که با خود همراه دارد، و مىرا مى

از این سرمه به چشم خود بکشد، چشمان او از تمام 
ست دردها و امراضى که عارض بر چشم او شده ا

 کند.شفا پیدا مى
چون به چشمان او نظر کردم، دیدم یک  

، و چشم 1ها و خال خال استچشمش پر از نقطه

                              
عبارت چنین است که: نظرتُ فاذا عینه الواحدة بَرْشاء و الاخرى مأسُوکة.  1

گوید: بَرَش بتحریک و بُرشَه بضمّ اوّل: در موى اسب « شرح قاموس»در 
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دیگرش برگشته و خراب و یا آنکه معیوب و ناقص 
 است.

گفتم: اى مرد! اگر این سرمه تو این همه  
خاصیت دارد که تمام امراض و عیوب چشم را 

وب نکرده کند، پس چرا دو چشم تو را خخوب مى
 است؟!
در پاسخ من گفت: اى مرد جاهل! مگر در  

 این شهر شما بغداد چشمان من درد گرفته است!؟
  

                              
هاى کوچک است که مخالف رنگ سایر بدن اوست و آنرا به قطهها و نخال

فارسى چپار گویند و آن اسب أبْرَش بر وزن احمر است و بَریش بر وزن 
ها ـ  انتهى. و شود در ناخنامیر است. و برش سفیدى است که آشکار مى

شود که در چشم خالهائى پیدا شده و بنابر این معناى چشم بَرشْاء چنین مى
ر سیاهى چشم سپیدى پدید آمده است. و نیز راجع به مأسوکه گوید: یا د

اسکتان به کسر اول به صیغه تثنیه: دو لب رَحِم و زهدان است یا دو سوى 
هاى آنست یا دو سوى فرج است و جمع آن اسک آنست از آنچه پهلوى لب

ن آید، و مأسوکه بر وزن معلومه آبفتح اول و کسر اول، و بر وزن عِنَب مى
زنى است که غلط کرده است ختنه کننده او پس دریافته است غیر جاى 

 ـ انتهى، و بنابر این مراد از چشم مأسوکه چشمى است که پلک هاى بریدن را 
آن خراب و مانند بریده شده باشد، و نظیر همین معنى را براى مأسوکه در 

مروج »نموده است ولیکن در نسخه بدل « لسان العرب»و « تاج العروس»
باشد به موکوسة نیز آمده است و آن از مادّه وَکس یکسُ وَکساً مى« الذهب

 معناى ناقص و معیوب.
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 چشمان من در مصر درد گرفته است! 
همه مردم و جمعیتى که حاضر بودند تصدیق  

گفتار او را نمودند، و گفتند: چشمان او در مصر درد 
 مورد است.گرفته است، و این اعتراض تو بى

ثمامه گوید: چون من خواستم به آنها بفهمانم  
کند، بگذار چشم در مصر درد که این مرد مغلطه مى

بگیرد، فعلًا سُرمه در بغداد است و باید آن چشم را 
ها فهمیدند، و جملگى با کفششفا دهد، آنها ابداً نمى

هاى خود چنان بر سر من ریختند و مشغول و نعل
و مشقّت بسیارى توانستم زدن شدند که من با سختى 

 خود را از چنگال آنان برهانم.
مسعودى بعد از ذکر این قضایا از جاحظ و از  

ثمامه گوید: بعضى از برادران من براى من چنین 
گفتند که: مردى از عوام بغداد شکایت همسایه خود 
را مبنى بر اینکه زِنْدیق شده است به نزد بعضى از 

ن و نیز از ارباب کلام و والیان آنجا که از طالبیی
 متکلمین بود، برد.

والى پرسید: این مردى که از او شکایت  
 اى، چه مذهبى دارد؟!آورده

گفت: او مُرْجِئى، قَدَرى، ناصبى، رافضى  
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 است.
 والى گفت: به چه دلیل او چنین مذهبى دارد؟ 
گفت: براى آنکه او معاویه پسر خطّاب را که  

 رد دشمن دارد.با على فرزند عاص جنگ ک
والى گفت: اى مرد کمالات تو به حدّى  

رسیده است که من متحیرم در کدامیک از آنها بر تو 
رشک برم آیا بر پایه دانش تو: بگفتارها و مقالات، یا 

 ها و انساب؟بر مقدار علم تو: به ریشه
و نیز مسعودى گوید: مردى از برادران ما که  

کرد که: عادت ما از اهل علم است براى من حکایت 
ها درباره ابوبکر و عُمَر و چنین بود که ما در نشست

کردیم و مناظره على و مُعاویه سخن بازگو مى
نمودیم، و نیز عادت چنین بود که جماعتى از مى

 شنیدند.آمدند، و سخنان ما را مىعامّه مى
روزى یک نفر از آنها که عقلش از همه بیشتر  

د، بمن گفت: تا چه اندازه بود، و ریشش بلندتر بو
شما. درباره على و مُعاویه و فُلان و فُلان سخن را به 

 کشید؟!درازا مى
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گوئى، و من به او گفتم: تو درباره آنها چه مى 
چه رأى و نظرى دارى؟! گفت: منظور تو کدام یک 

 از آنها است؟!
طالب است، أبىبنمن گفتم: منظور من علىّ 

 ه او چیست؟!رأى و نظر تو دربار
 گفت: آیا على پدر فاطمه نیست؟! 
 من گفتم: فاطمه که بوده است؟! 
گفت: فاطمه زوجه پیامبر صلّى اللَه علیه و آله  

و سلّم بوده است، و دختر عائشه و خواهر معاویه 
 بوده است.

من گفتم: سرگذشت و داستان على چه بوده  
 است؟!
گفت: در جنگ حُنَین با پیغمبر صلّى اللَه علیه  

 و آله و سلّم کشته شد.
مسعودى بعد از نقل داستان دیگرى درباره  

بنى امیه و عبداللَه سفّاح گوید: در عصر هارون 
الرَّشید در بغداد یک نفر از دهریون که علم طبّ را 

دانست، اشتغال به معالجه و مداواى به خوبى نمى
ود، و خود را طبیب حاذق وانمود ها نممریض

نمود که من از اهل سنت و کرد، و اظهار مىمى
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جماعت هستم و پیوسته ارباب بدعت را لعنت 
فرستاد، و در میان عامّه به مرد سنّى شناخته شد، مى

و مردم از مداواى او و گفتار او همیشه مطیع و منقاد 
بودند، و در هر روز خلق کثیرى در نزد او جمع 

آب بود، که  1شدند، و در دست هر یک قارورهىم
 آنان را معالجه کند.

آمدند، بر و چون تمام مردم گرد مى 
ایستاد، و خاست و روى دو پاى خود مىمى
گفت: اى جماعت مسلمانان! شما مگر مى

اى غیر گوئید: هیچ نفع رساننده، و ضرر رسانندهنمى
 هاو از نفعاید از خدا نیست؟! پس چرا نزد من آمده

  

                              
در ماده قاروره آورده است از فرهنگ آنندراج که « لغت نامه دهخدا»در  1

قاروره شیشه کوچک مدوّرى است که به صورت مثانه سازند و در آن بول 
اره گوید: آن زجاجى کو ندارد نور جان پر کنند، و مثنوى مولوى در این ب
 بول قاروره است قندیلش مخوان

گرفتند، از و بر همین اساس چون در قدیم ادرار را براى معاینه در شیشه مى
این حیث قاروره گرفتن بمعناى ادرار گرفتن استعمال شده است و این مجاز 

عطار آمده « ولیاءتذکرة الا»باشد تسمیه حالّ به اسم محلّ. و بر این معنى در 
است که: خلیفه طبیبى ترسا داشت سخت استاد حاذق، پیش سفیان فرستاد 
تا معالجت کند؛ چون قاروره او بدید، گفت: این مردى است که از خوف 

 آیدخداى جگر او خون شده است، و پاره پاره از مثانه بیرون مى
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 کنید؟!و ضررهاى خود از من سؤال مى
به سوى پروردگارتان بروید! و باو پناه برید!  

و بر خالق خود توکلّ کنید! تا آنکه کردار شما همانند 
گفتار شما باشد! در این حال بعض از مریضها رو به 

گفتند: آرى سوگند به خدا بعضى دیگر نموده، و مى
 گوید.ىاین مرد به ما راست م

و چه بسیارى از آنان گشتند، و از نزد او بازمى 
مردند، برخى او را به حال نمودند تا مىمعالجه نمى
گذاردند، تا از حدّت و شدّت سخنانش خود وامى

نشست، و در این وقت قاروره بول را به او فرو مى
داد دادند، و او براى آنان دوائى تشخیص مىنشان مى

گفت: اى مرد! ایمان تو نان مىو به هر یک از آ
ضعیف است و اگر ضعیف نبود توکلّ بر خداى خود 

نمودى، زیرا همانطور که خداى ترا مریض کرده مى
 بخشد.است، او نیز شفا مى

ها و بر همین اساس طبق گفتار او که مریض 
نمود، خلق را دعوت به عدم معالجه و مداوا مى

 کثیرى کشته شدند.
دهد و ال این مقاله ادامه مىمسعودى به دنب 

گوید: از جمله عادات و اخلاق عامّه مردم اینست مى
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دهند که که ولایت و زعامت و بزرگى را به کسى مى
حق ولایت و زعامت و بزرگى را ندارد؛ و برترى و 

دهند کسى را که برتر و فاضل نیست، و تفضیل مى
ان نمایند، و ایشهاى غیر عالم مىپیروى از اندیشه
شوند که فقط در امرى از امور از آنها پیروان کسى مى

جلو افتاده و پیشى گرفته است، بدون آنکه بین فاضل 
و مفضول تمیز دهند، و بین فضل و نقصان فرق 
گذارند؛ و هیچ براى آنان قوّه تشخیص و معرفت 

 حقّ از باطل نیست.
پس از این بیان، اى مرد حقّ شناس نظرى  

علماء و ببین که فقط خواصّى از  بینداز به مجالس
صاحبان درایت و عقل و مروّت و تمیز در آنجا دور 

آیند، و تا چه اندازه عامّه مردم نسبت بدان هم گرد مى
اعتناء و در حضور و پیوستن به آنجا ارج مجالس بى

شوند: به طورى که اصولًا در آنجا و ارزشى قائل نمى
 شوند.یافت نمى

عامّه مردم را نخواهى دید و درست بنگر پس  
شتابند به دنبال کسى که خرسى مگر آنکه پیوسته مى

آورد؛ یا به سمت را در دست دارد و به رقص در مى
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اى در دست دارد و با زدن آن، میمون بازى که دائره
میمون را به شکل خاصّى که تربیت کرده است به 

و دارد؛ یا اشتیاق شدید و أکید به لَهْو حرکت وامى
 لَعب دارند؛ یا
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کنند به نزد شعبده باز مکار پیوسته رفت و آمد مى
بندى خود به صورت سحر و جادو شبهه که با چشم

پردازد؛ و یا آنکه گوش فرا اندازد، و دروغ مىمى
دهند به سوى افسانه خوانان دروغگو، و یا آنکه مى

در اطراف شخصى که تازیانه خورده و حدى بر او 
شوند؛ و یا براى تماشاى مع مىجارى شده ج

شخص به چوبه دار آویخته شده مدتى وقوف 
 نمایند.مى

چون آواز باطلى را بشنوند همگى پیروى  
کنند، و چون نداى حقّى به آنان برسد ابداً متابعت مى

دارند؛ کار ناپسند نمایند و از باطل دست بر نمىنمى
یکو را دانند، و کار پسندیده و نو زشت را زشت نمى
 شناسند.معروف و خوب نمى

هیچ باکى ندارند از آنکه به شخص نیکو کار  
نسبت فجور دهند، و او را به فاجر متهم کنند، و به 
مؤمن نسبت کفر دهند، و او را به کافر ملحق سازند. 
و رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم از این سرّ 

ست آنجا پرده برداشته و حقیقت را منکشف نموده ا
 که فرموده است:
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جٌ   ٌ وَ مُتَعَلِمٌ، وَ ما عَدا ذلکَِ هَََ الناّسُ اثأنانِ: عالَِ

. بَا الُلَه بِِمِأ  رَعاعٌ لا یعأ

مردم دو دسته هستند: عالم و متعلّم؛ و غیر » 
هائى هستند از این دو دسته افراد مردم همانند مگس

نشینند و پست که بر صورت و چشم چهار پایان مى
 «مقدارند و خداوند به آنان اعتنائى ندارد.بى و

طالب علیه السّلام أبیبنو هَین مضمون از علَّّ  

وارد است که چون درباره عامّه مردم از آن حضرت 

أ پرسیدند فرمود:  باعُ کُلِ ناعِقٍ، لََ جٌ رَعاعٌ، أتأ هَََ

نٍ وَث أ یلأجَاؤا إلى رُکأ عِلأمِ، وَ لََ تَضیئُوا بنِوُرِ الأ  .یقٍ یسأ

اند و هاى چهره حیواناتها و مگسپشه» 
روند، و ارج، که بدنبال هر آوازى مىپست و بى

هاى آنان به نور دانش روشن نشده است، و به دل
 «اند.پناهگاه متین و استوار پناهنده نشده

غَاءو تَام اصناف و طبقات مى   1دانند که آنَّا غَوأ

اند و ایشان کسانى هستند و نام آنان را غوغاء گذارده

                              
یا بعد از آنکه تازه بال  اندهائى گویند که آماده پرواز شدهغوغاء به بچّه ملخ 1

و پر آنها درآمده است، و در اینجا عبارت است از انبوه مردمى که با هم در 
 ورزند.آمیخته و در نهایت پستى و رذالت بسوى شر شتاب مى
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هستند که اگر احیاناً بر امرى اجتماع کنند، بدون عقل و 

کنند، و چون متفرّق برند و غلبه مىدرایت پیش مى

 دانند )و یاگردند هیچ نمى

ارزش هستند که اصلا شناخته آنکه آنقدر بى
 (.«شوندنمى

ببین چقدر در  اى انسان، تدّبر و تأمل کن 
هاى خود متفرّق و متشتّت حالات خود و روش

باشند! پس نظرى بیفکن به سوى اجتماع بزرگان مى
و اشراف آنها که از جهت ابَّهَت، چشمگیر و در 

کنند؛ و ببین که ها ایجاد خوف و وحشت مىسینه
رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم با نهضت و 

لق خدا را در مدت بیست و بعثت خود قیام کرد و خ
دو سال به سوى خدا دعوت کرد، و وحى الهى بر او 

شد، و او آن وحى را بر اصحاب خود املاء نازل مى
نوشتند و در مَحفظه و کتابى تدوین نمود و آنها مىمى
کردند، و الفاظِ وحى را یک به یک و لفظ به لفظ مى

نمودند؛ کردند، و سَوا مىاز زبان رسول اللَه جدا مى
و حال معاویه در این مدّت به طورى بود که خدا 

 داند.مى



240 

و از این گذشته رسول خدا چند ماه قبل از  
رحلت خود درباره معاویه آن چیزى را که باید 

 نوشت.
با وجود این حال نام معاویه را بالا بردند و  

منزله او رفیع کردند تا به جائى که او را کاتب وَحى 
واسطه این لقب و این کلمه او را تعظیم شمردند و به 

و تکریم کردند و معظّم و مبجَّل دانستند، و به این 
مقدار نیز قناعت نکردند، بلکه عنوان کاتبِ وحى را 
فقط از آنِ او دانستند، و از غیر او سَلْب کردند، و نام 

ها و مغزها بیرون غیر او را ساقط کردند و از زبان
 بردند.

ار همان الفت و عادتى است و اساس این ک 
اند و همان طبیعت پستى که عامّه بر آن خو گرفته

اند و با آن نشو و نما است که بر آن تولّد یافته
بردارى به همان اند؛ پس در وقت بلوغ و بهرهنموده

طبیعت آشنا شده و الفت گرفتند؛ آرى عادت این 
دهد؛ و به نهایت درجه طور عمل خود را انجام مى

 رساند.وغ خود، انسان را مىبل

هاى مردم، شعراء ها و طبیعتو درباره عادت 

اند، و ادَباء و اهل درایت سخن به درازا شعرها سروده
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تَنى فَشَدیدٌ کشانده رَمأ دَ اذأ أَکأ اند. شاعر گوید: لَا تَُِنىّ بَعأ

 عَادَةٌ مُنأتَزَعَة

بعد از آنکه مرا اکرام کردى و گرامى داشتى » 
خوار منما و اهانت مکن! چون عادتى را که بخواهند 

 «بیرون کنند بسیار دشوار است.
و شاعرى دیگر در مقام عتاب و مؤاخذه به  

 گوید:رفیقش مى
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هاى خود از ولیکن باز گرفتن نفس از عادت» 

ه تر است از آنکنظر سنگینى و ثقالت، سنگین
هاى سخت و صُلب را از جایشان بر بخواهى سنگ

 «کنى!.

 اند: العادة أملک بالْربحکماء عرب گفته 

عادت، تسلط و اقتدارش بر شخص عاقل » 

اند: و حکماء عجم گفته« بیشتْ است از عقل و بینش او.

 العادة هى الطبیعة الثانیة.

عادت در حکم طبیعت ثانوى براى انسان » 
 «است.

الِ کاتب درباره اخلاق عوام کتابى أبو عِق 
تصنیف نموده است که در آن اخلاق و صفات و 
ملکات و گفتگوها و مخاطبات آنان را ذکر کرده 

نام گذارده است؛ و اگر من بیم « مُلْهى»است و آن را 
شدم، تطویل سخن را نداشتم، و از مقصد خارج نمى

ف دوست داشتم که از نوادر اخلاق عوام مردم و ظرائ
دادم که همگان را کردارشان و پندارشان شرحى مى

به شگفت آورد، و در آن مراتب مختلف مردم را در 
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اخلاق و تصرّفشان را در احوالشان معین و مبین 
 .1ساختممى

بارى ما این مطالب را از تاریخ این مورّخ و  
جامعه شناس شهیر که مورد تصدیق خاصّه و عامّه 

و حجّتى باشد براى مؤالف  است نقل کردیم، تا سند
 و مخالف.

و بدانند که عامّه مردم که در چنین سطحى از  
کنند افکار و خیالات و احساسات زیست مى

 توانند تعیین امام معصوم را بنمایند.نمى
اى از روح و جان امام علیه السّلام در نقطه 

ذَروة حقائق و ادراک معنویات و تشخیص حقّ از 
امام داراى فرقان الهى است که مفرِّق  باطل قرار دارد.

باشد، بلکه داراى مرتبه بین درست و نادرست مى
اعلى از این فرقان است؛ یعنى داراى قوّه تشخیص 

کند و از دهنده و رادار نفسانى است که خطا نمى
 شود.کرده خود پشیمان نمى

 ﴾
ً
قانا رأ

ُ
مأ ف

ُ
ك
َ
عَلأ ل َ يَجأ

َ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
أ
 2﴿إِن

                              
از طبع  ٤٥تا  ٤1ذکر ایام معاویة بن ابى سفیان ص  3ج « مروج الذهب» 1

 دین عبد الحمید.مطبعه سعادت در مصر با تحقیق محمّد محیى ال
 .2٩ـ آیه  ٨سوره انفال:  2
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واى خدا را پیشه سازید خداوند براى اگر تق» 
 «دهد.شما فُرْقان قرار مى

همان فرقانى را که براى حضرت موسى و  
هارون على نبینا و آله و علیهمَا الصَّلاةُ و السّلام قرار 

 داد.
نا مُوش  يأ

َ
 آت
أ
د
َ
ق
َ
 وَ ضِياءا  ﴿وَ ل

َ
قان رأ

ُ
ف
ْ
 ال
َ
وَ هارُون

قِيْ َ 
َّ
مُت
ْ
 لِل
ً
را
ْ
 1﴾وَ ذِك

قیق که ما به موسى و هارون فرقان را و به تح» 
عنایت کردیم، و روشنى و ذکر متقیان را عطا 

 «نمودیم.
مأ  

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
َ
قان رأ

ُ
ف
ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
نا مُوشَ ال يأ

َ
 آت
أ
﴿وَ إِذ

﴾
َ
ون

ُ
د
َ
ت هأ
َ
 2ت

و بیاد بیاورید زمانى را که ما به موسى کتاب » 
 «و فرقان را دادیم به امید آنکه هدایت شوید.

داراى بصیرت و نورى است که پیوسته امام  
راه را از چاه و شایسته را از ناشایسته و حقّ را از 

کند؛ و امور سازد و در پرتو آن مَشى مىباطل جدا مى
خود و متعلّقان خود و جامعه خود را بر آن اساس 

 دهد.ترتیب مى

                              
 .٤٨ـ آیه  21سوره انبیاء:  1
 .٥3ـ آیه  2سوره بقره:  2
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وا بِرَسُ  
ُ
َ وَ آمِن

َ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ولِهِ ﴿يا أ

 
َ
ون

ُ
ش مأ

َ
 ت
ً
ورا
ُ
مأ ن

ُ
ك
َ
عَلأ ل مَتِهِ وَ يَجأ ِ مِنأ رَحأ

يْأ 
َ
ل
أ
مأ كِف

ُ
تِك
أ
يُؤ

 1.بِهِ﴾

اید تقواى خدا را اى کسانى که ایمان آورده» 
پیشه گیرید و ایمان خود را به رسول خدا زیاد کنید 
تا در پاداش ان خداوند دو نصیب از رحمت خود به 

ا عنایت کند که شما بدهد و دیگر آنکه نورى به شم
 «در پناه آن راه بروید.

و معلوم است که امام داراى درجه عالى از این  
نور است و کجا مردم عادى و عامى را دسترسى بدان 
نور است تا با دیده بصیرت ـ نه با چشم سر ـ امام را 
بشناسند و او را انتخاب کنند؟! در پایان این درس 

در شرائط امام از  یک روایت بسیار عالى و ارزنده که
معدن ولایت و امّامت علىّ بن موسى الرّضا علیهما 

 آوریم.السّلام وارد شده است مى

 حدیث امام رضا )ع( راجع به شرایط امام
حدیث   2مرحوم محمَّد بن یعقوب کلینى 

کند از عبد العزیز ـ بن مسلّم که او گفت: ما با مى

                              
 .2٨ـ آیه  ٥٧سوره حدید:  1
 .1٩٨ص  1ج « اصول کافى» 2
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ود در حضرت رضا )ع( در مرو بودیم و در بدو ور
 اى به جماعتمسجد جامع مرو در روز جمعه

رفتم. در آنجا از امر امّامت بسیار سخن به میان 
رفت و اختلافات مردم را در این موضوع بیان 

کردند. پس از آن من بر حضرت رضا علیه السّلام مى
وارد شدم و او را از بحث و خوض مردم در امر 

 امّامت مطلّع نمودم.

آن حضرت تبسمى فرمود و سپس گفت: اى  

عبد العزیز این مردم جاهلند و به آراء و افکار خود گول 

اند. خداوند عزى و جلى جان پیغمبْ خود را خورده

نگرفت مگر آنکه دین او را کامل نمود و قرآن را بر او 

ءٍ. در قرآن حلال و فرو فرستاد که فیهِ تبِأیانُ کُلِ شَىأ 

ده و حدود و احکام و جمیع آنچه که مردم حرام بیان ش

:  بدانَّا نیازمندند هَه را بیان فرموده، فَقالَ عَزى وَ جَلى

أ   ي
َ كِتابِ مِنأ ش 

ْ
ي ال ِ
نا ف 

أ
ط رَّ
َ
 1ءٍ﴾﴿ما ف

و در حجة الوداع که آخر عمر حضرت  
 رسالت بود این آیه را فرستاد:

  
ُ
ت مَمأ

أ
ت
َ
مأ وَ أ

ُ
ك
َ
مأ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
مَ أ يَوأ

ْ
مأ ﴿ال

ُ
ك يأ
َ
 عَل

                              
 .3٨ـ آیه  ٦سوره انعام:  1
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﴾
ً
لامَ دِينا سأ ِ

أ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت مَنُِ

 1نِعأ
و امر امّامت از تمامیت دین است و پیغمبر از  

دنیا نرفت مگر آنکه براى امّت خود معالم دین آنها 
را بیان فرموده و روشن ساخت و راه سلوک آنها را 
نشان داد و بر راه حقّ آنها را برقرار کرد و براى آنها 
على علیه السّلام را راهنما و امام قرار داد، و تمام 

امّت بدانها محتاج هستند روشن چیزهائى را که 
ساخت. پس کسى که گمان کند خداوند عزَّ و جلَّ 
دین خود را کامل ننموده است کتاب خدا را ردّ کرده 
و کسى که کتاب خدا را ردّ کند به خدا کافر شده 

دانند و محل و است. آیا آنها قدر و منزلت امام را مى
ود امام شناسند تا بتوانند براى خمکانت او را مى

 اختیار کنند؟

ان الامامة اجل قدرا و اعظم شأنا و أعلَّ مکانا  

و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولَم 

 او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم.

تر و امّامت قدرش بزرگتر و شأنش عظیم» 
تر و از دسترس مردم دورتر و رسیدن اش عالىدرجه

                              
 .3ـ آیه  ٥سوره مائده:  1
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تر است از آنکه مردم بتوانند با ت او مشکلبه حقیق
هاى خود بدان برسند یا به آراء خود بدان دست عقل

 «یابند یا به اختیار خود امّامى را تعیین کنند.
امّامت مقامى است که خداوند عزّوجلّ به  

حضرت ابراهیم بعد از اعطاى نبوّت و خُلّت، در 
خدا او درجه سوّم عنایت فرمود، و فضیلتى است که 

را بدان مشرف فرمود و بدان فضیلت ثنا و مدح خود 
اسِ  را بر آن پیغمبر بیان کرد فقال:

َّ
 لِلن

َ
ك
ُ
ي جاعِل

﴿إِب ِّ

﴾
ً
 من» 1إِماما

و از مسرتى که « ترا براى مردم امام قرار دادم.
﴿وَ مِنأ  ابراهیم از این خطاب پیدا نمود عرض کرد:

﴾ ي نُِ
يَّ رِّ
ُ
صیب ذرّیه من نیز آیا این منصب امّامت ن»؟ ذ

 «گردد؟مى
﴿لا يَنالُ  خداوند تبارک و تعالى فرمود: 

الِمِيْ َ 
َّ
دِي الظ عهد من به ستمکاران نخواهد » ﴾عَهأ

 «رسید.
پس این آیه، امّامت هر ظالمى را تا روز  

قیامت باطل نمود و امّامت مخصوص به پاکان و 

                              
 .12٤ـ آیه  2سوره بقره:  1
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برگزیدگان شد. سپس خداوند ابراهیم را گرامى 
امّامت را در آن طبقه از ذرّیه او که اهل  داشته، و

 طهارت و صفوت بودند قرار داد و فرمود:
  

ا
لً
ُ
 وَ ك

ا
ة
َ
وبَ نافِل

ُ
ق  وَ يَعأ

َ
حاق  إِسأ

ُ
ه
َ
نا ل بأ

َ
﴿وَ وَه

نا  حَيأ وأ
َ
رِنا وَ أ مأ

َ
 بِأ
َ
ون

ُ
د  يَهأ

ا
ة ئِمَّ

َ
مأ أ
ُ
ناه

ْ
نا صالِحِيْ َ وَ جَعَل

ْ
جَعَل

اتِ وَ إِقامَ  يْأ
َ
خ
ْ
لَ ال هِمأ فِعأ يأ

َ
وا إِل

ُ
كاةِ وَ كان لاةِ وَ إِيتاءَ الزَّ  الصَّ

نا عابِدِينَ 
َ
 1﴾ل

و پیوسته و همیشه امّامت در ذریه ابراهیم بود  
بردند تا آنکه بعضى از بعضى قرنا بعد قرن ارث مى

خدا آن را به پیغمبر اکرم میراث داد و فرمود جل و 
 علا:

ذِينَ  
َّ
ل
َ
راهِيمَ ل اسِ بِإِبأ

َّ
 الن

َ
ل وأ

َ
 أ
َّ
ا ﴿إِن

َ
بَعُوهُ وَ هذ

َّ
ات

﴾ مِنِيْ َ
أ
مُؤ
ْ
ُّ ال  وَلِي

ُ وا وَ اللََ
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُّ وَ ال ي نىِ

َّ
 2الن

پس این امّامت اختصاص به رسول اللَه پیدا  
کرد و آن حضرت آن را به على علیه السّلام سپرد به 
امر خداوند تعالى طبق ما فرض اللَه و سپس در ذرّیه 

آنهائى که به آنها پاک و اصفیاى از اولاد آن حضرت 
 علم و ایمان داده شد، قرار گرفت.

 خداوند تعالى فرمود: 

                              
 .٧3و  ٧2ـ آیه  21سوره انبیاء:  1
 .٦٨ـ آیه  3سوره آل عمران:  2



250 

مأ  
ُ
ت
أ
بِث
َ
 ل
أ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
يمان ِ

أ
مَ وَ الْ

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
﴿وَ قالَ ال

ِ إِل
َ
ي كِتابِ اللَ ِ

ثِ  ف  بَعأ
ْ
مِ ال  1﴾يَوأ

پس آن امّامت فقط در اولاد على علیهم  
مبرى بعد از السّلام است تا روز رستاخیز چون پیغ

محمّد صلّى اللَه علیه و آله و سلّم نیست. بنابر این از 
 کنند؟کجا این جهّال امام اختیار مى

به درستى که امّامت منزله و مقام پیمبران و  
ارث اوصیاء است. امّامت خلافت خدا و جانشینى 
رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم و مقام 

لام و میراث حسن و حسین امیرالمؤمنین علیه السّ
علیهما السّلام است. امّامت زمامدارى دین و نظام 
مسلمین و موجب صلاح دنیا و عزّت مؤمنین است. 

هاى بلند اسلام امّامت ریشه و اساس زنده، و شاخه
شود و است. به امام است که نماز کامل و تمام مى

زکات و روزه و حجّ و جهاد هر یک موقعیت و 
گردند، و نیز موجب زیادى را حائز مى تمامیت خود

 ء و صدقات و بهفیى
  

                              
 .٥٦ـ آیه  3٠سوره روم:  1
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جریان انداختن حدود و احکام و منع سرحدّات 
 و اطراف است از دستبرد تعدیات.

امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام  
نماید و دست گرداند و حدود خدا را اجرا مىمى

دارد مىدشمنان و متجاوزان را از حریم دین خدا دور 
و با حکمت و پندهاى نیکو مردم را به راه خدا 

خواند. امام مانند شمس عالمتاب است که طلوع مى
نماید، و او نموده و جهان را به نور خود روشن مى

بر فراز افق مکان و منزلتى دارد که دستها و چشمها 
را یارأى وصول به آن نیست، امام ماه شب چهارده و 

و چراغ رخشان و نور بلند و  نور دهنده دلها است
هاى شدید نمایان و ستاره راهنما در قطعات تاریکى

هاى خشک و سوزان و ها و زمینو در وسط بیابان
هاى دریاها است، امام آب شیرین است در در لجّه

تشنگى و راهنما است بر راه سعادت و نجات دهنده 
است از سقوط و هلاکت، امام آتشى است بر فراز 

ها و موجب حرارت است براى افرادى که خود تپّه
کنند و راهنما و دلیل است در مواضع را بدان گرم مى

هلاکت، کسى که از امام جدا شود هلاک گردد. امام 
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ابر پر باران و باران درشت و فراوان و خورشید نور 
دهنده و آسمان رحمت سایه گستر و زمین صاف و 

ع آب و خاشاک و چشمه پر آب حیات و منببى
 گلستان فضائل است.

امام انیسى است با مهر و شفقت، و پدرى  
است با رحمت و عطوفت و برادرى است عدیل و 
مهربان و چون مادرى است با کودک خردسال خود 
نیکو و رئوف، و ملجا و پناه بندگان است در شدائد 
و مهمّات. امام امین خدا است بر آفریدگان او و 

او و خلیفه اوست در بلاد  حجّت اوست بر بندگان
او، و دعوت کننده مردمان است به سوى او، و منع 
کننده مفاسد و موانع است از حرم او، امام از هر 

 گناهى منزه و از هر عیب و نقصى مبرّى است.
خداوند او را مخصوص به علم نموده و  

موسوم به حلم فرموده است و نظام دین و عزّ 
نافقین و هلاکت کافرین مسلمین و قهر و غضب بر م

است. امام یکه و فرید زمان است که هیچ کس را 
یارأى نزدیکى به مقام او نیست و هیچ دانشمندى هم 
طراز و هم رتبه او نه، و نه از براى او بدلى یافت شود 
و نه مثل و مانندى، خداوند بخشاینده و کرم کننده 
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او را بدین فضائل بدون طلب و اکتساب مخصوص 
نیده است. بنابر این چه کسى را قدرت معرفت گردا

تواند او را اختیار کند هیهات امام است، یا مى
 هیهات!
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شود و دلها متحیر عقول در اینجا گم مى 
ماند و گردد و خردها عاجز و سرگردان مىمى

شوند و خوابد. بزرگان کوچک مىچشمها فرو مى
گردند گردند و حلیمان کوتاه مىحکیمان متحیر مى

شوند و خردمندان و خطیبان محدود و محصور مى
گردند و کنند و شاعران لال مىبه جهل اعتراف مى

گردند از شوند و بلیغان عاجز مىادیبان ناتوان مى
توصیف شانى از شئون امام یا فضیلتى از فضائل او، 
و همه و همه اقرار به عجز و اعتراف به تقصیر 

صفات و فضائل او را نمایند. و چگونه تمام مى
توان وصف کرد یا از کنه و ذات او سخنى گفت مى

یا چیزى از شئون او را ادراک کرد یا بتوان کسى را 
نیاز بر مسند او نشاند که مانند امام بهره دهد و بى

شود چگونه و به چه کیفیت بتوان کند؟ نه، چنین نمى
 اى استچنین کارى کرد؟ در حالى که او مانند ستاره

توانند مردم او را به دست بر فراز آسمان، کجا مى
گیرند، و توصیف کنندگان از حقیقت اوصاف او 

توانند امام را سخنى گویند؟ با این حال مردم کجا مى
تواند این حقیقت را اختیار کنند و عقلها کجا مى

تواند مانند امام کسى دیگر پیدا درک کند و کجا مى
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 شود؟
برید که امّامت در غیر مى آیا شما چنین گمان 

آل رسول اللَه محمّد بن عبداللَه صلّى اللَه علیه و آله 
هاى شود؟ سوگند به خدا که نفسو سلّم یافت مى

آنها به آنان دروغ گفت و امّانى و آرزوهاى باطل در 
دلهاى آنان جا گرفت و بنابر این بر مکان سخت و 

رفتند که مرتفعى، و بر نردبان لرزان و صعبى بالا 
ناگهان قدمهاى آنان از فراز به پائین بلغزید. آنها 

هاى ناقص و چنین خواستند که امام را با عقل
پریشان و گرفتار هوى و هوس خود تعیین کنند و با 
آراء گمراه کننده خود نصب نمایند پس هر چه بیشتر 

  کوشیدند بیشتر دور شدند
ب َّ
َ
ُ أ هُمُ اللََ

َ
ل
َ
﴿قات

﴾
َ
ون

ُ
ك
َ
ف
أ
و حقا قصد مطلب صعبى نمودند و با   1يُؤ

افک و دروغ سخن گفتند و گمراه شدند گمراهى 
آشکارى و در حیرت و سرگردانى در افتادند زیرا با 

  بصیرت امام را ترک گفتند،
ُ
طان يأ

َّ
هُمُ الش

َ
نَ ل يَّ

َ
﴿وَ ز

صَِِينَ﴾
بأ
َ
ت وا مُسأ

ُ
بِيلِ وَ كان مأ عَنِ السَّ

ُ
ه
َّ
صَد

َ
هُمأ ف

َ
مال عأ

َ
از  2أ

                              
. و این آیه بنا به روایت صفوانى است همچنانکه 3٠ـ آیه  ٩سوره توبه:  1

 مجلسى اشاره کرده است.
 .3٨ـ آیه  2٩سوره عنکبوت:  2
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خدا و اختیار رسول خدا و اهل بیت رسول  اختیار
خدا اعراض نموده و به اختیارات خود گرویدند در 

 حالى که قرآن به اعلى صوت ندا در
  دهد:مى

َ
تارُ ما كان

أ
قُ ما يَشاءُ وَ يَخ

ُ
ل
أ
 يَخ

َ
ك ﴿وَ رَبُّ

عال
َ
ِ وَ ت

َ
 اللَ

َ
حان  سُبأ

ُ
ة َ خِيَْ

ْ
هُمُ ال

َ
  ل

َ
ون

ُ
كِ
أ ا يُش  و نیز  1.﴾عَمَّ

ةٍ  زَّ و جَلَّ فرمود:خداى عَ
َ
مِن
أ
مِنٍ وَ لا مُؤ

أ
 لِمُؤ

َ
﴿وَ ما كان

 مِنأ 
ُ
ة َ خِيَْ

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

أ
ن
َ
 أ
ً
را مأ
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

َ
 اللَ

ض َ
َ
إِذا ق

رِهِمأ  مأ
َ
مأ  و نیز فرمود: 2﴾أ

ُ
ك
َ
مأ ل
َ
 أ
َ
مُون

ُ
ك حأ

َ
فَ ت يأ

َ
مأ ك

ُ
ك
َ
﴿ما ل

 
َ
خ
َ
ما ت

َ
مأ فِيهِ ل

ُ
ك
َ
 ل
َّ
 إِن

َ
رُسُون

أ
د
َ
مأ كِتابٌ فِيهِ ت

ُ
ك
َ
مأ ل
َ
 أ
َ
ون ُ يَّْ

 إِل
ٌ
ة
َ
نا بالِغ يأ

َ
 عَل

ٌ
مان يأ

َ
  أ

َ
مُون

ُ
ك حأ

َ
ما ت

َ
مأ ل
ُ
ك
َ
 ل
َّ
قِيامَةِ إِن

ْ
مِ ال يَوأ

كائِهِمأ  َ
ُ وا بِش 

ُ
ت
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
كاءُ ف َ

ُ هُمأ ش 
َ
مأ ل
َ
عِيمٌ أ

َ
 ز
َ
هُمأ بِذلِك يُّ

َ
هُمأ أ

ْ
سَل

﴾ وا صادِقِيْ َ
ُ
 كان

أ
  و نیز خداوند عزّوجلّ فرمود: 3إِن

َ
﴿أ

 
َ
د
َ
لا يَت

َ
مأ عَلَف

َ
 أ
َ
آن رأ

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون ها﴾ بَّ

ُ
فال
أ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 یا آنکه ٤،ق

بِعَ عَلَ
ُ
﴾ ﴿ط

َ
هُون

َ
ق
أ
هُمأ لا يَف

َ
وبِهِمأ ف

ُ
ل
ُ
وا  ، یا آنکه٥ق

ُ
﴿قال

 ِ
َ
 اللَ

َ
د
أ
وَابِّ عِن

َّ
َّ الد

َ  ش 
َّ
 إِن

َ
مَعُون مأ لا يَسأ

ُ
نا وَ ه سَمِعأ

 
َ
ون
ُ
قِل ذِينَ لا يَعأ

َّ
مُ ال

ْ
بُك
ْ
مُّ ال ُ فِيهِمأ  ٦﴾الصُّ

َ
وأ عَلِمَ اللَ

َ
﴿وَ ل

﴾
َ
ون

ُ
رِض مأ مُعأ

ُ
ا وَ ه وأ

َّ
وَل
َ
ت
َ
مَعَهُمأ ل سأ

َ
وأ أ
َ
مَعَهُمأ وَ ل سأ

َ َ
 لْ
ً
ا يْأ
َ
 خ

                              
 .٦٨ـ آیه  2٨سوره قصص:  1
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نا﴾ یا آنکه نا وَ عَصَيأ وا سَمِعأ
ُ
 1﴿قال

بلکه امّامت فضل خداست، کسى را که  
دهد و خداوند داراى فضل عظیمى بخواهد مى

است. چگونه براى آنان اختیار تعیین امام است؟ در 
حالى که امام عالمى است که براى او هیچ چیز 
مجهول نیست و نگهبان و حافظى است که به هیچ 

شود. معدن قُدس وجه فتور و سستى در او پیدا نمى
ت است، و چشمه تقوى و زهادت، و علم و و طهار

عبادت، اختصاص یافته به دعوت رسول، و نسل 
پاک بتول، در نَسَب او گفتگو و طعنى نیست، و هیچ 
ذى حسب و اعتبارى را یارأى نزدیکى به مقام او نه. 
از بیت قریش است و از خاندان بلند مرتبه هاشم و 

م و الرَّضا از عترت رسول صلّى اللَه علیه و آله و سلّ
تر و مِنَ اللَهِ عَزّ و جلّ. از تمام اشراف شریف

اى از عبد مناف. علمش پیوسته زنده و بیدار، شاخه
حلمش کامل و استوار، در انجام وظائف امّامت قادر 
و توانا است، و بر سیاست عالم و دانا، پیروى او از 
ناحیه خدا بر همه خلق واجب آمده، و به امر خداوند 

                              
 .٩3ـ آیه  2سوره بقره:  1
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و جلَّ قائم شده، نصیحت کننده بندگان خداست،  عزَّ
 و نگهدارنده دین و آئین خدا.

خداوند به انبیاء و ائمه صلوات اللَه علیهم  
توفیقى خاصّ عنایت نموده و از خزانه علم و حکم 
خود چیزهائى به آنان مرحمت فرموده است که به 

 دیگران نداده،
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از علم تمام تر تر و رفیعبنابر این علم آنها عالى
 فرماید:اهل زمان است. خدا مى

نأ لا   مَّ
َ
بَعَ أ

َّ
 يُت
أ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
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 .3﴾عَلِيمٌ 
و به پیمبرش صلّى اللَه علیه و آله و سلّم  
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و درباره ائمّه از اهل بیت او و عترت او و ذرّیه  
 او صلوات اللَه علیهم فرموده است:
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 .3٥ـ : آیه  1٠سوره یونس  1
 .2٦٩ـ آیه  2سوره بقره:  2
 .2٤٧ـ آیه  2سوره بقره:  3
 .113ـ آیه  ٤سوره النّساء:  ٤
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ف  
َ
 وَ ك

ُ
ه
أ
 عَن

َّ
﴾ صَد

ً
مَ سَعِيْا

َّ
 .1بِجَهَن

اى را خدا براى ولایت و سرپرستى چون بنده 
امور بندگانش اختیار کند سینه او را براى تحمّل این 

هاى دارد و در دل او چشمهار، منشرح و گشاده مىب
دهد و پیوسته از علوم خود بدو الهام حکمت قرار مى

نماید به طورى که دیگر از جواب فرو نخواهد مى
ماند و از راه صواب حیران و سرگردان نخواهد شد، 
و بنابراین او به عصمت الهى معصوم و به تأیید و 

هد بود، از هر گونه توفیق او مؤید و موفَّق خوا
اشتباهى یا لغزش و خطائى مأمون و مصون خواهد 
بود. و این مقام را خدا به او اختصاص داده تا بر 
بندگانش حجّت بوده باشد و بر آفریدگانش شاهد و 

 گواه
و  

ُ
ُ ذ

َ
تِيهِ مَنأ يَشاءُ وَ اللَ
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واند این مَلکات را داشته باشد و تآیا کسى مى 
قدرت بر وظائف امّامت را دارا باشد تا او را انتخاب 
کنند؟ یا اینکه مختار و منتَخَب آنان داراى چنین 

                              
 .٥٤ـ   ٥3آیه  ـ ٤سوره النّساء:  1
 .٤ـ آیه  ٦2سوره جمعه:  2
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صفاتى است تا او را مقدّم دارند؟ سوگند به بیت اللَه 
که از حقّ تجاوز کردند و کتاب خدا را چنان به پشت 

آن دانا نبودند. در کتاب  سر انداختند گویا که اصلًا بر
خدا راه هدایت مشهود و شفاى از هر گزند و 
مصیبتى معلوم بود لکن آنرا به دور انداختند، و از 
اهواء و خیالات خود پیروى کردند. خداوند آنان را 
مذمّت نموده و وجهه بصیرت آنها را برو در افکنده، 
دیده دل آنان را کور و قلب آنان را هلاک و تباه 

 موده است.فر
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 النبى محمد و آله و سلم تسلیما کثیرا.

بارى چون این حدیث از معدن ولایت و  
چشمه امّامت فیضان یافته است و از دو لب مبارک 

ح نموده و حقّاً هر حضرت ثامن الأئمّة و الحُجَج ترشّ
اى است بس نفیس که باید روى کلمه از آن گنجینه

آن ماهها تفکر نمود و از خدا درخواست فهم و 
ادراک حقائق آن را کرد، تمام آن را بیان کردیم تا 
موجب روشنى دلها و سرور قلبها و طراوت و تازگى 

 چشمها گردد.
نتیجه بحث ما این شد که براى بشر راه اختیار  

و انتخاب امام مسدود است و چون فکرش به 
رسد و از حدود افکار و مقامات و درجات امام نمى

                              
 .٥٠ـ آیه  2٨سوره قصص:  1
 .٨ـ آیه  ٤٧سوره محمّد:  2
 .3٥ـ آیه  ٤٠سوره غافر:  3



_________________________________________________________________ 

263 

کند براى او چنین حقّى اهواء خود تجاوز نمى
 نیست.
همین طور که در خبر  1اند:و بعضى که گفته 

واحد احتمال خطا موجود ولیکن در خبر متواتر 
د یقین گردد و خبر متواتر مفیاحتمال خطا معدوم مى

است، همچنین اگر فرد واحدى بخواهد امام را 
انتخاب کند در انتخاب او احتمال خطا زیاد است 
ولى هر چه تعداد انتخاب کنندگان بیشتر باشد این 

گذارد تا رفته رفته، چنانچه احتمال رو به ضعف مى
اجماع اهل حلّ و عقد بر آن قائم گردد، به کلّى 

خواهد بود؛ از بحث ما  معدوم، و نتیجه آراء، معصوم
روشن شد که این دعوى غلط و خبر متواتر شاهد و 
مثالى براى ما نخواهد بود چون در خبر متواتر شرط 
است که مخبرین، اخبار از محسوسات دهند چون 
احتمال خطا در هر یک از اخبارات آنها به تنهائى 

رود از کثرت مخبرین بدون تواطى و تشریک مى
شود. و امّا اگر دق خبر حاصل مىمساعى یقین به ص

از معقولات و آراء خبر دهند ابداً مفید یقین نبوده و 

                              
 عند التعرض لادلة القائلین بالاختیار. ٤1٨ص  ٤ج « المیزان»تفسیر  1
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به طور کلّى خبر متواتر در این مقولات تحقّق 
یابد. مسئله انتخاب امام نیز چنین است، براى نمى

 مردمى که درک
فضائل امام و ملکات و نفسیات خفیه مخفیه و 

به عوالم توحید  حالات روحیه و درجات قرب او را
یک نفر چه صد هزار نفر همه  توانند بکنند چهنمى

اند، و از اجتماع و در یک ردیف و در یک طراز واقع
انتخاب آنها ابداً کشف آن ملکات و فضائل روحى 
نخواهد شد، و بنابر این راه اختیار مسدود و اختیار 
آنان مُنتَج عصمت رأى و مصونیت از اشتباه و خطا 

 گردید.نخواهد 
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درس بیستم: امام باید افضل و در راس 
 امور امّت باشد

  



_________________________________________________________________ 

267 

  
  
  
  

 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 و صلَّّ اللَه علَّ محمّد و آله الطاهرین

و لعنة اللَه علَّ اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم 

 الدین

 و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلَّ العظیم

  

 قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم: 
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آنچه درباره امّامت از نقطه نظر عقل و شرع  
رسد آن است که امّامت منصبى است مانند به نظر مى

نبوّت از جانب خدا بر اساس لطف و محبّت بر 

                              
 .٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
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رسول تشریع احکام و قوانین به بندگان، گرچه شأن
سانیدن خلیفه رواسطه وحى الهى است، و شأن

احکام و بیان نمودن آداب و سنن و روشن نمودن 
مجملات و تفسیر معضلات و تطبیق آیات و کلمات 
بر مصادیق و موضوعات و نبرد و پیکار براى 
رسانیدن تأویل آیات همچنان که وظیفه خود پیغمبر 
قتال براى تنزیل کتاب بود، و نیز اظهار و بیان بعضى 

زمان رسول اللَه  از خصوصیات احکامى است که در
به عللى موقعیت براى اظهار آن نبوده یا به جهت 
تأخّر ظروف و عدم تحقّق موضوعات آن یا به جهت 
آماده نبودن نفوس براى پذیرش آن، همچنان که 
اصول کتاب به تدریج بر مردم نازل شده است و به 
عللى قوانین و احکام رفته رفته بدانها رسیده، 

خصوصیات موضوعات و  همچنین فروع احکام و
بیان حقائق و تأویل قرآن نیز باید متدرّجاً براى آنها 

 روشن شود، و این وظیفه خلیفه و امام است.
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 در لزوم نصب امام معصوم به قاعده لطف
و به همان دلیل که لطف الهى پیغمبران را  

براى نزدیک نمودن بندگان به طاعت خدا و دور 
و معرفت و وصول به  نمودن آنان از معصیت خدا

مقام قرب و حرم امن خدا برگزید تا بندگان را به 
ها را بدانها آداب عبودیت مؤدّب کنند و نادانستنى

تعلیم فرمایند و آنان را مانند بهائم و چهار پایان 
نیافرید تا بخورند و بیاشامند و غافلانه زیست کنند 
بلکه براى معرفت، آنها را به وجود آورد تا به 

اهنمائى پیمبران راه رضاى او را جستجو کنند و ر
هاى سلوک را براى آنان سهل و بدین وسیله جاده

آسان فرمود، و با ارسال رسل و انزال کتب و پیاپى 
آمدن وحى آسمانى در هر زمان پیوسته حجّت را بر 
مردم تمام نموده، و آنان را به وسیله پیمبران به راه 

ن دلیل، لطف الهى سعادت هدایت فرمود، به هما
کند که بعد از پیمبران براى شریعت و آئین ایجاب مى

آنها امّامى باشد افضل خلق و اعرف و اعلم آنها به 
اند کامل حقائق دین تا نفوسى را که تکمیل نشده

گرداند و احکامى که تشریع شده ولى به عللى به 
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مردم تبلیغ نشده تبلیغ گردد، و نیز افرادى که در زمان 
آیند آنها را ن پیغمبر تولّد نیافته و بعداً به دنیا مىآ

تربیت بنماید و به راه هدایت سوق دهد. و معقول 
سرپرست بگذارد در نیست که امّت را مهمل و بى

حالى که تمام مردم از نقطه نظر احتیاج به مربى، 
یکسان و از نقطه نظر شمول قاعده لطف الهى درباره 

 آنان برابرند.
م است بر خداوند تبارک و تعالى آنکه پس لاز 

براى تکمیل نفوس برانگیزاند کسى را که با بیان خود 
شریعت را کامل کند و شبهات مُلحدین را دفع نماید، 
و عالم جهل را به نور عرفان منوّر کند، و معارف و 
اسرار دین را براى نفوس قابله واضح گرداند، و با 

ا از حوزه آن دور شمشیر و سنان نیز دشمنان دین ر
ها را راست و نماید، و با دست و زبان خود کژى

ها را برطرف و پر نماید. چون بین زمان دو کاستى
پیغمبر، زمانى فاصله است و بعد از زمان خاتم النبیین 
دیگر شریعتى و قانونى نیست، بنابر این وجود امام 
در بین شرایع و پس از انقضاى زمان حیات رسول 

عنوان وجود مبقیه آن اساس فرض و لازم  اللَه به
خواهد بود. و چون خداى سبحان را بر بندگانش 
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لطفى است خفى و عنایتى دقیق و خود بر خود 
هدایت و نیکى به آنها را بر عهده گرفته و غیر از خیر 
و سعادت بر آنان چیزى مقرّر نفرموده بنابر این بر 

او  عهده اوست که دین پیغمبر خود را به رحلت
ناقص نگذارد و با تعیین امام که فقط او قدرت بر 

 حمل این بار گران و
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وظیفه سنگین را دارد و در تمام خصوصیات 
نمونه و مثال بارز و مَثَل اعلاى وجود پیغمبر است، 
مردم را در راه کمال سوق دهد. و بر همین اساس 
تعیین وصى از طرف پیغمبر لازم است و لذا خداوند 

طالب سلام اللَه و أبىبنپیغمبرش، علىّ به وسیله
صلواته علیهما را بر کافّه امّت به وصایت تعیین نمود 
و گذشته از وصایائى که در دوران بیست و سه سال 
زمان نبوّت چه در مکه و چه در مدینه راجع به 
خلافت و وصایت آن حضرت بیان فرمود، نزدیک 

دیر خم به رحلت در مراجعت از حجّة الوداع در غ
آن حضرت را به مشهد و مَرآى صد هزار و بیشتر از 
نفوس مردم به امّامت و خلافت تعیین و بر این اریکه 

 نصب فرمود.
لیکن چون رسول خدا رحلت فرمود، و  

افرادى در ماسک دلسوزى به اسلام در سقیفه بنى 
ساعده برخلاف نصّ رسول خدا قیام نموده و وصىّ 

ه و مردم را به بیعت خود آن حضرت را نادیده گرفت
دعوت کردند و کردند آنچه را که کردند و سپس که 
به منبر آن حضرت برآمدند نیازهاى مردم را 
نتوانستند برآورند و در جواب مسائل و حلّ 
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ماندند و در اداره امور مسلمین مشکلات فرو مى
شدند و به حضرت حتّى از نقطه نظر ظاهر عاجز مى

نمودند، لذا و مراراً مراجعه مى مولى المولى کراراً
علماى اهل تسنّن و طرفداران آنها بنا را بر این اصل 
گذاردند که اصلًا امّامت افضل افراد بر امّت لازم 

توان بدین نیست، مفضول را با وجود افضل مى
سِمَت نصب نمود، و تعیین امام نیز از طرف خدا لازم 

ا که نیست. اختیار به دست امّت است هر کس ر
کنند. و چون با بخواهند به زعامت خود انتخاب مى

آنها بحث شود و از آیات قرآن و اخبارى که مورد 
اند بر نظر و صحّت است و در کتب خود ثبت نموده

آنها خوانده شود هیچ پاسخى ندارند مگر آنکه 
گویند: چون فعل سَلَف صالح بر این بوده است مى

ر افعال صحابه نیست و ما را حقّ دخالت و انتقاد د
لذا حتماً فعل آنها را هر که باشند و هر چه بنمایند 
بدون ملاحظه و دقّت و بدون بحث و انتقاد و بدون 
 جرح و تعدیل و بدون تجزیه و تحلیل باید بپذیریم.

اعتذار اهل تسنّن بر عدم انتقاد از عمل صحابه، 
 اعتذار مردم جاهلى است
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نا آباءَنا  
أ
ا وَجَد

َّ
ا عَلَ عَلَ﴿إِن

َّ
ةٍ وَ إِن مَّ

ُ
آثارِهِمأ  أ

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت  .1﴾مُهأ

ما پدران و نیاکان خود را بر این راه و روش » 
 یافتیم و البتّه ما
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 «از آثار آنها تبعیت خواهیم نمود.
عیناً همان پاسخ مردمان جاهلیت است در  

مقابل براهین ساطعه و آیات باهرۀ حضرت رسول 
و آله و سلّم که چون آیات خدا را اللَه صلّى اللَه علیه 

خواند و از راه عقل و فطرت تمام طرق بر آنان مى
شرک را بر آنها مسدود نموده آنان را به پرستش 
خداوند یگانه ملزم و از نقطه نظر استدلال و برهان 

 گفتند:ساخت، مىمبین مى
نا آباءَنا عَلَ 

أ
ا وَجَد

َّ
وا إِن

ُ
ا عَلَ ﴿بَلأ قال

َّ
ةٍ وَ إِن مَّ

ُ
 أ

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت  1﴾آثارِهِمأ مُهأ

چون ما نیاکان خود را بر این راه و روش » 
یافتیم لذا در راه و روش آنها رفته و از آثار و رویه 

 «کنیم.آنها تجاوز نمى
شد بیائید تا از احکام و چون به آنان گفته مى 
گفتند که: از سنّت روى کنیم در جواب مىخدا پی

 داریم.قومى و رویه پدران دست بر نمى
بِعُ  

َّ
ت
َ
وا بَلأ ن

ُ
ُ قال

َ
زَلَ اللَ

أ
ن
َ
بِعُوا ما أ

َّ
هُمُ ات

َ
﴿وَ إِذا قِيلَ ل

 
ً
ئا يأ

َ
 ش
َ
ون
ُ
قِل مأ لا يَعأ

ُ
ه
ُ
 آباؤ

َ
وأ كان

َ
 وَ ل
َ
هِ آباءَنا أ يأ

َ
نا عَل يأ

َ
ف
ْ
ل
َ
ما أ
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﴾
َ
ون

ُ
د
َ
ت  1.وَ لا يَهأ

 فرماید:د در پاسخ آنها مىخداون 
اگرچه پدرانشان هیچگاه فکر نکنند و قادر » 

 «بر تعقّل هیچ چیز نباشند و راه را نیافته باشند؟
گوئیم آیا میزان، دین و ما نیز به اهل سنّت مى 

اصول تعالیم کتاب خدا و سنت رسول خداست؟ یا 
آنکه عمل صحابه نیز در قبال آنها حجّیت دارد؟ اگر 

جّت کتاب خدا قرآن و سیره رسول اللَه است فقط ح
دیگر نباید عمل صحابه را با آن ضمیمه نمود و آنرا 
نیز از اصول و مدارک اعتقاد و عمل به حساب آورد، 
بلکه باید با کتاب خدا و سنّت رسول خدا اعمال آنها 
را بررسى نموده نیک را نیک و زشت را زشت قرار 

با کتاب خدا و سیره  داد، و امّا اگر عمل صحابه را
رسول خدا مجموعاً دلیل براى اعتقاد و عمل قرار 
دهیم در آن حال دین جدیدى پیدا شده که نتیجه 
عمل صحابه و عمل رسول خدا است. و البتّه این 
دین، دین آسمانى نخواهد بود چون طبعاً به واسطه 
حجّیت عمل صحابه باید بعضى از سنّت رسول خدا 
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خدا را کنار گذاشت، و در مقام یا بعضى از آیات 
تعارض از آنهاست برداشت. فلذا نتیجهً عمل صحابه 

 شود این کجا و اسلام کجا؟ملاک عمل واقع مى
ها نیز پاسخ مردمان جاهلى را داده و سنّى 

همان دلیل تبعیت از نیاکان و صحابه رسول خدا را 
ملاک عمل نموده و از آیات صریحه قرآن و اخبار 

متواترى که درباره وصایت و خلافت  متضافر و
 بلافصل امیرالمؤمنین علیه السّلام است رفع ید
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نموده هر یک از آنها را بنحو غیر قابل تأویلى 
تأویل و با توجیهات بارده غیر وجیهى توجیه 

ا إِل کنند،مى وأ
َ
عال
َ
هُمأ ت

َ
  ﴿وَ إِذا قِيلَ ل

َ
ُ وَ إِل

َ
زَلَ اللَ

أ
ن
َ
ما أ

وا 
ُ
سُولِ قال   الرَّ

َ
وأ كان

َ
 وَ ل

َ
هِ آباءَنا أ يأ

َ
نا عَل

أ
بُنا ما وَجَد حَسأ

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت  وَ لا يَهأ

ً
ئا يأ

َ
 ش

َ
مُون

َ
ل مأ لا يَعأ

ُ
ه
ُ
و زمانى که » 1﴾آباؤ

بدانها گفته شود بیائید از آنچه خدا نازل نموده و از 
سیره و عمل پیغمبر پیروى کنیم )که دو اصل اصیل 

ه ننموده براى اعتقاد و عمل است و چیز دیگرى لفّاف
و جزء اصول اعتقادى خود نیاوریم، و از اهواء باطله 
خوددارى کنیم. میزان، حقّ است و بس، نه عمل 
صحابه، میزان قول خدا و روش رسول خداست، نه 

گویند کردار افراد بشرى جایز الخطاء( در جواب مى
براى ما آن روش و طریقه پدران و بزرگان ما کافى 

( گرچه پدران آنها ابداً فرمایداست )خداوند مى
چیزى را ندانند و به راه مستقیم هدایت نشده 

 «باشند.؟

بحث شیعه با اهل سنت یک بحث تاریخى 
 نیست
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شود و نیز در در بعضى از اقوال دیده مى 
خورد که بعد از هزار بعضى از نوشتجات به چشم مى

سال چرا ما باید در اقوال و افعال صحابه نظر کنیم و 
ا مورد عتاب قرار داده و با میزان اخبار رسول آنها ر

گیرى نموده و بعضى را از درجه خدا و آیات اندازه
ها که دوران صدق و امّانت خارج کنیم، این بحث

خورد آنها خوب خود را طى نموده به چه درد ما مى
ها چکار؟ یا بد، حسابشان با خداست ما را بدان

در مسائل اختلافیه  ها کوتاه و اجازه ورودامروز وقت
دهد. گذشته، این بحثها موجب طغیان را نمى

احساسات و عواطف مذهبى است که منجر به جدال 
خواهد شد و و و ... لکن با اندک توجّه واضح 

جاست، چون نظر در شود که این ایرادات بىمى
سیره صحابه از نقطه نظر عیب جوئى نیست تا 

نظر ملاک عمل و عواطف را برانگیزد بلکه از نقطه 
تطبیق روش ما بر اساس صحیح است و بس، هیچ 
منظور دیگرى نیست، ما با برادران سنى نشسته و 
مانند دو برادر باید در این مسائل بحث روان و آزاد 
نموده و از هر گونه تعصب جاهلى خود را بر کنار 
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داریم تا هر یک از حجّتهاى شرعیه که میزان و ملاک 
ده خداى ناکرده سالیان دراز، عمل ماست واضح ش

حیح و ها عمل خود را بر اساس غیر صعمرها، قرن
غیر اسلامى قرار ندهیم. اگر ما صحابه را نشناسیم و 
روش آنها را ندانیم و میزان معرفت و ایمان آنها را 
نشناسیم و بدون توجّه سالیان متمادى عمل خود را 

آنها در طبق عمل و سیره آنها قرار دهیم، و به فعل 
 امور خود احتجاج کنیم آیا
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این عمل صحیح است یا نه؟ مطلب و مبحث ما، 
خوبى و بدى آنها از نقطه نظر خود آنها نیست، 

سابُ عَلََّ اللَه. امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود:  1وَ الحأِ

بحث ما از نقطه نظر اصطکاک عمل ماست با  
سیره آنها. این درد مهمّ و ناراحت کننده است که ما 

خواهیم مسلمان باشیم و ملاک به عقیده خود مى
عمل خود را حقّ قرار دهیم و بر شریعت الهیة سید 
المرسلین متّکى باشیم و سپس خلاف این منظور به 

بق بر کتاب و علّت پیروى از افرادى که عملشان منط
کشیم سنّت نبوده است حاصل شود، ما زحمت مى

مِرُوا  که دین خود را براى خدا خالص کنیم،
ُ
﴿وَ ما أ

ينَ 
ِّ
 الد

ُ
ه
َ
لِصِيْ َ ل

أ
َ مُخ

َ
وا اللَ

ُ
بُد  لِيَعأ

َّ
و سپس غیر   2﴾إِلَّ

خالص از آب درآید فهذه هى المصیبة العظمى. ما 
 مى ترسیم که در تحت عنوان آیة شریفه:

مٍ ﴿وَ إِ  
ْ
ِ عِل

يْأ
َ
وائِهِمأ بِغ

أ
ه
َ
 بِأ
َ
ون
ُّ
يُضِل

َ
 ل
ً
ثِيْا

َ
 ك
َّ
و » 3﴾ن

بسیارى از مردم به علّت پیروى از اهواء خود گمراه 

                              
چاپ فیض الاسلام « نهج البلاغه»، راجع به کردار عائشه در جنگ جمل،  1

 .٤٨٧ص 
 .٥ـ آیه  ٩٨سوره بینه:  2
 .11٩ـ آیه  ٦سوره انعام:  3
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ترسیم مصداق این آیه واقع شویم. ما مى« کنندمى
 بوده باشیم:

ُ عَلَ 
َ
 اللَ

ُ
ه
َّ
ل
َ
ض
َ
واهُ وَ أ

َ
 ه
ُ
 إِلهَه

َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات

َ
ت يأ

َ
رَأ
َ
 ف
َ
 ﴿أ

مَ 
َ
ت
َ
مٍ وَ خ

ْ
بِهِ وَ جَعَلَ عَلَ  عَلَعِل

ْ
ل
َ
عِهِ وَ ق هِ  سَمأ بَصََِ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
لا ت

َ
 ف
َ
ِ أ
َ
دِ اللَ دِيهِ مِنأ بَعأ مَنأ يَهأ

َ
 ف
ا
آیا » 1﴾غِشاوَة

دیدى تو کسى را که خدا و معبود خود را هواى نفس 
خود قرار داده و خدا او را با وجود علم گمراه نموده 

و بر روى چشم است و گوش و قلب او را مُهر کرده 
اى کشیده در این صورت که هدایت الهى بر او پرده

تواند او را هدایت کند، او مسدود شده چه کسى مى
 «گردید؟.آیا شما متذکر نمى

ما از افتْاء بر خدا بیم داریم و از تشریع محرم  

ى ناراحتیم و گریزان،
َ
يُ
أ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
ِ  ﴿وَ مَنأ أ

َ
 اللَ

َ
عَلَ

ذِبَ 
َ
ك
ْ
عىال

أ
وَ يُد

ُ
مَ  وَ ه وأ

َ
ق
ْ
دِي ال ُ لا يَهأ

َ
لامِ وَ اللَ سأ ِ

أ
 الْ

َ
إِل

﴾ الِمِيْ َ
َّ
 2.الظ

تر است از کسى که به دروغ کدام فردى ظالم» 
بر خدا افتراء ببندد در حالتى که او را به اسلام )واقعى 

کنند و آلایش الهى( دعوت مىو دین پاک و بى

                              
 .23ـ آیه  ٤٥سوره جاثیه:  1
 .٧ـ آیه  ٦1سوره صف:  2



_________________________________________________________________ 

283 

 «د.رسانخداوند ستمکاران را به مقصود نمى
همه  خواهیم خود و همه مسلمانان بلکهما مى 

پیرایه و اهل عالم تابع شریعت حقّه و دین پاک و بى
خالى از هر گونه خرافات و تعصُّبات نژادى و قومى 
و عارى از هر گونه پلیدى که بعداً در طول راه و سیر 

 تاریخ به آن بسته شده است بوده باشیم،
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 عَلَ
َ
مَنأ كان

َ
 ف
َ
 سُوءُ بَ  ﴿أ

ُ
ه
َ
نَ ل يِّ

ُ
مَنأ ز

َ
هِ ك ةٍ مِنأ رَبِّ

َ
ن يِّ

﴾ مأ
ُ
واءَه

أ
ه
َ
بَعُوا أ

َّ
آیا کسى که پیوسته از »  1.عَمَلِهِ وَ ات

طرف خدا با بینه و دلیل روشن مواجه است با کسى 
که زشتى کردار بر او زینت داده شده و از اهواء باطله 

 «کند مساوى خواهد بود؟خود پیروى مى
سلام دین عقل و علم و و بالأخره دین ا 

بصیرت است، دین تفکر و تأمّل و دقّت است و بر 
همین اساس باید از جزئیات حالات و سیره رسول 
و ائمّه معصومین اطلاع کافى داشته باشیم و به روش 
صحابه و طرز تفکر آنها کاملًا بصیر باشیم و به ظنّ و 

 گمان اکتفاء نکنیم،
  

َ
ك
َ
سَ ل يأ

َ
فُ ما ل

أ
ق
َ
عَ وَ ﴿وَ لا ت مأ  السَّ

َّ
مٌ إِن

ْ
بِهِ عِل

﴾
ا
لَّ
ُ
ؤ  مَسأ

ُ
ه
أ
 عَن

َ
 كان

َ
ولئِك

ُ
لُّ أ

ُ
 ك
َ
ؤاد

ُ
ف
ْ
بَصَََ وَ ال

ْ
 2ال

از چیزى که به او علم و یقین ندارى پیروى » 
مکن، حقاً که گوش و چشم و دل، همه آنها از پیروى 

 ،«باطل مؤاخذه خواهند شد

ئ  يأ
َ
حَقِّ ش

ْ
ي مِنَ ال ِ

ن 
أ
نَّ لا يُغ

َّ
 الظ

َّ
﴾﴿وَ إِن

ً
 3.ا

و بدرستى که حدس و گمان انسان را از حق » 
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 .3٦ـ آیه  1٧سوره اسراء:  2
 .2٨ـ آیه  ٥3سوره نجم:  3



_________________________________________________________________ 

285 

 ،«کندنیاز نمىبى
مَنأ  

َ
مٍ ف

ْ
ِ عِل

يْأ
َ
مأ بِغ

ُ
واءَه

أ
ه
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
بَعَ ال

َّ
﴿بَلِ ات

هُمأ مِنأ ناصِِْينَ﴾
َ
ُ وَ ما ل

َ
لَّ اللَ

َ
ض
َ
دِي مَنأ أ  1.يَهأ

بلکه ستمکاران از آراء و اهواء خود بدون » 
کنند و رسیدن به علم و درک حقیقت پیروى مى

تواند او را کسى که خدا او را گمراه کند چه کسى مى
 «به مقصود برساند، این افراد یار و یاورى ندارند.

گویند: عصمت و افضلیت علماى تسنّن مى 
براى در امام لازم نیست چون منصب خلیفه را فقط 
د، داننرسیدگى به امور اجتماعى و شئون عامّه مى

مانند اقامه حدود، بریدن دست دزد و کشتن قاتل و 
حفظ امنیت و نگهدارى و جمع آورى زَکوات و بیت 
المال و نگهدارى سرحدّات و تجهیز جیش و دفع 

ء بین مسلمانان و فرستادن آنها به ظالم و تقسیم فیى
این امور افضلیت لازم  گویند: درحج و جهاد. مى

نیست بلکه ممکن است شخص غیر افضل و غیر 
اعلم فردى بوده باشد که از نقطه نظر رسیدگى به این 

تر بوده از عهده امور قدرتش بیشتر و عملش صحیح

                              
 .2٩ـ آیه  3٠سوره روم:  1
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آن بهتر برآید و بنابر این بر امّت لازم است که افضل 
را کنار گذاشته و مفضول را به خلافت برگزینند. 

ند: خلافت به وصیت و تنصیص خلیفه سابق گویمى
گردد مانند و یا با بیعت اهل حلّ و عقد منعقد مى

وصیتى که ابوبکر براى خلافت عمر نمود و مانند 
بیعتى که مسلمین با خلفاى بعدى نمودند، و لازم 

 نیست تمام اهل حلّ و عقد بیعت کنند بلکه
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فى بیعت یک نفر یا دو نفر و حداکثر پنج نفر کا
است؛ به دلیل آنکه در روز سقیفه یک نفر یا دو نفر 
یا پنج نفر بیشتر با ابوبکر بیعت نکردند، عمر، ابو 
عبیدة جرّاح، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد، سالم 

 مولى ابى حُذَیفه.

ماوردى گوید: علماء تسنّن در تعدادى که با  

اند: یابد اختلاف کردهبیعت آنان خلافت تَقّق مى

گردد مگر به اند که خلافت منعقد نمىگفته بعضى

بیعت تَام افراد اهل حلّ و عقد در بلد، براى آنکه رضا 

به خلافت او عام بوده و هَگى تسلیم امّامت او باشند. 

و این مذهب صحیح نیست چون بیعت با ابوبکر با 

اختیار حاضرین تَام شد و منتظر آمدن غائبین نشدند. 

که در بیعت، پنج نفر لازم است  و امّا بعضى که گویند

اند به بیعت پنج نفر فوق با ابوبکر، یکى استدلال کرده

و دیگر آنکه عمر شورى را بین شش تن قرار داد تا آنکه 

پنج تن از آنَّا با یک تن بیعت کنند. و بعضى گویند: 

بیعت دو نفر کافى است تا آنکه او حاکم، و بیعت 

باشند، مانند عقد نکاح  کنندگان به منزله دو شاهد بوده
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اند گیرد. و بعضى گفتهکه با ولّى و دو شاهد صورت مى

که بیعت یک نفر کافیست چون عباس هنگام رحلت 

کَ رسول خدا به علَّ بن أبی دُدأ یدَکَ ابایعأ طالب گفت: امأ

تَلِفأ  نَ عَمّهِ فلا یخأ فَیقُولَ النّاسُ عَمُّ رَسُولِ الِلَه بایعَ ابأ

نا دستت را پیش بیاور تا من با تو بیعت کنم » نِ عَلَیکَ اثأ

تا مردم بگویند عموى رسول خدا با پسَّ عموى رسول 

خدا بیعت کرد و در این صورت حتّى دو نفر را یارأى 

 «مُالفت با تو نخواهد بود.

 بیان اهل تسنّن در عدم لزوم امام معصوم
بیعت حکم است و حکم »و دلیل دیگر آنکه  

 1«ست.شخص واحد نافذ ا
و بر همین مطلب یعنى کفایت بیعت یک نفر  

از اهل حلّ و عقد، امام الحرمین جوینى در کتاب 
شرح صحیح »و الامام ابن العربىّ المالکى در « ارشاد»

و قرطبى در تفسیر خود و الامام ابو المعالى « بخارى
شرح »و حتّى تفتازانى در   2و دیگران اتّفاق دارند.

یفه بمیرد کسى که قابلیت گوید: اگر خل« مقاصد

                              
 .1٤2ص  ٧ج « الغدیر» 1
 .1٤٤و  1٤3ص  ٧همان کتاب ج  2
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تواند متصدّى مقام خلافت گردد خلافت را دارد مى
گرچه هیچکس با او بیعت نکند و حتّى اگر فاسق یا 
جاهل هم بوده باشد عَلَى اْلَاظْهَر، و اطاعت خلیفه 

 واجب است وقتى که بر خلاف
شرع حکمى نداده باشد خواه خود او عادل باشد 

 1یا ظالم.
و مشخّصاتى که باید در خلیفه  و امّا صفات 

باشد آنکه باید قُرَشى باشد و بتواند قضاوت کند و 
در امر جنگ بصیر باشد و تدبیر جیش و لشکر بتواند 
بنماید و سرحدّات را حفظ کند و انتقام از ظالم 
بکشد و در اقامه حدود رقّت قلب نداشته و در 
تازیانه زدن و آدم کشتن جزع نکند. و لازم نیست 

توان افضل امّت باشد بلکه در صورت مصالحى مى
مفضول را به امّامت منصوب نمود و لازم نیست 
معصوم باشد و نه عالم به غیب باشد، نه از همه امّت 

تر و نه از بنى هاشم بوده فراستش بیشتر و نه شجاع
باشد. امام از نقطه نظر علم با سایر امّت مساوى است 

اگر بگویند که در مسائل، و لازم نیست اعلم باشد و 

                              
 .13٩ص  ٧ج « الغدیر» 1
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مردم به که مراجعه کنند و مجهولات خود را به که 
شود که امام مسؤول این ارجاع دهند؟ جواب داده مى

دارى او همان امور امر نیست بلکه مسؤولیت و عهده
 اجتماعى ظاهرى است که ذکر شد.

و جمهور از اهل تسنّن که به کلام آنَّا اعتنا  

ام به فسق و ظلم و غصب اموال گویند: امشود مىمى

هاى گناه و آدم کشىهاى بیجا زدن بر مردم بیو تازیانه

بیجا و قتل نفوس محتْمه و ضایع نمودن حقوق و 

افتد تعطیل کردن حدود و سایر محرّمات از خلافت نمى

و باز هم خلیفه و واجب الاطاعة است و حرام است 

کان باید کسى بر او خروج کند بلکه فقط در صورت ام

او را موعظه نمود. طاعت خلیفه در هر صورت واجب 

است گرچه مال انسان را ببْد و شلّاق و تازیانه ستم بر 

انسان بنوازد چون از پیغمبْ و از صحابه روایت شده 

دَعَ، وَ لَوأ لعَِبأدٍ  است که: مَعُوا وَ اطیعُوا وَ لَوأ لعَِبأدٍ اجأ اسأ

ا وَراءَ کُ  ، وَ صَلوُّ هُ قالَ: حَبَشِىٍّ لِ بَرٍّ وَ فاجِرٍ. وَ رُوِىَ انى

رَکَ وَ اطیعُوهُمأ ما  بُوا ظَهأ هُمأ وَ انأ أَکَلُوا مالَکَ وَ ضَرَ اطِعأ

لاةَ.  گوش فرا دارید و اطاعت کنید گرچه »اقامُوا الصى

اى باشد یا غلامى از حاکم بر شما غلام لب بریده
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صالح سیاهان حبشه، و نماز بخوانید پشت سر هر مرد 

و هر مرد فاسق و فاجر، و روایت شده است که رسول 

خدا گفت: اطاعت کن آنَّا را گرچه مال تو را بخورند 

و گرچه ترا تازیانه بیجا زنند، اطاعت کنید از آنَّا تا 

 «کنند.وقتى که آنَّا نماز را اقامه مى

اینها مطالبى بود که از ابوبکر باقلانى صاحب  
در اصول طبق آراء اهل که « تمهید القواعد»کتاب 

 1سنّت نوشته است نقل کردیم.

 روایات مجعوله در لزوم اطاعت حاکم جائر
عامه بر وجوب اطاعت خلیفه و حاکم ظالم  

همانطور که باقلانى اشاره کرده به اخبار بسیارى 
کنند که ما بعضى از آنها را در اینجا ذکر استدلال مى

 کنیم:مى
سنن »و « صحیح مسلّم» 2علامه امینى گوید: 

 از حذیفه روایت است که:« بیهقى

قالَ: قُلأتُ: یا رَسُولَ الِلَه انّا کُناّ بشَِرٍّ فَجاءَ الُلَه  

                              
 .13٧و  13٦همان کتاب ص  1
 .13٧ص  ٧ج « الغدیر» 2
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 . ؟ قالَ: نَعَمأ یَر شٌَُّ نُ فیهِ، فَهَلأ مِنأ وَراءِ هذَا الْأ بخَِیٍر فَنحَأ

. قُلأتُ  ِ خَیٌر؟ قالَ: نَعَمأ : فَهَلأ قُلأتُ: وَ هَلأ وَراءَ هذَا الشرى

. قُلأتَ: کَیفَ یکُونَ؟ قالَ:  ؟ قالَ: نَعَمأ یَِر شٌَُ وَراءَ ذلکَِ الْأ

تَنٌّونَ بسُِنىتى،  دى ائَمَةٌ لَا يهأتَدُونَ بُِِداىَ وَ لا یسأ یکُونُ بَعأ

یاطیِن فى جُثأمانِ  وَ سَیقُومُ فیهِمأ رِجالٌ قُلُوبُُِمأ قُلُوبُ الشى

نعَُ یا رِکأتُ ذلکَِ؟  انأسٍ. قُلأتُ: کَیفَ اصأ رَسُولَ الِلَه انأ ادأ

رَکَ وَ اخَذَ  بَ ظَهأ میِر، وَ انأ ضَرَ مَعُ وَ تُطیعُ للِاأ قالَ: تَسأ

مَعأ وَ اطعِأ   .مالَکَ فَاسأ

گوید: به رسول خدا گفتم: اى حُذیفه مى» 
رسول خدا ما در زمان شرى بودیم خدا خیرى آورد 

اله این خیر و بحمد اللَه ما الآن در خیر هستیم آیا دنب
شرى است؟ فرمود: بلى، گفتم دنباله آن شرّ خیرى 
است؟ فرمود: بَلى. گفتم آیا دنباله آن خیر نیز شرّى 
است؟ فرمود: بلى. گفتم: چگونه است؟ فرمود: بعد 
از من پیشوایانى بر شما حکومت کنند که به هدایت 

اند و به سیره و سنّت من رفتار من هدایت نیافته
ر میان آنان مردانى هستند که دلهاى آنها کنند و دنمى

اند. دلهاى شیاطین است ولى در لباس انسان درآمده
گفتم: اگر من آن زمان را دریافتم چه کنم؟ فرمود: 
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گوش فرادار و از امیر اطاعت کن، و اگر پشت تو را 
تازیانه بیجا زند و مال تو را برباید گوش بده و پیروى 

 «کن.
از « سنن بیهقى»و « مصحیح مسلّ»دیگر در  

عوف بن مالک اشجعى روایت است که گفت: از 
 فرمود:رسول خدا شنیدم که مى

تکُِمأ الىذینَ تَُِبُّونََّمُأ وَ یِحبُّونَکُمأ وَ تُصَلُّونَ   خِیارُ ائِمى

تکُِمأ الىذینَ  . وَ شُِارُ ائِمى عَلَیهِمأ وَ یصَلُّونَ عَلَیکُمأ

، قالَ: تُبأغِضُونََّمُأ وَ یبأغِضُو عَنوُنَکُمأ عَنُونََّمُأ وَ یلأ نَکُمأ وَ تَلأ

قَلأنا: یا رَسُولَ الِلَه افَلا نُنابذُِهُمأ عِنأدَ ذلکَِ؟ قالَ: لا، ما 

لاةَ. الا وَ مَنأ وَلِىَ عَلَیهِ وَالٍ فَرَآهُ یأأتى  اقامُوا فیکُمُ الصى

صِ  رَهأ ما یأأتى مِنأ مَعأ صِیةِ الِلَه فَلأیکأ یةِ الِلَه وَ لا شَیئاً مِنأ مَعأ

 تَنأزَعَنى یداً مِنأ طاعَتهِِ.

بهترین پیشوایان شما کسانى هستند که شما » 
آنها را دوست دارید و آنها نیز شما را دوست دارند، 

کنند، کنید آنها نیز شما را دعا مىشما بر آنها دعا مى
 و
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پیشوایان بد شما کسانى هستند که شما آنها را 
نیز شما را مبغوض دارند، شما  مبغوض دارید آنان

کنند. کنید آنها نیز شما را لعن مىآنها را لعن مى
گوید: گفتیم: یا رسول اللَه آیا در این حال ما بر مى

علیه آنان قیام نکنیم و آنها را از این مسند کنار نزنیم؟ 
فرمود: نه، مادامى که در میان شما نماز را اقامه 

ه بر او امیرى ولایت کند کنند. آگاه باشید کسى کمى
و در او معصیتى از معاصى خدا را ببیند باید آن 
معصیت را روش ناپسند بداند ولى نباید دست 

 «اطاعت را از دست او بیرون کشى.
از « سنن بیهقى»و « صحیح مسلّم»و نیز در  

 گوید گفتم:سَلَمه بن یزید جعفى روایت است مى

هُمأ یا رَسُولَ اللَهِ انأ قامَتأ عَ   لَینا امُراءُ یسأَلُونَنا حَقى

رضَ عَنأهُ رَسُولُ الِلَه  نا فَما تَأأمُرُنا؟ قالَ: فَاعأ نعَُونَنا حَقى وَ یمأ

مَعُوا وَ  صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم ثُمى سَأَلَهُ فَقالَ: اسأ

. تُمأ  اطیعُوا فَانىما عَلَیهِمأ ما حُمِلُوا وَ عَلَیکُمأ ما حُمِلأ

رائى بر ما فرمان دهند و آنان حق خود اگر ام» 
را از ما طلب کنند ولى حقوق ما را به ما ندهند در آن 

گوید: پیغمبر از پاسخ حال تکلیف ما چیست؟ مى
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اعراض کردند و دو مرتبه سؤال کرد حضرت 
فرمودند: گوش فرا دارید و اوامر آنان را اطاعت 

بر  کنند وکنید، بر عهده آنانست کارهائى را که مى
 «کنید.عهده شما است کارهائى را که مى

از مقدام روایت است که « سنن بیهقى»و نیز از  

د : اطیعُوا امَراءَکُمأ ما کانَ، فَانأ 1رسول خدا فرمو

جَرُونَ  جَرُونَ عَلَیهِ وَ تُؤأ مُأ یؤأ تُکُمأ بهِِ فَانَّى ثأ أمَرُوکُمأ بمِا حَدى

، وَ انأ أمَرُوکُمأ بشَِىأ  کُمأ بهِِ فَهُوَ عَلَیهِمأ بطِاعَتکُِمأ أ آمُرأ ءٍ مِماّ لََ

نا لا  : رَبى تُمأ تُمأ مِنأهُ بُرَآءُ، ذلکَِ بأِنىکُمأ اذا لَقیتُمُ الَلَه قُلأ وَ انأ

سَلأتَ الَینا رُسُلًا  نا ارأ ظُلأمَ؟ فَیقُولُ: لا ظُلأمَ. فَتَقُولُونَ: رَبى

تَ عَلَینا  لَفأ تَخأ نکَِ وَ اسأ ناهُمأ باِذأ ناهُمأ فَاطَعأ خُلَفاءَ فاطَعأ

. قالَ: فَیقُولُ:  ناهُمأ تَ عَلَینا امراءَ فَاطَعأ رأ نَکَ، وَ امى باِذأ

تُمأ مِنأهُ بُرَآءُ. تُمأ هُوَ عَلَیهِمأ وَ انأ  صَدَقأ

امرأى خود را اطاعت کنید در هر امرى که » 
بنمایند. اگر شما را امر کردند به آنچه من به شما امر 

برند و شما نیز به سبب اطاعت از ام آنها مزد مىکرده
رسید، و اگر شما را امر کردند به آنها به ثواب مى

                              
 نیز ذکر شده است. 1٧٨ص  2ج « الدر المنثور»این روایت در  1
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ام گناه آن به چیزى که من شما را بدان امر نکرده
نه به عهده شما، به علّت آنکه عهده خود آنها است 

گوئید: خدایا این روز چون خدا را ملاقات کنید مى
گوید: ظلم نیست. پس ظلم نیست؟ خدا مى

گوئید: خدایا به سوى ما فرستادى پیغمبرانت را مى
 و ما از آنان به اذن تو اطاعت
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و ما از آنها به  1کردیم، و خلفائى بر ما گماشتى
، و امَرائى را بر ما حکومت دادى اذن تو پیروى کردیم

گوید: راست و ما از آنها اطاعت کردیم، خدا مى
گوئید گناه به عهده آنان است و شما از هر گونه مى

 «گناهى منزّه هستید.

از سوید بن غفله نقل است « سنن بیهقى»و در  

طَّابِ: یا ابا امیةَ لَعَلىکَ انأ تَُألُفَ  که نُ الْأ  قالَ لى عُمَرُ بأ

بَکَ  مامَ وَ انأ کانَ عَبأداً حَبَشِیاً. انأ ضَرَ دى، فَاطعِِ الاأ بَعأ

، وَ  بِْأ ، وَ انأ حَرَمَکَ فَاصأ بِْأ رٍ فَاصأ ، وَ انأ امَرکَ باِمأ بِْأ فَاصأ

 : رٍ ینأقُصُ دینکََ فَقُلأ ، وَ انأ امَرَکَ باِمأ بِْأ انأ ظَلَمَکَ فَاصأ

عٌ وَ طاعَةٌ، دَمى دُونَ دینى. سیوطى روایت  و نیز 2سَمأ

 کند از ابن جریر از ابن زید فى قوله تعالى:

لاطیُن،   : هُمأ السى رِ مِنأکُمأ قالَ: قالَ ابَیٌّ مأ وَ اولِى الاأ

قالَ: وَ قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: 

مأ  رَ الطّاعَةَ وَ فِى الطّاعَةَ بَلاءٌ. وَ قالَ: لَوأ شَاءَ الُلَه لَجعََلَ الاأ

                              
این مطلب افتراء و دروغ بستن به خداست، هیچگاه خداوند خلفاء و امرأى  1

 جور را بر مردم قرار نداده و اطاعت آنانرا واجب ننموده است.
 1٧٧ص  2ج « الدر المنثور». و نیز این روایت را در 13٨ص  ٧ج « الغدیر» 2

 آورده است.



298 

هُم ـ الا  بیِاءُ مَعأ نأ بِیاءِ ـ یعنى لَقَدأ جَعَلَ الَیهِمأ وَ الاأ نأ فِى الاأ

نِ زَکَرِیا؟  1تَرى حیَن حَکَمُوا فى قَتألِ یحأیى بأ

الامر گوید: ابَىّ گفته: مراد از أُولى» 
گوید: پیغمبر فرمود: از حاکمان اند، و مىسلاطین

اگر خدا  اطاعت کنید اطاعت، و ردّ اطاعت بلا است.
خواست پیوسته ریاست و حکومت را در انبیاء مى

داد لکن قرار نداد بلکه با وجود انبیاء در امراء قرار مى
بینى درباره کشتن یحیى بن و حکام قرار داد آیا نمى

 «زکریا حکم نمودند؟.

و نیز روایت کند از بخارى از انس قالَ: قالَ  

مَعُوا وَ اطَیعُوا  رَسُولُ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: اسأ

مِلَ عَلَیکُمأ حَبَشِىٌ کَأَنى رَأأسَهُ زَبیبَةٌ. تُعأ  2وَ انِ اسأ

گوش فرا دهید و پیروى کنید اگرچه یک » 
غلام حبشى بر شما حکومت کند و سرش مانند 

 «کشمش یا انجیرى خشک بوده باشد.

 و نیز از ابی هریره روایت کند که پیغمبْ فرمود: 

رِهِ سَیلی فاجِرُ بِفَجأ هِ وَ الأ بَُّْ ببِِْى دى وُلاةٌ فَیلیکُمُ الأ کُمأ بَعأ

                              
 .1٧٦ص  2ج « الدر المنثور» 1
 همان. 2
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ا  ، وَ صَلوُّ َقى مَعُوا لََمُأ وَ اطیعُوا فى کُلِ ما وافَقَ الحأ فَاسأ

، فَانأ   وَراءَهُمأ
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، وَ انأ اساؤُوا فَلَکُمأ وَ عَلَیهِمأ  سَنوُا فَلَهُمأ وَ لَکُمأ  1اَحأ

پیغمبر فرمودند: به  گوید که:ابو هریره مى» 
کنند، زودى بعد از من بر شما والیانى حکومت مى

هاى فاجر و فاسق هاى خوب و نیکوکار و والىوالى
و زشت کردار. پس بشنوید فرمان آنها را و اطاعت 
کنید هر چه را با حقّ موافقت دارد، و پشت سر همه 
نماز بخوانید. اگر خوب بودند هم براى آنها مفید 

م براى شما، و اگر بد بودند براى شما مفید است و ه
 «است و براى آنان مضرّ.

اى از روایاتى است که عامّه بارى اینها نمونه 
در کتب خود نقل نموده و اساس اطاعت از أُولواالامر 

کنند. آنها اطاعت امراء را تا گذارى مىرا بر آنها پایه
یر هر دانند، اموقتى که نماز را اقامه کنند واجب مى

که باشد و هر چه بجا آورد. البتّه معلوم است که این 
روایات همگى مجعول است. بعد از آنکه خلفاى 
جور بر سر کار آمدند بالاخصّ در زمان معاویه براى 
سر و صورت دادن به زشتیهاى آنها و براى ساکت 
نمودن مردم روایات بسیارى را علماء درباره معاویه 

                              
 .1٧٧ص  2ج « الدر المنثور» 1
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ردم منتشر نمودند، و بر جعل کردند و در بین م
خلاف نصّ صریح قرآن مجید و سنّت رسول اکرم 
صلّى اللَه علیه و آله احکامى را نشر و اباطیلى را 
پخش کردند. خود حضرت رسول اللَه از این 

 فرماید:مصیبت خبر داده و مى
جا در بین مردم پیدا بعد از من اقوال بى» 

تند که شود هر حدیثى را از قول من اگر یافمى
 «مخالف کتاب خدا باشد آنرا به دیوار بزنید.

کنایه از آنکه آنرا دور بیفکنید و بدان اعتنا  
نکنید، روایت سازان آنرا جعل نموده و مردم مسکین 

کنند. ما قبل از مراجعه به را بدین وسیله گمراه مى
سند روایات فوق باید آنها را با کتاب خدا تطبیق 

 کنیم.

 رمت اطاعت اهل معصیتآیات داله بر ح
 کنیم:اینک ما چند آیه از قرآن مجید نقل مى 

﴾ بِيْ َ
ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
طِعِ ال

ُ
لا ت

َ
از افرادى که حقائق را »  1﴿ف

فٍ  «کنند اطاعت مکن.تکذیب مى
َّ
لَّ حَلً

ُ
طِعأ ك

ُ
﴿وَ لا ت

                              
 .٨ـ آیه  ٦٨سوره قلم:  1
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﴾ ٍ
کند و از هر فردى که سوگند بسیار یاد مى» 1مَهِيْ 

 «فرومایه است پیروى منما.
مأ وَ ﴿وَ لا  

ُ
ذاه

َ
 أ
أ
ع
َ
مُنافِقِيْ َ وَ د

ْ
كافِرِينَ وَ ال

ْ
طِعِ ال

ُ
 ت

 ِ
َ
 اللَ

َ
لأ عَلَ

َّ
وَك
َ
از کافران و منافقان اطاعت مکن و » 2﴾ت

از جور و آزار آنان درگذر و کار خود را به خداى 
طِعِ « خود بسپار.

ُ
لا ت

َ
 ﴿ف

 
ً
ا بِيْ

َ
 ك
ً
مأ بِهِ جِهادا

ُ
ه
أ
كافِرِينَ وَ جاهِد

ْ
از » ﴾ 3ال

پوشانندگان حق و کافران پیروى منما و با آنها جهاد 
طِيعُوا  «بزرگى بجاى آور و مبارزه سختى بنما.

ُ
﴿وَ لا ت

فِيْ َ  ِ
مُشأ
ْ
رَ ال مأ

َ
و از رویه و امر اسراف کنندگان »  ٤﴾أ

 «اطاعت مکنید.
وأ  

َ
 أ
ً
هُمأ آثِما

أ
طِعأ مِن

ُ
 وَ لا ت

َ
ك مِ رَبِّ

ْ
أ لِحُك يىِ

اصأ
َ
﴿ف

﴾
ً
ورا
ُ
ف
َ
 ٥ك

ى بجا آوردن حکم خدا شکیبا باش و برا» 
پافشارى بنما و ابداً از مردمى که گناهکارند یا کفران 

 «نمایند پیروى مکن.مى
بَعَ  

َّ
رِنا وَ ات

ْ
 عَنأ ذِك

ُ
بَه
ْ
ل
َ
نا ق

ْ
ل
َ
ف
أ
غ
َ
طِعأ مَنأ أ

ُ
﴿وَ لا ت

                              
 .1٠ـ آیه  ٦٨سوره قلم:  1
 .٤٨ـ آیه  33سوره احزاب:  2
 .٥2ـ آیه  2٥سوره فرقان:  3
 .1٥1ـ آیه  2٦سوره شعراء:  ٤
 .2٤ـ آیه  ٧٦سوره دهر:  ٥
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﴾
ً
رُطا

ُ
رُهُ ف مأ

َ
 أ
َ
واهُ وَ كان

َ
 1ه

و پیروى مکن از کسى که ما قلب او را از یاد » 
فل نمودیم و او از هواى نفس خود پیروى خود غا

 «نموده و کارهاى او از روى ظلم و تعدّى است.
نا  

َ
ت يأ
َ
 يا ل

َ
ون
ُ
ول
ُ
ارِ يَق

َّ
ي الن ِ

هُمأ ف 
ُ
بُ وُجُوه

َّ
ل
َ
ق
ُ
مَ ت ﴿يَوأ

نا 
َ
ت
َ
نا ساد عأ

َ
ط
َ
ا أ
َّ
نا إِن وا رَبَّ

ُ
 وَ قال

َ
سُولَّ ا الرَّ

َ
ن عأ
َ
ط
َ
َ وَ أ

َ
ا اللَ

َ
ن عأ
َ
ط
َ
أ

و 
ُّ
ل
َ
ض
َ
أ
َ
اءَنا ف َ يى

ُ
ِ مِنَ وَ ك

يْأ 
َ
ف نا آتِهِمأ ضِعأ  رَبَّ

َ
بِيلً ا السَّ

َ
ن

﴾
ً
بِيْا

َ
 ك
ً
نا عأ
َ
هُمأ ل

أ
عَن
ْ
عَذابِ وَ ال

ْ
 2ال

و روزى خواهد رسید که گناه کاران در آتش » 
افتاده و صورتهایشان از شدّت آتش برگردد، 

گویند: اى کاش ما از خدا و رسول خدا اطاعت مى
از بزرگان و گویند: بار پروردگارا ما کردیم. و مىمى

رؤساى خود تبعیت نمودیم و آنها راه را بر ما گم 
نمودند. بار پروردگارا آنان را از عذاب خود دو 
چندان بچشان و آنها را از رحمت خود بسیار دور 

 «گردان.
ذِينَ  

َّ
 ال

َّ
 إِن

ُ
ه
َ
مِ وَ باطِن

أ
ث ِ
أ
رُوا ظاهِرَ الْ

َ
﴿وَ ذ

 
ُ
 بِما كان

َ
ن زَوأ مَ سَيُجأ

أ
ث ِ
أ
 الْ

َ
سِبُون

ْ
وا يَك

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 وَ لا ت

َ
ون

ُ
ف ِ
َ
يُ
أ
وا يَق

 
َّ
قٌ وَ إِن فِسأ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
هِ وَ إِن يأ

َ
ِ عَل

َ
مُ اللَ رِ اسأ

َ
ك
أ
مأ يُذ

َ
ا ل مِمَّ

 إِل
َ
يُوحُون

َ
ياطِيْ َ ل

َّ
  الش

أ
مأ وَ إِن

ُ
وك
ُ
لِيائِهِمأ لِيُجادِل وأ

َ
أ

                              
 .2٨ـ آیه  1٨سوره کهف:  1
 .٦٨ـ   ٦٦ـ آیه  33سوره احزاب:  2
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﴾
َ
ون

ُ
كِ
أ مُش 
َ
مأ ل
ُ
ك
َّ
مأ إِن

ُ
مُوه

ُ
ت عأ
َ
ط
َ
 1أ

هان آن( و از ظاهر و باطن گناه )از آشکار و پن» 
دورى جوئید، کسانى که خود را به گناه آلوده کنند 
به زودى به نتیجه گناه خود خواهند رسید. و از 
چیزى که نام خدا بر او برده نشده است نخورید و به 
درستى که آن خوردن فسق و گناه است و شیاطین به 

دهند که با شما مجادله سوى دوستان خود خبر مى
ها پیروى کنید هر آینه شما از کنند و اگر شما از آن

 «مشرکین خواهید بود.

 ﴾ ِبأ
َ
يُ
أ
 وَ اق

أ
جُد  وَ اسأ

ُ
ه طِعأ

ُ
 لا ت

َّ
لً
َ
پس از آنکه  2.﴿ك

 خداوند انحراف و رو گرداندن شخصَ را که از نماز

ابداً از او »فرماید: نمود بیان کرد مىمنع مى
 «پیروى مکن و سجده خدا بجا آور و نزدیک شو.

اى از آیاتى است که متابعت بارى اینها نمونه 
از ظالم و اطاعت از او را به هر عنوان که باشد حرام 

 کند.نموده و صریحاً از پیروى او جلوگیرى مى
و بنابر این چون متن اخبارى که ذکر شد  

مخالف با نصّ کتاب خدا است همه از درجه اعتبار 

                              
 .121ـ   12٠سوره انعام: آیه  1
 .1٩ـ آیه  ٩٦سوره علق:  2
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خدا گناه  ساقط و نسبت دادن چنین اخبارى به رسول
است. هر کس به کتاب خدا و سیره رسول خدا 
آشنائى داشته و با روح دین مأنوس باشد بطلان این 

 1یابد.اخبار را فوراً در مى
جائى که خداوند انسان را از اطاعت پدر و  

دارد مادر اگر انسان را به معصیتى دعوت کنند باز مى
و  شود که امر به اطاعت فسّاق و فجّارچگونه مى

 ظَلَمه بنماید؟
مٌ  

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
سَ ل يأ

َ
ي ما ل  بىِ

َ
ِك

أ ش 
ُ
 لِت
َ
داك

َ
 جاه

أ
﴿وَ إِن

هُما﴾ طِعأ
ُ
لا ت

َ
 2ف

 عَلَ 
َ
داك

َ
 جاه

أ
  ﴿وَ إِن

َ
ك
َ
سَ ل يأ

َ
ي ما ل  بىِ

َ
ِك

أ ش 
ُ
 ت
أ
ن
َ
أ

هُما﴾ طِعأ
ُ
لا ت

َ
مٌ ف

ْ
 3.بِهِ عِل

اگر پدر و مادر تو را وادار نمودند که به خدا » 
ه او علم ندارى، از آندو شریک بیاورى آنچه را که ب

 «پیروى منما.

 امام باید افضل و در راس امور امّت باشد

                              
اند که در آن روایات خطبه مفصلّى امیرالمؤمنین علیه السّلام ایراد نموده 1

 1ج « نهج البلاغه»فرماید ـ  اند بیان مىدروغى را که از رسول اللَه نقل کرده
 .٤23ص 

 .٨ـ آیه  2٩سوره عنکبوت:  2
 .1٥ه ـ آی 31سوره لقمان:  3
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اند ممکن است با وجود افضل امّا اینکه گفته 
در میان امّت شخص مفضول بهتر امورات عامّه و 

جا است چون افراد تا اجتماع را اداره کند سخنى بى
هنگامى که به سرحدّ توحید محض و لقاى خدا 

اند در میان آنها تفاضل نسبى موجود است. نرسیده
ممکنست شخصى از جهتى از دیگرى بهتر و آن 

تر باشد، ولى شخص از جهت دیگرى از اولى لایق
چون کسى به مرحله عبودیت مطلقه که همان مرتبه 
ولایت است برسد دیگر در آنجا عنوان نسبیت 

شود. ولىّ خدا که از تمام صفات امکان برداشته مى
« هست»ستى مجازى عبور کرده و به هستى خدا و ه

شده و خود را در دریاى بیکران عالم توحید غرق 
نموده است، دیگرچه معنى دارد که دیگرى و لو از 
جهتى من الجهات از او بهتر و افضل باشد؟ ولىّ خدا 
صفاتش مندک در صفات خدا شده و نفس و ملکات 

قدرت و  او از عالم تقدیر و اندازه گذشته، علم و
 حد وحیاتش بى
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مقدار گردیده است، و بنابر این در تمام صفات 
بدون استثناء از همه امّت برتر است، چون خود 
رسول اللَه که در تمام صفات بدون استثناء اکمل و 

اند، و با آنکه در افضل و مربّى و مکمّل دیگران بوده
زدند ولى از همه به دشمن غزوات، خود شمشیر نمى

تر بودند، و موجب قوّت دل امّت بودند، و در یکنزد
انفاق و ایثار و علم و حمیت و وفا و سایر صفات به 
مقیاس غیر قابل قیاسى جلوتر بودند. همین طور امام 
علیه السّلام که، بالفرض به مقام یقین و توحید 
محض رسیده و مقام رجوع را براى تربیت امّت 

تمام امّت افضل  دار شده است از هر جهت ازعهده
و اعلم خواهد بود و انفکاک فضیلتى از فضائل از او 
محال و فرض صفت غیر تامّى نیز در او محال است، 
و بدین معنى بزرگان از عرفاى اهل تسنّن اقرار و 

 اند.اعتراف نموده
اگرچه خود امام زمامدار امور بوده باشد  

 کارهاى اجتماعى را بر افرادى قسمت نموده و خود
گیرد. ولى فرق است که این در رأس قرار مى

کارهاى اجتماعى را آنان تحت نظر و تبعیت امام 
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انجام دهند یا مانند گفته سنیان مستقلًا در آنها ذى 
نظر باشند، عمده اشکال همین نظر استقلالى است 

 که آنها را از صواب بر حذر داشته است.
د ولى اگر به نظر و صلاحدید امام انجام دهن 

اولًا ـ چه بسیارى از آنان را که امام لایق نداند از کار 
کند کما آنکه حضرت امیرالمؤمنین علیه برکنار مى

هائى را که السّلام به مجرّد خلافت ظاهریه تمام والى
عثمان بر ولایات گماشته بود و همچنین معاویه را از 

 ولایت شام معزول کردند.
راقبت امام باشند ثانیاً ـ اگر آنها تحت نظر و م 

از تخطىّ و تجاوز مصونند زیرا به مجرّد اندک 
اشتباهى امام آنها را متوجّه و متنبّه نموده و از کار آنان 

کند. همچنان که از مکاتبه آن حضرت جلوگیرى مى
با عثمان بن حنیف که از ناحیه ایشان ولایت بصره را 

ه بن دار بود، و از مکاتبه ایشان نیز به عبداللَعهده
عباس که او نیز بعداً ولایت آنجا را متعهّد بود به 

شود. چون امام در این حال به منزله خوبى معلوم مى
قلب است که تخطى و تجاوز اجزاء را اصلاح و 
ترمیم نموده و در صورت عدم قابلیت او آن را از 

کند، و عضو فاسد باید بریده شود، امّا خود جدا مى
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اشد تمام امور را زیر نظر غیر اگر امام غیر معصوم ب
هائى را که دهد و والىمعصوم خود انجام مى

گمارد نیز در تحت نظر غیر معصوم خود اوست. مى
در این صورت چه مفاسدى است که بار نیاید؟! و 

 علاوه از اینها
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ممکن است که شخص زعیم در اوّل وهله روى 
ه کار آمدن مرد متعدّى و متجاسرى نباشد لکن توجّ 

به دنیا و ریاست یک امتحان عجیب و بسیار مشکلّى 
 است خورد کننده و شکننده.

تصدى امور اجتماع به غیر امام معصوم همواره 
 در معرض لغزش و انحراف است

کیست غیر از معصوم که از این مهالک سالم  
جان بدر برد، عنوان و اعتبار و ریاست و مُطاعیت 

اعتباریات بیشتر متوجّه رفته رفته او را به تعینات و 
نماید، تا کم کم روح لطیف او آلوده و قلب رقیق مى

او سنگین و دل رحیم او سخت و چشم گریان او 
خشک و حالات خوش هنگام نماز تبدیل به غفلت 

گردد تا جائى که عیناً مانند همان فجّار و فسّاق از مى
 آید.آب در مى

ثابت و و این مسئله از نقطه نظر روان شناسى  
اى موجود و در کتب علماء اخلاق با براهین و ادلّه

علاوه تجربه شاهد صادق و گواه روشنى بر این 
مطلب است. و با این حال چگونه در سنّت خدا 
تعیین شخص ناقص براى زعامت مردم رواست، در 
صورتى که اوّلًا ـ نفس او دستخوش هلاکت گردد، 
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و سیره خود به  و ثانیاً ـ یک امّت را بر اساس روش
 هلاکت کشاند.

ارَ﴾ 
َّ
مُ الن

ُ
ه
َ
رَد وأ

َ
أ
َ
قِيامَةِ ف

ْ
مَ ال  يَوأ

ُ
مَه وأ

َ
مُ ق

ُ
د
أ
 1﴿يَق

در روز قیامت فرعون جلودار قوم خود » 
شود او به جلو و قوم او در عقب او رفته همه آنها مى

 «کند.را وارد آتش مى
و بسیارى از اهل تسنّن براى خلیفه استقلال  

گویند: چنانچه خلیفه ا قائلند و مىدر نظر و رأى ر
تواند آن را حکمى را براى امّت مصلحت ببیند مى

اجرا کند گرچه مخالف حکم خدا و مناقض صریح 
شود بسیارى از خلفاء کما آنکه دیده مى 2دین باشد.

 نمودند.در مسائل حادثه به رأى خود رفتار مى

ىى عمر متعه حج و متعه النسّاء را تَریم نمود و حَ  

عَمَلِ را از اذان برداشت و غیر ذلک. سنىّ ها عَلَّ خَیِر الأ

الامر این احکامى را که از بنابر آیه وجوب اطاعت أُولى

 دانند.خلفاء صادر شده لازم المراعاة مى

                              
 .٩٨ـ آیه  11سوره هود:  1
على ما نقله العلامه الطباطبائى « فجر الاسلام»احمد امین المصرى فى کتابه  2

 .٤22ص  ٤ج « المیزان»فى تفسیره 
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کند از عکرمه مانند آنکه سیوطى روایت مى 
 که چون از او سؤال شد راجع
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به امّ ولد در پاسخ گفت: آزاد است، یعنى به 
اى بیاورد آزاد مجرد آنکه کنیزى از مولاى خود بچّه

شود. به او گفتند، به چه دلیلى این مطلب را مى
گوئى؟ گفت: به قرآن. گفتند: به کدام آیه از مى

 قرآن؟ گفت: به این آیه:
رِ   مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
﴿أ

مأ 
ُ
ك
أ
 1﴾مِن

الامر را چون این آیه وجوب اطاعت أُولى 
الامر است، و او فتوى رساند و عُمَر از افراد أُولىمى

به آزادى امّ ولد داده است لذا قرآن آزادى امّ ولد را 
 2حکم نموده است.

 ندارندأُولواالامر حقّ تشریع 

این استدلال از دو جهت غلط است: اول ـ آن  

که گفتیم مراد از أُولواالامر معصومین هستند نه غیر 

آنَّا، دوّم ـ آن که گفتیم حقّ تشریع اختصاص به کتاب 

خدا دارد در اصول و امّا در فروع و بیان خصوصیات 

احکام و تعیین موضوعات حق تشریع مُتصّ رسول 

                              
 .٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
 .1٧٧ص  2ج « الدر المنثور» 2
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لامر را در آنَّا حقى نیست فلذا عند اللَه است و أُولواا

وهُ  فرماید:التىنازع در آیه مبارکه مورد بحث مى
ُّ
رُد
َ
﴿ف

سُولِ﴾ ِ وَ الرَّ
َ
 اللَ

َ
 .إِل

و بنابر این هیچ یک از آراء و فتاوائى را که  
اند صغرىً و کبرىً مورد امضاء شارع خلفاء داده

 نیست.
ین بارى این دسته از عامّه بر مدّعاى خود به ا 

کنند که چون مراعات مصلحت نحو استدلال مى
کند که عمومى و مقتضیات در هر زمان ایجاب مى

خلیفه در بعضى از مواقع حکم خاصّى صادر کند 
گرچه مخالف با آیات خدا و سیره رسول خدا باشد 
باید از حکم او اطاعت نمود و این حکم نیز طبق آیه 

چون دین أُولواالامر مورد نظر و پسند دین است 
دارد، و مسلّماً صلاح امّت را در هر زمان منظور مى

چون خلیفه طبق آیه أُولواالامر بر مردم حکومت 
کند و او این حکم خاصّ مخالف نصوص دینى مى

را صادر نموده است لذا طبعاً این حکم مورد نظر 
 شارع دین خواهد بود.

بیند که از و کسى که در تاریخ نظر کند مى 
م حکومتهاى مختلفى زمام امور امّت را در صدر اسلا
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دست گرفتند، و بعداً در زمان خلافت امویین و 
عباسیین نظیر این حکمها از خلفاء بسیار صادر شده 
است. بنابر این نظریه، دیگر دین مفهوم صحیحى 
نخواهد داشت چون به نظر اینها دین عبارت است از 

 مصلحتهاى اجتماع که در هر زمان به
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تواند رفتار کند و حکم تضاى آن، خلیفه مىمق
خدا و رسول خدا را به نظریه و مصلحت دید خود 
عوض گرداند مانند سایر مجتمعات که اهل حلّ و 
عقد در هر زمان طبق صلاح آن جمعیت نظرى 

کنند، و در این فرضیه دین دهند و آن را اجرا مىمى
فقط یک سنّت اجتماعى خواهد بود که در زمان 

بق در قالب دین و به صورت ابراز وحى، پیغمبران سا
کردند. کما آنکه بعضى براى تربیت مردم بیان مى

اند که دین یک سنّت اجتماعى است در تصریح کرده
قالب وحى، و مشاهده جبرئیل و وجود بهشت و 
دوزخ و صراط و کتاب براى تفهیم و تسلیم مردم 

د را به ساده بیان شده است، و چون علوم تکامل خو
دست آورده است دیگر تربیت مردم به صورت دین 

هاى گذشته معنى ندارد. دین در یک حلقه از حلقه
دوران سابق، مکتب تربیت بوده و همان طور که 
علماء فعلى از بررسى آثار طبقات الارضى 

امتعه و اشیائى از زیر زمین بیرون آورده، « ژئولوژى»
ن عصر به بحث در احوال و خصوصیات اهل آ

پردازند، علماء علم الاجتماع نیز امروز در مباحث مى
 دینى باید به همان طریقه نظر نموده، بحث کنند.
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اگر اهل تسنّن منظورشان از لزوم اطاعت  
خلفاء به هر صورت و کیفیت این معنى بوده باشد 

شود چون مرجع این بحث دیگر راه بحث ما قطع مى
ت و فضائل اخلاق انکار خدا و عوالم باطن و ملکو

و انکار معاد و اتّصال قلوب پیغمبران به فرشتگان 
 است.

 احکام دین بر سنن اجتماعى حکومت دارند
و امّا اگر منظورشان این باشد که با وجود  

اعتقاد به خدا و رسول خدا، خلفا چنین حقّ اجتماعى 
دارند که طبق مصالح زمان و استعدادات نفوس از 

ل کنند در جواب آنها باید نزد خود حکمى را جع
گفت که: دین امرى است اصیل و احکام دینى بر 
اجتماعیات و مصالح آن حکومت دارد یعنى با تعالیم 
دینیه باید اجتماعات را اصلاح کرد و با اجرأى 
دستورات الهى باید مردم را تربیت نمود و بر اساس 
اوامر و فرامین دین باید اجتماع را به شکل و صورت 

 که مورد امضاى دین است درآورد؛ نه آن که خاصّ
دین اصالت خود را از دست بدهد و اجتماع مستقلّ 
و مجزاى از دین چون از رویه فعلیه خود و مصالح 
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کند بر احکام دینى حکومت تخیلیه صرف نظر نمى
 نموده و آنها را دستخوش تغییر و تبدیل قرار دهد.

را شاهد  ما براى نمونه چند آیه از قرآن مجید 
ِ  آوریم:مى

َّ
 لِلَ

َّ
مُ إِلَّ

ْ
حُك

ْ
 ﴿إِنِ ال
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﴾ فاصِلِيْ َ
ْ
ُ ال يْأ

َ
وَ خ

ُ
حَقَّ وَ ه

ْ
صُّ ال

ُ
حکم و قانون » 1.يَق

بُرد و از باطل جدا اختصاص به خدا دارد او حقّ را مى

 «کند و او بِتْین جدا کنندگان است.مى

  
ب َّ
َ
أ
َ
لالُ ف

َّ
 الض

َّ
حَقِّ إِلَّ

ْ
 ال

َ
د ما ذا بَعأ

َ
﴿ف

 
ُ
 ت

َ
ون

ُ
ف َ  2.﴾صَأ

از حکم خدا که حقّ است اگر تجاوز شود » 
غیر از باطل و ضلالت چیز دیگر نخواهد بود پس 

 «گرائید؟.چرا شما از حق به باطل مى
مُ  

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
ُ ف

َ
زَلَ اللَ

أ
ن
َ
مأ بِما أ

ُ
ك مأ يَحأ

َ
﴿وَ مَنأ ل

 
َ
كافِرُون

ْ
 ﴾...ال

  
َ
ُ ف

َ
زَلَ اللَ

أ
ن
َ
مأ بِما أ

ُ
ك مأ يَحأ

َ
مُ ﴿وَ مَنأ ل

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ

 
َ
الِمُون

َّ
 ﴾...الظ

مُ  
ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
ُ ف

َ
زَلَ اللَ

أ
ن
َ
مأ بِما أ

ُ
ك مأ يَحأ

َ
﴿وَ مَنأ ل

 
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
 ﴾...ال

مأ  
ُ
واءَه

أ
ه
َ
بِعأ أ

َّ
ت
َ
ُ وَ لا ت

َ
زَلَ اللَ

أ
ن
َ
هُمأ بِما أ

َ
ن مأ بَيأ

ُ
ك احأ

َ
﴿ف

ه
أ
 وَ مِن

ا
عَة أ ِ مأ ش 

ُ
ك
أ
نا مِن

ْ
لٍّ جَعَل

ُ
حَقِّ لِك

ْ
 مِنَ ال

َ
ا جاءَك  عَمَّ

ً
اجا

...﴾ 

بِعأ  
َّ
ت
َ
ُ وَ لا ت

َ
زَلَ اللَ

أ
ن
َ
هُمأ بِما أ

َ
ن مأ بَيأ

ُ
ك نِ احأ

َ
﴿وَ أ

                              
 .٥٧ـ آیه  ٦سوره انعام:  1
 .32ـ آیه  1٠سوره یونس:  2
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مأ 
ُ
واءَه

أ
ه
َ
 1.﴾أ

و کسانى که طبق حکم خدا حکم ندهند از » 
کافرانند ... و کسانى که طبق حکم خدا حکم ندهند 
از ستمکارانند ... و کسانى که طبق حکم خدا حکم 

میان مردم به آن ندهند از فاسقانند ... و حکم کن در 
حکمى که خدا به تو فرو فرستاده است و از افکار 
باطله و آراء آنها پیروى مکن بعد از آنکه حقّ از طرف 
خدا به سوى تو آمد، ما براى هر یک از شما پیغمبران 

ایم ... و حکم کن در شریعت و منهاجى قرار داده
بین مردم به حکم خدا که به تو نازل نموده است و 

 «راء و اهواء آنان پیروى منما.از آ
 و نیز فرماید: 
  

َ
ت بَعأ

َّ
ِ ات

 ِ
ي 
َ
ا وَ ل  عَرَبِيًّ

ً
ما
ْ
ناهُ حُك

ْ
زَل
أ
ن
َ
 أ
َ
ذلِك

َ
﴿وَ ك

ِ مِنأ 
َ
 مِنَ اللَ

َ
ك
َ
مِ ما ل

ْ
عِل
ْ
 مِنَ ال

َ
 ما جاءَك

َ
د مأ بَعأ

ُ
واءَه

أ
ه
َ
أ

ٍّ وَ لا واقٍ﴾  2.وَلِي

و این چنین ما به سوى تو حکم روشن و » 
دیم و بنابر این بعد از آنکه علم آشکارى را فرستا

خدائى راهبر و معین تو شد اگر از آراء و افکار مردم 

                              
 ٤٩ـ   ٤٤ـ آیه  ٥ سوره مائده: 1
 .3٧ـ آیه  13سوره رعد:  2
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پیروى کنى دیگر از طرف خدا هیچ عهده دوستى و 
 «مصونیت نخواهى داشت.

مأ  
ُ
ك احأ

َ
ضِ ف رأ

َ أ
ي الْ ِ

 ف 
ا
ة
َ
لِيف

َ
 خ

َ
ناك

ْ
ا جَعَل

َّ
 إِن
ُ
﴿يا داوُد

هَوى
ْ
بِعِ ال

َّ
ت
َ
حَقِّ وَ لا ت

ْ
اسِ بِال

َّ
 عَنأ سَبِيلِ  بَيْأ َ الن

َ
ك
َّ
يُضِل

َ
ف

 
ٌ
دِيد

َ
هُمأ عَذابٌ ش

َ
ِ ل
َ
 عَنأ سَبِيلِ اللَ

َ
ون
ُّ
ذِينَ يَضِل

َّ
 ال
َّ
ِ إِن

َ
اللَ

حِسابِ 
ْ
مَ ال سُوا يَوأ

َ
 1.﴾بِما ن

اى داود ما تو را در روى زمین خلیفه خود » 
قرار دادیم بنابر این در میان مردم به حق حکم کن و 
از هواى نفس پیروى منما چون تو را از راه خدا 

کند، حقّاً کسانى که از راه خدا گمراه شدند گمراه مى
 عذاب شدیدى را دارند به علّت آنکه روز

  

                              
 .2٦ـ آیه  3٨سوره ص:  1
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  «حساب را فراموش کردند.
َ
ل مأ ﴿وَ اعأ

ُ
 فِيك

َّ
ن
َ
مُوا أ

مأ 
ُّ
عَنِت

َ
رِ ل مأ

َ أ
ثِيٍْ مِنَ الْ

َ
ي ك ِ
مأ ف 
ُ
وأ يُطِيعُك

َ
ِ ل
َ
و » 1.﴾رَسُولَ اللَ

بدانید که در میان شما رسول خداست که حکم خدا 
کند و به آراء و افکار شما توجّهى را اجرا مى

دارد، اگر بنا بشود در بسیارى از امور از حکم نمى
آراء و انظار شما پیروى خدا صرف نظر نموده و از 

 «کند بسیار با مشکلاتى مواجه خواهید شد.
بارى علّت تمام این حُکمهاى ناحقّ که داده  

شد آن است که بعد از رسول خدا چون خلافت را 
هائى طبق از محور اصلّى خود برگردانیدند و حکم

آراء و اهواء خود صادر کردند، از آن به بعد نیز هر 
سنّت سیئه آنان طبق میل و هواى  خلیفه و حاکمى بر

خود حکمى صادر نموده و اسمش را مصلحت 
 اجتماع گذارد.

 انتقاد امیرالمؤمنین از غاصبین خلافت
امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السّلام ضمن  

 فرماید:خطبه خود مى

حَتّى اذا قَبَضَ الُلَه رَسُولَهُ صلَّّ اللَه علیه و آله و  

                              
 .٧ـ آیه  ٤٩سوره حجرات:  1
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مٌ  بُلُ وَ اتىکَلُوا سلّم رَجَعَ قَوأ قابِ وَ غالَتأهُمُ السُّ عَلََّ األَاعأ

بَبَ  حِمِ وَ هَجَرُوا السى وَلائِجِ وَ وَصَلُوا غَیَر الرى عَلََّ الأ

هُ  بنِاءَ عَنأ رَصِ اساسِهِ فَبَنوَأ تهِِ وَ نَقَلُوا الأ الىذى امِرُوا بمَِوَدى

ضِعِهِ مَعادِنُ کُلِ خَطیئَةٍ، وَ ابأ  وابُ کُلِ ضارِبٍ فى غَیِر مَوأ

رَةٍ.  1فى غَمأ

 فرماید:مى 
و چون حضرت رسول صلّى اللَه علیه و آله » 

سلّم رحلت نمودند جماعتى بر دو پاشنه پا برگشته 
و به دوران جاهلیت بازگشتند، راههاى شیطانى و 
نفس امّاره آنها را به هلاکت افکند، و بر خاطرات 

م رسول خدا نفسانى و افکار خود اتکاء نموده رَحِ
صلّى اللَه علیه و آله سلّم را کنار زدند و به غیر آن 
پیوستند، و از آن سببى که رسول خدا آنها را به مودّت 
آن امر فرموده بود دورى جستند، و بنا و ساختمان 
دین را با تمام استحکام خود از بن کندند و در غیر 

هاى هر موضع و جاى خود بنا کردند، آنها معدن
بودند و باب و مفتاح براى هر کس که بعداً  گناهى

                              
 .2٧1ص  1ج « نهج البلاغه» 1
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 «ها داخل شد.در این مهالک فرو رفت و در این فتنه
 سپس فرمود: 

رَةِ عَلَّ سُنىةٍ   کأ قَدأ ما رُوا فِى الحیََرةِ وَ ذَهَلُوا فِى السى

نأیا راکِنٍ اوأ مُفارِقٍ  نَ مِنأ مُنأقَطعٍ الَى الدُّ عَوأ مِنأ آلِ فرِأ

 1للِدِینِ مُباینٍ 

به تحقیق که در حیرت و سرگردانى خود » 
مضطربانه حرکت کردند و از مستى و سکرة هوى، 
نوامیس دین و پیغمبر را فراموش کردند، بر رویه و 

 سیره
  

                              
 همان. 1
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فرعون. بعضى یکسره دل به دنیا داده و بر آن 
اعتماد کردند و بعضى به کلّى دست از دین برداشته 

 «و جدائى جستند.
ر از غاصبین خلافت شکوه آن حضرت بسیا 

داشت و همان طور که ملاحظه شد آنها را مخرب 
 نماید. در خطبه دیگر فرماید:دین قلمداد مى

دیکَ عَلَّ قُرَیشٍ وَ مَنأ أَعانََّمُأ   تَعأ اللَهُمى انِى اسأ

َعُوا عَلَّ  فَؤُوا انائى وَ اجمأ مُأ قَدأ قَطَعُوا رَحِمى وَ اکأ فَانَّى

لى بهِِ مِنأ غَیرى وَ قالُوا: الا انى فِى مُنازَعَتى حَقّاً کُ  نأتُ اوأ

مُوماً اوأ مُتأ  بَْأ مَغأ أنعََهُ، فَاصأ قَِ انأ تَُ قَِ انأ تَأخُذَهُ وَ فِى الحأ الحأ

تُ فَاذا لَیسَ لى رافدٌِ وَ لا ذابٌّ وَ لا مُساعِدٌ  مُتَأَسِفاً، فَنظََرأ

لَ بَیتى فَضَننَأتُ  ضَیتُ عَلََّ الأقذى بِِمِأ عَنِ الأمَ الّا اهأ نیِةِ فَاغأ

غَیظِ  تُ مِنأ کَظأمِ الأ جا وَ صَبَْأ تُ ریقى عَلََّ الشى وَ جَرَحأ

فارِ  قَلأبِ مِنأ حَزِ الشى قَمِ وَ آلَََ للِأ عَلأ  1عَلَّ امَرى مِنَ الأ

طلبم بر قبیله خداوندا من از تو یارى مى» 
قریش به درستى که ایشان بریدند پیوند و خویشى 

واژگون کردند کاسه آب مرا )کنایه از آنکه مرا و 

                              
 .٤3٧ص  1ج « نهج البلاغه» 1
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منقلب کردند امر خلافت را( و اتفّاق کردند بر نزاع 
کردن با من در حقّى که من سزاوارتر بودم بر آن از 
غیر خودم، و گفتند که در حقّ است که تو خلافت 
را بگیرى و در حقّ است که از آن ممنوع شوى )یعنى 

را على السَّویه اخذ خلافت و منع آن آن هر دو 
کردند بین حقّ و باطل را و نمىدانستند و تمیز مى
گفتند که( پس یا با غم و غصه صبر کن و انیس مى

باش و یا با تأسّف بمیر. پس من چون نگریستم که 
اى و نه یار و معینى نداشتم و نه مساعدت کننده

اى از شرّ اعداء لئآم مگر اهل بیتم، پس دریغ بازدارنده
م که آنها را به دم تیغ و شمشیر بدهم، بنابر این داشت

صبر کردم در آن دوران تاریک و سیاه در حالیکه 
گوئى پلکهاى چشم خود را در خاشاک و خار به هم 

گذاردم و آب دهان خود را از استخوان فرو رفته مى
بردم و صبر کردم از فرو بردن خشم در گلو پائین مى

تر بود از صبر زرد و و کظم غیظ بر امورى که تلخ
تر بود براى دل من از کارد برّنده تیز و درد آورنده

 «ساطور برّانى که در اعضاء و دل من فرو رفته باشد.
چون آن حضرت را تنها گذاشتند با فوریت و  

تردستى عجیبى، هنگامى که به غسل و کفن رسول 
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خدا اشتغال داشت در سقیفه بنى ساعده بر خلاف 
ه مردم را به بیعت خود خواندند. نصّ رسول اللَ

 هنگامى که حضرت از امر دفن فارغ شد
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اند، شیطان بر آنها غلبه دید که کار خود را کرده
اند امام نموده و شریعت را از قطب آن منحرف نموده

را خانه نشین و خود بر منبر رسول خدا بالا رفتند و 
حضرت را چون جَمَل مخشوش در مسجد به نزد 

ر آوردند و با شمشیر کشیده از او بیعت ابوبک
طلبیدند. بعد از آن که آن حضرت محاجّه نمود و 
آنان را بر ضلالتشان متوجّه ساخت و شرف و 

 اى نگرفتفضیلت خود را بیان کرد و ابداً نتیجه

، وَ خَرَجَ عَلٌَّّ علیه السّلام یحأمِلُ فاطِمَةَ بِنأتَ  

ةٍ لَیلًا  ألَُمُأ رَسُولِ الِلَه عَلَّ دابى نَصارِ تَسأ  فى مَجالسِى الْأ

ةَ  َ  النُّصُأ

حضرت شبانه زهرا علیها السّلام را سوار بر » 
برد و فاطمه نموده و در مجالس انصار مىمرکبى مى

 «طلبید.از آنها یارى مى

فَکانُوا یقُولُونَ: یا بنِأتَ رَسُولِ الِلَه قَدأ مَضَتأ  

جُلِ، وَ لَوأ  نَ عَمِکِ سَبَقَ الَینا بَیعَتُنا لَِذَا الرى جَکِ وَ ابأ  انى زَوأ

نا بهِِ. رٍ ما عَدَلأ  قَبألَ ابی بَکأ

گفتند اى دختر رسول خدا بیعت ما آنها مى» 
با این مرد تمام شده و گذشته است اگر شوهر تو و 
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پسر عمّ تو على زودتر از ابوبکر ما را به خود 
 «:یمنمودبکر عدول نمىخواند ما از او به ابىمى

افَکُنأتُ ادَعُ رَسُولَ الَلَه  فَیقُولَ عَلٌَّّ علیه السّلام: 

رُجُ انازِعُ  فنِأهُ وَ اخأ أ ادأ صلَّّ اللَه علیه و آله سلّم فى بَیتهِِ لََ

َسَنِ الّا ما  الّناسَ سُلأطانَهُ؟ فَقالَتأ فاطمَِةُ: ما صَنعََ ابُو الحأ

.کانَ ینأبَغى لَهُ، وَ لَقَدأ صَنعَُوا مَا اللَهُ    حَسیبُهمأ وَ طالبُِهُمأ

فرمود: آیا من جنازه امیرالمؤمنین به آنها مى» 
اش بگذارم و براى رسول خدا را دفن نکرده در خانه

ربودن مقام حکومت او از منزل خارج شده با مردم 
فرمود: ابو الحسن کارى نزاع کنم؟ و سپس فاطمه مى

فت نکرد مگر آن که سزاوار بود ولیکن غاصبین خلا
کردند آنچه را که خدا حساب گیرنده و مؤاخذه 

 1«کننده آنهاست.
 
 

  

                              
 .12ص  1ج « الامامة و السیاسة» 1
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« أُولواالامر»درس بیست و یکم: مراد از 
 ائمه معصومین هستند
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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 و صلَّّ اللَه علَّ محمّد و آله الطاهرین

و لعنة اللَه علَّ اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم 

 الدین

 و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلَّ العظیم

  

 قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم: 

طِيعُوا  
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

 
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
مأ ف

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ أ الرَّ ي

َ ي ش  ِ
مأ ف 
ُ
ت وهُ عأ

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

خِرِ 
أ
مِ الْ يَوأ

ْ
ِ وَ ال

َ
 بِاللَ

َ
ون
ُ
مِن
أ
ؤ
ُ
مأ ت
ُ
ت
أ
ن
ُ
 ك
أ
سُولِ إِن ِ وَ الرَّ

َ
 اللَ

َ
إِل

﴾
ا
وِيلً

ْ
أ
َ
سَنُ ت حأ

َ
ٌ وَ أ يْأ

َ
 خ

َ
 1.ذلِك

منظور و مراد از أُولواالامر یکى از دو ثَقَل  
است که پیغمبر اکرم صلّى اللَه علیه و آله سلّم براى 

 د باقى گذارد.امّت خو

                              
 .٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
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 قالَ النبى صلَّّ اللَه علیه و آله سلّم: 

لَ بَیتى وَ   انّى تارِکُ فیکُمُ الثىقَلَیِن کِتابَ اللَهِ وَ اهأ

ضَ  وَأ قا حَتّى یرِدا عَلََّى الحأ تَِْ مُا لَنأ یفأ  1انَّى

 عدم انفکاک ثقلین از یکدیگر تا روز قیامت
اى که ایراد خطبه  2پیغمبر اکرم در آخرین 

 نمودند فرمود:
گذارم، من در میان شما دو چیز به یادگار مى» 

دو چیز بزرگ و گرانبها، کتاب خدا و اهل بیت من، 
شوند تا کنار حوض کوثر هر و آن دو از هم جدا نمى

                              
ز حدیث زید بن ثابت به دو این حدیث را به عین این الفاظ احمد حنبل ا 1

در جزو  1٨٩و دوم در انتهاى ص  1٨2طریق صحیح، اول در ابتداى ص 
معجم »و طبرانى در « مسند»کند. و نیز احمد در خود نقل مى« مسند»پنجم از 

بدین صورت نقل کرده است:  ٤٨ـ   ٤٧ص  1ج « کنز العمال»، و در «کبیر
فتین کتاب اللَه عز و جل حبل قال رسول اللَه )ص(: انى تارک فیکم خلی

ممدود ما بین السماء و الارض و عترتى اهل بیتى و انهما لن یفترقا حتى یردا 
میگوید: و اخرج  ٧ص  ٦ج « الدر المنثور»على الحوض. و سیوطى در 

عن زید بن ارقم رضى اللَه « المصاحف»الترمذى و حسنه و ابن الانبارى فى 
انى تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم به لن  عنه قال: قال رسول اللَه )ص(:

تضلوا بعدى، احدهما اعظم من الآخر کتاب اللَه حبل ممدود من السماء الى 
الارض و عترتى اهل بیتى و لن یفترقا حتى یردا على الحوض، فانظروا کیف 

حدیث و در  3٩از طریق عامّه  211ص « غایة المرام»تخلفونى فیهما. و در 
کند. و حدیث راجع به حدیث ثقلین نقل مى ٨2ق خاصه از طری 21٧ص 

محمّد و على و »علامه خبیر میرزا نجم الدین شریف عسکرى کتابى به نام 
نوشته و طرق حدیث را مفصلا ذکر کرده « حدیث الثقلین و حدیث السفینة

 است.
 «الکافى.»نقلا عن « الصافى»فى المقدمة الثانیة من تفسیر  2
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 «دو با هم بر من وارد شوند.

چون قرآن بدون معلم و قیم براى مردم به  

براى  کِتابُ اللَهِ تنهائى کافى نیست. عُمَر که گفت: کَفانا 

ما کتاب خدا کافى است و ما احتیاج به امام نداریم طبق 

فرموده رسول خدا اشتباه گفت، چون رسول خدا 

 فرموده است:

این دو: کتاب خدا و اهل بیت، قابل جدا » 
 «شدن نیستند.

پس کسى که یکى را بدون دیگرى بخواهد  
 بگیرد آن یکى هم به دست او نیامده است.

 کندبدون اهل بیت کتاب خدا کفایت نمى
گیریم بنابر این آن مرد که گفت: ما قرآن را مى 

و به عترت نیازمند نیستیم حقّاً کتاب خدا هم به 
دستش نرسیده و خود و تابعینش دستشان هم از 
کتاب و هم از اهل بیت کوتاه شده است، چون قرآن 

بالاتر داراى حقیقت و واقعیتى است که از این الفاظ 
 تر است.و بسیار مهم

همانطورى که اگر ما در روى کاغذ نامى را  
مانند حسن، تقى، على بنویسیم این نام حکایت از 
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کند که داراى بدن و روح یک واقعیت در خارج مى
و حدود و مشخّصات و حیات و علم و قدرت و 
نفس و غرائز و نیات و غیرها است و آن حقیقت به 

تر و ه بیشتر از این لفظ حاکى، عالىهزاران مرتبه بلک
تر است و این نام فقط یک معرّف و نماینده راقى

ایست از آن واقعیت، همین طور حقیقت قرآن کریم 
عالمى است بسیار عالى و بزرگ و زنده، جمیع 
حقائق در او موجود، و تمام راهها و مسالک خیر و 

ب شرّ و نتائج اعمال از بهشت و دوزخ و صراط و کتا
و میزان در او مشهود. و این الفاظ که بین الدَّفَّتین 

اى و نامى از آن حقیقت نوشته شده است نماینده
است، و امام علیه السّلام به آن حقیقت واقف و 

هاى این کتاب آسمانى در جمیع معانى و واقعیت
ءٍ احْصَیناهُ فى امامٍ نفس امام منطوى است، وَ کلَّ شَىْ

  1مُبینٍ.

 امیرالمومنین با قرآن معیّت
 و این همان معیتى است که رسول خدا فرمود:

                              
 .12ـ آیه  3٦سوره یس:  1
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قانِ حَتّى یرِدا عَلََّى  تَِْ قُرآنُ مَعَ عَلٍَِّّ لا یفأ آنِ وَ الأ قُرأ  عَلًَِّّ مَعَ الأ

  



_________________________________________________________________ 

337 

ضَ. وَأ على با قرآن و قرآن با على است و این » 1الحأ

شوند تا کنار حوض کوثر بر من دو از هم جدا نمى
 «وارد شوند.

چون معلوم است که این معیت در واقع و  
حقیقت قرآن است نه در این کتاب مشهود و ملموس 

 خارجى،
مُ  

ُ
ناه يأ

َ
ذِينَ آت

َّ
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ْ
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ن
ُ
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ُ
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ُّ
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ُ
خ
َ
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ُ
 بَلأ ه

َ
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ُ
طِل مُبأ

ْ
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َ
 لَّ
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 إِذا

َ
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مَ 
ْ
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ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ورِ ال

ُ
ي صُد ِ

 ف 
ٌ
نات  بَيِّ

ٌ
 2﴾آيات

بلکه قرآن مجید عبارت است از آیات روشن » 
هاى کسانى که به آنها علم داده شده است که در سینه
 «قرار دارد.

 فرماید:و نیز خداوند مى 
ف   

َ
لأ ك

ُ
  ﴿ق

َ
ِ ش

َ
هُ بِاللَ

َ
د
أ
مأ وَ مَنأ عِن

ُ
ك
َ
ن ي وَ بَيأ ِ

ن   بَيأ
ً
هِيدا

كِتابِ 
ْ
مُ ال

ْ
 3﴾عِل

                              
معیت على با قرآن و قرآن با على را از کتاب  ٩٠ص « ینابیع المودة»در  1
گوید: للاوسط و الصغیر. و نیز در کند و سپس مىروایت مى« جمع الفوائد»
« ربیع الأبرار»سه حدیث از خوارزمى و زمخشرى در  ٥3٩ص « غایة المرام»

 کند.راجع به این موضوع نقل مى
 .٤٩ـ   ٤٧ـ آیه  2٩سوره عنکبوت:  2
 .٤3ـ آیه  13سوره رعد:  3
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بگو کافى است که خدا گواه باشد بین من و » 
شما، و نیز کسى که به او علم کتاب داده شده است 

 «گواه است بر این معنى.

احاطه امیرالمؤمنین علیه السّلام بر قرآن و 
 جنگ در راه آن

ق شیعه و سنى وارد در روایات بسیار از طری 
که مراد از آن کسى که به او علم کتاب  1شده است

داده شده است حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام 
 است. و نیز در حدیث وارد است

 رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله سلّم فرمودند: 

آنِ کَما قاتَلأتُ   قُرأ انى فیکُمأ مَنأ یقاتلُِ عَلَّ تَأویلِ الأ

رٍ: انَا هُوَ یا رَسُولَ الِلَه؟ قالَ:عَلَّ تَنأزیلِهِ.  . لا قالَ ابُو بَکأ

لا وَ لکِنأ خاصِفُ  قالَ عُمَرُ: انَا یا رَسُولَ الِلَه؟ قالَ:

لِ ـ  لَهُ یخأصِفُها ـ .النىعأ طى عَلِیاً نَعأ  2وَ کانَ اعأ

                              
 1٨روایت و از طرق خاصه  ٦از طریق عامّه  3٥٧ص « غایة المرام»در  1

احادیث بسیارى راجع  1٠2ص « ینابیع المودة»روایت وارد شده است. و در 
 کند.به این موضوع نقل مى

کرده و گوید که: این این حدیث را نقل  131پاورقى ص  ٧ج « الغدیر» 2
اند و حاکم و ذهبى و هیثمى آنرا حدیث را جمعى از حفاظ تخریج کرده

اند کما یأتى تفصیله. و راجع به قتال امیرالمؤمنین نسبت به صحیح شمرده
 ٤٥٦و  ٤٥٥ص  ٨ج « بحار الانوار»تأویل قرآن روایات بسیارى است که در 

 نقل شده است.
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در میان شما »حضرت رسول اللَه فرمودند:  
کند براى تأویل و معناى کسى است که جنگ مى

قرآن همانطور که من جنگ کردم براى تنزیل و ظاهر 
 قرآن. ابوبکر گفت: من هستم یا رسول اللَه؟ فرمود:
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نه. عمر گفت: من هستم یا رسول اللَه؟ فرمود: 
دن کفش نه، ولیکن آن کسى است که مشغول پینه ز

من است. و حضرت در آن وقت کفش خود را به 
امیرالمؤمنین علیه السّلام داده بودند و حضرت 

 «مشغول پینه زدن کفش رسول خدا بود.
شود که از این روایات نیز به خوبى مستفاد مى 

امیرالمؤمنین علیه السّلام محیط بر قرآن و قیم کتاب 
جنگ با  اند که از طرف خدا مأمور بهآسمانى بوده

ابر اند. بنامّت براى قبول معنى و باطن قرآن شده
آنچه ذکر شد نتیجه آن که: سخن افرادى که 

کنیم و استفاده خود گویند: ما به قرآن مراجعه مىمى
نمائیم و نیازى به روایات وارده از معصومین را مى

نداریم، کلامى است خالى از معنى و ساقط از درجه 
به آن که کتاب خدا بدون امام  اعتبار. چون مضافاً

کافى نیست علاوه خود کتاب خدا ما را امر به تبعیت 
 از اهل بیت نموده در آیات بسیارى مانند:

  
ُ
ه
أ
مأ عَن

ُ
هاك
َ
وهُ وَ ما ن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
﴿ما آتاك

هُوا﴾
َ
ت
أ
ان
َ
 .1ف

                              
 .٧ـ آیه  ٥٩سوره حشر:  1
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آنچه رسول خدا به شما امر کرده است » 
ه نهى کرده است بگیرید و به جاى آورید و آنچه را ک

 «ترک کنید.
 و مانند آیه: 
ذِينَ  

َّ
وا ال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 وَ ال

ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

َ
مُ اللَ

ُ
ك ما وَلِيُّ

َّ
﴿إِن

﴾
َ
مأ راكِعُون

ُ
 وَ ه

َ
كاة  الزَّ

َ
ون
ُ
ت
أ
 وَ يُؤ

َ
لاة  الصَّ

َ
 1يُقِيمُون
این است و جز این نیست که ولى و » 

سرپرست و صاحب اختیار شما خدا و رسول خدا و 
نى هستند که اقامه نماز نموده و در حال رکوع کسا

 «نمایند.انفاق به فقرا مى
و روایات از طریق شیعه و سنّى بسیار وارد  

است که مراد، حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام 
 2هستند

و نظیر آیه أُولواالامر که خدا اطاعت آنها را به  
 طور مطلق واجب شمرده است.

چهار حدیث از  2٦3ص « غایة المرام»در  
چهارده حدیث از خاصه نقل  2٦٥عامّه و در ص 

                              
 .٥٥ـ آیه  ٥سوره مائده:  1
 1٩حدیث و از طریق خاصه  2٤از طریق عامّه  1٠3ص « غایة المرام»در  2

 نقل کرده است. 1٠٧حدیث در ص 
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کند که مراد از أُولواالامر ائمه طاهرین صلوات اللَه مى
و سلامه علیهم اجمعین هستند. بنابر این کسانى که 

کنیم، باید بدانند گویند: ما به کتاب خدا رجوع مىمى
 به رسول داده و طبق آیهکه کتاب خدا آنان را ارجاع 

  ِ
َ
نِ اللَ

أ
 بِإِذ

َ
 لِيُطاع

َّ
نا مِنأ رَسُولٍ إِلَّ

ْ
سَل رأ

َ
و  1﴾﴿ما أ

سُولَ  طبق آیات طِيعُوا الرَّ
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
 و آیات 2﴾﴿أ

 َ
َ
طِيعُوا اللَ

َ
 ﴿وَ أ

﴾
ُ
ه
َ
اطاعت حضرت رسول اللَه صلّى اللَه  3وَ رَسُول

حضرت طبق علیه و آله و سلّم واجب است و آن 
حدیث ثَقَلَین و حدیث عَشیره و حدیث غدیر و 
حدیث خَصف نعلین و حدیث سفینه و غیر آنها 
اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السّلام را واجب 

الامر به اند و همچنین طبق مدلول آیه أُولىنموده
ضمیمه روایاتى که نقل شده است اطاعت از ائمه 

                              
 .٦٤ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1

ـ آیه  ٥و سوره مائده:  ٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء:  2
و سوره محمّد )ص(  ٥٤ـ آیه  2٤و سوره نور:  ٩2
. و آل 12ـ آیه  ٦٤تغابن:  و سوره 33ـ آیه  ٤٧

 : ﴿أَطِيعُوا اللَهَ وَ الرَّسُولَ﴾132و  32ـ   3عمران: 
 .13ـ آیه  ٥٨و سوره مجادله:  ٤٦و  2٠و  1ـ آیه  ٨سوره انفال:  3
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یت اخبار اطهار به امر خدا واجب است و حجّ
 باشد.صحیحه وارده از آنها ثابت مى

از حضرت « عیاشى»و تفسیر « کافى»در  
صادق علیه السّلام وارد است که فرمودند: از آیه 

مِ  أُولواالامر مِنیَن الى یوأ مُؤأ ةً، امَرَ جَمیعَ الأ ایانا عَنى خاصى

قِیامَةِ بطاعَتنِا.  1الأ

قصد  خداوند از أُولواالامر تنها ما ائمه را» 
کرده است و جمیع مؤمنان را تا روز قیامت امر به 

 «اطاعت از ما نموده است.

الامر به ائمه علیهم السّلام و شأن تفسیر أُولى
 نزول آیه تطهیر

از حضرت صادق علیه « کافى»و نیز در  
السّلام وارد است که چون از وجوب اطاعت اوصیاء 

، هُمأ الىذینَ ق سؤال شد فرمودند: طِيعُوا  الَ الُلَه:نَعَمأ
َ
﴿أ

مأ 
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
بلى اوصیاء » ﴾اللَ

رسول اللَه همان افرادى هستند که خدا درباره آنها 
 «فرموده است که از أُولواالامر خود اطاعت بنمائید.

                              
 .3٦٤ص  1ج « تفسیر صافى» 1
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  وَ قالَ الُلَه:
َّ
 وَ ال

ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

َ
مُ اللَ

ُ
ك ما وَلِيُّ

َّ
وا ﴿إِن

ُ
ذِينَ آمَن

 
َ
مأ راكِعُون

ُ
 وَ ه

َ
كاة  الزَّ

َ
ون
ُ
ت
أ
 وَ يُؤ

َ
لاة  الصَّ

َ
ذِينَ يُقِيمُون

َّ
 1.﴾ال

از حضرت صادق « عیاشى»و « کافى»و نیز در  
علیه السّلام در تفسیر این آیه مروى است که این آیه 

طالب و حسن و حسین علیهم أبىبندرباره علىّ 
آن حضرت گفته السّلام نازل شده است، و چون به 

گویند: چرا خدا در کتاب خود نام شد که مردم مى
علىّ و اهل بیت او را نبرده است؟ حضرت فرمودند: 
به آنها بگوئید: نماز واجب شد ولى خدا در کتاب 
خود سه رکعت یا چهار رکعت را نام نبرد بلکه رسول 
خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم براى آنها تفسیر و 

و نیز زکات در قرآن واجب شد ولیکن خدا  بیان کرد،
 در قرآن بیان

  

                              
 همان. 1
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نکرده است که از هر چهل درهم باید یک درهم 
خارج کرد بلکه رسول خدا براى آنان تعیین و تفسیر 
فرمود، و حج واجب شد ولى خدا نگفت که هفت 
 شوط طواف کنید بلکه رسول خدا معین نمود، و آیه

طِيعُ 
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
مأ ﴿أ

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ  ﴾وا الرَّ

نازل شد و این آیه درباره على و حسن و حسین 
 علیهم السّلام نازل شد.

 و سپس رسول خدا درباره على فرمود: 

لاهُ   لاهُ فَعَلٌَّّ مَوأ  مَنأ کُنأتُ مَوأ

هر کس که من صاحب اختیار و اولى به » 
تصرف در امور او هستم على صاحب اختیار و اولى 

 «به تصرف در امور اوست.

لِ بَیتى، فَانِى   وَ قالَ: اوصیکُمأ بکِِتابِ اللَهِ وَ اهأ

ضَ،  وَأ قَ بَینهَُما حَتّى یورِدَهَُا عَلََّى الحأ سَألأتُ الَلَه انأ لا یفَرى

 فَاعَطانى ذلکَِ.

من شما را به »حضرت رسول اللَه فرمودند:  
تمسک به کتاب خدا و اهل بیتَم توصیه و سفارش 

کنم چون من از خدا مسئلت نمودم که بین آن دو مى
جدائى نیندازد تا هر دو را کنار حوض کوثر بر من 
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وارد کند، خدا دعوت مرا اجابت فرموده، این 
 «حاجت را به من عنایت فرمود.

لَمُ مِنأکُمأ  وَ قالَ: لا  مُأ اعأ  1تُعَلّمُوهُمأ فَانَّى

شما به اهل بیت »و حضرت رسول فرمودند:  
من چیزى یاد ندهید آنها از همه شما اعلم و 

 «داناترند.

مُأ لَنأ یخأرِجَوکَمأ مِنأ بابِ هُدًى وَ لَنأ   وَ قالَ: انَّى

خُلُوکُمأ فى بابِ ضَلالَةٍ.  یدأ

 و نیز حضرت رسول فرمودند: 
هل بیت من هیچگاه شما را از در هدایت ا» 

کنند و در در ضلالت و گمراهى وارد خارج نمى
 «سازند.نمى

شد و درباره پس اگر رسول خدا ساکت مى 
فرمود خلافت را آلِ فلان و اهل بیت خود بیان نمى

کردند و لکن خداوند متعال در قرآن آلِ فلان ادعا مى
یه و آله و سلّم نازل کریمش تصدیقا لنبیه صلّى اللَه عل

لَ  فرمود:
أ
ه
َ
سَ أ جأ مُ الرِّ

ُ
ك
أ
هِبَ عَن

أ
ُ لِيُذ

َ
 اللَ

ُ
ما يُرِيد

َّ
﴿إِن

                              
عنوان  21٤ص « غایة المرام»فى ضمن حدیث الغدیر ذکر بعضه فى  1

 .حدیث هیجدهم و نوزدهم
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﴾
ً
هِيْا

أ
ط
َ
مأ ت
ُ
رَك هِّ

َ
تِ وَ يُط بَيأ

ْ
این است و جز این نیست » 1ال

که فقط خداوند اراده کرده است که از شما اهل بیت 
هر گونه رجس و پلیدى را از میان بردارد و به تمام 

در این حال در « را پاک و پاکیزه گرداند.معنى شما 
نزد حضرت رسول اللَه على و حسن و حسین و 
فاطمه علیهم السّلام بودند، پیغمبر خدا همه آنها را 

ثُمى قالَ صلَّّ  در زیر کساء در خانه امّ سلمه داخل نمود

لًا وَ ثَقلًا  وَ اللَه علیه و آله و سلّم: اللَهُمى انى لکُِلًّ نَبىِى اهأ

لُ بَیتى وَ ثَقَلَّ  خداوندا براى هر» هؤُلاءِ اهأ

پیغمبرى اهلى و ثَقَلى است و اینها اهل بیت من 
 «و ثَقَل من هستند.

ام سلمه گفت: آیا من از اهل تو نیستم؟  
حضرت فرمودند: تو به خیر هستى ولیکن اهل من 
و ثَقَل من ایشانند. در این حال خداوند آیه تطهیر را 

 2فرستاد.
و از حضرت صادق علیه السّلام روایت است  

                              
از طریق عامّه  2٧ص « غایة المرام»نزول آیه تطهیر را درباره اهل بیت در  1

 حدیث آورده است. 2٤از طریق خاصه  2٩٤حدیث و در ص  ٤1
 آورده است. 3٦٤ص  1ج « تفسیر صافى»این حدیث را مفصلا در  2
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ها و ستونهاى که از آن حضرت سؤال شد که پایه
اسلام بر چه بنا شده است که چون به آنها اخذ شود 
و عمل شود عمل انسان را پاک و جهالت امور دیگر 

لا الهَ الاى براى انسان ضرر ندارد؟ فرمود: شهادت بر 

دٌ رَسُولُ اللَهِ  و   صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم،الُلَه وَ مُحمَى

اقرار به آنچه خدا به پیغمبرش نازل فرموده است، و 
اداى حقّ زکات در مال، و ولایتى را که خدا مردم را 
به آن امر نموده است و آن ولایت آل محمّد علیهم 
السّلام است چون حضرت رسول اللَه صلّى اللَه علیه 

 و آله و سلّم فرمود:

رِفأ امامَ زَمانهِِ ماتَ میتَةً جاهِلِیةً.مَنأ ماتَ   أ یعأ   وَ لََ

کسى که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته » 
 «باشد به مردن مردمان جاهلى از دنیا رفته است،

ولِي  قال اللَه: 
ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
﴿أ

مأ 
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
 ﴾الْ

َسَنُ   دِهِ الحأ فَکانَ عَلٌَِّّ علیه السّلام ثُمى صارَ مِنأ بَعأ

سَُیِن ثُمى مِنأ  دِهِ عَلَُّّ بأنَ الحأ سَُیُن ثُمى مِنأ بَعأ دِهِ الحأ ثُمى مِنأ بَعأ

ضَ لا  رأ رُ، انى الاأ مأ دُ بنُ عَلًَِّّ ثُمى هکَذا یکُونُ الاأ دِهِ مُحمَى بَعأ
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لُحُ الّا باِمامٍ عَلَیهِمُ  لامُ. تَصأ  1السى

 خداوند فرموده است: 
از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و » 

صاحبان امر اطاعت کنید. پس صاحب امر على علیه 
السّلام بود و بعد از آن حضرت، حسن بود و سپس 
حسین و سپس علىّ بن الحسین و سپس محمّد بن 
على و همچنین امر تا آخر، یکى بعد از دیگرى 

شود مگر به وجود امام صالح نمىخواهد بود، زمین 
 «علیهم السّلام.

استدلال منصور بن حازم بر لزوم وجود امام 
 براى فهم قرآن

محمّد بن یعقوب کلینى با اسناد خود از  
کند که گفت: به حضرت منصور بن حازم روایت مى

امام جعفر صادق علیه السّلام عرض کردم: خداوند 
ه مخلوقاتش شناخته بزرگتر و والاتر است از آنکه ب

شوند، فرمود: شود بلکه مخلوقات به خدا شناخته مى
گوئى. عرض کردم: کسى که بشناسد که راست مى

                              
 .3٦٥ص  1ج « تفسیر صافى» 1
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پروردگارى دارد سزاوار است آنکه موجبات رضا و 
غضب او را نیز بشناسد تا آنکه مرتکب عملى که 

 موجب خشم
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اوست نگردد بلکه موجبات رضا و خشنودى او 
شود . و رضا و غضب او معلوم نمىرا بجاى آورد

مگر از راه وحى الهى که به خود او برسد یا از راه 
خبر دادن رسول از طرف خدا. و بنابر این کسى که 
وحى به او نرسد باید به طلب پیغمبران برود و چون 

داند که آنان از طرف خدا به آنان برخورد کرد مى
م گفتم: اند و اطاعت آنها واجب. و من به مردحجّت
دانید که رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم آیا مى

از جانب خدا حجّت بر بندگان اوست؟ گفتند: آرى. 
گفتم: در وقتى که رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و 
سلّم از دنیا رفت حجّت بر بندگان خدا کیست؟ 
گفتند: قرآن، و من چون در قرآن تأمّل کردم دیدم که 

که به  1ى است که با آن مُرْجى و قَدَرى و زندیقکتاب
کنند و آیات قرآن را خدا ایمان ندارد استدلال مى

براى اثبات مدّعاى خودشان بر علیه رقیبانشان شاهد 
آورند، و بنابر این دانستم که قرآن به تنهائى و دلیل مى

                              
گویند با ایمان هیچ مىاى از اسلام هستند که مُرجى و جمعش مُرْجئه فرقه 1

معصیتى ضرر ندارد و با کفر هیچ طاعتى فائده ندارد. و آنها را مرجئه 
اندازد. و قدریه گویند چون معتقدند که خدا عذاب آنها را به تاخیر مىمى

کسانى هستند که جبرى مذهب یا تفویضى مذهب هستند، و زندیق کسى 
 و شرّ را قائل باشد.است که یا انکار خدا کند و یا دو مبدأ خیر 
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تواند حجّت بر بندگان خدا باشد مگر به واسطه نمى
بر حقائق و اسرار و تأویلات کتاب قیمى که عارف 

خدا باشد. اوست که از جانب خدا بر مخلوقاتش 
حجّت است و آنچه را که او در معانى و تأویلات 
قرآن بگوید حق است. و بنابر این به آنها گفتم: قیم 

دانست قرآن را قرآن کیست؟ گفتند: ابن مسعود مى
تمام  دانست. گفتم: آیادانست و حذیفه مىو عُمَر مى

دانست؟ گفتند: نَه، و بنابر این هیچکس قرآن را مى
را نیافتم که بگویند که تمام قرآن را بداند مگر 

طالب علیه السّلام را. و چون مشکل و أبىبنعلىّ
دانم و مجهولى در بین قومى باشد این بگوید: نمى

دانم و دیگرى نیز بگوید: دیگرى بگوید: نمى
دانم، و در تمام ید: مىدانم ولیکن یکى بگونمى

دانم، و گوید مىمشکلات و مجهولاتِ قرآن على مى
کند پس بنابر این فهمیدم که على مشکل را حلّ مى

علیه السّلام قیم قرآن است و اطاعت او بر امّت 
واجب، او حجّت خداست بعد از رسول خدا صلّى 
اللَه علیه و آله و سلّم بر مردم و آنچه را درباره قرآن 

گوید حق است. حضرت چون این استدلال را از ب
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 1من شنیدند فرمودند: خدا تو را رحمت کند.

مناظره اصحاب امام صادق علیه السّلام با مرد 
 شامى درباره امّامت

و نیز کلینى با اسناد خود از یونس بن یعقوب  
روایت کند که گفت: من در نزد حضرت امام جعفر 

ردى از اهل شام آمد و صادق علیه السّلام بودم که م
گفت: من مردى هستم داراى علم فقه و کلام و 

ام تا با اصحاب تو مناظره و مسائل عملیه، آمده
مباحثه کنم. حضرت فرمودند: آیا تو از پیش خود 

آورى یا سخنانت از رسول خدا صلّى اللَه سخنى مى
علیه و آله و سلّم اتّخاذ شده است؟ گفت: هم از نزد 

دارم و هم از نزد رسول خدا سخنانى  خود سخنانى
دارم. حضرت فرمودند: بنابر این تو شریک رسول 
خدا هستى؟ گفت: نه، حضرت فرمودند: آیا از 

رسد و تو را با خبر جانب خدا به تو وحى مى
کند؟ گفت: نه، حضرت فرمودند: آیا اطاعت از مى

تو مانند اطاعت از رسول خدا واجب است؟ گفت: 

                              
 .1٦٨کتاب الحجة ص  1ج « اصول کافى» 1
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گوید: حضرت رو به من کرده نَه. یونس مى
فرمودند: اى یونس بن یعقوب این مرد قبل از اینکه 
شروع به مناظره کند خود بر علیه خود اعتراف نمود 

 و بر علیه دعاوى خود اقرار کرد.
سپس حضرت فرمودند: اى یونس اگر در فنّ  

مناظره و کلام دست داشتى چه خوب بود که با این 
گوید: با خود تى. یونس مىپرداخمرد به مناظره مى

ام، و سپس بهرهگفتم: وا حَسْرَتاهْ که من از این فنّ بى
به آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم شنیدم از 

نمودید و شما که ما را از کلام و مجادله منع مى
فرمودید: واى بر متکلّمین که در بین سخن و مى

گویند: این درست است آن نادرست، این مناظره مى
توان گفت، این را تعقّل توان گفت آنرا نمىا مىر

کنیم. حضرت فرمودند: من کنیم آنرا تعقّل نمىمى
گفتم واى بر آنان که اگر در مناظرات خود آنچه را 

گویم نادیده گرفته و از نزد خود آنچه را من مى
 پسندند در مناظرات بیاورند.مى

سپس حضرت فرمودند: برخیز و بیرون برو  
یابى با خود بیاور. یونس از متکلّمین کسى را مىببین 

گوید: من حُمْران بن اعْین را آوردم و قدرت بر 
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مناظره داشت و احول را )محمّد بن نعمان که او را 
مؤمن الطاق گویند( آوردم و او نیز قدرت بر مناظره 
داشت و هشام بن سالم را آوردم و او نیز قدرت بر 

ر را آوردم و او به نظر مناظره داشت و قیس بن ماص
من از همه اینها قدرتش در فنّ مناظره بیشتر بود، او 
کلام و مناظره را از حضرت علىّ بن الحسین علیه 
السّلام آموخته بود. چون همه اینها آمدند و همه در 

اى که در کنار حرم قبل از نزد آن حضرت در خیمه
 کردند و چنداداء حجّ حضرت بر پا مى
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بردند آن خیمه در دامنه کوه به سر مى روزى در
جمع شدند و مجلس مستقر شد، حضرت سر خود 
را از خیمه بیرون کرده دیدند که شتر سوارى نیمه تُند 

آید حضرت فرمودند: سوگند به خداى کعبه مى
هشام است. ما چنین پنداشتیم که هشامى که از 

هاى عقیل بوده و حضرت به او محبت شدیدى نواده
ند آمده است. ناگهان هشام بن حَکم وارد شد، داشت

جوانى بود که تازه سبزى مو بر عارضش دمیده و 
تمام افراد ما سنشان از او بیشتر بود، حضرت 
 برخاستند و او را در کنار خود جاى دادند و فرمودند:

بهِِ وَ لسِانهِِ وَ یدِهِ   نا بقَِلأ  ناصِرُ

نش و هشام یار و معین ماست با قلبش و زبا» 
 «دستش.
سپس حضرت فرمودند: اى حمران با این  

مرد شامى به مباحثه بپرداز. حمران مشغول مباحثه 
شد و بر او غالب آمد. سپس حضرت فرمودند: اى 

با او مناظره کن. او مناظره نمودند و نیز بر او  1طاقى

                              
اقى همان مؤمن الطّاق است و چون در زیر یک طاق دکان داشته او را مؤمن  1

 ها در کتب خود او را شیطان الطّاق گویند.الطاق گویند، ولى سنّى
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چیره گشت، سپس حضرت فرمودند: اى هشام بن 
سالم با این مرد به سخن و کلام مشغول شو. آن دو 
به قدرى با یکدیگر تکلّم کردند که از مطالب 
یکدیگر بدون غلبه یکى بر دیگرى آگاه شدند. سپس 

رد حضرت فرمودند: اى قیس بن ماصر با این م
مباحثه کن، او مشغول به تکلّم شد و به واسطه 

کرد اى که در مناظره بر شامى وارد مىشکستگى
خندیدند. بعداً حضرت به شامى گفتند: حضرت مى
سخن بگو. مرد شامى « هشام بن حکم»با این جوان 

گفت: بلى، و رو کرد به هشام و گفت: اى جوان از 
رت صادق من راجع به امّامت این مرد )منظور حض

است( سؤال کن، هشام چنان به غضب درآمد به 
حدّى که بلرزید و گفت: اى مرد شامى خدا بیشتر 
در امور بندگانش صاحب نظر و حکم و تدبیر است 
یا آن که بندگان بیشتر صاحب نظرند نسبت به نفوس 
خود؟ شامى گفت: خداوند بیشتر صاحب نظر 

 است.
بیر و هشام گفت: خداوند با این نظر و تد 

 کند؟محبّتى که به خلقش دارد براى آنها چه مى
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فرستد تا شامى گفت: حجّت و راهنما مى 
آنکه متفرّق و متشتّت نگردند و در امور خود با 
یکدیگر اختلاف نکنند، آن راهنما آنها را با یکدیگر 

 مهربان کند و کجى
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و اعوجاج آنها را راست گرداند و آنها را به 
 ت خدایشان رهبرى کند.فرائض و واجبا

 هشام گفت: آن راهنما کیست؟ 
 شامى گفت: رسول خدا. 
هشام گفت: پس از رسول خدا حجّت  

 کیست؟
 شامى گفت: کتاب خدا و سنّت رسول خدا. 
هشام گفت: آیا امروز براى رفع اختلاف ما  

 کتاب و سنّت کافى است؟
 شامى گفت: آرى. 
هشام گفت: پس چرا من با تو اختلاف دارم  

و تو از شام حرکت نموده و راجع به مذاکره در مورد 
 اى؟اختلافات اینجا آمده

گوید: شامى ساکت شد. حضرت یونس مى 
صادق علیه السّلام به شامى فرمودند: چرا سکوت 

کنى؟ شامى گفت: اختیار کردى، چرا صحبت نمى
لاف نداریم دروغ اگر بگویم ما با یکدیگر اخت

ام، و اگر بگویم: کتاب و سنّت اختلاف ما را از گفته
ام چون دارند سخنى به باطل و گزاف گفتهمیان بر مى
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کتاب و سنّت قابل حمل به محاملى است و ذو وجوه 
است هر کس آن را طبق میل و سلیقه خود به نهجى 

کند، و کند و بر آن وجه استدلال مىخاصّ حمل مى
ویم: ما با یکدیگر اختلاف داریم ولیکن هر اگر بگ

پیماید، یک از ما در مرام و مذهب خود راه حقّ مى
رود و در این صورت دیگر کتاب و سنّت کنار مى

توانم پاسخ این جوان نیازى به آنها نیست. هیچ نمى
را بدهم مگر آنکه عین این حجّت و برهان را من بر 

: سؤال کن از او علیه او اقامه کنم. حضرت فرمودند
خواهى، او را شخص با صبر و حوصله و هر چه مى

 مقتدرى خواهى یافت.
شامى گفت: اى جوان آیا پروردگار مردم نظر  

لطف و تدبیرش به آنها بیشتر است یا نظر خود آنها 
 نسبت به خودشان؟

هشام گفت: بلکه پروردگارشان لطف و  
 رحمت و تدبیرش نسبت به آنها بیش از خودشان

 است نسبت به خودشان.
شامى گفت: آیا خداوند برانگیخته است براى  

آنها کسى را که آنها را از تشتت کلمه به وحدت کلمه 
سوق دهد و کژى و اعوجاج آنان را راست کند و آنها 
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 را به حقّ خبردار نموده و از باطل بر حذر دارد؟
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هشام گفت: در زمان رسول خدا صلّى اللَه  
 و سلّم یا در این زمان؟علیه و آله 

شامى گفت: در زمان رسول خدا معلوم است  
که رسول خدا حجّت است، بگو ببینم در این زمان 

 کیست؟
اى که براى هشام گفت: همین شخص نشسته 

ها از زیارت و ملاقات او شد رحال نموده با مرکب
آیند، و ما را از خبرهاى آسمان )و راههاى دور مى
د، و این میراثى است که به او از دهزمین( خبر مى

 پدر و از جدش رسیده است.
 شامى گفت: من از کجا این معنى را بدانم؟ 
خواهى از او سؤال هشام گفت: از هر چه مى 

 کن.
شامى گفت: حجّت را بر من تمام کردى و  

راه عذر مرا بریدى بر عهده من است سؤال. سپس 
که  حضرت فرمودند: اى شامى خبر بدهم تو را

اى و راه سیر تو چگونه بوده است؟ چگونه سفر کرده
 سفر تو و طریق تو چنین و چنان بوده است.

تُ لِِلّه شامى گفت: راست مى  لَمأ گوئى، اسأ

الآن من در برابر حکم خدا تسلیم شدم و »السّاعَةَ 
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 بَلأ آمَنأتَ باِللَهِ السّاعَةَ حضرت فرمودند: « اسلام آوردم.

اسلام قبل از « ت به خدا ایمان آوردىبلکه در این ساع»

ایمان است، بر اساس اسلام مردم از یکدیگر ارث 

کنند و امّا به درجات اخروى بر برند و نکاح مىمى

تَ فَانَا السّاعَةَ اساس ایمان مى رسند. شامى گفت: صَدَقأ

داً رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه هَدُ انأ لا الهَ الّا اللَه وَ انى مُحمَى  اشأ

صِیاءِ  وأ راست گفتى »علیه و آله و سلّم وَ انىکَ وَصِىُّ الاأ

دٌ رَسُولُ و من الآن گواهى مى دهم به لا الهَ الاى الُلَه وَ مُحمَى

 «و اینکه تو وصى اوصیاء هستى. اللَهِ 

یونس گوید: سپس حضرت رو کردند به  
حمران و فرمودند: تو بحث و کلام را بر اساس 

یابى، و رو دهى و به حقّ ظفر مىروایت قرار مى
خواهى از کردند به هشام بن سالم و فرمودند: تو مى

راه روایت استدلال کنى ولى معرفت کافى به روایات 
و فرمودند:   1ندارى. و سپس رو کردند به احْوَل

                              
، 3٥٨ص « تأسیس الشّیعة لعلوم الإسلام»آیةاللَه سید حسن صدر در کتاب  1
فرماید: و شمرده است؛ مى« أحوَل»ز جمله مشاهیر متکلّمین از شیعه را ا

منهم أبوجعفرٍ مؤمنُ الطّاق، دکانش در طاق المَحامل در کوفه بود. نقود 
اش غِشّ بود ردّ داشتند، آنرا که همه)درهم و دینار( را به وى عرضه مى

شد پس معلوم مىکرد، سکرد و آنرا که مخلوط بود مقدار غشّ را معین مىمى
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، بسیار با قیاس و ملاحظه امور مشابه و قَیاسٌ رَوّاعٌ 

صم غالب آئى و خواهى بر خنیز با لطائف الحیل مى
شکنى الّا آنکه باطل تو به حق باطل او را به باطل مى

 1نزدیکتر است. و سپس رو کردند به قیس بن ماصر

                              
گفتند. او محمّد که گفتارش صحیح بوده است، فلهذا او را شیطان الطّاق مى

 بن علىّ بن نعمان بن أبى طریقه بَجَلّى أحول است.
از حضرت علَّّ بن الحسین و أبی جعفر و أبی عبداللَه علیهم السّلام روایت 

است از آنکه کرده است. منزله و مقام وى در حسن محاضره و در علم، أشهر 
ذکر شود. یگانه روزگار بود در علم کلام و مناظره. با متکلّمین عصُ خود 
مناظره کرد، و حُجَج مُالفان را برید و قطع نمود. با خُصوم خود در عقیده 

نمود. از تصنیفات طور مسابقه بحث نمىشد، و بهاز یک مجرا وارد نمى
و نیکوست(، و کتاب احتجاج  اوست کتاب افأعَل لا تَفعَل )که بسیار طویل

در إمامت أمیر المؤمنین علیه السّلام، و کتاب کلام او علیه خوارج، و کتاب 
مجالس او با أبوحنیفه و فرقه مُرجئه. و او از تابعین شمرده میشود. ابن ندیم 
گوید: او مرد متکلّم و چیره دستى بود و لهُ من الکتبِ: کتابُ الْمامة، کتابُ 

ب الرّدِ علَّ المعتزلة فى إمامةِ المَفضول، کتابُ الطّلحةِ و الزّبیِر المعرفة، کتا
 و عآئشةَ رضَى اللَه تعالَى عنهم انتهى ما فى الفهرست

 3٥٨ص « تأسیس الشّیعة لعلوم الإسلام»آیةاللَه سید حسن صدر در کتاب  1
، از جمله مشاهیر متکلّمین از شیعه را قیس بن ماصر شمرده است. 3٥٩و 

وى گوید: و منهم قَیسُ الماصر، یکى از اعلام و مشاهیر متکلّمین از شیعه 
در فنّ  است. او شاگردانى داشت؛ و از مشایخ شیعه در علم کلام است. و

کلام از هِشام بن حَکم و حَمدان أحول نیکوتر است. علم کلام را از حضرت 
علىّ بن الحسین علیهما السّلام آموخت. در اینجا پس از آنکه مرحوم آیةاللَه 
صدر، کلام حضرت صادق علیه السّلام را درباره او و أحول و حُمران بن 

آوردیم، « کافى»بق روایت أعین و هِشام بن سالم همانطور که ما در متن ط
گویم: حُمران بن أعین برادر زُرارة بن گوید: من مىکند در پایان مىنقل مى

أعین است، و او از طبقه تابعین است، چرا که او با أحول مؤمن الطّاق و با 
قیس بن ماصر، علم کلام را از حضرت زین العابدین علىّ بن الحسین علیهما 
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کنى و به عوض آنکه خبرى و فرمودند: تو مناظره مى
که از رسول خدا به مطلب بسیار نزدیک است شاهد 
و دلیل خود بیاورى، آن را رها کرده و به خبرى که 

مطلب دور و از شاهد و دلیل بر کنار است بسیار از 
 کنى، و در هنگام مناظره سخناستدلال مى

کنى ولى بدان که حق را با باطل مُلوط و درهم مى

سخن حقّ گرچه کوتاه و کم باشد از سخن باطل که 

وَلُ قَفّازانِ کند، بسیار باشد کفایت مى حأ انأتَ وَ الاأ

ه بسیار از این شاخه ، تو و احول هر دو در مناظرحاذِقانِ 

کنید و در پرید و طرف خود را گیج مىبه آن شاخه مى

 این فن استادید.

گوید: من در آن حال سوگند به یونس مى 
خدا که چنین پنداشتم آن حضرت به هشام بن حَکم 

گویند، لکن هم مانند آنچه به این دو نفر گفتند مى
حضرت به هشام بن حکم فرمود: اى هشام تو هیچ 

گذارى خود را که بر زمین بیفتى، گاه در مناظره نمى
اى که او را بزنند چون بخواهى که چون طائر و پرنده

                              
 اندالسّلام فرا گرفته
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بر زمین بیفتى پاهاى خود را در شکم خود جمع 
کنى، و مانند تو نموده یک مرتبه بر آسمان پرواز مى

هاى معنوى شخصى باید با مردم مناظره کند، و کمک
 1للَه به تو خواهد رسید.از عالم معنى ان شاء ا

و نیز نعمانى در تفسیر خود آورده است که  
 گوید:اسماعیل بن جابر مى

دٍ الصّادِقَ   نَ مُحمى فَرَ بأ تُ ابا عَبأدِ الِلَه جَعأ سَمِعأ

 علیهما السّلام یقُولُ:

نبیِاءَ   داً فَخَتَمَ بهِِ الاأ انى الَلَه تَبارَکَ وَ تَعالى بَعَثَ مُحمَى

کُتبَُ فَلا فَلا نَ  زَلَ عَلَیهِ کِتاباً فَخَتَمَ بهِِ الأ دَهُ، وَ انأ بىى بَعأ

مَ حَرامّاً فَحَلالُهُ حَلالٌ  دَهُ، احَلى فیهِ حَلالًا وَ حَرى کِتابَ بَعأ

قِیامَةِ، فیهِ  مِ الأ قِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ الى یوأ مِ الأ الى یوأ

عُکُمأ وَ خَبَُْ مَنأ قَبألَکُمأ وَ بَ  دَکُمأ وَ جَعَلَهُ النىبىُّ صلَّّ شَُأ عأ

صِیائِهِ. مًا باقیاً فى اوأ  2اللَه علیه و آله و سلّم عِلأ

گوید: از حضرت ابا عبداللَه جعفر بن مى» 
فرمود: محمّد الصّادق علیه السّلام شنیدم که مى

خداوند تبارک و تعالى محمّد را برانگیخت و به او 

                              
 .1٧1ص  1ج « اصول کافى» 1
 .23ص  1ج « تفسیر صافى» 2
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بعد از او نیست. و  نبوّت را خاتمه داد، پس پیغمبرى
بر او کتابى فرو فرستاد و با آن به کتب سماویه خاتمه 
داد، پس نیست کتابى بعد از آن، در آن کتاب 
چیزهائى حلال شمرده شده و چیزهائى حرام شمرده 
شده، حلال او حلال است تا روز قیامت و حرام او 
حرام است تا روز قیامت. و در آن کتاب شریعت و 

ت و اخبار کسانى که قبل از شما قانون شما اس
اند و بعد از شما خواهند آمد، و رسول خدا آمده

صلّى اللَه علیه و آله و سلّم آن کتاب را عِلم باقى در 
 «میان اوصیاى خود قرار داده است.

کَفانا »بارى بعد از رحلت رسول خدا با نداى  

 أمّت را از اهل بیت« کِتابُ اللَهِ 
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م عصمت و ولایت کبرى را بر برگردانیده و مقا
کنار کرده، دنیا پرستان خلافت رسول خدا را امر 
مادى و ریاست ظاهرى پنداشته و بر اریکه 
حکمفرمائى بر اساس هواى نفس سوار شدند و مردم 

هاى اسلام را را به غّىّ و ضلالت سوق دادند و پایه
 متزلزل نمودند.

د خطبه امیرالمؤمنین راجع به مقامات آل محمّ 
 علیهم السّلام

حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام ضمن  
 فرماید:مى« نهج البلاغه»خطبه دوّم از 

لام(  لاةُ و السى  وَ مِنأها )یعنى آلَ النىبىِِ عَلَیهِ الصى

ئِلُ   مِهِ وَ مَوأ رِهِ و عَیبَةُ عِلأ هِ وَ لَجاٌَ امأ ضِعُ سِرى هُمأ مَوأ

رِهِ  مِهِ وَ کُهُوفُ کُتُبهِِ وَ جِبالُ دینهِِ. بِِمِأ اقامَ انأحِناءَ ظَهأ حُکأ

تعِادَ فَرائِصِهِ. هَبَ ارأ  وَ اذأ

فُجُورَ وَ   ماً آخَرینَ( زَرَعُوا الأ نى قَوأ )وَ مِنأها یعأ

دٍ صلَّّ  غُرُورَ وَ حَصَدَوا الثُّبُورَ. لا یقاسُ بآِلِ مُحمَى هُ الأ سَقَوأ

ةِ احَدٌ، وَ لا یسَوّى  مى اللَه علیه و آله و سلّم مِنأ هذِهِ الاأ

مَتُهُمأ عَلَیهِ ابَداً. هُمأ اساسُ ا لدِینِ وَ عِمادُ بِِمِأ مَنأ جَرَتأ نعِأ

یقیِن. الَیهِمأ یفى ءُ الأغالى، وَ بِِمِأ یلأحَقُ التّالى. وَ لََمُأ الأ
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نَ  وِراثَةُ. الآأ وَصِیةُ وَ الأ خَصائِصُ حَقِ الأوِلایةِ، وَ فیهِمأ الأ

لهِِ وَ نُقِلَ الى مُنأتَقَلهِِ  قَُّ الى اهأ  .1اذأ رَجَعَ الحأ

زن اسرار آل محمّد علیهم السّلام محل و مخ» 
اند به علوم نامتناهى، و الهى هستند که موصوف

پناهگاه امر خدا هستند که بدان قیام نمایند و صندوق 
هاى و خزینه علم خدایند و مرجع اسرار و حکمت

هاى کتب آسمانى از ها و مخزناو هستند، و کهف
قرآن و غیر آن که بر انبیاء سلف نازل شده است و 

هاى باشند، و کوهینْبَغى مى تأویل و تفسیر آن کما
ها و دین اویند که نگاه دارنده زمین دین او از زلزله

بادها و اضطرابها که همان وساوس شیطانى و نفوس 
امّاره است از تحریف و تغییر و تبدیل باشند. و به آل 
محمّد خدا کژى و اعوجاج و انحناى پشت دین خود 

ین را را راست فرمود و لرزش بندها و مفاصل د
بزدود )کنایه از آن که بدون قیمومت آل محمّد 

دارى کژى و انحناء و داراى لرزش و اضطراب دین
است، کسى که آل محمّد را رها کند و کتاب خدا را 

                              
 .2٩ص  1ج « نهج البلاغه» 1
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بگیرد دینش کوژ پُشت و لرزان و پیوسته مضطرب 
است، و به آل محمّد پشت دین و کتاب خدا راست 

 ى بدن دین آرام وو به واسطه این قَیمان معصوم اله
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 (.مطمئن و بدون اضطراب است
امّا آن کسانى که دین و کتاب خدا را از آل  

محمّد جدا نمودند و خلافت را از مقرّش منسلخ و 
در غیر موضع خود نهادند تخم نافرمانى و فجور را 

هاى پر کینه در دلهاى امّت مسکین کاشتند و در سینه
و آرزوها و غرور خود مختفى بداشتند و با هوسها 

نفس امّاره پیوسته آن را آبیارى نمودند تا بالنَّتیجه 
حاصل زراعت و محصول درو شده آنان ضلالت و 

زیرا که با آل محمّد علیهم السّلام هیچ . هلاکت شد
. فردى در این امّت قابل مقایسه و برابرى نخواهد بود

آن کسانى که از نعمت آل محمّد ربوده و به نام 
رسول اللَه این نعمت را بر خود جارى خلافت 

آل محمّد اساس و . ساختند قابل قیاس با آنها نیستند
هاى دینند و ستونهاى یقین، غلوّ کنندگانى که در پایه

دین تندروى نموده و از صراط مستقیم تجاوز 
اند باید به راه و روش آل محمّد برگردند و خود کرده

تدل بنمایند، و عقب را با مقیاس سیره و سنّت آنان مع
افتادگانى که به علّت سستى و تکاهل از راه یقین و 

اند باید براى سعادت خود، سلوک رضا عقب مانده
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خود را به آل محمّد برسانند و از رویه و روش آنها 
براى آل محمّد است اختصاصات . پیروى کنند

ولایت، از علوم غیر متناهى و قدرتهاى الهى و 
ائى که خدا آنها را بدان خلعت معجزات و کرامته

مخلَّع نموده است، در ایشان مقام وصایت و وراثت 
و الآن وقتى است که حقّ به . خاتم المرسلین است

کنایه از . )اهلش رسیده و به محلّش انتقال یافته است
آنکه تا به حال به ظلم و عدوان از محلش جدا و از 

 (.«مستقرش به دور افتاده بود
 من کلامى دیگر فرماید:و نیز در ض 

تأأثَراً عَلََّى مُنأذُ   فُوعاً عَنأ حَقّى مُسأ تُ مَدأ فَوَ اللَهِ ما زِلأ

مِ الناّسِ  قَبَضَ الُلَه نَبیِهُ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم حَتّى یوأ

 1هذا.

به خدا سوگند که از زمانى که خداوند روح » 
قّ پیغمبرش را قبض نمود تا این زمان پیوسته از ح

ام، دیگران حقّ مرا خود محروم و برکنار شده بوده
 «اند.ربوده خود را جلو انداخته و مرا ممنوع نموده

خطبه حضرت امیرالمؤمنین )ع( راجع به 

                              
 ص 1ج « نهج البلاغه» 1
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 نداشتن یار و معین
و از خطبه حضرت که بعد از رحلت رسول  

خدا ایراد کردند در وقتى که عبّاس بن عبد المطلّب 
عت کردن با آن حضرت آمده و ابو سفیان براى بی

بودند پیداست که چقدر آن حضرت تنها و بدون 
یاور بوده که خود را بدون جناح و بال معرّفى 

 کند:مى
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فِتَنِ بسُِفُنِ النىجاةِ وَ عَرِجُوا  واجَ الأ وا امأ ايَها الناّسُ شُقُّ

مُفاخَرَةِ. افأ  مُنافَرَةِ وَ ضَعُوا عَنأ تیجانِ الأ لَحَ عَنأ طَریقِ الأ

مَةٌ  لَمَ فَاراحَ. هذا ماءٌ آجِنٌ وَ لُقأ تَسأ مَنأ نََّضََ بَجَناحٍ اوِ اسأ

یِر وَقتِ ایناعِها  ثَمَرةِ لغِأ یغَصُّ بِِا آکِلُها وَ مُجأتَنىِ الى

، یقُولُوا: حَرَصَ عَلََّ  ضِهِ. فَانأ اقُلأ کَالزّارِعِ بغَِیِر ارأ

کُتأ یقُولُوا: جَزِعَ مِ  مُلأکِ، وَ انأ اسأ تِ، هَیهاتَ الأ مَوأ نأ الأ

تِ مِنَ  مَوأ تَیا وَ الىتى. وَ اللَهِ لَابأنُ ابی طالبٍِ آنَسُ باِلأ دَ اللى بَعأ

تُ  نوُنِ عِلأمٍ لَوأ بُحأ دَمَجأتُ عَلَّ مَکأ ىِ امِهِ، بَلِ انأ لِ بثَِدأ الطِفأ

بَعیدَةِ  شِیةِ فِى الطىوِىِ الأ رأ طِرابِ الاأ تُمُ اضأ طَرَبأ  1بهِِ لَاضأ

ها را که مانند مردم بشکافید موجهاى فتنهاى » 
هاى نجات دریاهاى متلاطم در خروشند به کشتى

)که مراد آل بیت رسول خدا هستند چون طبق روایت 
مسلّمى که از طریق شیعه و سنّى روایت شده است 
حضرت رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم 

لِ بَیتى فیکُمأ کَسَف فرمودند: ینةَِ نوحٍ مَنأ رَکِبَها مَثَلُ اهأ

مثال اهل بیت من در میان : نَجا، وَ مَنأ تََُلىفَ عَنأها غَرِقَ 

شما مانند کشتى نوح است کسى که در آن سوار شود 

                              
 .٤٠ص  1ج « نهج البلاغه» 1
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نجات یابد و کسى که تخلّف ورزد غرق خواهد 
، و از پیمودن راه منافرت عدول نموده برگردید (شد

بى را هاى مفاخرت و سرکشى و شخصیت طلو تاج
تا فتنه آرام گیرد و اسلام )از سرهاى خود بردارید 

چهره رخشان خود را به عالَم به واسطه علوم و 
معارف اهل بیت نشان دهد، و گرنه اگر شما بخواهید 
بر اساس خود پرستى و نفع طلبى علیه کسانى که 

اند برخیزید و پیکار آنان نیز بر این اساس قیام نموده
ر صحنه مقارب رحلت رسول و کارزار خونینى د

خدا به وجود آید دیگر اسمى از اسلام نخواهد 
کامیابى و رستگارى براى کسى است که با (. ماند

وجود اعوان و یاران کافى قیام کند و حقّ خود را 
بگیرد چون مرغى که با دو بال توانا و درست بر 

کند، یا براى کسى است که در آسمان پرواز مى
ن و انصار خود را کنار کشیده و صورت فقدان اعوا

این خلافتى . از جنگ و ستیز آن خود را آسوده بدارد
کنید و اصرار بر بیعت دارید که مرا به آن دعوت مى

گرچه حقّ مسلّم من طبق آیات قرآن و وصایاى 
رسول خداست لکن با وجود مخالفت بنى تَیم و بنى 
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را  عَدِىّ، که بلادرنگ بعد از رحلت رسول خدا مردم
اند و جدا در مقام مخالفت به بیعت خود دعوت کرده

اند، مانند آب و انکار وصایاى آن حضرت ایستاده
اى است که صفاى خود را در اثر مقارنت گندیده

هواها و هوسها از دست داده و به ملازمت این افکار 
 سوء و
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نیات فاسده متعفّن گردیده است، و مانند لقمه 
ى شده که هنگام فرو بردن گلو غذاى پُر تیغ و خار

و کسى که میوه را از . را بشکافد و در آن گیر کند
درخت قبل از رسیدن بچیند آن میوه تلخ و زننده و 
بیفایده بوده مانند شخص زارعى که در غیر زمین 

خلافت من )خود زراعت کند البتّه منتفع نخواهد شد 
یک خلافت الهى بر اساس تقوى و ولایت شرعیه 

ل خدا براى هدایت مردم به مقامات عالیه رسو
و در صورت قیام بر علیه این . معنوى و ظاهرى است

مخالفان با وجود عدم انصار و اعوانى که بر آنها 
ها ها و فتنهغالب آیند نتیجه، هرج و مرج، خونریزى

و معلوم است که منافقان امّت انتظار . خواهد بود
ن اگر بگویم که من بنابر ای(. برندچنین روزى را مى

بر حکومت و : گوینددر امر خلافت رغبت دارم مى
ریاست حرص ورزیده است، و اگر سکوت اختیار 

وه چه دور . از مرگ ترسیده است: گویندکنم مى
است از على که بعد از آن شدائد و ناملایمات و 
منغمر شدن در معرکه جنگها و غزوات و تحمّل 

سوگند به خدا . سدمشاقّ و مشکلات از مرگ بهرا
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که فرزند ابى طالب، انسش به مرگ بیشتر است از 
انسى که طفل شیرخوار به پستان مادر خود دارد، 
بلکه سبب عدم قیام من براى گرفتن خلافت آن 
است که چنان بر علوم و اسرار الهى و معارف قضا و 
قدر و تکلیف و سعادت و شقاوت وقوف یافته و آن 

ر نفس من پیچیده و منطوى هاى از علوم دخزینه
شده که هر آینه اگر بعض آنرا بر شما آشکار کنم 

هاى دور مانند لرزش و تکان ریسمانى دراز در چاه
و دراز به خود خواهید لرزید و تاب و توان شنیدن 

 .«آنرا ندارید
و این کلام حضرت کنایه از قضاى حتمیه  

اثر الهیه است که باید مردم را امتحان نموده و بر 
پیدایش مخالفان، مردمى که تابع شریعت و نصوص 

اند از کسانى که هوا رسول خدا راجع به ولایت بوده
و هوس بر آنها غالب آمده و دست از ولایت 

اند جدا شده، مردم در دو صف متمایز قرار کشیده
 گیرند،
 ﴾ عِيِْ

ي السَّ ِ
رِيقٌ ف 

َ
ةِ وَ ف

َّ
جَن
ْ
ي ال ِ
رِيقٌ ف 

َ
 1﴿ف

                              
 .٧ـ آیه  ٤2سوره شورى:  1
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یت اهل بیت از هر گروهى در حرم ولا 
گزندى مصون و در بهشت برین بیارمند، و گروهى 
دگر از این حریم دور و از این نعیم مهجور و در 

ها  دوزخ و آتش سوزان بگدازند.
ُ
داوِل

ُ
امُ ن يَّ

َ أ
 الْ

َ
ك
ْ
﴿وَ تِل

مأ 
ُ
ك
أ
 مِن

َ
خِذ

َّ
وا وَ يَت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال

َ
مَ اللَ

َ
ل اسِ وَ لِيَعأ

َّ
بَيْأ َ الن

 ُ
َ
هَداءَ وَ اللَ

ُ
ذِينَ ش

َّ
ُ ال

َ
صَ اللَ الِمِيْ َ وَ لِيُمَحِّ

َّ
 لا يُحِبُّ الظ

مأ 
َ
كافِرِينَ* أ

ْ
حَقَ ال وا وَ يَمأ

ُ
 آمَن
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ذِينَ 
َّ
ُ ال

َ
مِ اللَ

َ
ل ا يَعأ مَّ

َ
 وَ ل

َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
أ
د
َ
 ت
أ
ن
َ
مأ أ

ُ
ت حَسِبأ

ابِرِينَ﴾ مَ الصَّ
َ
ل مأ وَ يَعأ

ُ
ك
أ
وا مِن

ُ
د
َ
 1.جاه

در میان مردم به ما این ایام روزگار را پیوسته » 
آوریم و اختلاف احوال و انقلاباتى در گردش مى

براى هر گروهى نوبتى خاصّ براى امتحانات خود 
داریم، تا آنکه مقام اهل ایمان به امتحان مقرّر مى

طالب أبىبنمعلوم شود و خداوند از شما )مانند علىّ
را که داراى مقام یقین و وصول به اعلى درجه توحید 

واه بر اعمال و رفتارتان بگیرد و خداوند است( گ
 ستمکاران را دوست ندارد.

و دیگر به جهت آن که اهل ایمان را از هر  
عیب و نقصى مبرّى و منزّه فرموده و کافران را به 
کیفر انکار و کفر خود محو و نابود گرداند. آیا شما 

شوید بدون آنکه کنید که داخل بهشت مىگمان مى
ما را فرا گیرد، و بدون آن که مقام امتحان الهى ش

مجاهدین در راه خدا و صبر کنندگان در برابر 
 «مشکلات و حوادث معلوم و مشهود گردد؟.

علّت عدم قیام امیرالمؤمنین علیه السّلام همانا  

                              
 .1٤2الى  1٤٠ـ آیه  3سوره آل عمران:  1
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فرماید نداشتن یاران کافى بود چنان که حضرت مى
که: حضرت رسول خدا به من فرمود: اى على بعد 

یاران کافى براى خود یافتى قیام کن و حق  از من اگر
خود را بگیر و اگر نیافتى با جنگ و کارزار قیام 

 1مکن.
و در فرمایشات آن حضرت است که بعد از  

داشتم رحلت رسول خدا اگر چهل نفر یار و معین مى
کردم و دست )البتّه یار فدائى و مُعین حقیقى( قیام مى

 2زدم.به شمشیر مى

اى که معاویه براى آن حضرت امهو نیز در ن 

                              
کند از کتاب سلیم بن قیس از سلمان فارسى نقل مى ٥٥٠ص « غایة المرام» 1
ر ضمن حدیث طویلى از رسول خدا هنگام رحلت که به امیرالمؤمنین د

فرمودند: یا اخى ستلقى بعدى من قریش شدة من تظاهرهم علیک و ظلمهم 
لک، فان وجدت أعوانا علیهم فجاهدهم و قاتل من خالفک بمن وافقک، و 

ه ان لم تجد أعوانا فاصبر و کف یدک و لا تلق بها الى التهلکة فانک منى بمنزل
هارون من موسى، و لک بهارون اسوة حسنة انه قال لموسى: ﴿إِنَّ الْقَوْمَ 
اسْتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يقْتُلُونَنِي﴾ )الخ(. و این حدیث طویل در کتاب سلیم 

و قسمت دوم  ٧2الى ص  ٦٩به دو قسمت تجزیه شده قسمت اول در ص 
 آورده شده است. ٨3الى ص  ٧٩در ص 

در دو سطر آخر از سلمان ضمن حدیثى  ٥٥٠ص « مرامغایة ال»در کتاب  2
کند که پس از آن که حضرت شب فاطمه را سوار حمار نموده و از نقل مى

مهاجرین و انصار یارى خواست فما استجاب له الا اربعه و اربعون رجلا، 
فامرهم ان یصبحوا محلقین رؤوسهم و معهم سلاحهم علَّ ان یبایعوه علَّ 

  یوافقه منهم الا اربعهالموت، و اصبحوا لَ
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گردد که تو اى علَّ هَان کسى نویسد متذکر مىمى

هستى که بعد از رحلت رسول خدا حتّى چهل نفر 

ناصر و معین نداشتى، و وقتى که پدرم ابو سفیان آمد با 

تو بیعت کند به او گفتى که اگر چهل نفر معین و ناصر 

لذا چون آن  1م.نمودداشتم بر علیه مُالفان قیام مىمى

حضرت را تنها یافتند ناصران آن حضرت که عبارت 

بودند از سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر، عمّار بن یاسر، 

عبّاس بن عبد المطلّب، ابَیّ بن کعب، عُتأبة بن ابی لَب، 

 2بَراء بن عازب، سعد بن ابی وقّاص، طلحة بن عبید اللَه

رین و انصار و تَام بنى هاشم و بسیارى دیگر از مهاج

در خانه فاطمه علیها السّلام متحصّن شدند و براى 

حفظ جان خود از گزند، جائى را بِتْ از خانه دختْ 

رسول خدا مأمن نیافتند. ابوبکر عمر را براى احضار 

                              
مکاتیب  33ص « نهج البلاغه»نامه معاویه که از جواب امیرالمؤمنین در  1

 گردد.معلوم مى
گوید: این گروه از بیعت  ٦٥طبع مصر ص « عبداللَه بن سبا»در کتاب  2

 1٦٧ /1« الریاض النضرة»تخلف نموده و در خانه فاطمه متحصن شدند، فى 
 /1« تاریخ ابى الفداء»و  ٦٤ /3« ابن عبد ربه»و  1٨٨ /1« تاریخ الخمیس»و 

حسب روایة « جوهرى»و  112« الکامل»بهامش « ابن شحنة»و  1٥٦
 .3٩٧و  3٩٤ /3« سیرة الحلبیة»و  13٤ـ   13٠ص  2الحدید ج ابىابن
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هُمأ  ا فَقاتلِأ اگر » 1آنان براى بیعت فرستاد و گفت: فَانأ ابَوأ

 «نیامدند با آنَّا مقاتله و کارزار کن.

یت بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین علیه کیف
 السّلام به اجبار

عمر با جماعتى از اعوان خود آمد و در خانه  

الحدید گوید: ثُمى ابیفاطمه علیها السّلام وارد شد. ابن

تَبَسَ، أَ وَ احأ : قُمأ فَبایعأ فَتَلَکى فَاخَذَ  2دَخَلَ عُمَرُ فَقالَ لعَِلٍَِّّ

، فَابی انأ یقُومَ، فَحَمَلهُ وَ دَفَعَهُ کَما دَفَعَ  بیِده فَقالَ: قُمأ

قاً  سَکَهُما خَالدٌِ وَ ساقَهُما عُمَرُ وَ مَنأ مَعَهُ سَوأ بَیَر حَتّى امأ الزُّ

تَلَََتأ شَوارعُ  تَمَعَ الناّسُ ینظُرُونَ وَ امأ عَنیفاً، وَ اجأ

مَدینةَِ باِلرِجالِ، وَ رَأتأ  ت  الأ خأ فاطِمَةُ ما صَنعََ عُمَرُ فَصََُ

اشِمِیاتِ وَ غَیِرهِنى  تَمَعَ مَعَها کَثیٌر مِنأ الَأ وَلتأ وَ اجأ وَ وَلأ

عَ ما  َ رٍ ما اسرأ رَتَِا وَ نادَت: یا ابا بَکأ فَخَرَجَتأ الى بابِ حُجأ

لِ بَیتِ رَسُولِ الِلَه، وَ اللَهِ لا أُکَلِمُ عُمَرَ حَتّ  تُمأ عَلَّ اهأ ى اغَرأ

قَى الَلَه.  3الأ

                              
 .1٤٠ /3ج « کنز العمّال» 1
تَلکأَ به معنى اینست که کندى کرد و توقف نمود و نیز احْتَبَسَ به معنى  2

 توقف و تأنّى است.
 این داستان را آورده است. 13٤ص  1و نیز درج  1٩ص  2ج « شرح نهج» 3
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گوید: پس از آنکه در خانه فاطمه ریختند مى 
و شمشیر زبیر را از دستش گرفته و به سنگ زده و 
شکستند و او را گرفته و به دست خالد بن ولید و 
جماعتى که با آنها آمده بودند تحویل دادند سپس 

طالب گفت: برخیز و أبىبنعمر داخل شد و به علىّ
خوددارى فرموده و ابا و امتناع بیعت کن، حضرت 

نمودند، عمر دست حضرت را گرفت و گفت: 
برخیز و بیعت کن، حضرت از برخاستن خوددارى 
نمود، عمر و یاران او همگى همانطور که زبیر را 

طالب را گرفته و به شدّت أبىبنگرفته بودند علىّ
دفع نمودند، و خالد و عمر با جمیع همراهانشان با 

فظیع و فجیعى با شدّت و غلظتى هر چه  وضع بسیار
تر آنها را به مسجد بردند، مردم نیز در تمام تمام

هاى مدینه جمع شده و نگاه شوارع و کوچه
کردند. چون فاطمه این عملیات خَشِن را از عمر مى

دید، ناله کرد، فریاد زد، وِلْوِله نمود و به دنبال على 
عتى بسیار از منزل به سوى مسجد خارج شد و جما

از زنان بنى هاشم با فاطمه به سوى مسجد رفتند. 
فاطمه آمد تا درِ حجره خود در مسجد ایستاد و چون 
نظرش بر ابوبکر افتاد گفت: اى ابوبکر چقدر زود از 
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روى عصبیت جاهلى و نخوت و حمیتِ نفسانى بر 
اهل بیتِ رسول خدا یورش بردید و تاختید، سوگند 

گویم تا آن که عمر سخن نمى به خدا که دیگر من با
 خداى خود را ملاقات کنم.

بارى با این وضع عجیب امیرالمؤمنین را به  

َمَل  مسجد بردند و ریسمان بر گردنش افکنده کَالجأ

شُوش مَخأ بکر از او را براى تسلیم و تبعیت از ابی الأ

 منزل خارج کردند.

شاهد بر این آن که طلحة بن عبید اللَه در زمان  
فت عثمان روزى که امیرالمؤمنین در حضور خلا

جماعت بسیارى از مردم فضائل و مناقب خود را 
شمرد در جواب آن حضرت گفت: بنابر این با مى

این فضائل و مناقب ما با ادّعاى ابوبکر و عمر چه 
کنیم در روزى که تو را ریسمان به گردن انداخته و 

 1براى بیعت به مسجد آوردند؟
اى است که معاویه به و دیگر نامه 

                              
از سلمان  ٨٩و نیز در کتاب سلیم ص  11٧ص « یسسلیم بن ق»کتاب  1

کند که: نادى على علیه السّلام قبل ان یبایع و الحبل فى عنقه: فارسى نقل مى
غایة »یا بن ام ان القوم استضعفونى و کادوا یقتلوننى، و عین این عبارت را در 

 کند.از کتاب سلیم از سلمان نقل مى ٥٥2ص « المرام
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امیرالمؤمنین علیه السّلام نوشته و در آن نوشته است 
که تو همان مردى هستى که مانند جَمَل مخشوش تو 
را براى بیعت با ابوبکر به مسجد آوردند. جَمَل به 
معناى شتر است و مخشوش شترى است که 
استخوان بینى او را از عرض سوراخ نموده و در آن 

دهند و دو طرف آن ى است قرار مىخِشاش که چوب
اندازند که تا دیگر آن شتر چوب را طناب مى

سرکشى نکند و رام شود. امیرالمؤمنین در نامه بسیار 
جالب و دیدنى که محامد و محاسن خود و قبایح و 
سیئات معاویه را در آن گنجانیده است پاسخ نامه او 
را داده و نسبت به این جمله، حضرت جواب داده 
است که: درست، مرا با این حال به مسجد بردند ولى 

اى که این خواهى مرا تَعییب کنى و نفهمیدهتو مى
تَحسین من است که براى عدم تحمّل بار ظلم و ستم 

 تا این درجه ابا و امتناع نمودم.

شُوشَ   مَخأ َمَلُ الأ وَ قُلأتُ انّى کُنأتُ اقادُ کَما یقادُ الجأ

تَ وَ انأ  تَ انأ تَذُمى فَمَدَحأ رُ اللَهِ لَقَدأ ارَدأ حَتىى ابایعَ، وَ لَعَمأ

لمِِ مِنأ غَضاضَةٍ فى انأ  مُسأ تَ، وَ ما عَلََّ الأ تَضَحأ ضَحَ فَافأ تَفأ

أ یکُنأ شاکّاً فى دینِ  تاباً بیِقینهِِ وَ یکُونَ مَظألُوماً ما لََ هِ وَ لا مُرأ
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تُ لَکَ مِنأها  دُها وَ لکنىّ اطألَقأ تى الى غَیِرکَ قصأ هذِهِ حُجى

 .1بقَِدرِ ما سَنحََ مِنأ ذِکأرِها

اى که مرا مانند و امّا آنچه در نامه خود نوشته» 
شترى که چوب در استخوان بینى او نموده و او را 

دند سوگند به کشیمهار کرده باشند براى بیعت مى
خدا که خواستى مرا بدین سرگذشت مذمّت و عیب 
کنى لکن نفهمیده مرا ستایش نموده و تمجید 

اى، و خواستى مرا رسوا کنى و ندانسته خود را کرده
چون عدم بیعت من از روى اختیار، )اى رسوا کرده

دلیل بر بطلان آنهاست و تو که خود را تابع آنها 
سیره خود اعتراف نموده و  دانى بر بطلان خود ومى

بدان که براى مؤمن هیچ (. اىخود را رسوا کرده
نقص و خوارى نیست در اینکه مظلوم واقع شود 
مادامى که از آن ستم شکى در دین او پیدا نشود و در 

بلکه خوارى و )یقین او رَیب و شکى داخل نگردد 
مذلّت براى ظالم است در دنیا به لعن و طعن و در 

و این حجّت و (. رسوائى جزا و عقوبت آخرت به

                              
 .2٨، از مکاتیب نامه 33ص « نهج البلاغه» 1
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دلیل من است براى غیر تو از گروه ستمکاران، زیرا 
که تو شایسته خطاب و اقامه برهان نیستى ولیکن من 

 صورت آن دلیل
  



_________________________________________________________________ 

389 

و حجّت را به مقدار مختصرى که پیش آمد بیان 
 1«کرده و راه گفتار را در آن آزاد گذاشتم.

  
  

ست و چهارم: هاى بیست و دوم تا بیدرس
و پاسخ « الامرأُولى»اشکالات وارده بر آیه 

آنها و اخوت امیرالمؤمنین با رسول خدا 
 در همه مراتب

  

                              
که این  ٤٥٧الى ص  ٤٥٥ص  3ج « شرح نهج البلاغه»الحدید در ابىابن 1

نامه را نقل کرده و در مقام شرح برآمده گوید که: من از ابو جعفر نقیب 
یحیى بن زید راجع به این نامه سؤال کردم او گفت حضرت امیرالمؤمنین 

. کاغذ اول را که معاویه فرستاد دو کاغذ در جواب دو کاغذ معاویه نوشتند
در آن لفظ کالجمل المخشوش نیست بلکه در آن این الفاظ هست: حسدتَ 
الخلفاء و بغیت علیهم، عرفنا ذلک من نظرک الشَّزر و قولک الهجر و تنفّسک 
الصعداء و ابطائک عن الخلفاء. و این نامه را به وسیله ابو مسلّم خولانى به 

تاده است. چون حضرت جواب او را نوشتند نامه حضور امیرالمؤمنین فرس
دیگرى به وسیله ابو القاسم باهلى فرستاد و در آن این لفظ کالجمل 

الحدید إملاء ابىالمخشوش موجود است. )ابو جعفر نامه معاویه را بر ابن
( و حضرت جواب این نامه را همان طور که ٤٥٦کرده و او نوشته است ص 

اند. ابو جعفر نقیب گوید که: شود نوشتهظه مىملاح« نهج البلاغه»در 
کنند که فقط بسیارى از مردم از دو نامه معاویه اطلاع ندارند و گمان مى

اى را که فرستاده است همان نامه اول است و اشتباهاً لفظ کالجمل نامه
ص  ٧اند و این اشتباه است. و علامه امینى در ج المخشوش را در آن گذارده

گوید که: این جمله )کالجمل المخشوش( را در پاورقى مى« غدیرال»از  ٧٨
شرح »، 22٨ص  1ج « صبح الاعشى»، 2٨٥ص « »العقد الفرید»در 
 اند.آورده ٤٠٧ص  3ج « الحدیدابىابن
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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 و صلَّّ اللَه علَّ محمّد و آله الطاهرین

و لعنة اللَه علَّ اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم 

 الدین

 و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلَّ العظیم

  

 قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم: 

طِيعُوا  
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

أ  ي
َ ي ش  ِ
مأ ف 
ُ
ت عأ
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
مأ ف

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ وهُ الرَّ

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

 
أ
سُولِ إِن ِ وَ الرَّ

َ
 اللَ

َ
خِرِ إِل

أ
مِ الْ يَوأ

ْ
ِ وَ ال

َ
 بِاللَ

َ
ون
ُ
مِن
أ
ؤ
ُ
مأ ت
ُ
ت
أ
ن
ُ
 ك

﴾
ا
وِيلً

ْ
أ
َ
سَنُ ت حأ

َ
ٌ وَ أ يْأ

َ
 خ

َ
 1ذلِك

از مجموع مباحث گذشته به خوبى روشن  
الامر در این آیه مبارکه ائمه شد که مراد از أُولى

معصومین سلام اللَه و صلواته علیهم اجمعین هستند 
از رحلت و حمل آن بر خصوص خلفاء اربعه بعد 

                              
 .٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء:  1
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رسول خدا یا بر امراء سَرایا یا بر علماء جایز نیست 
 چون در تمام این طبقات عصمت وجود ندارد.

و از تمام مسلمین کسى ادّعاى عصمت در  
آنها ننموده مگر طائفه شیعه که در حقّ امیرالمؤمنین 

طالب علیه السّلام معتقد به عصمت أبىبنعلىّ
ن آیه بدون قید و هستند. و سابقاً ذکر شد که چو

شرط اطاعت آنها را واجب نموده و در ردیف 
اطاعت رسول خدا قرار داده است بنابر این حتماً آنها 

 باید معصوم بوده باشند.
و امّا حمل آن بر حکام و سلاطین نیز جایز  

نیست چون اگر اطاعت آنها مطلقاً واجب باشد این 
مخالف ضرورت دین و آیات صریحه قرآن مبین 

ت که اطاعت از مکذّبین و مسرفین و هر گونه گناه اس
شمرد، و اگر به طور و مخالفت امر خدا را حرام مى

مقید و در صورت امر به طاعت واجب باشد این نیز 
 مخالف با اطلاق آیه
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شریفه است و از همین جهت است که فخر رازى 
در تفسیر خود اعتراف به لزوم عصمت در أُولواالامر 

ت ولیکن چون قائل به خلافت بلافصل نموده اس
امیرالمؤمنین و اولاد طیبین آن حضرت نیست، لذا 
گوید که: منظور از أُولواالامر جماعتى از اهل حلّ و 
عقد هستند که داراى علم و خبرویت بوده و در 
مسائل، اجماع آنها حجّت و نتیجه آراء و افکار آنها 

 ملازم با عصمت است.
ذشته این نظریه را باطل ما در طىّ مباحث گ 

نموده و مواضع اشکال و فساد آنرا مفصلًا روشن 
 ساختیم.

اشکالات اهل تسنّن در تطبیق آیه أُولواالامر بر 
 ائمّه معصومین

امّا اشکالاتى که عامّه بر انطباق آیه بر ائمّه  
اند مجموعاً هفت اشکال است که معصومین نموده

ا یکایک از آنها را اساس است. مهمه آنها واهى و بى
 .کنیمبیان نموده و پاسخ آنرا نیز ذکر مى

 اشکال اوّل: 

در آیه مبارکه لفظ أُولواالامر را مقید به لفظ  

مِنأکمأ نموده است یعنى أُولواالامرى که از طراز و 
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کند بر آنکه هر یک از سنخه شماست و این دلالت مى

د انسان است أُولواالامر یک انسان عادى مانند بقیه افرا

و آنَّا مثل سایر افراد مؤمنین هستند بدون مزیت 

عصمت در آنَّا. پاسخ: این استدلال در صورتى تَام 

است که متعلّق لفظ مِنکم ظرفِ لغو باشد به اصطلاح 

علم نحو و ادبیت ولیکن ظاهر آیه آن است که آن ظرف 

مستقر است یعنى أُولواالامرى که از شما هستند )اولى 

ائنین منکم( و این فقط دلالت دارد بر آنکه الامر ک

أُولواالامرى از جنس بشرند نه از غیر آنَّا مثل قول 

  خداى تعالى:
ا
يْ َ رَسُولَّ يِّ مِّ

ُ أ
ي الْ ِ

 ف 
َ
ذِي بَعَث

َّ
وَ ال

ُ
﴿ه

هُمأ 
أ
اوست خدائى که از میان مردم درس نخوانده » 1﴾مِن

 «پیغمبْى را که از آنَّا بود برگزید.

 ﴿رَ  و نیز مثل آیه: 
ا
 فِيهِمأ رَسُولَّ

أ
عَث نا وَ ابأ بَّ

هُمأ 
أ
بار »حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد:   2﴾مِن

پروردگارا برانگیز در میان آنها رسولى را از خود 
 «آنها.

                              
 .2ـ آیه  ٦2سوره جمعه:  1
 .12٩ـ آیه  2سوره بقره:  2
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مأ  و نیز مثل آیه: 
ُ
ك يأ
َ
 عَل

َ
ون صُّ

ُ
مأ يَق

ُ
ك
أ
﴿رُسُلٌ مِن

ي  پیمبرانى که از خود شما هستند نزد شما »  1﴾آيابُِ
 «آیند تا آن که بر شما آیات مرا بخوانند.

 و بنابر این، آیه فقط 
  

                              
 .3٥ـ آیه  ٧سوره اعراف:  1
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اند و دلالت دارد بر آنکه أُولواالامر از خود مردم
البتّه در این شکى نیست که ائمّه معصومین از جنس 

 بشرند نه از جنس ملائکه یا غیر آن
ولواالامر جمع است و اشکال دوم: آنکه لفظ أُ 

البتّه جمع دلالت دارد بر آنکه مسمّاى این لفظ داراى 
کثرت و تعدّدى است، و اگر بخواهیم آنها را بر ائمه 
معصومین حمل نمائیم چون در هر زمان یک نفر از 

اش آن است که لفظ جمع آنها بیشتر امام نیستند لازمه
 را حمل بر مفرد نموده باشیم و این خلاف ظاهر

 است
پاسخ: آنچه خلافت ظاهر است آنست که لفظ  

جمع را بگوئیم و معناى مفرد را قصد کنیم ولیکن در 
آیه شریفه چنین نیست. أُولواالامر دوازده امام 
معصوم هستند و اطلاق لفظ جمع بر آنها بدون 
اشکال است و لازم نیست که در صحّت استعمال 

اشند، بلکه اگر لفظِ جمع تمام افراد آن فعلًا موجود ب
یکى پس از دیگرى بوجود آیند لفظ جمع که منحلّ 
به آحاد و افرادى است بر آنها منطبق خواهد شد. مثل 

گوئیم: شاگرد مدرسه باید کلاسها را طى آنکه مى
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کند، مسلّماً کلاسها لفظ جمع است ولى طى نمودن 
آنها در یک زمان نیست بلکه یکى پس از دیگرى 

گونه استعمال در میان مردم بسیار است، و نظیر این 
گویند: از رؤساى خود پیروى کن، با آن است. مى

که در هر زمان یک رئیس بیش نیست و در قرآن 
 ها بسیار است.مجید از این گونه جمع

 ﴾ بِيْ َ
ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
طِعِ ال

ُ
لا ت

َ
از تکذیب کنندگان »  1﴿ف

كافِرِينَ « پیروى منما.
ْ
طِعِ ال

ُ
لا ت

َ
از کافران »  2﴾﴿ف

لاةِ « اطاعت مکن. واتِ وَ الصَّ
َ
ل  الصَّ

َ
وا عَلَ

ُ
﴿حافِظ

طى وُسأ
ْ
ا « بر نمازهاى خود مواظبت بنمائید.» 3﴾ال

َّ
﴿إِن

اءَنا﴾ َ يى
ُ
نا وَ ك

َ
ت
َ
نا ساد عأ

َ
ط
َ
ما از رؤساء و بزرگان خود » ٤أ

﴾« اطاعت نمودیم. مِنِيْ َ
أ
مُؤ
ْ
 لِل

َ
فِضأ جَناحَك

أ
 ٥﴿وَ اخ

منین بالهاى محبّت و لطف خود را براى مؤ»
 «بگستران.

در این آیات معلوم است که انسان در زمان  
خواند و از همه بزرگان و واحد تمام نمازها را نمى

                              
 .٨ـ آیه  ٦٨سوره قلم:  1
 .٥2ـ آیه  2٥سوره فرقان:  2
 .23٨ـ آیه  2سوره بقره:  3
 .٦٧ـ آیه  33سوره احزاب:  ٤
 .٨٨ـ آیه  1٥سوره حجر:  ٥
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کند و بال خود را رؤساء در وقت واحد پیروى نمى
گسترد بلکه این براى تمام مؤمنین در زمان واحد نمى

ها منحلّ به افرادى است عدیده و در هر زمان جمع
ا مصداق پیدا نمود آن تکلیف بر او بار که یکى از آنه

 شود. آیهمى
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أُولواالامر نیز چنین است چون منحلّ به افرادى 
است، و در هر زمان فردى از آنها در خارج متحقّق 

 گردد وجوب اطاعت آن فرد متحقّق خواهد شد.
اشکال سوم: آنکه اطاعت از أُولواالامر اگر مراد  

ائمه معصومین باشند مشروط است به معرفت آنها 
چون اگر انسان به آنها معرفت نداشته باشد در این 
صورت وجوب اطاعت از آنها محال و این تکلیف 
ما لا یطاق خواهد بود. و چون آیه مبارکه به طور 

بنابر این مراد کند اطلاق اطاعت آنها را واجب مى
 ائمّه معصومین نخواهند بود.

پاسخ: اوّلا عین این اشکال بر خود اشکال کننده  
وارد است. زیرا که اگر أُولواالامر را منتخب اهل حلّ 
و عقد هم بدانیم، باز اطاعت از آنها متوقّف و 
مشروط است بر شناسائى آنها، و فرقى نیست بین 

صوم بدانیم یا غیر آن در آنکه ما أُولواالامر را امام مع
هر صورت اطاعت از تکلیف منوط است به شناسائى 
موضوع آن و فقط فرقى که دارد آن است که ائمّه 
معصومین را باید خدا و رسول خدا معرّفى کنند و 
اهل حلّ و عقد را خود مردم باید جستجو کرده و 

 بشناسند.
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و ثانیاً همانطور که در علم اصول فقه کاملا  
شده است علم و معرفت به موضوع، شرط بحث 

اصل تکلیف نیست بلکه شرط تنجُّز تکلیف و تحقّق 
بلوغ تکلیف است. بنابر این بدون معرفت به خود 
تکلیف یا به موضوع آن، تکلیف متحقق است لکن 
تنجُّز ندارد و در صورت قصور مکلّف از عِلم، گردن 

تکلیف شود. و اگر بخواهیم فرضاً علم به گیر او نمى
یا به موضوع آنرا از شرائط خود تکلیف قرار دهیم 
مانند استطاعت براى وجوب حجّ و تمکن از آب 
براى وجوب وضوء هیچ تکلیف مطلقى در خارج 
متحقّق نخواهد شد. بنابر این در آیه شریفه وجوب 
اطاعت از أُولواالامر به طور اطلاق است، و البتّه علم 

ست و در صورت عدم به آنها شرط تنجُّز تکلیف ا
علم چنانچه از روى تقصیر نباشد تکلیف، تنجّز 
ندارد. و در غالب از تکالیف علم به موضوع از 

 شرائط بلوغ تکلیف است نه از شرائط اصل تکلیف
اشکال چهارم: در دنبال وجوب اطاعت  

أ  فرماید:أُولواالامر خدا مى ي
َ ي ش  ِ

مأ ف 
ُ
ت عأ
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
ءٍ ﴿ف

 
َ
وهُ إِل

ُّ
رُد
َ
سُولِ ف ِ وَ الرَّ

َ
اگر شما مردم در امرى »﴾  اللَ
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نزاع نمودید براى رفع منازعه و حلّ مسئله به خدا و 
 «رسول رجوع کنید.

شود در این آیه همین طور که ملاحظه مى 
رافع نزاع را کتاب خدا و سنت رسول اللَه قرار داده 
است و اگر أُولواالامر امامان معصوم باشند باید براى 

 زاع به آنها مراجعهرفع ن
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نمود، چون ایشانند که طبق واقع در میان مردم 
کنند. ولى چون آیه شریفه رفع منازعه را به حکم مى

شود که آنها أُولواالامر ارجاع نداده است معلوم مى
داراى عصمت نیستند و در منازعه قول آنها حجّیت 
 ندارد بلکه باید مرجع رفع نزاع را کتاب و سنّت قرار

 داد
پاسخ: همانطور که در اوائل بحث از این آیه  

مبارکه مفصّلا ذکر شد خطاب این آیه به مؤمنین 
طِيعُوا  است:

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

مأ 
ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ . در این خطاب به طور ﴾الرَّ

و رسول  مطلق به و بدون قید و شرط پیروى از خدا
خدا و أُولواالامر واجب شده است. اطاعت خدا در 
قوانین کلّیه و اصول احکام که منظور قرآن مجید 

 است.
اطاعت رسول خدا دو ناحیه داشت، ناحیه  

اول: آن چه راجع به قانون و حُکم بود مانند تفصیل 
احکام و بیان حدود موضوعات و مشخصّات آنها و 

کتاب خدا بیان شده  تفریع فروعى که اصول آن در
است. این ناحیه راجع به تشریع بوده و اختصاص به 



404 

 رسول خدا دارد.
ناحیه دوم: اوامر شخصیه آن حضرت است  

راجع به مصالح اجتماع از تجهیز جیش و ارسال 
سرایا و تعیین امرأى لشکر و ائمّه جماعت و مؤذّنین 
و سایر امورى که راجع به تشریع نیست بلکه منوط 

أى و نظریه آن حضرت است. اطاعت از رسول به ر
 خدا در هر دو ناحیه واجب است.

و امّا اطاعت از أُولواالامر فقط در ناحیه دوم  
از دو ناحیه اطاعت رسول خداست. زیرا که 
أُولواالامر گرچه ائمه معصومین باشند چون شریعت 

آورند بلکه تابع شریعت رسول اى نیاورده و نمىتازه
بنابر این براى آنها جنبه تشریع نیست خدا هستند 

بلکه وظیفه آنها بیان حکم و ابلاغ معانى قرآن و 
تأویل آن و تجهیز جیوش و نظریه در مصالح اجتماع 
از تعیین وُلات و قضاة شرع در بین مردم و غیر آنها 

باشد. و بنابر این اطاعت از أُولواالامر تنها از ناحیه مى
است، و چون در آیه نظریه و آراء شخصى واجب 

شریفه کتاب و سنّت مرجع براى اخذ احکام قرار 
داده شده است و أُولواالامر را در آن نصیبى نیست 
لذا براى رفع نزاع باید به عالم حکم خدا و سنّت 
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مراجعه نمود، خواه به أُولواالامر مراجعه نمود یا به 
اند، و البتّه، غیر آنها که نیز عالم به کتاب و سنّت

چنانچه به أُولواالامر مراجعه شود چون آنها عالم به 
کنند حکم کتاب و سنت هستند و طبق آندو حکم مى

آنها نیز قاطع و به دلیل آیه مبارکه واجب الاطاعة 
 خواهد بود.
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بنابراین واضح شد که علّت آنکه خدا در  
مورد تنازع، ارجاع به کتاب و سنّت داده و ارجاع به 

موده است براى تعیین مصادر احکام و أُولواالامر نن
تشریع است که منحصر به کتاب و سنّت است نه از 
جهت عدم حجّیت قول أُولواالامر بلکه قول آنها 
حجّت است و رافع خصومت از جهت آنکه متَّخَذ از 

 کتاب خدا و سیره رسول اللَه است.
و مؤید و شاهد تمام مطالب فوق آیات بعدى  

اغیت زمان را براى رفع منازعه است که رجوع به طو
 شمرد.و خصومت حرام مى

زِلَ  
أ
ن
ُ
وا بِما أ

ُ
هُمأ آمَن

َّ
ن
َ
 أ
َ
عُمُون ذِينَ يَزأ

َّ
 ال

َ
رَ إِل

َ
مأ ت
َ
 ل
َ
﴿أ

 
َ
مُوا إِل

َ
حاك

َ
 يَت

أ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
 يُرِيد

َ
لِك بأ

َ
زِلَ مِنأ ق

أ
ن
ُ
 وَ ما أ

َ
ك يأ

َ
إِل

رُوا بِهِ وَ يُرِ 
ُ
ف
ْ
 يَك

أ
ن
َ
مِرُوا أ

ُ
 أ
أ
د
َ
وتِ وَ ق

ُ
اغ
َّ
 الط

أ
ن
َ
 أ
ُ
طان يأ

َّ
 الش

ُ
يد

 ﴾
ً
 بَعِيدا

ا
لالَّ

َ
هُمأ ض

َّ
ا ( ٦٠)آیه يُضِل وأ

َ
عال
َ
هُمأ ت

َ
﴿وَ إِذا قِيلَ ل

  إِل
َ
ون

ُّ
مُنافِقِيْ َ يَصُد

ْ
 ال
َ
ت يأ

َ
سُولِ رَأ  الرَّ

َ
ُ وَ إِل

َ
زَلَ اللَ

أ
ن
َ
ما أ

 ﴾
ً
ودا

ُ
 صُد

َ
ك
أ
نا مِنأ رَسُولٍ  ( ...٦1)آیه عَن

ْ
سَل رأ

َ
﴿وَ ما أ

نِ 
أ
 بِإِذ

َ
 لِيُطاع

َّ
﴾إِلَّ ِ

َ
 (.٦٤آیه )  اللَ

این آیات رجوع به غیر خدا و رسول را در  
شمرد و به عنوان رفع منازعات و مشاجرات حرام مى

سرزنش و تعییب از افرادى که براى حلّ مشکلات 
خود به حکام جور که بر خلاف حکم خدا و رسول 
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اند دهند مراجعه کردهخدا فصل خصومت مى
یغمبر را فصل نماید و فقط حکم پمؤاخذه مى

دهد. اینها شواهدى خصومت و رافع منازعه قرار مى
است که در آیه أُولواالامر خداوند مرجع و مستند 
احکام را کتاب خود و سنّت رسول خود قرار داده و 
از این جهت باید در منازعات آنها را حَکم قرار داد، 
نه از جهت آنکه قول أُولواالامر که بنا به فرض، 

نماید ه و از کتاب و سنّت تجاوز نمىمعصوم بود
حجّت نیست بلکه حجّیت آن در طول حجّیت کتاب 
و سنت است نه در عرض آن. اشکال پنجم: آنکه 
شیعه میگوید: فائده امام معصوم همانا هدایت به 
صراط مستقیم و رهائى دادن آنها از منازعات و 
مشاجرات و تفرقه آنان است، و البتّه این نتیجه با 

ض عصمت آنهاست، ولى چنانچه فرض شود در فر
بین خود أُولواالامر نزاعى در گیرد و راجع به اصل 

اى کنند در این صورت ولایت یا غیر آن منازعه
معصوم نبوده و آن نتیجه عائد نخواهد شد. و چون 
آیه شریفه تنازع مردم را با وجود أُولواالامر بلکه 

ند و در تمام احوال، کتنازع خود أُولواالامر را بیان مى
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داند بنابر مرجع رفع خصومت را کتاب و سنّت مى
این با وجود فرض تنازع میان آنها دیگر فرض 

 عصمت براى آنها محال است.
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پاسخ: همانطورى که ذکر شد وجهه خطاب  
در این آیه مبارکه با غیر أُولواالامر از سایر مؤمنین 

 است
وا  

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
طِيعُوا  ﴿يا أ

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
أ

أ  ي
َ ي ش  ِ
مأ ف 
ُ
ت عأ
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
مأ ف

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ  ﴾...ءٍ الرَّ

اید از خدا و رسول اى کسانى که ایمان آورده» 
خدا و أُولواالامر اطاعت کنید پس اگر نزاع کردید در 

 ....«چیزى 
معلوم است که مخاطب به این خطاب افراد  

اند و این خطاب که مردم را امر به دیگر از مؤمنین
اطاعت أُولواالامر نموده شامل خود أُولواالامر 

فرماید: پس اگر نزاع نخواهد شد. و سپس که مى
کردید به خدا و رسول مراجعه کنید، این خطاب هم 
به دنبال همان خطاب اول و چون عطف است 
مخاطب به آن همان مخاطَبانِ اول یعنى غیر از 
أُولواالامر است، و بنابر این مورد تنازع همان مسائل 
واقعه بین خود مردم است نه مسائل و احکامى که از 

شود. چون با وجوب اطاعت امّام، امام صادر مى
تنازع در احکام و اوامر او معنى ندارد و فرض 

د أُولواالامر واقع شود و نه مسائلى که بین خونمى
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شده و نزاعى که بین خود آنها درگیرد چون وجهه 
خطاب با مؤمنین است. و علاوه بر آنکه آنها معصوم 

گردد. و کنند خطاب شامل آنها نمىبوده و نزاع نمى
البتّه معلوم است که مردم در منازعات خود باید به 
کتاب و سنّت رجوع کنند و کسى که بدانها علم و 

داشته باشد چه أُولواالامر و چه غیر آنها معرفت 
کند خصومت را فیصله دهد. مثل آیاتى که دلالت مى
﴿يا  بر آنکه مؤمنین باید از رسول خدا اطاعت کنند

﴾
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
چگونه در این  أ

شود شامل خود خطابات که متوجّه مؤمنین مى
واهد شد، بلکه راجع به افراد حضرت رسول نخ

مؤمنین غیر آن حضرت است که باید حکم خدا و 
رسول را از آن حضرت یا از غیر آن حضرت که مطّلع 
و عالم باشد سؤال کنند و سپس اطاعت بنمایند، 
همچنین در آیه أُولواالامر خطاب شامل حال آنها 
نشده بلکه راجع به غیر آنها از مؤمنین است که باید 

و مسئله را از أُولواالامر یا غیر آنها پرسیده و حکم 
 طبق حکم خدا و رسول خدا عمل نمایند.

اشکال ششم: ما در این زمان از دسترسى به  
امام معصوم و تعلّم احکام و مسائل و تأویلات قرآن 
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عاجزیم و هیچ راهى براى وصول به آن نداریم، بنابر 
ب کند، شود خدا طاعت آنها را بر ما واجاین نمى

چون راهى براى طاعت نیست. و از طرفى چون 
دانیم که آیه کریمه به طور اطلاق اطاعت مى

أُولواالامر را لازم شمرده است بنابر این أُولواالامر 
 ائمّه معصومین نخواهند بود
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پاسخ: در زمان ظهور براى تمام مردم امکان  
ا در دسترسى به امام هست مانند زمان یازده امّام، و امّ

زمان غیبت، عدم امکان دسترسى براى عموم مستند 
ها و جنایتهاى به خود آنهاست زیرا به واسطه خیانت

آنان فیض از آنها باز داشته شده است و این قصور از 
ناحیه خدا و رسول خدا نیست مثل آنکه امّت، پیغمبر 
خود را بکشد و سپس بگوید که ما قدرت بر اطاعت 

جوید که ما متمکن از ملاقات و نداریم، و اعتذار ب
استفاده از محضر او نیستیم. کما آنکه در زمان 

توان آنرا نیز حضور هم نظیر این مصائب که مى
 غیبتى شمرد براى امّت دست داد.

حضرت موسى بن جعفر علیهما السّلام را  
زندان کردند و حضرت رضا را حبس نظر داشتند، و 

د تقى و امام علىّ نیز سایر ائمه. حضرت امام محمّ
النّقى و امام حسن عسکرى همه حبس نظر بوده و 
دسترسى تمام امّت به آنها ممکن نبود. هر وقت که 
امّت خود را اصلاح نموده و قابلیت ظهور آن 
حضرت را پیدا کند مشرّف به ملاقات خواهد شد، 

اى که به شیخ مفید چنانچه آن حضرت ضمن نامه
سند این نکته را تذکر نویرضوان اللَه علیه مى
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 دهند:مى

تمِاعٍ   قَهُمُ الُلَه لطِاعَتهِِ ـ عَلََّ اجأ یاعَنا ـ وَفى وَ لَوأ انى اشأ

نُ  یمأ رَ عَنأهُمُ الأ دِ عَلَیهِمأ لَما تَأَخى عَهأ وَفاءِ باِلأ قُلُوبِ فِى الأ مِنَ الأ

عادَةُ بمُِشاهَدَتنِا عَلَّ لَتأ لََمُُ السى رِفَةِ  بلِِقائِنا، وَ لَتَعَجى مَعأ

ببَِأ عَنأهُمأ الّا ما یتىصِلُ بنِا  قِها مِنهُمأ بنِا، فَما یحأ قَِ وَ صِدأ الحأ

ثرُِهُ مِنأهُمُ. رَهُهُ وَ لا نُؤأ  1مِماّ نَکأ

و اگر شیعیان ما ـ که خداوند براى طاعت » 
خود توفیقشان دهد ـ در وفاى به عهدى که با آنان 

آنان به یمن  شده است یکدل بودند، هر آینه تشرّف
انجامید و هماى سعادت ملاقات ما به تأخیر نمى

دیدار ما به خاطر معرفتى که آنان به حق و صداقتى 
که نسبت به ما دارند به سرعت بر فراز خانه آنها 

نشست. لکن ناملایماتى که از ناحیه آنان به ما مى
رسد که ابداً مورد انتظار ما نیست آنها را از دیدار مى

 «وم گردانیده است.ما محر
این از نقطه نظر عموم، و امّا از نقطه نظر  

خواصّ از مردم که در صدد تزکیه نفس بود و در طىّ 

                              
 .32٥ص  2شیخ طبرسى طبع نجف ج « احتجاج» 1
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صراط مستقیم و مجاهده با مُشتهیات نفسانیه مجدّ و 
دارند راه ملاقات و استفاده قدمهاى استوارى بر مى

 باشد. هر کساز محضر آن حضرت مسدود نمى
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بخواهد خدمت آن حضرت تشرّف حاصل کند 
 باید در این راه قدم به صدق نهد.

علاوه این اشکال بر خود فخر رازى که  
مستشکل است وارد است، زیرا او أُولواالامر را 

داند که نظریه آنها متَّبَع و اجماع اهل حلّ و عقد مى
در تمام عالم اسلام باید امّت واحدى را تشکیل 

ه امروز به هیچ وجه تمکن از تشکیل دهند. و البتّ
امّت واحده در تمام عالم اسلام به نظریه و صلاحدید 

 اهل حلّ و عقد نیست.
اشکال هفتم: اگر مراد از أُولواالامر ائمه  

معصومین باشند باید صراحتاً از جانب خدا و رسول 
خدا به تمام مردم معرّفى گردند و اگر معرّفى شده 

رسول خدا تمام امّت بدانها بودند، بعد از رحلت 
مراجعه نموده و آنان را ولى و صاحب اختیار خود 

شمردند و در این امر اختلاف و نزاعى حتّى بین مى
 1شد.دو نفر پیدا نمى

                              
 1٤٦ص  1٠اشکال دوم و سوم و چهارم را فخر رازى در تفسیر خود ج  1

ذکر کرده است و بقیه اشکالات را به ضمیمه اشکالات فخر، علامه طباطبائى 
ذکر کرده و جواب  ٤2٦و  ٤2٥و ص  ٤1٧ص  ٤ج « تفسیر المیزان»در 
 اند.داده
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پاسخ: علّت مخالفت بعض از امّت فقدان  
نصّ از جانب خدا و رسول خدا نیست. چه بسیار از 

رسول خدا  امورى که صراحتاً در کتاب خدا و سنّت
معین شده و در عین حال مخالفت شده است. 
دانستن حکم و فهمیدن واقع در یک طرف، تسلیم 
قلب و انقیاد دل در برابر امر خدا و رسول خدا در 

 طرف دیگرى است.
چه بسیار ممکن است که کسى مطلبى را  

خوب بداند و از نقطه نظر فکرى و عقلى، بدون هیچ 
را به دست آورده باشد ولى شبهه و تردید حقیقت امر 

به جهات میل به ریاست و غلبه نفس امّاره و انغمار 
در لذّات و شهوات نفس و عدم تمکین دل و خضوع 
قلب در مقابل واقعیات، آن امر معلوم و مسلّم را کنار 
زده و به مرحله عمل در نیاورد. و البتّه حّب جاه و 

ل و هواى ریاست هزاران بار در انسان از حّب ما
تر است و بعضى از شهوات غذائى و جنسى قوى

ممکن است کسى در صورت ظاهر از شهوات 
جنسى و غذائى و مالى خود را برکنار بدارد، ولى 

ها و حب جاه و ریاست که بسیار مخفى و در روزنه
گیرد و تا دم سوراخهاى باریک و لطیف دل جاى مى
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 کند و آخرین چیزى استمرگ انسان را بدرقه مى
شود کجا به این که از دلهاى صدّیقین خارج مى

رود، بلکه ها از دل بیرون مىها و به این آسانىزودى
نشیند و مانند صیاد در گوشه ضمیر در کمین مى

همین که زمینه را براى تاخت و تاز خود مساعد دید 
 کند وحمله مى
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نماید مردم را به تبعیت و پیروى از خود دعوت مى

ن منظور از هَه چیز حتّى از مال و فرزند نیز و براى ای

ده و گذرد، مگر آن کسانى که از این مراحل عبور کرمى

آیه انفسنا و تطهیر درباره آنان نازل شده است، و دیگر 

افرادى که خود را تابع آنان دانسته و در راه وصول به 

مقصد در سلوکند، از نصوص کتاب و سنتّ تُطّى 

مّه معصومین شک و تردیدى ننموده در ولایت ائ

 اند.ننموده

نصوص و تصریحات در کتاب خدا و کلام 
رسول خدا راجع به ولایت امیرالمؤمنین علیه 

 السّلام

آیا براى ولایت امیرالمؤمنین علیه السّلام و  

مُ  اولاد طاهرینش آیه ولایت نازل نشده:
ُ
ك ما وَلِيُّ

َّ
﴿إِن

ذِينَ آمَ 
َّ
 وَ ال

ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

َ
 وَ اللَ

َ
لاة  الصَّ

َ
ذِينَ يُقِيمُون

َّ
وا ال

ُ
ن

﴾
َ
مأ راكِعُون

ُ
 وَ ه

َ
كاة  الزَّ

َ
ون
ُ
ت
أ
 .يُؤ

این است و جز این نیست که صاحب اختیار » 
و سرپرست شما خدا و رسول خدا و کسانى هستند 
که اقامه نماز نموده و در حال رکوع به فقرا انفاق 

ه که این آیه بدون تردید و به اجماع شیع« نمایند.مى
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و سنّى درباره امیرالمؤمنین علیه السّلام نازل شده 
 است. و نیز آیه:

يكمأ  
َ
 عَل

ُ
ت مَمأ

أ
كمأ وَ ات

َ
كمأ دين

َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَ أكمَل يوأ

ْ
﴿ال

 .﴾
ً
لامَ دينا سأ

أ
كمُ الَّ

َ
 ل
ُ
مَنُ وَ رَضيت  نِعأ

امروز من دین شما را کامل نموده و نعمت » 
خود را بر شما تمام کردم و راضى شدم که اسلام 

 «ما باشددین ش

لى بکُِمأ مِنأ  به دنبال حدیث غدیر:  تُ اوأ ا لَسأ

؟ قالُوا: بَلَّ. قالَ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم مَنأ  انأفُسِکُمأ

لاهُ. لاهُ فهذا عَلٌَّّ مَوأ  کُنأتُ مَوأ

در وقتیکه پیغمبر در غدیر خم خطاب نموده  
آیا من اولى به تصرّف و صاحب »و به امّت فرمود: 

امور شما نیستم؟ گفتند: بلى. حضرت  اختیار در
فرمود: هر کس که من صاحب اختیار او هستم بداند 

 «که اینک این على صاحب اختیار اوست.
مُ  و نیز آیه تطهیر: 

ُ
ك
أ
هِبَ عَن

أ
ُ لِيُذ

َ
 اللَ

ُ
ما يُرِيد

َّ
﴿إِن

﴾
ً
هِيْا

أ
ط
َ
مأ ت
ُ
رَك هِّ

َ
تِ وَ يُط بَيأ

ْ
لَ ال

أ
ه
َ
سَ أ جأ  الرِّ

وده که شما )پنج خداوند اراده تکوینى نم» 
نفر: رسول خدا، امیرالمؤمنین، فاطمه، حسن و 
حسین( را که اهل البیت هستید از هر گونه پلیدى 
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 «ظاهرى و معنوى پاک گرداند.

لِ بَیتى فیکُمأ کَمَثَلِ  و حدیث سفینه:  مَثَلُ اهأ

 سَفینةَِ نُوحٍ مَنأ رَکِبَها نَجا وَ مَنأ تََُلىفَ عَنأها غَرِقَ 

ل بیت من در میان شما مثال کشتى مثال اه» 
یابد و نوح است هر کس در آن سوار شود نجات مى

 «گردد.هر کس از سوار شدن تخلف ورزد غرق مى

ایکُمأ یوازِرُنى عَلَّ انأ یکُونَ  و حدیث عشیره: 

دى؟  اخى وَ وَزیرى وَ خَلیفَتى مِنأ بَعأ

کیست از شما که با من در امر رسالت و تبلیغ » 
ند تا آنکه برادر و وزیر و خلیفه من بعد آن کمک ک

 «از من در میان شما بوده باشد؟
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انِى تارِکٌ فیکُمُ الثىقَلَیِن کِتابَ  و حدیث ثَقَلَین: 

دى  تُمأ بِِمِا لَنأ تَضِلُّوا بَعأ کأ لَ بَیتى، ما انأ تََسَى تى اهأ َ اللَهِ وَ عِتْأ

 ابَداً 

از  من در میان شما دو چیز بزرگ و گرانبها» 
گذارم: کتاب خدا و عترت من که خود به یادگار مى

اهل بیت من هستند، تا زمانى که شما به این دو 
 «تمسّک جوئید ابداً گمراه نخواهید شد.

 و مانند حدیث منزلت: 

هُ   یا عَلَُِّّ انأتَ مِنىّ بمَِنأزِلَةِ هارُونَ مِنأ مُوسى الّا انى

دى.  لَا نَبىِى بَعأ

با من مانند منزله و نسبت  اى على نسبت تو» 
هارون است به موسى مگر آنکه دیگر بعد از من 

 «پیغمبرى نخواهد بود.
 و حدیث خصف نعلین: 

آنِ وَ لکنِأ   قُرأ انَا قاتَلأتُ الناّسَ عَلَّ تَنأزیلِ الأ

 ـ لِ یقاتلُِهُمأ عَلَّ تَأأویلهِِ  طى عَلِیا خاصِفُ النىعأ وَ کانَ قَدأ اعأ

لَهُ یخأصِفُها ـ  نَعأ

من کارزار کردم با مردم براى اعتراف و اقرار » 
کند با به ظاهر قرآن، ولیکن پینه کننده نَعل کارزار مى
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مردم براى اقرار و اعتراف به باطن قرآن. و در آن 
حال که حضرت این جملات را فرمود نعلین خود را 

علیه السّلام داده بود که پینه زند طالب أبىبنبه علىّ
 «و على مشغول پینه زدن بود.

و مانند امر نمودن آن حضرت اصحاب را که  
 به نام امارت بر آن حضرت سلام کرده و بگویند:

 السّلام علیک یا امیَر المؤمنین، 

و بسیارى از احادیث دیگر که در آنها نه یک  
بار و نه در یک  ها بار و صدهابار و نه دو بار بلکه ده

مجلس و دو مجلس بلکه در مجالس عدیده و مواطن 
کثیره آن حضرت امیرالمؤمنین را وصىّ خود، و وزیر 
خود، و وارث خود، و برادر خود، و نَفْس خود، و 
خلیفه خود، و ولىّ هر مؤمن بعد از خود خوانده 

نزولش آن است. و این احادیث و آیاتى که شأن
احادیث و آیات دیگرى که حضرت بوده ذکر شد و 

نیز وارد است همه مورد اجماع و اتفّاق شیعه و سنى 
است. همه سند آنها را صحیح شمرده و از طریق 

اند و در کتب عدیده از رسول خدا روایت کرده
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آیا این  1اند.معتبره تاریخ و حدیث و تفسیر ذکر کرده
همه آیات و روایات معتبره براى اثبات ولایت 

 منین و اولاد طاهرینش کافى نیست؟!امیرالمؤ
بارى اگر این روایات و تصریحات را ما نصّ  

و تصریح ندانیم، بنابر این معنى نصّ و تصریح را 
ایم. اگر جبرائیل زبان درآورد و از بالاى نفهمیده

 آسمان ندا
  

                              
برخى دیگر ایم و سند ما سند بعضى از آنها را در مباحث گذشته ذکر کرده 1

 در مباحث آتیه خواهد آمد ان شاء اللَه تعالى.
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کند که امیرالمؤمنین وصىّ رسول خداست باز 
ر کس به گویند: این نصّ و تصریح نیست. ههم مى
داند که تمام آنها هاى اهل تسنّن وارد باشد مىکتاب

مملوّ از وصایت امیرالمؤمنین و تصریحات رسول 
گویند: رسول خدا تصریح خداست، مع ذلک مى

 نکرده است.
مشرکین قریش هر روزه آیات باهره و  

دیدند که هیچ جاى معجزات قاهره از رسول اللَه مى
گذاشت مع ذلک باقى نمىابهام و تردید براى آنها 

چون نفس آنها حاضر براى قبول قول حق و تمکین 
 کردند،از واقع نبود قبول نمى

نا عَلَ 
ْ
 وَ جَعَل

َ
ك يأ

َ
مِعُ إِل

َ
ت هُمأ مَنأ يَسأ

أ
 ﴿وَ مِن

لَّ 
ُ
ا ك  يَرَوأ

أ
 وَ إِن

ً
را
أ
ي آذانِهِمأ وَق ِ

هُوهُ وَ ف 
َ
ق
أ
 يَف

أ
ن
َ
 أ
ا
ة
َّ
كِن
َ
وبِهِمأ أ

ُ
ل
ُ
ق

وا 
ُ
مِن
أ
ولُ  آيَةٍ لا يُؤ

ُ
 يَق

َ
ك
َ
ون
ُ
 يُجادِل

َ
ك
ُ
بِها حَنَُّ إِذا جاؤ

لِيْ َ  وَّ
َ أ
ساطِيُْ الْ

َ
 أ
َّ
 هذا إِلَّ

أ
رُوا إِن

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 1﴾ال

و بعضى از کافران و مشرکان به سخنان تو » 
دهند لکن چون ما بر روى دلهاى آنها گوش فرا مى

کنند و در ایم که فهم آن سخنان نمىاى کشیدهپرده
ایم لذا اگر تمام آیات گینى قرار دادهگوشهاى آنان سن

                              
 .2٦ـ آیه  ٦سوره انعام:  1
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آورند تا آنجا که الهى را مشاهده کنند باز ایمان نمى
گویند چون نزد تو آیند و در مقام مجادله برآیند، مى

این آیات غیر از افسانه سرائى پیشینیان چیز دیگرى 
 «نیست.
 يَرَوأ  

أ
وا بِها وَ إِن

ُ
مِن
أ
لَّ آيَةٍ لا يُؤ

ُ
ا ك  يَرَوأ

أ
ا سَبِيلَ ﴿وَ إِن

وهُ 
ُ
خِذ

َّ
ِّ يَت ي

َ ا سَبِيلَ الع   يَرَوأ
أ
 وَ إِن

ا
وهُ سَبِيلً

ُ
خِذ

َّ
دِ لا يَت

أ
ش الرُّ

ها غافِلِيْ َ 
أ
وا عَن

ُ
بُوا بِآياتِنا وَ كان

َّ
ذ
َ
هُمأ ك

َّ
ن
َ
 بِأ
َ
 ذلِك

ا
 1﴾سَبِيلً

اى از واقع ببینند باز و اگر هر آیه و نشانه» 
نند و آورند و اگر راه رشد و هدایت را ببیایمان نمى

نمایند و اگر راه ضلالت و بفهمند از آن پیروى نمى
گمراهى را ببینند و تشخیص دهند آنرا انتخاب 

نمایند، و این به علّت آن است که آیات ما را مى
 «تکذیب کرده و از آن غافل شدند.

  
َ
ون ضِ يَمُرُّ رأ

َ أ
ماواتِ وَ الْ ي السَّ ِ

نأ مِنأ آيَةٍ ف  يِّ
َ
أ
َ
﴿وَ ك

مأ 
ُ
ها وَ ه يأ

َ
 عَل

َّ
ِ إِلَّ

َ
مأ بِاللَ

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
مِنُ أ

أ
 وَ ما يُؤ

َ
ون

ُ
رِض ها مُعأ

أ
عَن

﴾
َ
ون

ُ
كِ
أ مأ مُش 

ُ
 2وَ ه

ها و و چه بسیارى از آیات خدا در آسمان» 
زمین است که این مردم غافل بر آنها مرور نموده و 

نگرند کنند لکن به نظر عبرت نمىآنها را مشاهده مى

                              
 .1٤٦ـ آیه  ٧سوره اعراف:  1
 .1٠٧و  1٠٦ـ آیه  12سوره یوسف:  2
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خدا ایمان کنند و اکثر خلق خدا به و اعراض مى
 نداشته بلکه براى او
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شریک قرار داده و امور دیگرى را در نظام عالم 
 «دانند.مؤثر مى
  

َ
ون
ُ
مِن
أ
 لا يُؤ

َ
ك  رَبِّ

ُ
لِمَت

َ
هِمأ ك يأ

َ
 عَل

أ
ت
َّ
ذِينَ حَق

َّ
 ال
َّ
 ﴿إِن

لِيمَ﴾
َ أ
عَذابَ الْ

ْ
لُّ آيَةٍ حَنَُّ يَرَوُا ال

ُ
هُمأ ك

أ
وأ جاءَت

َ
 1وَ ل

ن و مُهر ضلالت از آن کسانى که کلمه خِذلا» 
آورند طرف خدا بر دل آنها خورده است ایمان نمى

و اگر تمام انواع و اقسام آیات خدا بر آنها وارد شود 
آورند تا جائى که عذاب دردناک خدا باز ایمان نمى

 «را در مقابل چشمان خود مشاهده کنند.
هر کس سیره رسول خدا را با امیرالمؤمنین  

و سلوک آن حضرت را با آن علیه السّلام و روش 
امام همام ملاحظه کند بدون هیچ شک و ریب 

داند که آن امام وجود مبقیه رسول خدا و حکم مى
اند و خلافت آن جان و نفس آن حضرت را داشته

حضرت بعد از رسول خدا مانند خورشید روشن 
 بوده است.

اعتراف ابوبکر به تقدم امیرالمؤمنین علیه 
 السّلام

                              
 .٩٧ـ   ٩٦ـ آیه  1٠سوره یونس:  1
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و عمر و دستیاران آنها از مقامات ابوبکر  
امیرالمؤمنین علیه السّلام به خوبى خبر داشتند، و 
تمام اخبارهائى که حضرت رسول راجع به وصایت 
و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السّلام داده 
بودند براى آنها معلوم و روشن بود مع ذلک مخالفت 

ه کردند و حتّى بدون اطّلاع آن حضرت در سقیف
 جمع شده و مردم را به بیعت خود دعوت نمودند.

ابن حجر هیتمى شافعى گوید که: ابن سمان  
باشد با اسناد مى« الموافقة»در کتاب خود که به نام 

 خود از ابن عباس روایت کرده است

ِ النىبىِِ صلَّّ   رٍ وَ عَلٌَِّّ لزِِیارَةِ قَبْأ قالَ: لَمّا جاءَ ابُو بَکأ

دَ وَفاتهِِ بِسِتىةِ ایامٍ، قالَ عَلٌَِّّ لِابی اللَه علیه و آل ه و سلّم بَعأ

رٍ: ،  بَکأ مأ مُ رَجُلًا سَمِعتُ رَسُولَ تَقَدى ر: لا اتَقَدى فَقالَ ابُو بَکأ

عَلٌَِّّ مِنىِ  الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم یقُولُ فیهِ:

 1کَمَنأزِلَتى مِنأ رَبیِ 

 ابن عباس گوید: 
شش روز که از رحلت رسول  چون بعد از» 

خدا گذشت ابوبکر و على براى زیارت قبر رسول 

                              
 .1٠٨ص « الصواعق المحرقة» 1
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خدا آمدند على به ابوبکر گفت: بفرما )یعنى در ورود 
به روضه شریفه، حضرت به او تعارف کردند( ابوبکر 

گذارم که گفت: من هیچگاه جلوتر از مردى قدم نمى
فرمود: نسبت از رسول خدا شنیدم که درباره او مى

 «با من مثل منزلت من است نسبت به خداى من. على
این حدیث را محب الدّین احمد بن عبداللَه  

 طبرى در دو کتاب خود:
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ذخائر »، و 1٦3ص  2ج « الریاض النضرة»
روایت کرده است ولیکن بدین  ٦٤ص « العقبى

 عبارت:

 عَلٌَِّّ مِنىّ بمَِنأزِلَتى مِنأ رَبِی. 

و همچنین موفق بن احمد خوارزمى با اسناد  
 خود از شعبى روایت کرده است

بِلَا   نِ أَبی طالبٍِ مُقأ رٍ الى عَلَِِّ بأ قالَ: نَظَرَ ابو بَکأ

رَبِ الناّسِ مِنأ رَسُولِ اللَه  هُ انأ ینأظُرَ الى اقأ فَقالَ: مَنأ سَرى

دَرِهِمأ مَنأزِلَ  ظَمِهِمأ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم وَ اجأ ةً وَ أَعأ

ظَمِهِمأ  ینأظُرأ الى هذا ـ وَ اشارَ  1عِنأدَ الِلَه عَناءً وَ اعأ عَلَیهِ فَلأ

تُ رَسُولَ الِلَه صلَّّ اللَه  نِ ابی طالبٍِ ـ لِانِى سَمِعأ الى عَلَِِّ بأ

هُ لَاوّاهٌ  علیه و آله و سلّم یقولُ: هُ لَرَؤُوفٌ باِلناّسِ وَ انى انى

 2حَلیمٌ 

 وید:شعبى گ 
آمد ابوبکر طالب مىأبىبندر حالى که علىّ» 

بدو نگاه کرد و گفت: هر کس دوست دارد که 
ترین آنها را از لحاظ ترین مردم را و شایستهنزدیک

                              
 بوده باشد.« و اعزهم علیه»بعید نیست تصحیف  1
 .٩٧رزمى ص خوا« مناقب» 2
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ترین منزلت و مقام نسبت به رسول خدا، و عظیم
ها را در نزد خدا از جهت تحمّل مشاق و زحمات آن

د، و با دست خود دین خدا ببیند باین مرد نگاه کن
طالب و گفت: به علّت أبىبناشاره کرد به سوى علىّ

فرمود: آنکه من از رسول خدا شنیدم که مى
طالب نسبت به مردم بسیار مهربان و بسیار أبىبنعلىّ

شکیبا و حلیم و نسبت به خدا خاشع و بسیار کثیر 
 «المناجات است.

تمام این حدیث را بدون استشهاد به قول  
الریاض »رسول خدا نیز محب الدین طبرى در 

 آورده است. 1٦3ص  2ج « النضرة

مودّة »و شیخ سلیمان حنفى قندوزى از کتاب  

روایت کرده است با سند متّصل خود از عبداللَه « القربی

 قالَ:انى رَسُولَ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم  بن عمر:

سََنُ  خَیُر رِجالکُِمأ عَلَُِّّ بأنُ ابی طالبٍِ، وَ خَیُر شَبابکُِمُ الحأ

دٍ ـ عَلَیهِ  ُسَیُن، وَ خَیُر نسِائِکُمأ فاطمَِةُ بنِأتُ مُحمَى وَ الحأ

لامُ ـ  لاةُ وَ السى  1الصى

                              
. و روایات در این معنى که امیرالمؤمنین خیر ٢٤٧ص « ینابیع المودة» 1
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گوید که: رسول خدا فرمود: عبداللَه عمر مى 
 بهترین»

  

                              
البشر است از رسول خدا بسیار وارد و در کتب عامّه مضبوط است. ما در 
اوائل این کتاب قدرى از آنَّا نقل کردیم و راوى بعض از آنَّا عائشه بود. در 

یت کند که گفت: ما بر از عقبة بن سعد عوفى روا ٩٦ص « ذخائر العقبى»
جابر بن عبداللَه وارد شدیم و آنقدر پیرى او را در گرفته بود که موهاى 
ابروانش بر چشمهایش ریخته بود و ما درباره علَّ سؤال کردیم. جابر موهاى 

« ذاک من خیر البشر»ابروانش را با دست بالا زده و نگاهى به ما کرد و گفت: 
از علَّ  ٢٤٦ص « ینابیع المودة»و نیز در « ست.علَّ از بِتْین افراد انسان ا»

علیه السّلام و حذیفه و عائشه روایت کرده است که: علَّ خیر البشر، من ابی 
از عائشه روایت کرده است که: ان اللَه قد عهد الّى  ٢٤٧فقد کفر. و در ص 

 انّ من خرج عَلَّ علَّّ فهو کافر فى النار. قیل: لَ خرجتِ علیه؟ قالت: انا نسیت
 هذا الحدیث یوم الجمل حتى ذکرته بالبصُة، انا استغفر اللَه .
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و بهترین زنان شما  طالب،مردان شما علىّ بن أبى
فاطمه دختر محمّد، و بهترین جوانان شما حسن و 

 «حسین هستند.

قالَ: کُنّا  و نیز از ابن عمر روایت کرده است که 

حابَ النىبىِِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم  نا اصأ دَدأ اذا اعأ

رٍ وَ عُمَرُ وَ عُثأمانُ. فَقالَ رَجُلٌ: یا ابا عَبأ  دِ قُلأنا: ابُو بَکأ

لِ بَیتٍ لُا یقاسُ بهِِ  نِ فَعَلٌَِّّ ما هُوَ؟ قالَ: عَلٌَِّّ مِنأ اهأ حمأ الرى

احَدٌ، هُوَ مَعَ رَسُولِ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم فى 

هُمأ دَرَجَتهِِ. انى الَلَه یقُولُ: 
ُ
ت يَّ رِّ
ُ
هُمأ ذ

أ
بَعَت

َّ
وا وَ ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
﴿ال

 
ُ
نا بِهِمأ ذ

أ
حَق

ْ
ل
َ
هُمأ بِإِيمانٍ أ

َ
ت يَّ  ﴾رِّ

فَفاطِمَةُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم  

 1فى دَرَجَتهِِ وَ عَلٌَِّّ مَعَهُما

 از عبداللَه بن عمر روایت است که گوید: 
ما هر وقتى که اصحاب رسول خدا را » 

گفتیم: ابا بکر و عمر و عثمان. یک شمردیم مىمى
لرحمن پس على روز مردى گفت: اى ابا عبدا

کیست؟ ابن عمر در پاسخ گفت: على از اهل بیتى 

                              
 .2٥3ص « ینابیع المودة» 1
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است که هیچ کس در روى زمین با او قابل مقایسه 
نیست. على با رسول خدا و هم درجه اوست، 

کسانى که ایمان آوردند و ذرّیه »فرماید: خداوند مى
آنان نیز در ایمان از آنها پیروى نمودند ما ذرّیه آنها را 

بنابر این فاطمه که ذرّیه « نمائیم.مىبه آنان ملحق 
رسول خداست به آن حضرت ملحق است و در 

 «درجه آن حضرت، و على با آن دو است.
براى این روایتى که عبداللَه بن عمر آورده  

است که على از خاندانى است که هیچ کس با آنها 
قابل مقایسه نیست شواهد و مؤیداتى بسیار از کلام 

لام بزرگان علماء امّامیه و علماء رسول خدا و از ک
 شود.سنّت یافت مى

از انس بن مالک  ١٧ص « ذخائر العقبى»در  

لُ  روایت کرده است که قالَ: قالَ رَسُولُ الِلَه: نُ أَهأ نَحأ

ما »حضرت رسول فرمودند:  بَیتٍ لُا یقاسُ بنِا احَدٌ.

 «اهل بیتى هستیم که هیچ کس با ما قابل قیاس نیست.

بعد از نقل این  ٢٥٣ص « نابیع المودّةی»و در  

حدیث فرموده است که: احمد بن محمّد کرزُرى بغدادى 

گفت که: از احمد بن حنبل سؤال کردم که افضل 
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صحابه که بودند؟ در پاسخ گفت: ابوبکر و عمر و 

عثمان و سپس ساکت شد. من گفتم: اى پدر جان پس 

لِ بَیتٍ لا طالب کجا رفت؟ قالَ: هُوَ مِنأ اعلَّ بن أبی هأ

 طالب از اهل بیتى است کهعلَّ بن أبی»یقاسُ بهِِ هؤُلآءِ 
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 «اینها با او قابل مقایسه نیستند.

فردوس »از  ٢١٨ص  ٦ج « کنز العمّال»و نیز در  

لُ دیلمى روایت کرده است که قالَ: « الاخبار نُ اهأ نَحأ

 بَیتٍ لا یقاسُ بنِا احَدٌ.

ارجح »کتاب خود  و هَچنین عبید اللَه حنفى در 

« مناقب»از ابن مَردویه در کتاب  ٣٣٠ص « المطالب

خود این حدیث را آورده است، و نیز گوید که قالَ: عَلٌَِّّ 

 : مِنأبَِْ لُ بَیتِ رَسُولِ الِلَه صلَّّ علیه السّلام عَلََّ الأ نُ اهأ نَحأ

حضرت  اللَه علیه و آله و سلّم، لا یقاسُ بنِا احَدٌ.

مائیم اهل بیت »بر فراز منبْ فرمودند: طالب أبیبنعلَّّ 

 «رسول خدا که هیچ کس با ما قابل مقایسه نیست.

وارد است که « نهج البلاغه»و در خطبه دوم از  

لا یقاسُ بآِلِ مُحمََدٍ صلَّّ اللَه علیه و  آن حضرت فرمود:

ةِ احَدٌ  مى از تمام این امّت هیچ » 1آله و سلّم مِنأ هذِهِ الاأ

 «د قابل مقایسه نیست.کس با آل محمّ 

و هَچنین خوارزمى حنفى با اسناد خود از  

هُ صلَّّ اللَه علیه و  رسول خدا روایت کرده است که: انى

                              
 .3٠ص  1ج « نهج البلاغه» 1
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دى عَلَُِّّ آله و سلّم قالَ:  ضِ بَعأ رأ شى عَلََّ الاأ خَیُر مَنأ یمأ

نُ ابی طالبٍِ  حضرت رسول اللَه صلَّّ اللَه علیه و آله و  1بأ

کسى که بعد از من بر روى زمین  بِتْین»سلّم فرمودند: 

 «طالب است.راه برود علَّ بن أبی

اینها احادیثى بود که خود ابوبکر و عایشه و  
عبداللَه بن عمر در فضائل امیرالمؤمنین و در افضلیت 
آن حضرت با زبان خود از رسول خدا حکایت 

اند. و همچنین درباره اخوّت آن حضرت با کرده
بان خود عُمر و عبداللَه ابن رسول خدا احادیثى از ز

 عُمر و غیر آنها نقل شده است.

 اخوت امیرالمؤمنین با رسُول خدا

نِ عُمَرَ قالَ: آخى  2محبّ الدّین طبْى گوید:  عَنَ ابأ

حابهِِ فَجاءَ  رَسُولُ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم بَیَن اصأ

مَعُ عَیناهُ فَقالَ: حابکَِ  عَلٌَِّّ تَدأ یا رَسُولَ اللَهِ آخَیتَ بَیَن اصأ

                              
 .٦3ص « مناقب خوارزمى» 1
ذکر  1٥ص « تذکره»و این حدیث را ابن جوزى در  ٦٦ص « ذخائر العقبى» 2

صحیح »از « مطالب السؤول»کرده است و نیز محمّد بن طلحه شافعى در 
فصول »از زید بن ارقم روایت کرده است و نیز ابن صباغ مالکى در « ترمذى
 از عبداللَه بن عمر روایت کرده است و« صحیح ترمذى»از  22ص « المهمة
 با اختلافى در لفظ آورده است. ٩٤ص « نظم درر السمطین»نیز در 
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أ تُواخِ بَینى وَ بَیَن احَدٍ؟   قالَ وَ لََ

انأتَ اخى  لَهُ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم:

نیا وَ الآخِرةِ   .1فِى الدُّ

رسُول خدا بین »عبداللَه بن عمر گوید:  
اصحاب خود عقد اخوّت بست و هر یک را با 

طالب آمد در حالى أبىبنادر قرار داد، علىّدیگرى بر
ریخت عرض کرد: اى که از چشمانش اشک مى

رسُول خدا، بین اصحاب خود عقد اخوّت بستى لکن 
اى؟ حضرت بین من و کسى عقد اخوّت نبسته

 «فرمود: اى على تو برادر من هستى در دنیا و آخرت.

محبّ الدین طبْى بعد از نقل این حدیث گوید:  

حدیث را ترمذى با سند متصّل روایت نموده و  این

« مصابیح»گفته است که: حدیثٌ حَسَنٌ. و نیز بَغَوى در 

 نقل کرده و آن را از احادیث حسان شمرده است.

و در روایت دیگر از امام احمد حنبل وارد  
 است که:

 انى النىبىِى صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم قالَ لَهُ لَمّا قالَ: 

                              
 .٦٦ص « ذخائر العقبى» 1
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تَنى؟ آخَ  حابکَِ و تَرَکأ وَ لََِ تَرانى تَرَکأتُکَ؟  قالَ:یتَ بَیَن اصأ

تُکَ لنِفَأسى، انأتَ اخى وَ انَا اخُوکَ.  1انّما تَرَکأ

چون امیرالمؤمنین علیه السّلام به رسُول خدا » 
صلّى اللَه علیه و آله و سلّم عرض کرد: اى رسُول 
خدا! بین اصحابت عقد اخوّت بستى و مرا 

دى؟ حضرت در پاسخش فرمود: گمان واگذار
برى که به چه دلیل من تو را واگذاشتم؟ من تو را مى

ام، تو برادر من هستى و من براى خودم واگذارده
 «برادر توام.

طَلَبَنىِ النىبىُِّ صلَّّ  وَ عَنأ عَلٍَِّّ علیه السّلام قالَ: 

بَنى اللَه علیه و آله و سلّم فَوَجَدَنى فى حائِطٍ نائِمًا فَضَرَ 

ضِینىکَ، انأتَ اخى وَ ابُو  لهِِ وَ قالَ: قُمأ فَوَ اللَهِ لَارأ برِِجأ

دى فَهُوَ فى کَنأز  وُلأدى، تُقاتلُِ عَلَّ سُنىتى، مَنأ ماتَ عَلَّ عَهأ

بَهُ، وَ مَنأ ماتَ  دِکَ فَقَدأ قَضى نَحأ نَىةِ، وَ مَنأ ماتَ عَلَّ عَهأ الجأ

دَ مَوتکَِ خَتَمَ اللَهُ  یمانِ ما عَلَّ دینکَِ بَعأ نِ وَ الاأ مأ  لَهُ بالاأ

.  .2اخرجه احمد طَلَعَتأ شَمسٌ اوأ غَرَبَتأ

                              
 همان. 1
 همان. 2
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اند حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام فرموده» 
که: رسُول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم به 
جستجوى من بود تا مرا در محوّطه و باغى خوابیده 

على  یافت و با سر انگشت پا به من زد و فرمود: اى
برخیز سوگند به خدا که ترا راضى خواهم نمود. تو 
برادر من هستى و پدر فرزندان من، تو هستى که براى 

 کنى.تثبیت سنّت من در میان مردم کارزار مى
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کسى که در وفاى به عهد من بمیرد در گنج  
بهشت است، و کسى که در وفاى به عهد تو بمیرد 
دَین خدا را ادا کرده و از عهده او بیرون آمده است، 
و کسى که بر مرام و دین تو بمیرد بعد از مردن تو، تا 
هنگامى که آسمان و زمین بر پاست و خورشید طلوع 

امر او را به ایمان کند، خداوند خاتمه و غروب مى
 «کند.قرار داده و در بهشت امْن داخل مى

نِ عَبدِ الِلَه األانأصارِىِ قالَ: عَلَّ بابِ   وَ عَنأ جابرِِ بأ

تُوبُ: لا الهَ الاى الُلَه، محمّد رَسُولُ الِلَه، عَلٌَِّّ اخُو  َنىةِ مَکأ الجأ

 رَسُولِ الِلَه.

َ  وَ فى روایةٍ:  تُوبٌ عَلَّ بابِ الجأ نىةِ: محمّد رَسُولُ مَکأ

ماواتُ وَ  الِلَه، عَلٌَِّّ اخُو رَسُولِ الِلَه، قَبألَ انأ تُُألَقَ السى

فَىأ سَنةٍَ  ضُ باِلأ رأ  الاأ

 1)اخرجهما احمد فى المناقب( 

احمد بن حنبل با اسناد خود از جابر بن  
عبداللَه انصارى روایت کرده است که رسُول خدا 

 فرموده است:

                              
 .٦٦ص « ذخائر العقبى» 1
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وشته است: نیست معبودى بر در بهشت ن» 
جز خداى لا شریک له، و محمّد فرستاده خداست، 
و على برادر رسُول خداست. و در روایت دیگرى 
است که بر در بهشت نوشته است: محمّد است 
رسُول خدا، على است برادر رسُول خدا، به دو هزار 

 «سال قبل از آنکه آسمانها و زمین خلقت شوند.
 و ابن اثیر گوید: 

 آخاهُ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم وَ  

مُهاجِرینَ ثُمى آخى بَیَن  تَیِن، فَانى رَسُولَ الِلَه آخى بَیَن الأ مَرى

رَةِ وَ قالَ لعَِلٍَّّ فى کلِ  جأ ِ دَ الَأ نأصارِ بَعأ مُهاجِرینَ وَ الاأ الأ

خِرَةِ  واحِدةٍ مِنأهُما: نأیا وَ الآأ  1انأتَ اخى فِى الدُّ

حضرت رسُول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و » 
سلّم دو بار با امیرالمؤمنین عقد اخوّت بستند چون 
حضرت یکبار در مکه میان مهاجرین عقد اخوّت 
بست و بار دیگر در مدینه بعد از هجرت بین 

                              
از عبدالرحمن  ٣١٧ص  ٣ج « أسدالغابة»و نیز در  ١٦ص  ٤ج « أسدالغابة» 1

: کند که: قال: قال رسُول اللَه )ص(بن عویم بن ساعدة الانصارى روایت مى
اخرجه ابن ) تواخوا فى اللَه اخوین اخوین و اخذ بید علَّ و قال: هذا اخى.

 (.منده و ابو نعیم
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مهاجرین و انصار، و در هر دو بار به على بن 
طالب فرمود: تو برادر من هستى در دنیا و أبى

 «آخرت.

« مسند»و قندوزى حنفى از احمد بن حنبل در  

خود با سند متصّل از مُدوج ابن زید الَذلى روایت 

کرده است که قالَ: انى رَسُولَ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و 

لِمیَن ثُمى قالَ: مُسأ یا عَلَُّّ انأتَ اخى وَ انأتَ  سلّم آخى بَیَن الأ

دى مِنىّ بمَِنأزَلَةِ هارُونَ مِ  هُ لَا نَبىِى بَعأ ـ الى نأ مُوسى الّا انى

مُنادى  انأ قالَ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: ـ ثُمى ینادى الأ

خُ  مَ الاأ بُ ابُوکَ ابأراهیمُ، وَ نعِأ مَ الاأ شِ: نعِأ عَرأ  مِنأ عِنأدِ الأ
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مخدوج بن زید هذلى گوید که:  . 1اخُوکَ عَلٌَِّ 

برادرى بستند و رسُول خدا بین مسلمانان عقد »
سپس فرمودند: اى على تو برادر من هستى و مکانت 
و منزلت تو نسبت به من مانند مکانت و منزلت 
هارون است نسبت به موسى و فقط تفاوتى که هست 
در این است که بعد از من نبوّت برداشته شده است 
)و الّا همانطور که هارون با تمام شئون خود پیغمبر 

بودى( ـ تا آن که رسُول خدا غمبر مىهم بود تو نیز پی
فرمود: ـ در روز قیامت منادى از عرش خدا به من 

کند: اى رسُول خدا چه بسیار پدر تو خطاب مى
ابراهیم پدر خوبى است و چقدر برادر تو على برادر 

 «خوبى است.
و نیز گوید که: در روز شورا از جمله مُناشده  

 خوّت بوده است.امیرالمؤمنین علیه السّلام قضیه ا

لَمُونَ ... انى رَسُولَ اللَهِ   شُدُکُمُ الَلَه ... هَلأ تَعأ انأ

تُ  ىَ بهِِ: فَلَمّا رَجَعأ ِ ماءِ لَیلَةً اسرأ دَ ما رَجَعَ مِنَ السى قالَ بَعأ

بُ ابُوکَ  مَ الاأ جُُبِ: نعِأ مِنأ عِنأدِهِ نادى مُنادٍ مِنأ وَراءٍ الحأ

                              
« تذکره». و این حدیث را نیز مفصلا ابن جوزى در 1٤2ص « ینابیع المودة» 1

 از احمد بن حنبل نقل کرده و تأیید نموده است. 13ص 
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مَ األاخُ اخُ  صى بهِِ؟ابأراهیمُ، وَ نعِأ تَوأ ، وَ اسأ قالُوا:  وکَ عَلٌَِّّ

 .1نَعَمأ 

حضرت در روز شورا حاضرین را به خدا  
درباره فضائلى از خود که آنها معترف بودند سوگند 

 داد.

دانید شما را به خدا سوگند آیا مى»از جمله فرمود:  

که حضرت رسُول اللَه چون از معراج در آن شب 

خدا بازگشتم منادى  برگشت فرمود: چون من از نزد

خدا از پشت حجابِائى به من ندا در داد: بَه بَه چه 

خوب پدرى دارى مانند ابراهیم، و چه خوب برادرى 

مانند علَّ، و حضرت راجع به اخوت من سفارش 

و ابن صباغ مالکى از ضیاء « فرمود؟ هَه گفتند: بَلَّ

 الدین خوارزمى از ابن عباس روایت کرده است که

مُهاجِرینَ وَ قالَ: لَمّا  حابهِِ مِنَ الأ  آخى رَسُولُ الِلَه بَیَن اصأ

                              
« شُح نَّج البلاغه»از  ٤٨١ص « غایة المرام». در ١٤٣ص « ینابیع المودة» 1

کند که: قال علَّ )ع( لاهل الشورى: انشدکم اللَه ا فیکم احد آخى نقل مى
رسُول اللَه بینه و بین نفسه حین آخى بین بعض المسلمین و بعض غیرى؟ 

 فقالوا: لا.
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ر وَ عُمَرَ، وَ آخى بَیَن  هُ آخى بَیَن ابی بَکأ نأصارِ وَ هُوَ انى الاأ

حَةَ وَ  فٍ، وَ آخى بَیَن طَلأ نِ عَوأ نِ بأ حمأ عُثأمانَ وَ عَبأدِ الرى

دا مِقأ غِفارىِ وَ الأ بَیِر، وَ آخى بَیَن ابی ذَرٍّ الأ أ یواخِ الزُّ دِ وَ لََ

ضِباً  نِ ابی طالبٍِ وَ بَیَن احَدٍ مِنأهُمأ خَرَجَ عَلٌَِّّ مُغأ بَیَن عَلَِِّ بأ

دَ ذِراعَهُ وَ نامَ فیهِ،  ضِ وَ تَوَسى رأ وَلًا مِنَ الاأ حَتّى اتى جَدأ

فِى الرِیحُ عَلَیهِ، فَطَلَبَهُ النىبىُِّ فَوَجَدَهُ عَلَّ تلِأکَ الصِفَةِ  تَسأ

لِهِ وَ قالَ لَهُ:فَوَکَزَهُ  تَ الّا انأ تَکُونَ ابا   برِِجأ قُمأ فَما صَلَحأ

 تُرابٍ، اغَضِبأتَ 
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أ اواخِ  نأصارِ وَ لََ مُهاجِرینَ وَ الاأ حیَن آخَیتُ بَیَن الأ

ضى انأ تَکُونَ مِنىّ بمَِنأزِلَةِ  ؟ اما تَرأ بَینکََ وَ بَیَن احَدٍ مِنأهُمأ

دى. الا مَنأ احَبىکَ فَقَدأ  هُ لا نَبىِى بَعأ هارونَ مِنأ مُوسى الّا انى

یمانِ، وَ مَنأ ابأغَضَکَ  نِ وَ الاأ مأ  اماتَهُ الُلَه میتَةً حُفى باِلاأ

 1جاهِلیةً 

 اجمال مطلب آنکه: 
چون حضرت رسُول اللَه بین مهاجرین و » 

انصار عقد اخوّت بستند بین ابوبکر و عمر، و بین 
عثمان و عبد الرّحمن بن عوف، و بین طلحه و زبیر، 

ذر و مقداد، اخوت برقرار کردند ولیکن و بین ابى
ادر ننمودند. طالب را با کسى برعلى بن أبى

امیرالمؤمنین علیه السّلام که انتظار اخوّت را نیز 
داشت چون از نزد آن حضرت بیرون شد و قدرى 
راه رفته در روى زمین سر به روى دستهاى خود 

وزید و گرد و خاک گذارده به خواب رفت، و باد مى
ریخت. حضرت رسُول اللَه براى بر چهره او مى

ى را خفته به روى جستجوى على بیرون شدند عل

                              
 .22ص « الفصول المهمة» 1
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زمین دیدند که خاک بر صورت آن حضرت نشسته 
بود، با سر انگشت پا به على زدند و فرمودند: برخیز 

اى که پیوسته یار و رفیق خاک اى على تو شایسته
باشى. آیا ناراحت شدى چون من بین مهاجرین و 
انصار عقد اخوت بستم و تو را برادر هیچیک از آنان 

راضى نیستى که منزلت و مقام تو  قرار ندادم؟ آیا
نسبت به من مانند منزلت و مقام هارون باشد نسبت 
به برادرش موسى با این تفاوت که فقط پیمبرى بعد 
از من نخواهد بود؟ آگاه باش که هر کس تو را 
دوست داشته باشد امن و ایمان از اطراف و جوانب 
او را در بر خواهد گرفت و کسى که تو را مبغوض 

 «رد خداوند او را به مردن جاهلى خواهد میراند.دا

و نیز ابن مغازلى شافعى با اسناد خود از زید بن  

 کند قالَ: دَخَلأتُ عَلَّ رَسُولِ الِلَه، قالَ:ارقم روایت مى

:انِى مُواخٍ بَینکَُمأ کَما آخَى الُلَه بَیَن الأمَلائِکَةِ،   ثُمى قالَ لعَِلٍَِّّ

یةَ:انأتَ اخى وَ رَفیقى،   عَلَ ثُمى تَلا هذِهِ الآأ
ً
وانا

أ
رٍ  ﴿إِخ شُُ

﴾ قابِلِيْ َ
َ
ضُهُمأ الى بَعأضٍ  مُت خِلّاءُ فِى اللَهِ ینأظُرُ بَعأ زید  1الاأ

من بر رسُول خدا وارد شدم، فرمود: »بن ارقم گوید: 

                              
 الحدیث السادس من طرق العامة. ٨٤٧ص « غایة المرام» 1
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بندم هَچنان که خداوند در من عقد اخوّت بین شما مى

پس به میان فرشتگان برادرى قرار داده است س

طالب فرمود: تو برادر من و رفیق من هستى. أبیبنعلَّّ 

در بِشت برادران »و پس از آن این آیه را تلاوت نمود: 

 ها تکیه زده و در مقابل یکدیگر قراربر روى تُت

دوستان معنوى و روحى که اساس « دارند.
محبّت آنها در راه خداست بعضى به بعضى دیگر 

 «کنند.نظاره مى
ابن المغازلى از حذیفة بن الیمان روایت و نیز  

 کندمى

نأصارِ،   مُهاجِرینَ وَ الاأ قالَ: آخى رَسُولُ اللَهِ بَیَن الأ

نِ ابی  جُلِ وَ نَظیِرهِ، ثُمى اخَذَ بیِدِ عَلَِِّ بأ کانَ یواخى بَیَن الرى

قالَ حُذَیفَةُ: فَرَسُولُ الِلَه سید . هذا اخىطالبٍِ فَقالَ: 

سَلینَ  مُرأ عالَمیَن الىذى  الأ مُتىقیَن وَ رَسُولُ رَبِ الأ وَ امامُ الأ

 .1لَیسَ لَهُ شِبأهٌ وَ لا نَظیٌر، وَ عَلٌَِّّ اخُوهُ 

 حذیفه گوید: 
رسُول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم بین » 

                              
 الحدیث الثامن من طرق العامة. ٤٧٨ص « غایة المرام» 1
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مهاجرین و انصار عقد اخوّت بست و هر مردى را با 
ت نظیر و شبیه خودش برادر قرار داد و سپس دس

طالب را گرفت و فرمود: اینست برادر أبىبنعلىّ
 من.

حذیفه گوید: بنابر این رسُول اللَه، آقاى  
پیمبران و امام متّقیان و فرستاده خداوند جهانیان 
است و براى او شبیه و نظیرى نیست، و 

ر تمام این یعنى د« طالب برادر او است.أبىبنعلىّ
ت و این مقتضاى صفات على با رسُول اللَه شریک اس

 برادرى است.
و نیز عبداللَه بن احمد حنبل با اسناد متّصل  

و موفّق بن احمد خوارزمى نیز با اسناد متّصل  1خود
هر سه از  3و حموینى نیز با اسناد متّصل خود 2خود

با سند دیگر از زید  ٤زید بن ابى اوْفى، و نیز حموینى
 اندبن ارقم با مختصر اختلافى در لفظ روایت کرده

جِدَهُ فَقالَ:  اینَ  قالَ: دَخَلأتُ عَلَّ رَسُولِ الِلَه مَسأ

                              
الحدیث العاشر و الحدیث الثانى عشر. و حدیث  ٤٧٩ص « غایة المرام» 1

 آورده است. ٩٤ص « نظم درر السمطین»اول را در 
 همان 2
 الحدیث الخامس عشر. ٤٨٠همان ماخذ ص  3
 یث الثامن عشر.الحد ٤٨1همان ماخذ ص  ٤
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دُهُمأ فُلانٍ بأنُ فُلانٍ،  حابهِِ وَ یتَفَقى فَجَعَلَ ینأظُرُ فى وُجُوهِ اصأ

 الَلَه وَ اثأنى وَ یبأعَثُ الَیهِمأ حَتّى تَوافَقُوا عِنأدهُ، فَحَمِدَ 

مُؤاخاةِ بَینهَُمأ ـ  . ـ وَ ذَکَرَ حَدیثَ الأ عَلَیهِ، وَ آخى بَینهَُمأ

رى فَقالَ عَلٌَّّ علیه السّلام قَطَعَ ظَهأ : لَقَدأ ذَهَبَ رُوحى وَ انأ

حابَک ما فَعَلأتَ غَیرى، فَانأ کانَ  حیَن رَایتُکَ فَعَلأتَ باِصأ

کَرامَةُ. هذا عَنأ سَخَطٍ عَلََّى فَلَکَ الأعُ  فَقالَ رَسُولُ تأبى وَ الأ

تُکَ الّا لنِفَأسى، وَ انأتَ  الِلَه: رأ قَى ما اخى وَ الىذى بَعَثَنى باِلحأ

دى، وَ  مِنىّ بمَِنأزِلَةِ هارونَ مِنأ مُوسى غَیَر انىهُ لا نَبىِى بَعأ

 قالَ:وَ ما ارِثُ یا رَسُولَ اللَهِ؟  قالَ:انأتَ اخى وَ وارِثى. 

بیِاءُ مِنأ قَبألَّ. ما وَرى  نأ بیِاءُ مِنأ  قالَ:ثَ الاأ نأ ثَ الاأ وَ ما وَرى

ى  قالَ:قَبألِکَ؟  کِتابَ الَلَه وَ سُنىةَ نَبیِهِ. وَ انأتَ مَعى فِى قَصُأ

َنىةِ مَعَ ابأنتَى فاطمَِةَ، وَ انأتَ اخى وَ رَفیقى،  ثُمى تَلا فِى الجأ

 عَلَ رَسُولُ الِلَه:
ً
وانا

أ
رٍ مُ  ﴿إِخ ﴾شُُ قابِلِيْ َ

َ
مُتَحابُّونَ  ت الأ

ضٍ. ضُهُمأ الى بَعأ  فِى اللَهِ ینأظُرُ بَعأ
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زید بن ابى اوْفى و زید بن ارْقَم هر یک از آنها  
من بر پیغمبر خدا در مسجدش وارد شدم »گوید: 

حضرت فرمود: فلان بن فلان کجاست؟ یکایک 
نمود و از احوال آنها که اصحاب خود را نظر مى

شد و شخصى را به سوى آنان ا مىنبودند جوی
فرستاد تا همه در نزد آن حضرت گرد آمدند، مى

سپس حمد و ثناى خدا بجا آورده و بین آنها عقد 
اخوّت و برادرى برقرار نمود. حضرت امیرالمؤمنین 
به آن حضرت عرض کرد: اى رسُول خدا من چون 
دیدم آنچه با اصحابت انجام دادى و بین آنها برادرى 

ى و با من چنین ننمودى نزدیک بود جان از قالب نهاد
من برون آید و کمر من خرد شود، اگر این از جهت 

اى پس رضا و ملالتى است که از من پیدا نموده
بخشش و بزرگوارى براى توست. حضرت رسُول 
اللَه فرمود: سوگند به آن خدائى که مرا به حقّ 

داختم برگزیده است من عقد برادرى تو را تأخیر نین
مگر آنکه تو را براى خودم قرار دادم، منزله تو به من 
مانند منزله هارون است به موسى، تفاوتى که هست 
آنکه بعد از من پیغمبرى نخواهد بود، تو برادر من 

 هستى، تو وارث من هستى.
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امیرالمؤمنین عرض کرد: یا رسُول اللَه چه  
 برم؟ حضرت فرمود:چیز را من از شما به ارث مى

آنچه را که انبیاء قبل از من براى اوصیاى خود ارث 
گذاردند. امیرالمؤمنین عرض کرد: انبیاء سلف مى

گذاشتند؟ حضرت چه براى اوصیاى خود ارث مى
فرمود: کتاب خدا و سنّت پیغمبر خدا را. اى على تو 
در بهشت با من هستى، در قصر من و با فاطمه دختر 

ق من. سپس حضرت من، و تو برادر من هستى و رفی
ها برادرانه در روى تخت»این آیه را تلاوت فرمود: 

 «کنند.آرمیده و به یکدیگر نظاره مى

ذر با سند خود از ابی« الفردوس»و نیز در کتاب  

بَةِ فَقالَ: ايَها  کَعأ رَهُ الَى الأ ندََ ظَهأ روایت کرده است که: اسأ

وا احَدِثأکُمأ عَنأ نَبیِکُمأ  تُ رَسُولَ الِلَه الناّسُ هَلُمُّ . سَمِعأ

فِرأ بهِِ، اللَهُمى  یقُولُ لعَِلٍَّّ علیه السّلام: تَغأ هُ وَ اسأ فِرأ اللَهُمى اغأ

هُ عَبأدُکَ وَ اخُو رَسُولکَِ  تَصُِأ بهِِ فَانى هُ وَ انأ  .1انأصُُأ

ابوذر غفارى پشت خود را به خانه خدا داده  
ید تا و به کعبه تکیه نمود سپس گفت: اى مردم بیائ

                              
 الحدیث الثالث و العشرون. ٤٨1ص « غایة المرام» 1
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براى شما از پیغمبرتان حدیث بیان کنم. من از رسُول 
 خدا
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فرمود: بار طالب مىأبىبنشنیدم که به علىّ
پروردگارا او را بیامرز و به سبب او از گناه امّت 
درگذر. بار پروردگارا او را یارى فرما و به سبب او 
دین خود را نصرت ده چون او بنده توست و برادر 

 «پیغمبر تو.

الحدید روایت است از ابو رافع که ابیو از ابن 

نأصُِافَ  گفت: تُ الاأ بَذَةِ اوَدِعُهُ فَلَمّا ارَدأ اتَیتُ ابا ذَرٍّ باِلرٍّ

قُوا الَلَه وَ عَلَیکَ  قالَ لى وَ لِاناسٍ مَعى: سَتَکُونُ فِتأنةٌَ فَاتى

بعُِوهُ فَانِى سَمِ  نِ ابی طالبٍِ فَاتى یخِ عَلَِِّ بأ تُ رَسُولَ باِلشى عأ

لُ مَنأ یصافحُِنى  الِلَه یقُولُ لَه: لُ مَنأ آمَنَ بی وَ اوى انأتَ اوى

فارُوقُ الىذى  بَُْ وَ الأ کأ قِیامَةِ، وَ انأتَ الصِدِیقُ الاأ مَ الأ یوأ

مِنیَن وَ  مُؤأ سُوبُ الأ باطلِِ، وَ انأتَ یعأ قَِ وَ الأ یفَرِقُ بَیَن الحأ

سُوبُ الأکافرِی نَ، وَ انأتَ اخى وَ وَزیرى وَ خَیُر الأمالُ یعأ

عِدى ضى دَینى وَ تُنأجِزُ مَوأ دى تَقأ رُکُ بَعأ  .1مَنأ اتأ

 ابو رافع گوید که: 
من براى وداع با ابوذرّ به ربذه رفتم. چون » 

خواستم از نزد او خارج شوم به من و جماعتى که با 

                              
 الحدیث السادس و الثلاثون. ٤٨٦ص « غایة المرام» 1
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اى برخیزد، از خدا من بودند گفت: به زودى فتنه
طالب برندارید أبىبنو دست از شیخ علىّبپرهیزید 

و فقط از او پیروى کنید. من از رسول خدا شنیدم که 
فرمود: تو اول کسى هستى که به من ایمان به على مى

آورده است و اولین کسى هستى که در روز قیامت با 
کند و تو صدّیق اکبر هستى، تو من مصافحه مى

افکنى، و تو فاروقى که بین حقّ و باطل جدائى مى
پیشوا و رئیس مسلمانانى و مال دنیا پیشواى کافران 
است. و تو برادر منى و وزیر من و بهترین فردى که 
بعد از من خواهد بود. دَین مرا تو ادا خواهى نمود، 

 «و عهده مرا تو وفا خواهى کرد.
از « شرح نهج البلاغه»الحدید در ابىو نیز ابن 

 است حکیم بن جبیر روایت کرده

ناءِ   قالَ: خَطَبَ عَلٌَِّّ علیه السّلام فَقالَ فى اثأ

بَتهِِ: انَا عَبأدُ اللَهِ وَ اخُو رَسُولهِِ لا یقُولَُا احَدٌ قَبألَّ وَ لا  خُطأ

تُ سیدةَ نسِاءِ  َةِ و نکَحأ حمأ دى الّا کَذّابٌ، وَرِثأتُ نَبىِى الرى بَعأ

وَصِییَن. ةِ، وَ انَا خاتَمُ الأ مى وَ قالَ رَجُلٌ مِنأ عَنأس:  هذِهِ الاأ

لِهِ حَتّى  جِعُ الى اهأ مِنأ لا یحأسِنُ انأ یقُولَ مِثأل هذا؟ فَلَمأ یرأ

عَ، فُسُأَلُوهُمأ هَلأ رَایتُمأ بهِِ قَبألَ هذا، قالُوا: ما  جُنى وَ صُرِ
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 .1رَاینا بهِِ قَبألَ هذا عَرَضاً 

امیرالمؤمنین علیه السّلام خطبه »گوید:  
 اثناء خطبه فرمود: منم بنده خدا وخواند در مى

  

                              
نظم »الحدیث الحادى و الثلاثون. این حدیث را در  ٤٨٥ص « غایة المرام» 1

ارجح »آورده است و با ادنى اختلافى در لفظ در  ٩٦ص « درر السمطین
 آورده است. 3٥٤ص « على و الوصیة»نا به نقل ب ٤٨٠ص « المطالب
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برادر رسُول خدا، این کلمه را کسى قبل از من 
نگفته است و بعد از من نیز نخواهد گفت مگر 

ام و با سیدة دروغگو، من از پیامبر رحمت ارث برده
ام و من خاتم الوصیین زنان این امّت ازدواج کرده

 هستم.
مردى که از قبیله عَنْس بود گفت: کیست که  

نتواند مانند این کلام بگوید؟ آن مرد چون به سوى 
شد. از اهل خود بازگشت دیوانه شده و مصروع مى

اهل او پرسش کردند آیا این حالت براى این مرد قبل 
اى تا داد؟ گفتند: ما چنین عارضهاز امروز هم رخ مى
 «ایم.به حال از او ندیده

و نظیر این روایت را با مختصر تفاوتى در  
لفظ، شیخ الاسلام حموینى از زید بن وهب روایت 

 1کرده است
خود از عمر « مسند»و نیز احمد بن حنبل در  

 بن عبداللَه از پدرش از جدّش روایت کرده است که

انى النىبىِى آخى بَیَن الناّسِ وَ تَرَکَ عَلِیاً حَتّى آخِرهِمأ  

یا رَسُولَ اللَهِ! آخَیتَ بَیَن الناّسِ وَ  لَهُ اخاً. فَقالَ: لا یرى

                              
 الحدیث الثامن و الثلاثون. ٤٨٦همان مآخذ ص  1
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تَنى؟  تُکَ لنِفَأسى،  قالَ:تَرَکأ وَ لمَنأ تَرانى تَرَکأتُکَ؟ وَ انىما تَرَکأ

: انَا عَبأدُ اللَهِ  انأتَ اخى وَ انَا اخُوکَ، فَانأ فاخَرَکَ احَدٌ فَقُلأ

دَکَ  عیها بَعأ  1 الّا کَذّابٌ و اخُو رَسُولِ اللَهِ، لا یدى

رسُول خدا بین مردم برادرى قرار داد و » 
طالب را واگذاشت تا دیگر کسى از أبىبنعلىّ

اصحاب نماند. حضرت عرض کرد: اى رسُول خدا 
بین مردم عقد اخوّت بستى و مرا نادیده انگاشتى؟ 

برى تو را فرمود: براى چه کسى گمان مى
داشتم، تو  نگاهداشتم؟ من تو را براى خودم نگاه

برادر من هستى، و من برادر تو هستم، اگر احدى از 
مردم به تو مفاخرت کند بگو: من بنده خدا هستم و 

تواند برادر رسُول خدا. این اخوّت را هیچ کس نمى
 «ادعا کند بعد از تو مگر دروغگو.

و نیز ابن المغازلى ابو الحسن الفقیه با اسناد  

                              
گوید:  2٦٧ /2« دلائل الصدق»الحدیث الثالث. و در  ٤٧٨همان ماخذ ص  1

آخى النّبىّ بین الناس و ترک علیا حتى بقى آخرهم فقال: یا رسُول اللَه آخیت 
ترکتک لنفسى، انت اخى و انا اخوک، بین اصحابک و ترکتنى؟ فقال: انما 

فان ذکرک احد فقل: انا عبداللَه و اخو رسوله، لا یدعیها بعدک الّا کذّاب. و 
الذى بعثنى بالحق ما اخرتک الا لنفسى، و انت منى بمنزله هارون من موسى 

« دیوان حمیرى» 2٠٩الا انه لا نبى بعدى، و انت اخى و وارثى ـ  تعلیقه ص 
 نیز این حدیث را آورده است. ٩٥ص « السمطین نظم درر»و در 
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انس پس از آنکه خود از انس روایت کرده است، 
دهد و داستان عقد اخوّت را بین اصحاب شرح مى

تأثّر امیرالمؤمنین علیه السّلام را نیز به علّت عدم 
 کند،توجّه رسُول خدا بیان مى
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انىما  قالَ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: گوید:مى

کَ انأ تَکُونَ اخا نَبیِکَ؟  تُکَ لنِفَأسى، الا یسَُُّّ : بَلَّ قالَ ذَخَرأ

مِنأبََْ  یا رَسُولَ اللَهِ انّى لى بذِلکَِ؟ قاهُ الأ فَاخَذَ بیِدِهِ وَ ارأ

هُ مِنىّ بمَِنأزِلَةِ هارُونَ  فَقالَ: اللَهُمى هذا مِنىّ وَ انَا مِنأهُ، الا انى

لاهُ. لاهُ فَهذا عَلٌَِّّ مَوأ قالَ:  مِنأ مُوسى، الا مَنأ کُنأتُ مَوأ

فَ عِلٌَّّ علیه ال نُ فَانأصََُ بَعَهُ عُمَرُ بأ عَیِن فَاتأ سّلام قَریرَ الأ

لاىَ وَ  تَ مَوأ بَحأ َسَنِ اصأ طَّابِ فَقالَ: بَخأ بَخأ یا ابَا الحأ الْأ

لِمٍ  لى کُلِ مُسأ حضرت رسُول اللَه صلَّّ اللَه علیه و » .1مَوأ

آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: من تو 

ام آیا شاد و مسَّور را براى خودم ذخیره نموده

پیغمبْ خدا واقع گردى؟ شوى از آنکه برادر نمى

عرض کرد: بلَّ اى رسُول خدا آیا من چنین نصیبى 

دارم؟ حضرت رسُول دستِ او را گرفته و بر منبْ بالا 

برد و فرمود: بار پروردگارا این از من است و من از او 

من  هستم. اى مردم آگاه باشید مقام و منزله او نسبت به

مانند مقام و منزله هارون است نسبت به موسى، آگاه 

                              
 الحدیث الخامس. ٤٧٨ص « غایة المرام» 1
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باشید، هر کس که من ولّى و صاحب اختیار او هستم 

 پس این علَّ ولّى و صاحب اختیار اوست.

طالب مسرور و أبىبنانس گوید که: علىّ  
خوشحال چون از نزد آن حضرت خارج شد عمر بن 

تو اى ابو الخطّاب به دنبال او رفت و گفت: بَه بَه از 
 «الحسن، مولاى من و مولاى هر مسلمانى شدى.

و عبداللَه بن احمد حنبل با اسناد خود از  
 کند که:امیرالمؤمنین علیه السّلام روایت مى

قالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَهِ )اوأ دَعا رَسُولُ اللَهِ( بَنى عَبأدِ  

ذََعَةَ  طٌ کُلُّهُمأ یأکُلُ الجأ مُطَلِبِ فیهِمأ رَهأ فَرَقَ. الأ بُ الأ َ  وَ یشرأ

قالَ: فَصَنعََ لََمُأ مُدّاً مِنأ طَعامٍ فَاکَلُوا حَتّى شَبعُِوا. قالَ: 

بُوا  ، ثُمى دَعا بغُِمَرٍ فَشَرِ أ یمَسى وَ بَقِىَ الطىعامُ کَما هُوَ کَانُّه لََ

بأ مِنأهُ. َ أ یشرأ أ یمَسى وَ لََ هُ لََ ابُ کَانى  حَتّى رَوُوا وَ بَقِىَ الشرى

ةً وَ الَى  مُطَلِبِ انِى بُعِثأتُ إلَِیکُمأ خاصى فَقالَ: یا بَنى عَبأدِ الأ

یةِ ما قَدأ رَایتُمأ فَایکُمأ  الناّسِ عَامّة، وَ قَدأ رَایتُمأ مِنأ هذِهِ الآأ

یبایعُنى عَلَّ انأ یکُونَ اخى وَ صاحِبى؟ قالَ: فَلَمأ یقُمأ الَیهِ 

بَ بیِدِهِ عَلَّ یدىاحَدٌ، فَلَمّا کانَ فِى الثّالثَِةِ   1 ضَرَ

                              
 الحدیث الثانى. ٤٨2ص « غایة المرام» 1
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حضرت امیرالمؤمنین روایت کند که: چون » 
پیغمبر مأمور شد از طرف خدا عشیره نزدیک خود 
را انذار کند، بنى عبد المطلّب را جمع فرمود و در 
ایشان افرادى بودند که هر یک از آنها یک بزغاله 

نوشید. حضرت یک خورد، و یک قَدَح بزرگ مىمى
 مدّ
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براى آنها آماده نمود، همه خوردند و سیر  طعام
شدند و یک قدح نوشیدنى آورد همه خوردند و 
سیراب شدند گویا آن طعام و آن قَدَح دست نخورده 
و کم نشده بود. سپس فرمود: اى بنى عبد المطلّب 
من از طرف خدا به رسالت مبعوث شدم به سوى 
 شما خصوصاً و براى جمیع مردم عموماً، و این آیه

و نشانه و معجزه را نیز دیدید. کیست از شما که با 
من بیعت کند در این که برادر من و مصاحب من 
باشد؟ هیچ کس پاسخ نداد، و در مرتبه سوّم حضرت 
رسُول جواب مرا قبول نموده دست خود را براى 

 «اخذ بیعت به من داد.
هاى ما داستان حدیث عشیره را در درس 

و معلوم شد که در آنروز  1یمگذشته مفصلًا بیان کرد
امیرالمؤمنین علیه السّلام به وزارت و اخوّت و 

 خِلافت و ولایت منصوب شدند.
بارى این احادیثى که راجع به اخوّت آن  

حضرت در اینجا ذکر کردیم مختصرى بود از 
 احادیثى که در این باب روایت شده است.

                              
 .1٠٠ـ   ٨٤جلد اول، ص « امام شناسى» 1
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« غایة المرام»مرحوم سید هاشم بحرانى در  
ع به مؤاخاة امیرالمؤمنین با حضرت رسُول از راج

( و از ٤٧٨طریق عامّه بیست و یک حدیث )در ص 
( و راجع به ٤٨1طریق خاصّه پنج حدیث )در ص 

اند، از طریق آنکه آن حضرت برادر رسُول خدا بوده
( و از طریق ٤٨2عامّه سى و هشت حدیث )در ص 

( ذکر ٤٨٦خاصّه سى و چهار حدیث )در ص 
و بسیارى از علماء عامّه مانند ترمذى در  کند.مى

و ابن کثیر « مصابیح السُّنَّة»خود و بغوى در « صحیح»
و ملّا على متّقّى حنفى در « البدایة و النهایة»در کتاب 

اى از علماء حنفى و از مؤلّفات عدیده« کنز العمّال»
و مّوفّق بن احمد « اسْد الغابة»شافعى، و ابن اثیر در 

و احمد بن حنبل در « مناقب»زمى در حنفى خوار
فرائد »حموینى شافعى در و ابراهیم بن« مسند»

« کنوز الحقایق»به طرق عدیده و مَناوى در « السّمطین
سیوطى شافعى طبع « جامع الصغیر»که در حاشیه 

مطالب »و نیز محمّد ابن طلحه شافعى در  1شده است
صبّاغ  و ابن« تذکره»و سبط ابن جوزى در « السُّؤول

                              
 .٥2ص « مقام الامام امیرالمؤمنین عند الخلفاء» 1
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و محبّ الدّین طبرى در « فصول المهمة»مالکى در 
 ذخائر ـ»

و جمال الدین محمّد بن یوسف زرندى « العُقبى
و غیر آنها نیز نقل « نظم دُرَر السّمطین»حنفى در 

 اند.کرده

روایاتى که درباره اخوّت نقل شد تَاماً از مصادر  

عامّه و کتب سنىّ هاست و امّا آنچه خاصّه در این 

اند و در کتب خود مسطور موضوع روایت کرده

اند نیز بسیار است و چون بناى ما در این کتاب داشته

لُ ما »غالباً به نقل از عامّه است بر اساس  فَضأ وَ الأ

داءُ  عأ .« شَهِدَتأ بهِِ الاأ سید   1لذا بر نقل آنَّا اکتفا شد

 اسماعیل حِمأیرى گوید:

 
دو  طالب جوانمردى است کهعلىّ بن أبى» 

برادر او یکى مصطفى بهترین پیغمبران و دیگرى 
 «بهترین شهیدان ذو الجناحین جعفر طیار است.

از ملاحظه کیفیت اخوّتى که حضرت در بین  

                              
دیث راجع پنجاه ح 12٤الى ص  112از ص  3ج « الغدیر»علامه امینى در  1

 کند.به اخوّت نقل مى
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توان روحیات آنها را اصحاب منعقد کردند مى
سنجید، چون در این عقد اخوّت که به دست پیامبرى 

﴾که 
هَوَى ٰٓ

ۡ
سته است صورت ب ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱل

جهات روحى و توافق فکرى و حدود انس و رفاقت 
و درجات نفسى کاملا رعایت شده است. لذا آن 
حضرت بین ابوبکر و عمر، و بین عثمان و 
عبدالرحمن بن عوف، و بین طلحة بن عبید اللَه و 
زبیر بن العوّام، و بین ابى ذرّ الغفارى و مقداد بن 

حُباب بن یزید عمرو، و بین معویه بن ابى سفیان و 
و امّا در عقد اخوّت  2عقد برادرى بستند. 1المجاشعى

امیرالمؤمنین علیه السّلام با آن حضرت اسرارى است 
که با تأمّل و دقّت در روایات وارده در این باب و 
سایر ابوابى که طرز سلوک و معامله آن حضرت را با 

گردد. مسلّم کند واضح مىامیرالمؤمنین روشن مى
که این اخوّت یک امر اعتبارى و تشریفاتى است 

                              
« مناقب»و  12: 2٤٨« اعیان الشیعة»تخریج از  2٠٩ص « دیوان حمیرى» 1

 .2: 1٨٩ابن شهرآشوب 
گوید: حُباب بالضمّ اسم شیطان است و  32٦ص  1ابن اثیر ج « نهایه»در  2

به مار هم حباب گویند کما اینکه به مار شیطان هم گویند و از همین جهت 
اسم حباب تغییر داده شده کراهیةً للشیطان ـ  انتهى. و امّا خبّاب از خبّ 

 کند.بمعنى خدّاع است و کسى که بین مردم سعایت مى
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نبوده بلکه حاکى از یک نوع ارتباط و اتّصال واقعى 
 است.

به دلیل آنکه چون امیرالمؤمنین از آن حضرت 
کند که براى من برادرى معین نفرمودى سؤال مى

فرماید: مگر تو برادرى غیر از حضرت در پاسخ مى
ز من برادر کنى که جمن دارى، یا کسى را گمان مى

ام. این تو باشد؟ من تو را براى خودم ذخیره نموده
ربط واقعى دلالت بر یک نوع وحدت و یگانگى در 

کند مانند دو برادر حقیقى اصل خلقت و سرشت مى
که از یک اصل و ریشه منشعب شده و در یک رَحِم 

اند، همین طور روح مقدس رشد و نموّ پیدا کرده
میرالمؤمنین علیهما رسُول خدا و روح مقدس ا

الصَّلاة و السّلام از یک عالم که عالم نور و طهارت و 
 اند.توحید است منشعب شده

و بر همین اساس است روایاتى که از رسُول  
خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم سابقاً نقل کردیم که 

من و على از یک نور خلق شدیم و آن نور  1فرمود:
ا حرکت کرد تا حضرت عبد دائما در اصلاب پدران م

                              
 .11٨ـ   11٦و  2٤ـ   2٨جلد اول صفحات « م شناسىاما» 1
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المطلّب، آنجا به دو نیمه شد نیمى به عبداللَه و نیمى 
به ابوطالب منتقل شد. و از عبداللَه رسُول خدا و از 
ابوطالب وصىّ رسُول خدا پدیدار شدند. اوست 

 خاتم النبیین و این است خاتم الوصیین.
و روایاتى که دلالت داشت بر آنکه آن  

ن و على از یک درخت آفریده که: م 1حضرت فرمود
. و نیز ایم و بقیه مردمان از درختهاى متفاوتىشده

فرمود: بقیه پیغمبران از درختهاى متفاوتى. و روایات 
بسیارى که دلالت داشت بر وحدت روح آن دو 

طالب نفس من أبىبنبزرگوار، مثل آنکه فرمود: علىّ 
 است. و فرمود: شبیه و نظیر من است.

اتَّاد رویه و سلیقه که در دنیا میان آن بارى این  

دو بزرگوار در تَام مراحل مشهود بود ناشى از اتَّاد نور 

و حقیقت در باطن امر و ملکوت آنَّا بوده است. این 

امرى است بسیار مهم که مانند دو برادر که دو فرع از 

یک اصل هستند، آن دو پیشواى عالَ انسانیت دو بدن 

یک حقیقت هستند، لذا حذیفه متنوّع از یک نور و 

                              
 همان. 1
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طالب گفت: چون پیغمبْ فرموده است که علَّ بن أبی

برادر من است بنابر این پیغمبْ که سید المرسلین و امام 

است و شبیه و نظیرى  المتّقین و رسُول ربّ العالمین

طالب هم ندارد، به مقتضاى مقام اخوت، علَّ بن أبی

صوب مِنأ قِبَلِ ربِ سید الوصیین و امام المتّقین و المن

 است و شبیه و نظیرى ندارد. این العالمین
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تفسیر را حذیفه از نفس معناى اخوّت استفاده 

کرده است. و شاهد بر این معنى آن که پیغمبْ فرمود: 

«. رسُول اللَه و علٌَّّ اخَوُهُ »اند: بر سر در بِشت نوشته

بِشت عالَ معنى و حقیقت و بروز و ظهور بواطن و 

مُفیات است. در آن عوالَ رسُول اللَه با ولّى اللَه با هم 

 اند، بلکه در عوالمى بالاتر از آن.بوده

لذا رسُول اللَه فرمود: بر در بهشت اخوت  
على نوشته بود به دو هزار سال قبل. این قبلیت اشاره 
به عوالم بالاتر است که در آنجا اتّحاد این دو روح 

 مقدّس بوده است.
و نیز شاهد دیگر آنکه در غالب روایات  

منقوله رسُول خدا فرموده است: اى على تو برادر من 
هستى در دنیا و آخرت. دنیا عالم ظاهر و آخرت عالم 
باطن است یعنى در دنیا از جهت ابلاغ و قتال در برابر 
تأویل قرآن و جهاد و علم و قضاء و سایر شئون 

نقطه نظر علم و نبوت برادر منى، و در آخرت از 
معرفت و توحید و صفات حسنه از کرم و حلم و 
عفو و ایثار و سائر مَلَکات و از نقطه نظر اطّلاع بر 
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 1سرائر و مَغیبات در همه مواطن تو برادر من هستى.
و لطیفه آن که حضرت در بعضى از روایات  

مذکوره فرمودند: تو برادر و رفیق من هستى یعنى در 
ا من ملازم بوده و مرافقت دارى. و تمام آن مراحل ب

اند: حضرت براى تثبیت و تحقیق این معنى فرموده
تو برادر من هستى و من برادر تو با آن که معلوم است 
برادرى از امور اضافى است، هر کس برادر دیگرى 
باشد آن شخص دیگر حتماً برادر شخص اول است 

للَه و این احتیاج به تذکر ندارد ولى حضرت رسُول ا
خواهند بفهمانند که هیچ شبهه چنان این معنى را مى

 و تأویلى در آن به کار نرود.
لذا فرمود: کسى که بر دین تو بمیرد امن و  

ایمان او را در بر گرفته است و تا آفتاب طلوع و 
غروب کند و دنیا پایدار بماند متدینین به دین تو 

فیت، یعنى پیروان و شیعیان تو مقرون به خیر و عا
مقرون به امن و سلامت، مقرون به ایمان و یقین 

                              
 از دیوان خود گوید: ٦3سید حمیرى در ص  1

عَلَى الْوَحْىِ الْمُنَزَّلِ حینَ و کانَ لَه أخاً و أمینَ غَیبٍ
 یوحى

 58:3و  2: 13« المناقب»و  12: 21٤« اعیان الشیعة»تخریجها من 
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خواهند بود، و کسى که با بغض تو از دنیا رود 
خداوند او را مانند مردمان جاهلیت میرانده است. 
یعنى کسانى که با تو ارتباط نداشته باشند از اسلام 

 خبرند، کسانى که تو رابى
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غوض اند، کسانى که تو را مبنشناسند مرا نشناخته
اند، کسانى که تو را ردّ کنند دارند مرا مبغوض داشته

 اند.و منکر شوند، مرا ردّ کرده و منکر شده
و دنبال این حقیقت اخوّت، حضرت رسُول  

اللَه معنى وزارت را ذکر فرموده است و به داستان 
اخوّت و وزارت هارون برادر موسى تشبیه فرموده و 

ن حضرت نخواهد غیر از منصب نبوّت که بعد از آ
بود در تمام جهات بدون استثناء امیرالمؤمنین را مانند 
هارون به موسى در جهات معنوى و ظاهرى از 
خلافت و وصایت و وزارت و اخوت و معانى راقیه 
عالیه و درک اسرار و ضمائر نسبت به خود هم منزله 
و مقام شمرده است، و به دنبال اخوت فرمود: تو 

ا کننده بین حقّ و باطل، تو صدّیق اکبرى، و جد
کنى و هستى که دَین مرا از نقطه نظر رسالت ادا مى

هاى مرا آورى، و وعدهمرا از عهده ابلاغ بیرون مى
دهى، تو مانند من هستى، کارى که از دست انجام مى

 من ساخته است از دست تو ساخته است.
و شاهد دیگر آن که فرمود: این بزرگترین  

گر کسى خواست بعد از من به تو فخر تو است. ا
تفاخر کند یا متعرض تو گردد بگو: من بنده خدا 
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هستم و برادر رسُول خدا، و هیچ کس را غیر از تو 
 قدرت چنین ادعائى نیست جز افراد دروغگو.

بارى این بحثى که نمودیم. از نقطه نظر فقه  
الحدیث بود تا معنى اخوت حضرت خوب شناخته 

انأتَ  ه حضرت رسُول در دنبالشود. جملاتى را ک

نیا  یا و وصیى، و وزیرى، اند مانند:فرموده اخى فى الدُّ

بَُْ  ، یاو الآخرة کأ ضى  ، یاوَ انأتَ الصِدّیقُ الاأ وَ انأتَ تَقأ

، و غیر اینها که ذکر شد تمام به دَینى وَ تُنأجِز عِداتى

 منزله جملات تفسیریه براى معنى اخوّت است.

توان گفت که: منصب اخوت از لذا به یقین مى 

تَام مناصب امیرالمؤمنین بالاتر است. چون خلافت، 

و وزارت، و ولایت، و امارت، و وراثت، و غیر ذلک، 

هَه از اصل یگانگى و اخوّت آن حضرت سرچشمه 

گرفته است و بعد از مقام عبودیت خدا هیچ مقامى را 

رسُول خدا فرمود: به  توان یافت فلذارفیعتْ از آن نمى

 انَا عَبأدُ اللَهِ وَ اخُو رَسُولهِِ متعرّضین خود بعد از من بگو: 

 «من بنده خدا هستم و برادر رسُول خدا.»

 انکار عمر اخوت امیرالمؤمنین را با رسُول اللَه
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آرى این اخبار حضرت رسُول اللَه یک اخبار  
از غیب و کشف حقیقتى بوده است چون هیچ کس 

ار اخوّت حضرت را با رسُول خدا ننمود، جز انک
عُمَر، هنگامى که آن حضرت را براى بیعت، با آن 

 وضع فجیع و آن حال فظیع به مسجد آوردند، عمر
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گفت: قسم به خدا اگر با ابوبکر بیعت نکنى 
 زنم. حضرت فرمود: در این صورتگردنت را مى

تُلُونَ عَبأدَ اللَهِ وَ اخا رَسُولهِِ  بنده خدا و برادر رسُول » تَقأ

عمر گفت بنده خدا بودن را قبول « ایدخدا را کشته
داریم امّا برادر بودن با رسُول خدا را قبول نداریم. 

 ابن قتیبه گوید:

ا بهِِ الى ابی بَکرٍ فَقالوُا لَهُ:   رَجُوا عَلِیاً فَمَضَوأ فَاخأ

، فَقالَ: ؟ بایعأ أ افأعَلأ فَمَهأ ى لا قالُوا: ا انأ انَا لََ ذَنأ وَ الِلَه الذى

بُ عُنقَُک. قالَ: ِ تُلُونَ عَبأدَ اللَهِ وَ اخا  الهَ الّا هُوَ نَضرأ اذاً تَقأ

، وَ امّا اخُو رَسُولهِِ رَسُولهِِ  ، قالَ عُمَرُ: امّا عَبأدُ اللَه فَنعََمأ

فَلا، وَ ابُو بَکرٍ ساکتٌ لا یتَکلّمُ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: ألا تَأأمُرُ 

رِک؟ فَقالَ: لا أُکرِهُهُ عَلَّ شَىأ فیهِ ب ا کانَتأ فاطِمَةُ الى ءٍ مامأ

ِ رَسُولِ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و  جَنأبهِِ، فَلَحِقَ عَلٌَِّّ بقَِبْأ

مَ  قَوأ نَ أُمى إنِى الأ سلّم یصیحُ وَ یبأکى، وَ ینادى: یا ابأ

تُلُونَنيِ عَفُونِِ وَ کادُوا یَقأ تَضأ  1«.اسأ

                              
غایة ». و نیز در 13ص  1ج « الامامة و السیاسة» 1

تحت عنوان الحدیث الثانى از  ٥٤٦ص « المرام
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راهان او به خانه على ریختند و عمرو هم» 
على را از منزل بیرون کشیده به نزد ابوبکر آوردند و 
به او گفتند: بیعت کن. على گفت: اگر من بیعت 
نکنم چه خواهید کرد؟ گفتند: سوگند به خدائى که 

زنیم. على معبودى جز او نیست گردن تو را مى
گفت: بنابر این بنده خدا و برادر رسُول خدا را 

                              
کند که نقل مى« شرح نهج البلاغه»الحدید در ابىابن

بردند امیرالمؤمنین را که به سوى مسجد مى
فرمود: انا عبداللَه و اخو رسوله. و در کتاب سلیم مى

الامامة و »که از عین مطلبى را  2٥1بن قیس در ص 
نقل کردیم راجع به انکار عمر اخوّت « السیاسة

کند که عمر طالب را در آنجا نیز نقل مىأبىبنعلىّ
الحدید در ابىگفت: امّا اخو رسُول اللَه فلا. و ابن

جلدى( گوید:  2٠) 111ص  11ج « شرح النهج»
روى کثیر من المحدثین انه عقیب یوم السقیفة تالم و 

استنجد و استصرخ حیث ساموه الحضور و تظلم و 
البیعة و انه قال و هو یشیر الى القبر: یا ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ 
اسْتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يقْتُلُونَنِي. و انه قال: وا جعفراه 

 و لا جعفر لى الیوم! وا حمزتاه و لا حمزة لى الیوم!
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اید. عمر گفت: امّا بنده بودن تو را نسبت به شتهک
خدا قبول داریم ولى برادر بودن تو را با رسُول خدا 

گفت. عمر و ابوبکر ساکت بود و ابداً سخنى نمى 1نَه
 به او گفت: آیا امر خود را درباره على صادر

کنى؟ ابوبکر گفت: تا وقتى که فاطمه در کنار نمى
 کنم.ا بر بیعت اکراه نمىاو و یاور اوست من او ر

در این حال امیرالمؤمنین علیه السّلام خود را  
به روى قبر رسُول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم 

زد کرد و صیحه مىانداخت و با صداى بلند گریه مى
)و اشاره به داستان اخوّت خود نموده و به منزلتى که 

ى آن مانند هارون نسبت به موسى، رسُول خدا برا
حضرت نسبت به خود قرار داده بود، و خطاب به 
رسُول خدا نموده عرض کرد(: اى فرزند مادر من 

                              
خوّت حضرت امیر را نمود ولى در غالب روایات وارد است که عمر انکار ا 1

 ٥٥١سطر آخر ص « غایة المرام»و نیز در  ٨٦در کتاب سلیم بن قیس ص 
نقلًا عن کتاب سلیم وارد است که ابوبکر نیز انکار اخوت آن حضرت را 

بکر انتهره عمرو قال له: بایع فقال له نموده است قال: فلما انتهى بعلَّ الى ابی
 انتم صانعون؟ قالوا: فقتلک ذلا و صغارا فقال: اذا علَّ )ع(: ان انا لَ ابایع فما

تقتلون عبداللَه و اخا رسُول اللَه . فقال ابوبکر: امّا عبداللَه فنعم و امّا اخو 
رسُول اللَه فلا نعرفک بِذا. فقال: أ تَحدون ان رسُول اللَه آخى بینى و بینه؟ 

 قال: نعم فاعاد ذلک ثلاث مرات ـ  الحدیث.
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یاور پنداشتند و تنها این جماعت مرا ضعیف و بى
حضرت « گذاشتند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند

در اینجا طبق حدیث منزلت اشاره فرمود به قضیه 
موسى بنى  حضرت هارون برادر موسى در وقتى که

اسرائیل را به دست او سپرد و براى میقات خدا به 
اى را زینت داده و براى طور رفت، سامرى گوساله

پرستش به بنى اسرائیل عرضه کرد و آنها را به عبادت 
عِجْل و گوساله دعوت کرد. بنى اسرائیل چون 
گوساله زینت شده را دیدند بدان توجّه نموده آن را 

از اطاعت وصىّ و برادر سجده کردند و دست 
حضرت موسى که هارون بود برداشتند، و یکسره 
عبادت خدا را کنار گذاردند. حضرت هارون آنچه 
فریاد زد و نصیحت کرد و براى جلوگیرى از کار 
سامرى اقدام کرد، قوه تبلیغات سوء سامرى و 
گوساله زینت داده شده و انتظار و اشتهاى مردم به 

را فراموش نموده و در دل خود پرستى که مدتى آنبت
رغبت به عودت آن داشتند به قدرى شدید بود که 
کلام هارون و اقدامّات او براى رفع این بلیه اثرى 
نکرد. و چون حضرت موسى از طور برگشت و قوم 

پرست دید و به برادرش هارون خود را گوساله
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 پرخاش نمود که چرا گذاشتى چنین بشود؟
مَّ  

ُ
نَ أ وا ﴿قالَ ابأ

ُ
ي وَ كاد ِ

وب 
ُ
عَف

أ
ض
َ
ت مَ اسأ وأ

َ
ق
ْ
 ال
َّ
إِن

﴾ ي ِ
ن 
َ
ون
ُ
ل
ُ
ت
أ
 1يَق

اى فرزند مادر من »هارون در جواب گفت:  
مرا شماتت مکن، این قوم )به قدرى شهوت 

پرستى داشتند که( مرا ضعیف شمردند و گوساله
 «نزدیک بود که مرا بکشند.

  

                              
 .1٥٠ـ آیه  ٧: سوره اعراف 1
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ام: هاى بیست و پنجم تا سىدرس
لیه السّلام از وصایت امیرالمؤمنین ع

جانب رسُول خدا صلّى اللَه علیه و آله و 
 سلّم
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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 و صلَّّ اللَه علَّ محمّد و آله الطاهرین

و لعنة اللَه علَّ اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم 

 الدین

 و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلَّ العظیم.

  

 قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم: 

طِيعُوا  
َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

أ  ي
َ ي ش  ِ
مأ ف 
ُ
ت عأ
َ
ناز
َ
 ت
أ
إِن
َ
مأ ف

ُ
ك
أ
رِ مِن مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ وهُ الرَّ

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

مِ ا يَوأ
ْ
ِ وَ ال

َ
 بِاللَ

َ
ون
ُ
مِن
أ
ؤ
ُ
مأ ت
ُ
ت
أ
ن
ُ
 ك
أ
سُولِ إِن ِ وَ الرَّ

َ
 اللَ

َ
خِرِ إِل

أ
لْ

﴾
ا
وِيلً

ْ
أ
َ
سَنُ ت حأ

َ
ٌ وَ أ يْأ

َ
 خ

َ
 1.ذلِك

دین مقدّس اسلام، دین تمام و کاملى است  
که بر اساس فطرت تشریع شده است و تمام 
نیازمندیهاى فطرى را به طور کمال براى ارتقاء بشر 

                              
 .٥٩ـ آیه  ٤سوره النّساء  1
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 به منزل سعادت آورده است.
ي   نُِ

َّ
ِ ال

َ
 اللَ

َ
رَت

أ
 فِط

ً
ينِ حَنِيفا

ِّ
 لِلد

َ
هَك قِمأ وَجأ

َ
أ
َ
 ﴿ف

ها﴾ يأ
َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط
َ
 1ف

وجهه دل خود را براى پذیرش این دین » 
استوار بدار، دینى که بر فطرت خدائى که بشر را با 

 «باشد.آن فطرت سرشته است مى
اسلام هیچ یک از احکام فطرى را ناگفته  

 نگذارده و به طور اکمل بیان فرموده است،
مأ  

ُ
ك يأ
َ
 عَل

ُ
ت مَمأ

أ
ت
َ
مأ وَ أ

ُ
ك
َ
مأ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
مَ أ يَوأ

ْ
﴿ال

﴾ ي مَنُِ
 2نِعأ

امروز من دین شما را براى شما کامل نمودم » 
 «و نعمت خود را بر شما تمام کردم.

 و رسُول اکرم فرمودند: 

لاقِ   خأ  3انىما بُعِثأتُ لِاتََمَِ مَکارِمَ الاأ

رانگیخته این است و جز این نیست که من ب» 
 «ام براى آنکه مکارم اخلاق را تمام کنم.شده

  

                              
 .3٠ـ آیه  3٠سوره روم  1
 .3ـ آیه  ٥سوره مائده  2
 .2طبرسى در خطبه کتاب ص « مکارم الاخلاق» 3
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 و نیز فرمودند: 

تُکُمأ بهِ، ما مَنأ شَىأ   بُکُمأ الَى اللَهِ الّا وَ قَدأ دَعَوأ ءٍ یقَرى

 1ءٍ یبَعِدُکُمأ عَنِ الناّرِ الّا وَ قَدأ نََّیَتُکُمأ عَنأهُ وَ ما مِنأ شَىأ 

ک کند چیزى نبود که شما را به بهشت نزدی» 
مگر آنکه من شما را بدان امر نمودم، و چیزى نبود 
که شما را از آتش دور کند مگر آنکه من شما را از 

 «آن نهى کردم.

 وصیت از احکام فطرى و عقلى و شرعى است
یکى از احکام متقنه شریعت که بر اساس  

فطرت است همانا امر وصیت است. وصیت یعنى در 
ین و دنیاست سفارش امور خود که راجع به امر د

نمودن تا آنکه مهمل و عبث نماند، و همان طور که 
در زمان حیات به نحو احسن بود پس از مرگ نیز به 
نحو احسن بوده باشد. این حکم از احکام عقلى بوده 
و شرع مقدّس نیز امضاء نموده است، بنابر این حکم 

 شود:داراى سه مرحله مى

                              
بدین عبارتست « کافى»از  ٤٨کتاب الاخلاق ص  1٥ج « بحار الانوار»در  1

م عن النار الا و ء یقربکم من الجنة و یباعدککه: ایها الناس و اللَه ما من شى
ء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنة الا و قد قد امرتکم به، و ما من شى

 نهیتکم عنه.
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اینکه در مرحله اوّل ـ حکم فطرت، و آن  
خواهد امور فطرت و جبلّت هر فردى است که مى

خود را بر وفق نظریه و صلاحدید خود انجام دهد و 
در تمام شئون و امورى که راجع به اوست خود 
بشخصه مراقبت نموده و مواظبت نماید. حکم 
فطرى و غریزه الهى است که انسان هیچگاه 

ن برود خواهد اختیارات امور او از دست او بیرونمى
و به دست شخص اجنبى سپرده شود. و به موازات 

اى که انسان به آثار و شئون خود دارد علاقه به علاقه
اختیارات و خود رایى در آنها از تصرّف و تغییر و 
تبدیل و حفظ و غیرها خواهد داشت. و امتداد این 
علاقه و اختیار تا زمان مرگ نبوده بلکه در یک زمان 

ا وقتى که انسان آثار خود را بعد از طولانى و مدید ت
مرگ در سالیان دراز و گذشتن ایام و شهور و دهور، 

 کند خواهد بود.موجود مشاهده مى
و لذا در دنیا با یک بینش حادّ و تندى زمان  

بعد از موت خود را تا افقى بسیار وسیع و شعاعى 
بسیار طولانى نگریسته و براى حفظ و مصونیت آثار 
خود از علم و کتب و صدقات و ابنیه و فرزند و عیال 
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و مزرعه و غیرها نظریه خود را اعمال، و اختیار و 
نهایت درجه براى صلاحدید خود را ابراز، و تا 

کوشد. و حتّى در تحقّق آن در خارج پس از مرگ مى
شود که حیوانات این غریزه موجود است و دیده مى

 بسیارى از
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کنند و آثار و آنها که یقین به مرگ خود پیدا مى
بینند براى اولاد خود خانه علائم موت را در خود مى

محکم و لانه و آشیانه قوى و دور از دست خطر 
 سازند.مى

مرحله دوّم ـ حکم عقل است. بدون تردید  
عقل حاکم است بر آنکه انسان نباید امر خود را 
مهمل بگذارد بلکه باید براى تنظیم و استفاده از آثار 
خود بعد از مرگ تعیین وصىّ نموده و براى حفظ و 
حراست آنها توصیه و سفارش کند، تا همان طور که 

خواست به طور اکمل ا مىدر زمان حیات خود از آنه
استفاده شود در زمان ممات نیز به همان میزان 
استفاده گردد. بلکه عقلاى عالم به کسى که بدون 
وصیت بمیرد و امور خود را از زن و فرزند و دار 
التجارة و مزرعه و حکومت و علم و غیر ذلک بدون 

نگرند و او را تدبیر و نظر بگذارد به نظر خفّت مى
دانند و در این ترک وصیت او را مذمّت ناقص مى

کنند، به خلاف آنکه اگر وصیت کند و وصیى مى
لایق و سرپرستى خبیر و بینا و مدبر بر بازماندگان از 
اولاد صغار و سایر شئون خود معین کند، او را مدح 



490 

 شمرند.نموده و فعل او را یک فعل انسانى مى
مرحله سوّم ـ حکم شرع است که بر اساس  

حکم فطرت و حکم عقل تشریع شده و در تمام 
شرایع و ادیان، وصیت حکمى ممدوح و مستحسن 

 شمرده شده است.
در شریعت مقدس اسلام که اکمل و اتم ادیان  

و شرایع است به طور کامل با حدود و مشخصاتى 
 معین و روشن بیان شده است.

  
ُ
ت مَوأ

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
حَد

َ
َ أ
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ق
َ أ
نِ وَ الْ يأ
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ْ
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ُ
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ْ
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ا يْأ
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ُ
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ُ
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َّ
مَنأ بَد

َ
قِيْ َ ف

َّ
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ْ
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َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
َ
 اللَ

َّ
 إِن

ُ
ه
َ
ون
ُ
ل
ِّ
 .1﴾يُبَد

جب شده بر شما از جانب خدا فرض و وا» 
است که چنانچه یکى از شما آثار مرگ را ملاحظه 
کند چنانچه مالى داشته باشد براى پدر و مادر و 

اى نزدیکتران از ارحام به طور معروف و پسندیده
وصیت نموده و درباره آنها سفارش کند و از مال 
خود براى آنها قرار دهد، این حکم خدا حق است 

از شنیدن وصیت آن  براى پرهیزگاران. و کسیکه بعد

                              
 .1٨1ـ   1٨٠ـ آیه  2سوره بقره  1
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را عوض کند و تغییر دهد گناه و جرمش بر عهده 
اند، همان کسانى است که تغییر داده و عوض نموده

 «و خداوند شنوا و داناست.
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 ترین مسئله دین استولایت مهم
ترین مسئله از مسائل دین ترین و اساسىمهم 

مسئله ولایت است یعنى سرپرستى و زمامدارى امور 
از ظاهرى و باطنى، جسمى و روحى، دنیوى و دینى 

اخروى، مادى و معنوى، عبادى و اجتماعى، که تمام 
این موضوعات مُنطوى در امر دین بوده و رسُول اللَه 

 بر آن ولایت داشته است.
مسئله ولایت روح دین است و بدون آن، دین  

روح خواهد به صورت جسدى مرده و کالبدى بى
پیغمبرى از جانب خدا، و  بود، مانند دین بدون

معالجه مریض بدون طبیب و ساختن منزلى بدون 
معمار و جرّاحى بیمارى بدون استاد معالج. چون 
سعادت مردم در پرتو دین است، و قوام دین در پرتو 
حافظ و نگهبان آن و عارف به اصول و فروع آن و 
قیم به معارف و حقائق آن. همان طور که مردم بدون 

دّه انسانیت خارج و فقط اسم انسان بر دین از جا
آنهاست، همین طور دین بدون امام از جاده مستقیم 
خارج و فقط اسمى از دین بر روى آن است. لذا آن 
مقدارى که درباره ولایت از جانب رسُول خدا 
سفارش شده است درباره هیچیک از مسائل دینى 



_________________________________________________________________ 

493 

اى که آن حضرت وصیت به نشده است و به اندازه
ولایت را بزرگ شمرده و تأکید فرموده و کراراً  مقام

و مراراً تذکر داده و از مردم و اصحاب عهد و بیعت 
گرفته و آنان را مخاطب ساخته و گواه گرفته است 
در هیچ حکمى از احکام بدین مقدار بلکه به یک 
دهم یا یک صدم یا یک هزارم این مقدار تأکید وارد 

 نشده است.
رسُول خدا و مطالعه تاریخ  با مطالعه در سیره 

آید که نزد آن حضرت مسئله صحیح بدست مى
طالب امیرالمؤمنین علیه السّلام أبىبنولایت علىّ

برابر با اصل اسلام و هم وزن با اصل نبوت و اصل 
 قرآن است، بلکه روح نبوت و روح قرآن است.

« وصیت»احادیثی که در آنها مشتقات لفظ 
 بیان شده است راجع به امیرالمومنین

ما در این بحث گذشته از روایاتى که از ناحیه  
رسُول خدا راجع به ولایت امیرالمؤمنین به عناوین 
مختلفه بیان شده و به عبارات متفاوته وصیت شده 
است مانند حدیث عشیره و حدیث انَس و حدیث 
غدیر و حدیث منزلت و حدیث ثَقَلَین و حدیث 
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ن کتاب بعضى از آنها تا به سفینه و غیر آنها که در ای
حال بیان شده و بعضى دیگر بعدأ بیان خواهد شد، 

خواهیم احادیثى را که لفظ وصیت بخصوصه در مى
آن ذکر شده است بیان کنیم تا روشن شود که در چه 

سید »بسیارى از مواضع، رسُول خدا آن حضرت را 
اند. و خوانده« وصیى»و « سید الأوصیاء»و « الوصیین

 در مواضع بسیارىنیز 
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که معناى جانشینى  «خلیفتى»که آن حضرت را به 

 اند.دارد معرّفى کرده

 وصایت امیرالمؤمنین از جانب رسُول خدا
اوّلین روزى که رسُول اللَه عشیره خود را به  

اسلام دعوت کردند در آن مجلس امیرالمؤمنین را 
برادر و وزیر و وصىّ و خلیفه خود خواندند و ما 

 رت آن مجلس را در این کتاب آوردیم.صو
دیگر آنکه ابن مغازلى که از اعیان علماء عامّه  

است با اسناد خود از رسُول خدا صلّى اللَه علیه و آله 
 و سلّم روایت کرده است که آن حضرت فرمودند:

مُتىقیَن وَ قائِدُ   لِمیَن وَ امامُ الأ مُسأ یا عَلَُّّ انأتَ سید الأ

مُحَ  غُرِ الأ مِنینَ الأ مُؤأ سُوبُ الأ لیَن وَ یعأ  .1جى

اى على تو سید و سالار مسلمانانى و » 
پیشواى متّقیانى و راهنما و زمامدار رستگاران روشن 

اى و رئیس چهره و در غرفات بهشت آرمیده

                              
از  11٤ص « نظم درر السمطین»حدیث اول. و در  ٦1٨ص « غایة المرام» 1

کیم جهنى ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانى با سند خود از عبداللَه بن ح
کند که: قال: قال رسُول اللَه )ص(: ان اللَه تبارک و تعالى اوحى الى نقل مى

فى على ثلاثة اشیاء لیلة اسرى بى: انه سید المؤمنین و امام المتقین و قائد 
حلیه »الغر المحجلین. و در پاورقى آورده است که این حدیث را ابو نعیم در 

 ت.روایت کرده اس ٦٧ص  1ج « الاولیاء
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 «مؤمنانى.
و سپس ابن مغازلى گوید: ابو القاسم طائى  

گفت: من از احمد بن یحیى از معنى یعسوب پرسش 
دم در پاسخ گفت که: یعسوب به معنى آن زنبور کر

عسل نر است که رئیس و سالار کندوست. حضرت 
طالب را به آن رسُول اللَه در این خبر على بن أبى

 اند.رئیس و سالار زنبوران عسل تشبیه فرموده
دیگر آنکه شیخ عبد الحافظ بن بدران از  

 جماعت کثیرى از مشایخ خود با سلسله اسناد متّصل
 از شعبى روایت کرده است که

قالَ لى رَسُولُ اللَهِ صلَّّ اللَه  قالَ عَلٌَّّ علیه السّلام: 

لِمیَن وَ امامِ  مُسأ حَباً بسِید الأ علیه و آله و سلّم: مَرأ

: فَأَىُّ شَىأ  مُتىقیَن. فَقیلَ لعَِلٍَّّ رِکَ؟ قالَ: الأ ءٍ کانَ مِنأ شَکأ

رَ عَلَّ ما  کأ تُهُ الشُّ تُ الَلَه عَزى وَ جَلى عَلَّ ما آتانى، وَ سَأَلأ حَمدِأ

لانى، وَ  طانىاوأ  1انأ یزیدَنى مِماّ اعأ

طالب از رسُول خدا أبىبنحضرت علىّ» 
اند که فرمود: آفرین به سید و سالار روایت کرده

                              
 11٥ص « نظم درر السمطین»حدیث نهم. و نیز در  ٦1٨ص « غایة المرام» 1

کند و نیز ابو نعیم از حافظ ابو نعیم اصفهانى با اسناد خود از شعبى نقل مى
 آورده است. ٦٦ص  1ج « حلیه الاولیاء»در 
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مسلمانان و پیشواى پرهیزگاران. شعبى گوید: از آن 
 حضرت سؤال شد در
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مقابل کلام رسُول خدا شما چه شکرى بجاى 
آوردید؟ حضرت فرمود: بر آنچه خدا به من داده 
حمد او را نمودم و بر این منصبى که براى من اختیار 
کرده شکر او را بجاى آوردم و از آنچه به من عنایت 

 «کرده است زیادتى درخواست کردم.

حموینى که از بزرگان علماء عامّه است با سند  

کند از جابر بن عبداللَه انصارى ل خود نقل مىمتصّ 

ماً مَعَ النىبىِِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم فى  قالَ: کُنأتُ یوأ

لٍ  نا بنخَأ مَدینةَِ وَ یدُ عَلٍَِّّ فى یدِهِ، فَمَرَرأ ضِ حیطانِ الأ بَعأ

بیاءِ وَ هذا عَلٌَّّ سید  نَأ لُ: هذا محمّد سید الْأ فَصاحَ النىخأ

صِیا وأ لٍ فَصاحَ الاأ نا بنِخَأ ةِ الطّاهِرینَ، ثُمى مَرَرأ ئِمى ءِ وَ ابُو الاأ

لٍ  نا بِنخَأ ادى، ثُمى مَرَرأ ، وَ هذَا الَأ دِىُّ مَهأ لُ: هذا الأ النىخأ

لُ: هذا محمّد رَسُولُ الِلَه، وَ هذا عَلٌَّّ سَیفُ  فَصاحَ النىخأ

تَفَتَ النىبىِِ الى عَلٍَّّ فَقالَ: ، یا عَ  الِلَه. فَالأ یحانِىى لَُّّ سَمِهِ الصى

. یحانِىى مِ الصى یوأ  1فَسُمِىَ مِنأ ذلکَِ الأ

جابر گوید: روزى با حضرت رسُول اللَه در » 

                              
. 12٤ص « نظم درر السمطین»حدیث دوازدهم و  ٦1٩ص « غایة المرام» 1

به بعد سه حدیث با مختصر اختلافاتى از  1٩٦ص « صیةعلى و الو»و در 
 کند.نقل مى« فرائد السّمطین»خوارزمى و « مناقب»و « ارجح المطالب»
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کردیم و دست بعضى از باغهاى مدینه حرکت مى
على در دست آن حضرت بود، چون از کنار درخت 
خرمائى عبور کردیم آن درخت صدا زد: این است 

و این است على سید اوصیاء و  محمّد سید پیمبران
پدر امامان پاک، چون به درخت خرماى دیگرى 
رسیدیم آن درخت صیحه زد: این است مهدى و راه 
یافته و این است هادى و راهنما، و چون به درخت 
دیگرى رسیدیم آن درخت ندا کرد: این است محمّد 
رسُول خدا و این است على شمشیر خدا. سپس 

به حضرت امیرالمؤمنین رو کرده حضرت رسُول اللَه 
گفتند: این خرماها را صیحانى نام بگذار و آن 

 «ها از آن روز به صیحانى نامیده شدند.درخت
کند و نیز حموینى با اسناد متصّل خود نقل مى 

 از سعید بن جبیر از ابن عباس

قالَ: قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم  

لِمیَن و وَصِیى  ةَ:لِامِ سَلَمَ  مُسأ مِنیَن وَ سید الأ مُؤأ هذا امیُر الأ

نیا وَ  وَ عَیبَةُ عِلأمى وَ بابِیَ الىذى اوتى مِنأهُ، اخى فِى الدُّ

تُلُ الناّکِثیَن وَ  لَّ، یقأ عأ خِرَةِ، وَ مَعى فِى الىسنامِ الاأ الآأ
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 1الأقاسِطیَن وَ الأمارِقیَن.

لّى ابن عباس گوید: حضرت رسُول اکرم ص» 
 اللَه علیه و آله و سلّم به امّ سلمه فرمودند: این است

  

                              
 حدیث پانزدهم. ٦2٠ص « غایة المرام» 1
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امیرمؤمنان و سالار مسلمانان و وصىّ من و 
صندوقچه و مخزن علم من و درب ورود به علوم و 
معارف من، او برادر من است در دنیا و آخرت و با 

ترین درجات از عالم قرب، و بعد من است در مرتفع
با شکنندگان بیعت : کندد مىاز من با سه طایفه جها

، «و طایفه ستمکاران و طائفه خارج شدگان از دین
منظور اصحاب جمل و اصحاب صفین و اصحاب )

 (.اندنهروان

و نیز ابو نعیم احمد بن عبداللَه حافظ با اسناد  

خود از ابن ابی لیلَّ از حسن بن علَّ علیهما السّلام 

عُوا الَىى سید  :قالَ: قالَ رَسُولُ اللَهِ  روایت کرده است ادأ

نى عَلیاً ـ  عَرَبِ ـ یعأ تَ سید الأ فَقالَتأ عائِشَةُ: أَ لَسأ

عَرَبِ؟ قالَ: عَرَبِ.  الأ دِ آدَمَ و عَلٌَّّ سید الأ فَلَمّا انَا سید وُلأ

: هُ فَقالَ لََمُأ نأصارِ فَاتَوأ سَلَ الَى الاأ شَرَ  جاءَ عَلٌَِّّ ارأ یا مَعأ

کُمأ عَ  نأصار الا ادُلُّ دَهُ الاأ تُمأ بهِِ لَنأ تَضِلُّوا بَعأ کأ لَّ ما انأ تََسَى

هذا عَلٌَِّّ فَاحِبُّوهُ  قالُوا: بَلَّ یا رَسُولَ الِلَه، قالَ:ابَداً؟ 

ئیلَ امَرَنى بالىذى قُلأتُ  َ رِمُوهُ بکَِرامَتى فَانى جَبْأ  1بحُِبِى وَ اکأ

                              
 حدیث شانزدهم. ٦2٠ص « غایة المرام» 1
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ابو نعیم گوید: این روایت را با سند دیگر نیز  
 اند.جبیر روایت کرده از سعید بن

حاصل آنکه حضرت رسُول اللَه فرمودند:  
سید و سالار عرب را بگوئید که نزد من آید، و »

طالب بود. عائشه أبىبنمنظور نظر آن حضرت علىّ 
گفت: آیا تو سید و سالار عرب نیستى؟ فرمود: من 
سید و سالار فرزند آدمم و على سید و سالار عرب 

منین آمدند حضرت رسُول اللَه است. چون امیرالمؤ
به دنبال انصار فرستادند که نزد او حاضر شوند، چون 

خواهید حاضر شدند فرمود: اى جماعت انصار مى
که من شما را به چیزى رهبرى کنم که با وجود آن 
هرگز گمراه نگردید؟ گفتند: بلى اى رسُول خدا. 

طالب او را أبىبنحضرت فرمود: این است علىّ
داشته باشید به همان دوستى که مرا دوست دوست 

دارید و او را گرامى بشمرید به همان نحوى که مرا 
شمرید. حَقّاً بدانید که این پیغامى بزرگ و گرامى مى

 «را که به شما دادم جبرئیل مرا امر نموده است.
ابو الحسن فقیه محمّد بن احمد بن على بن  

صومین او فضائل على و اولاد مع»شاذان در کتاب 
که مجموعا صد منقبت است از طریق « علیهم السّلام
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 اهل تسنن
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روایت کرده است با اسناد خود از حَبىة العُرَنى از 

قالَ رَسُولُ اللَهِ: انَا سَیدُ قالَ:  امیرالمؤمنین علیه السّلام

دى،  لَائِقِ بَعأ خِرینَ، وَ انأتَ یا عَلٌَِّّ سَیدُ الْأ لیَن وَ الآأ وى الاأ

لنِا.ا لُنا کَآخِرِنا وَ آخِرُنا کَاوى  1وى

رسُول خدا به امیرالمؤمنین علیه السّلام » 
فرمود: من سید اوّلین و آخرین هستم یعنى بزرگ و 
سالار پیشینیان و پسینیان، وَ اى علىّ تو سید تمام 
مخلوقات هستى پس از من. اول ما مانند آخر ماست 

 «و آخر ما مانند اول ماست.
ابن شاذان از طریق عامّه روایت کرده و نیز  

 است از ابن عباس:

 قالَ: قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: 

شُ وَ  عَرأ سِىُّ وَ الأ کُرأ تَقَرى الأ قَِ بَشیراً مَا اسأ وَ الىذى بَعَثَنى باِلحأ

ضُ الّا باِنأ  رأ ماواتُ وَ الاأ فَلَکُ وَ لا قامَتِ السى  لا دارَ الأ

دٌ رَسُولُ اللَهِ، عَلٌَّّ امیُر  کُتبَِ عَلَیها: لا اله الاى الُلَه، مُحمَى

نى  تَصى ماءِ وَ اخأ مِنیَن. وَ انى الَلَه تَعالى عَرَجَ بی الَى السى مُؤأ الأ

دَیکَ،  دُ، قُلأتُ: لَبىیکَ رَبّی وَ سَعأ بلَِطیف ندِائِهِ قالَ: یا مُحمَى

                              
 حدیث هفدهم. ٦2٠ص « غایة المرام» 1
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مُودُ و ا مَحأ مَکَ مِنِ فَقالَ: انَا الأ تُ اسأ دٌ، شَقَقأ نأتَ مُحمَى

لأتُکَ عَلَّ جَمیعِ بَریتى فَانأصِبأ اخاکَ عَلِیاً  مى وَ فَضى اسأ

دُ انِى جَعَلأتُ عَلِیاً امیَر  عَلَمًا يهأديهمِأ الى دینى. یا مُحمَى

تُهُ، وَ  بأ رَ عَلَیهِ لَعَنأتُهُ، وَ مَنأ خالَفَهُ عَذى مِنیَن، فَمَنأ تَأَمى مُؤأ  الأ

لِمیَن،  مُسأ دُ انِى جَعَلأتُ عَلِیاً امامَ الأ تُهُ. یا مُحمَى بأ مَنأ اطاعَهُ قَرى

فَیتُهُ، انى عَلیاً  تَجأ زَیتُهُ وَ مَنأ عَصاهُ اسأ مَ عَلَیهِ اخأ فَمَنأ تَقَدى

تى عَلَّ  لیَن، وَ حُجى مُحَجى غُرِ الأ سَیدُ الأوَصییَن، وَ قائِدُ الأ

َعیَن.  1جَمیع خَلأقى اجمأ

 ابن عبّاس گوید: 
حضرت رسُول اکرم صلّى اللَه علیه و آله و  

 سلّم فرمودند:
سوگند به آن خدائى که مرا به حقّ بشارت  

دهنده به رحمت خود قرار داده عرش و کرسى 
استقرار نگرفته و فَلک به گردش در نیامده و آسمانها 
و زمین استوار نباشد مگر به آنکه روى آنها نوشته 

نیست خدائى مگر ذات مقدّس یگانه او،  شده است:
طالب است أبىبنو محمّد است رسُول او، و علىّ

                              
 حدیث هیجدهم. ٦2٠ص « غایة المرام» 1
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 حاکم و امر کننده مؤمنان.
خداى تعالى چون مرا به آسمان بالا برد و مرا  

به نداى لطیف خود در شب معراج اختصاص داد 
گفت: اى محمّد، عرض کردم: لبّیک اى پروردگار 

ام براى تلقّى گفتار تو. آمده من پذیرفتم نداى تو را و
 خدا فرمود: اى رسُول من من هستم محمود و
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تو هستى محمّد، اسم تو را از نام خودم مشتقّ 
نمودم و تو را بر جمیع بندگان خودم برترى و 
شرافت دادم. اى محمّد! برادرت علىّ را به خلافت 
برگزین و او را عَلَم و راهنماى هدایت مردم معرّفى 

مردم را به دین من رهبرى کند، اى محمّد من  کن تا
او را امیر و فرمانده مؤمنان قرار دادم پس کسیکه بر 
او حکومت و فرمانروائى کند من او را به لعنت خود 

کنم، و کسیکه مخالفت او کند من او را گرفتار مى
کنم، و کسى که از او پیروى کند من او را عذاب مى

برم. اى محمّد من على به درجات قرب خود بالا مى
را امام مسلمانان قرار دادم، او پیشواست پس کسیکه 
بر او تقدم جوید من او را به خذلان خود مبتلى 
خواهم نمود، و کسیکه تمرّد او را بنماید من او را به 
جفاى خود گرفتار خواهم ساخت. بدرستیکه على 
سید و سالار اوصیاى پیمبران است و قائد و راهبر 

نده چهرگان در منازل بهشتِ برین، و او درخش
 «حجّت من است بر تمام مخلوقات من.

و نیز ابن شاذان از طریق عامّه از ابن عباس  
 روایت کرده است.
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تُ رَسُولَ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و   قالَ: سَمِعأ

 سلّم یقُولُ:

لَمُوا انى لِلّهِ تَعالى باباً مَنأ   دَخَلَهُ مَعاشَُِ الناّسِ! اعأ

کأبَْ،  فَزَع الاأ : یا امِنَ مِنَ الأ رىُّ دُأ فَقالَ لَهُ ابُو سَعیدٍ الْأ

رِفَهُ، قالَ: باب حَتّى نَعأ دِنا الى هذَا الأ هُوَ عَلَُّّ  رَسُولَ اللَهِ اهأ

مُؤمِنیَن وَ اخُو رَسُولِ  وَصِییَن وَ امیر الأ نُ ابیطالبٍِ سَیدَ الأ بأ

عالَمیَن وَ خَلیفَةُ ا َعیَن. مَعاشَُِ رَبِ الأ للَهِ عَلََّ الناّسِ اجمأ

تى لَا  وُثأقَى الى وَةِ الأ عُرأ سِکَ باِلأ تَمأ الناّسِ! مَنأ احَبى انأ یسأ

نِ ابیطالبٍِ فَانى وِلایتَهُ  کأ بوِِلایةِ عَلَِّ بأ یتَمَسى انأفِصامَ لََا فَلأ

وِلایتى وَ طاعَتَهُ طاعَتى. یا مَعاشَُِ الناّس مَنأ احَبى انأ 

دى وَ ی نَ ابیطالبٍ بَعأ رِفأ عَلَّى بأ دى فَلأیعأ ةَ بَعأ جُى رفَ الحأ عأ

مُأ خُزّانُ عِلأمى.  ةَ مِنأ ذُرِیتى فَانَّى ئَمى نُ عَبأدِ الاأ فَقامَ جابرُِ بأ

ةِ؟ فَقالَ: ئمى ةُ الاأ نصارِىُّ فَقالَ: یا رَسُولَ اللَهِ ما عِدى  اللَهِ الاأ

 ـرَحِمَکَ ا تَنى  تَُُمأ یا جابرُِ سَأَلأ َعِهِ، عِدى لامِ باِجمأ سأ  ـعَنِ الاأ لُلَه 

راً فى کِتابِ اللَهِ  نا عَشَرَ شَهأ هُور وَ هُوَ عِنأدَ اللَهِ اثأ ةُ الشُّ عِدى

عُیونِ  ةُ الأ تَُُمأ عِدى ضَ، وَ عِدى رأ مواتِ وَ الاأ مَ خَلَقَ السى یوأ

بَ  رانَ حیَن ضَرَ تى انأفَجَرَتأ مِنأهُ لمُِوسَى بأنِ عِمأ  بعَِصاهُ الى

ائیلَ. ةُ نُقَباءِ بَنى اسرأ ةَ عَیناً، وَ عِدى َ نتَا عَشرأ  فَانأفَجَرَتأ مِنأهُ اثأ
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 قال اللَه تعالى: 

نا  
أ
ائِيلَ وَ بَعَث ي إِشأ ِ

 بَن 
َ
ُ مِيثاق

َ
 اللَ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
أ
د
َ
ق
َ
﴿وَ ل

﴾
ً
قِيبا

َ
َ ن

َ أ عَش  ي
ن َ
أ
هُمُ اث

أ
 مِن

نُ   لَُمُأ عَلَُِّّ بأ نا عَشَرَ اماماً، اوى ةُ یا جابرُ اثأ ئَمى فَالاأ

قائِمُ ـ صَلَواتُ اللَهِ عَلَیهِمأ ـ .  1ابیطالبٍ، وَ آخِرُهُمُ الأ

ابن عبّاس گوید: از رسُول خدا صلّى اللَه » 
 فرمود:علیه و آله و سلّم شنیدم که مى

اى جماعت مردمان بدانید که از براى خداوند  
بارک و تعالى درى است از رحمت، هر کس که از ت

آن در وارد شود از آتش در امّان است و از دهشت و 
هراس عالم حشر نیز در امّان است. ابو سعید خُدرى 
عرض کرد: یا رسُول اللَه ما را بدان در هدایت نما تا 

طالب است که أبىبنآنرا بشناسیم. فرمود: آن در علىّ 
پیمبران است و امیر و  سید و سالار اوصیاى

فرمانرواى مؤمنان و برادر رسُول خداى جهانیان و 
خلیفه خدا براى تمامى مردمان. اى گروه مردم هر 
کس دوست دارد دستاویز متین و محکمى را بگیرد 
که ابداً لغزش و پارگى و جدائى در آن راه نیابد باید 

                              
 حدیث نوزدهم. ٦2٠ص « غایة المرام» 1
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طالب تمسّک جوید چون به ولایت على بن أبى
ولایت من است و پیروى از او پیروى از ولایت او 

من. اى جماعت مردمان! کسیکه دوست دارد حجّت 
خدا را بعد از من در روى زمین بشناسد باید على بن 

طالب را بعد از من و نیز ائمّه هدى را از ذرّیة من أبى
 داران علم من هستند.بشناسد، چون آنها خزینه

عرض جابر بن عبداللَه انصارى برخاست و  
کرد: یا رسُول اللَه! تعداد ائمه چقدر است؟ فرمود: 
اى جابر خداى تو را رحمت کند، از تمام اسلام 
پرسش نمودى. عدد ائمّه مانند عدد ماههاى سال 

ها و است و ماهها در کتاب خدا از روزى که آسمان
زمین را آفریده است دوازده ماه بوده است، و عدد 

هائى است که براى شمهآنها به اندازه عدد همان چ
موسى بن عمران از آن سنگ بجوشید هنگامى که 
عصاى خود را به آن سنگ زد و آن دوازده چشمه پر 

اسرائیل و آب بود، و عدد آنها به اندازه عدد نُقَباء بنى
 سرپرستان آنهاست.

خداوند در قرآن مجید فرماید: ما از بنى  
نها دوازده اسرائیل میثاق و عهد گرفتیم و از میان آ

نقیب و صاحب اختیار براى آنها برگزیدیم. پس اى 
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طالب اند، اوّل آنان على بن أبىجابر امامان دوازده تن
و آخر آنها قائم است. درود متواتر و پیاپى خدا بر 

 «آنها باد.
و نیز ابن شاذان با اسناد خود از طریق عامّه از  

 ذر غفارى روایت کرده استابى

 النىبىُِّ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم الى عَلَِّ قالَ: نَظَرَ  

نِ ابیطالبٍِ  ماواتِ فَقالَ:  بأ لِ السى لیَن مِنأ اهأ وى هذا خَیُر الاأ

رَضیَن، هذا سَیدُ الصِدِیقیَن، هذا سَیدُ الأوِصییَن وَ  وَ الاأ

مُ ا لیَن. اذا کانَ یوأ مُحَجى غُرِ الأ مُتىقیَن وَ قائِدُ الأ قِیامَةِ امامُ الأ لأ

قِیامَةُ مِنأ  نَىةِ قَدأ اضاءَتِ الأ جاءَ عَلَّ ناقَةٍ مِنُ نُوقِ الجأ

 ضِیائها، عَلَّ رَأأسِهِ 
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یاقُوتِ فَتَقُولُ الَملائِکَةُ:  جَدِ وَ الأ بَرأ عٌ بالزى تاجٌ مُرَصى

سَلٌ،  بٌ، وَ یقُولُ النىبیونَ: هذا نبىٌّ مُرأ هذا مَلَکٌ مُقَرى

، هذا فَینادى مُنادٍ مِنأ  بَُْ کأ شِ هذَا الصِدِیقُ الاأ عَرأ  بُطأنانِ الأ

نُ ابیطالبٍِ، فَیقِفُ عَلَّ مَتأنِ  وَصِىُّ حَبیبِ اللَهِ، هذا عَلَُِّّ بأ

خِلُ فیها مَنأ یبأغِضُ، وَ  رِجُ مِنأها مَنأ یِحبُّ وَ یدأ جَهَنىمَ فَیخأ

لیاءَهُ بغَِیِر حِسابٍ  خِلُ اوأ نَىةِ فَیدأ  1.یأأتى ابأوابَ الجأ

                              
حدیث بیست و یکم. در  ٦21ص « غایة المرام» 1

سه  22٦تا ص  223از ص « على و الوصیة»کتاب 
حدیث را به مضمون حدیث فوق با مختصر اختلافى 

و موفق بن احمد « کفایة الطالب»از گنجى شافعى در 
ینابیع »و قندوزى حنفى در « مناقب»خوارزمى در 

على و »کند و نیز در استدراکات نقل مى «المودة
تاریخ کبیر »سه حدیث از  3٧٩الى  3٧٧ص « الوصیة

کند. این احادیث مخطوط نقل مى« ابن عساکر
مضمونش همان مضمون احادیث سابق است منتهى 

تر بیان شده و در اولى از آنها وارد است که: لا مفصل
ملک مقرب و لا نبى مرسل و لا حامل عرش، هذا 

طالب وصى رسُول المسلمین و على بن أبى
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ابوذر غفارى گوید: رسُول اللَه صلّى اللَه » 
طالب نمودند و أبىبنعلیه و آله و سلّم نظرى به علىّ

فرمودند: این است بهترین مخلوقات خدا در 
ها، این است سید و بزرگ صدّیقان، آسمانها و زمین

این است سالار و سرور اوصیاى پیغمبران و پیشواى 
ه چهرگان و روشن پرهیزگاران و راهبر درخشند

صورتان در منازل بهشت. چون روز قیامت بر پا شود 
طالب در محشر بیاید در حالى که سوار على بن أبى

هاى بهشتى، تمام فضاى محشر اى است از ناقهبر ناقه
از نور چهره او روشن شود و بر سر او تاجى است 
مرصّع به زبرجد و یاقوت. فرشتگان گویند: این 

است، پیمبران گویند: این پیمبر مرسلى  فرشته مقرّبى

                              
امیرالمؤمنین و قائد الغر المحجلین فى جنات النعیم. 

طالب و در دومى از آنها وارد است: هذا على بن أبى
وصى رسُول رب العالمین و امام المتقین و قائد الغر 
المحجلین. و در سومى از آنها وارد است: هذا على 

امام المتقین و قائد الغر  طالب امیرالمؤمنین وبن أبى
 المحجلین فى جنات النعیم.
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اى از درون عرش ندا کند: این است است. منادى
صدّیق اکبر، این است وصىّ و جانشین حبیب خدا 

طالب. حضرت از محمّد، این است علىّ بن أبى
وسط آتش جهنم هر کس را که دوست بدارد خارج 

کند. کند و هر کس را که دشمن بدارد داخل مىمى
رهاى بهشت عبور نموده اولیاى خودش را و از د

 «سازد.بدون حساب داخل بهشت مى
و نیز ابن شاذان از طریق عامّه از حضرت رضا  

علیه السّلام از پدرانشان از رسُول خدا صلّى اللَه علیه 
 کند که:و آله و سلّم روایت مى

قالَ رَسُولَ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم:  

وَةِ سَیکُونُ بَعأ  عُرأ کَ باِلأ لِمَةٌ، الناّجى مَنأ تََسَى دى فتِأنةٌَ مُظأ

وُثأقى،  وُثأقى؟ قالَ:الأ وَةُ الأ عُرأ  فَقیلَ: یا رَسُولَ الِلَه مَنِ الأ

 وِلایةُ 
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قیلَ: یا رَسُولَ الِلَه وَ مَنأ سَیدُ سَیدِ الأوصِییَن، 

وَصِییَن؟ قالَ: مِنیَن،  الأ مُؤأ الِلَه وَ مَنأ قیلَ: یا رَسُولَ امیُر الأ

مِنیَن؟ قالَ:  مُؤأ دى، امیُر الأ لِمیَن وَ امامُهُمأ بَعأ مُسأ لَى الأ مَوأ

لِمیَن وَ امامُهُمأ  مُسأ لَى الأ قیلَ: یا رَسُولَ الِلَه وَ مَنأ مَوأ

دَکَ؟ قالَ: نَ ابیطالبٍِ. بَعأ  1اخى عَلَُّّ بأ

حضرت رسُول اکرم فرمودند: پس از من » 
هاى تاریک و شد، فتنهاى برانگیخته خواهد فتنه

کنند که به ظلمانى، فقط کسانى نجات پیدا مى
دستاویز محکم، خود را بیاویزند. عرض کردند: اى 
رسُول خدا دستاویز محکم کیست؟ فرمود: ولایت 
سید و سرور اوصیاى پیغمبران. عرض کردند: سید 
اوصیاى پیمبران کیست؟ فرمود: امیر مؤمنان. عرض 

کیست؟ حضرت فرمود: بزرگ  کردند: امیر مؤمنان
و صاحب اختیار مسلمانان و امام آنها پس از من. 
عرض کردند: یا رسول اللَه سَرور آنها و امام آنها بعد 

 «طالب.از شما کیست؟ فرمود: برادر من على بن أبى

و نیز شیخ صدوق ابن بابویه قمى روایت کرده  

                              
 حدیث بیست و سوم. ٦21ص « غایة المرام» 1
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قالَ است با اسناد متصّل خود از اصبغ بن نباته قالَ: 

مِنیَن علیه السّلام:  مُؤأ انَا خَلیفَةُ رَسُولِ اللَهِ وَ وَزیرُهُ امیُر الأ

وَ وارثُهُ، وَ انَا اخُو رَسُولِ الِلَه وَ وَصیه، وَ انَا صَفِىُّ 

نتَهِِ  جُ ابأ نُ عَمِ رَسُولِ اللَهِ وَ زَوأ رَسُولَ اللَهِ وَ صاحِبُهُ، انَا ابأ

دِهِ، وَ انَا سَیدُ  عُظأمى وَ وَ ابُو وُلأ ةُ الأ جُى وَصِییَن، انَا الحأ  الأ

طَفى، انَا  لَّ وَ بابُ النىبىِِ الأمُصأ عأ مَثَلُ الاأ ى وَ الأ یةُ الأکُبْأ الآأ

رُهُ عَلَّ  وى وَ امیُن اللَهِ تَعالى ذِکأ وُثأقى وَ کَلِمَةُ التىقأ وَةُ الأ عُرأ الأ

نأیا لِ الدُّ  1اهأ

لیه اصبغ بن نُباته گوید: امیرالمؤمنین ع» 
السّلام فرمودند: من خلیفه و جانشین رسُول خدا 
هستم و من وزیر او و وارث او هستم و من برادر 
رسُول خدا و وصىّ او هستم و من برگزیده رسُول 
خدا و رفیق و مصاحب او هستم. من پسر عموى 
رسُول خدا و شوهر دختر او و پدر فرزندان او هستم 

، من حجّت و من سید و سالار اوصیاى پیمبرانم
بزرگ خدا و نشانه سترگ خدا و بلندترین آیت و 
نشانه توحید خدا هستم، و من در ورود به معارف و 

                              
 حدیث اول. ٦21همان کتاب ص  1
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خزائن علوم غیر متناهیه پیغمبر مصطفى محمّد 
هستم، من دستاویز محکم و کلمه تقوى و امین خدا 

 «هستم بر جمیع اهل دنیا.
و نیز ابو منصور احمد بن علىّ بن ابى طالب  

از جابر بن عبداللَه « احتجاج»ى در کتاب طبرس
انصارى از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام 

 روایت کرده است که
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عمر بن الخطاب به هنگام مرگ، خلافت بعد از 
خود را به شورا نهاد، و شش تن از قریش را که از 
جمله آنان حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام بودند 

اى از میان خود روز خلیفهمعین نمود که تا سه 
 انتخاب کنند و رأى آنان بر تعیین عثمان قرار گرفت

بَیعَةِ لعُِثأمانَ   مِنیَن ما هُمأ بهِِ مِنَ الأ مُؤأ فَلَمّا رَأى امیُر الأ

ةَ فَقالَ لََمُُ:  جُى مَعُوا مِنىّ، قامَ فیهمأ لیِتىخِذَ عَلَیهمُ الحأ اسأ

بَ   لُوا، وَ انأ یکُ باطلًِا فَانأکِرُوا،فَانأ یکُ ما اقُولُ حَقّاً فَاقأ

: تُمأ  ثُمَ قالَ لََمُأ قَکُمأ انأ صَدَقأ لَمُ صِدأ انشُدُکُمأ باِللَهِ الىذى یعأ

قِبألَتَیِن  تُمأ هَلأ فیکُمأ احَدٌ صَلَّى الأ بَکُمأ انأ کَذَبأ لَمُ کِذأ وَ یعأ

تَیهِما غَیرى؟ فَهَلأ فیکُمأ مَنأ بایعَ  قالُوا: لا، قالَ: کِلأ

وانِ غَیرى؟ فَتأحِ وَ بَیعَةَ الرِضأ تَیهِما بَیعَةَ الأ بَیعَتَین کِلأ  الأ

رهِ مَناقِبَهُ وَ فَضائِلَهُ  دَیثَ بذِِکأ قالُوا: لا ـ وَ ساقَ الحأ

لهِِ لََمُأ الى انأ  ـ فَانأشُدُکُمأ باِللَهِ هَلأ  قالَ: فَیصَدِقُونَهُ فى قَوأ

صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: فیکُمأ احَدٌ قالَ لَهُ رَسُولُ اللَهِ 

هُ امیُر » بابِ یا انَسٌ فَانى لُ طالعٍِ یطألُعُ عَلَیکُمأ مِنأ هذَا الأ اوى

لى  وَصِییَن وَ اوأ لِمیَن وَ خَیُر الأ مُسأ مِنیَن وَ سَیدُ الأ مُؤأ الأ

نأصارِ،  هُ رَجُلًا مِنَ الاأ عَلأ باِلناّسِ، فَقالَ انَسٌ: اللَهُمى اجأ

الطّالعِ، فَقالَ رَسُولُ اللَهِ لِانَسٍ: ما انأتَ یا انَسُ فَکُنأتُ انَا 
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مَهُ  لِ رَجُلٍ احَبى قَوأ  1قالُوا: لا. غَیرى؟« باِوى

چون امیرالمؤمنین علیه السّلام دید که آنها » 
خواهند با عثمان بیعت کنند براى اتمام حجّت مى

برخاست و فرمود: بشنوید از من، اگر آنچه را که 
است قبول کنید و اگر باطل است بگویم حقّ 

نپذیرید. سپس فرمود: شما را به خدائى که راستى 
گفتار شما و دروغ و کذب شما را میداند چنانچه 

دهم آیا در راست گوئید یا دروغ گوئید سوگند مى
میان شما غیر از من کسى هست که به دو قبله نماز 

غیر خوانده باشد؟ گفتند: نه. فرمود: آیا در میان شما 
از من کسى هست که هر دو بیعت را نموده باشد 
بیعت فتح و بیعت رضوان؟ گفتند: نه. و همین طور 
مرتّباً مناقب و فضائل خود را شمرد و همگى تصدیق 
مینمودند تا آنکه فرمود: شما را بخدا سوگند در میان 
شما غیر از من کسى هست که رسُول خدا صلّى اللَه 

ره او فرموده باشد: اى انَس علیه و آله و سلّم دربا
اولین کسى که از این در بر من وارد شود او 
امیرالمؤمنین و سید المسلمین و خیر الوصیین و اولى 

                              
 حدیث پنجم. ٦21ص « غایة المرام» 1
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بالنّاس است، و انَس با خود گفت: خدایا او را مردى 
از انصار قرار ده، در این حال من بر رسُول خدا وارد 

ن و شدم. حضرت به انس فرمود: اینست امیر مؤمنا
 سید اوصیاى
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پیمبران و سالار مؤمنان و اولى به تصرّف و 
 «صاحب اختیار مردمان؟ گفتند: نه.

حدیث انس در وصایت امیرالمؤمنین علیه 
 السّلام
در اینجا حضرت استدلال به حدیث انس  

کنند. حدیث انَس از احادیث مشهور و معتبرى مى
علیه  است که در صدور آن از رسُول خدا صلّى اللَه

و آله و سلّم هیچ جاى شبهه و تردید نیست. بزرگان 
از محدّثین سنّى مذهب گذشته از محدثین شیعه در 

اند و در ردیف حدیث کتب خود ضبط و ثبت نموده
غدیر و حدیث عشیره از مسلّمات و قطعیات 

اند. این حدیث به نام حدیث انس معروف شمرده
 1ج « الاولیاءحلیه »شده است. ابو نعیم اصفهانى در 

مطالب »و مُحمّد بن طلحة شافعى در  ٦3ص 
و احمد بن « حلیه»از ابو نعیم در  21ص « السّؤول

و ابراهیم بن  ٥1ص « مناقب»موفّق خوارزمى در 
باب  1ج « فرائد السّمطین»مُحمّد حموینى شافعى در 

تحت  ٩2ص « کفایة الطالب»و گنجى شافعى در  2٧
و « سید المسلمینتخصیص علىّ بکونه »عنوان 
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« البلاغهشرح نهج»الحدید معتزلى شافعى در ابىابن
« ینابیع المودة»و قندوزى حنفى در  ٤٥٠ص  2ج 

و ابن شهرآشوب در « حلیه»از ابو نعیم در  313ص 
« ولایت»ابو نعیم و « حلیه»از  ٥٤3ص  1ج « مناقب»

 ٦1٩ص « غایة المرام»طبرى و سید هاشم بحرانى در 
« تاریخ کبیر دمشق»و ابن عساکر در از حموینى 

با اسناد خود روایت   1٩٩مجلّد امیرالمؤمنین ورقه 
 اند از انس که:کرده

 قالَ: قالَ رسُول اللَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: 

کُبأ لى وَضُوءاً   ، ثُمى قامَ فَصَلَّّ رَکَعَتَیِن، ثُمى قالَ:یا انَسُ اسأ

بابِ امیُر  خُلُ عَلَیکَ مِنأ هذَا الأ لُ مَنأ یدأ یا انَسُ اوى

لیَن وَ  مُحَجى غُرِ الأ لِمیَن وَ قائِدُ الأ مُسأ مِنیَن وَ سَیدُ الأ مُؤأ الأ

وَصِیینَ  هُ رَجُلًا مِنَ خاتَمُ الأ عَلأ . قالَ انَسٌ: قُلأتُ: اللَهُمى اجأ

، فَق تُهُ، اذ جاءَ عَلٌَّّ نأصارِ، وَ کَتَمأ  مَنأ هذا یا انَسُ؟ الَ:الاأ

                              
بسیارى از مجلدات تاریخ ابن عساکر هنوز به طبع نرسیده است و در  1

هاى مختلف جهان موجود است از آنجمله جلدى است که فقط در کتابخانه
حالات امیرالمؤمنین علیه السّلام نوشته است آن نیز هنوز به طبع نرسیده 
است مرحوم علامه امینى دستور داد بعضى از فضلاى نجف از روى آن 

که در کتابخانه ظاهریه دمشق است یک نسخه فتوغرافى برداشته و در  نسخه
مکتبة الامام امیرالمؤمنین العامة در نجف ضبط نمودند و ما روایت فوق را 

در ص « على و الوصیة»از ابن عساکر از روى همان نسخه بنا به نقل صاحب 
 که در استدراکات کتاب خود آورده است نقل نمودیم. 3٧٦
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سَحُ عَرَقَ  تَنقََهُ ثُمى جَعَلَ یمأ تَبأشِراً فَاعأ ، فَقامَ مُسأ فَقُلأتُ: عَلٌَّّ

هِهِ. قالَ  سَحُ عَرَقَ عَلٍَّّ بوَِجأ هِهِ وَ یمأ هِهِ بوَِجأ : یا  وَجأ عَلٍَّّ

تَ لى مِنأ  تَ شَیئاً ما صَنعَأ رَسُولَ الِلَه لَقَدأ رَایتُکَ صَنعَأ

مِعُهُمأ  :قالَ قَبألُ؟  نعَُنى وَ انأتَ تُؤَدّى عَنىّ وَ تُسأ وَ ما یمأ

تى وَ تُبَینُ   صَوأ
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دى. تَلَفُوا فیهِ بَعأ  1لََمُأ مَا اخأ

گوید: رسُول خدا صلّى اللَه علیه و انَس مى» 
آله و سلّم گفتند: اى انس براى من آب وضو آماده 
کن، سپس برخاسته و دو رکعت نماز بجاى آوردند 
و گفتند: اى انس اولین کسیکه بر تو از این در داخل 
شود اوست امیرالمؤمنین و سید المسلمین و قائد الغرّ 

، یعنى: حکمران و امیر المحجّلین و خاتم الوصیین
مؤمنان و سید و سالار مسلمانان و پیشوا و رهبر 

هاى بهشت و درخشان چهرگان آرمیده در غرفه
 خاتم و آخرین اوصیاى پیمبران.

گوید: من با خود گفتم: بار انس مى 
شود و داراى پروردگارا مردى که فى الحال وارد مى

                              
فاظ این حدیث متفق علیه بین جمیع علمائى است که از آنان نقل عین ال 1

ـ  خوارزمى گوید:  ١شود کردیم مگر در بعضى از جزئیاتى که ذیلًا اشاره مى
ـ  ابن عساکر  ٢ثمّ جعل یمسح عرق وجهه و یمسح وجه علَّّ علَّ وجهه 

ـ  ابن  ٣گوید: ثمّ جعل یمسح عن وجهه بوجهه و یمسح عرق علَّ بوجهه 
آشوب گوید ثمّ جعل یمسح عرق وجهه بوجهه و فقره دوم را نیاورده شهر

الحدید گویند: ثمّ جعل یمسح عرق وجهه و ابیـ  قندوزى و ابن ٤است. 
الحدید صدر حدیث را این طور ذکر ابیـ  ابن ٥اند. فقره دیگر را نیز نیاورده

م الوصیین کرده است: امام المتقین و سید المسلمین و یعسوب الدین و خات
 و قائد الغر المحجلین.
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ه طائفه چنین صفاتى است او را مردى از قبیله من ک
اند قرار ده، ولى این خواهش را کتمان انصار مدینه

طالب وارد شد. نمودم. در این حال على بن أبى
حضرت رسُول اللَه فرمودند: اى انس کیست؟ گفتم: 
على است. حضرت برخاستند و با نهایت مسرّت و 
خوشحالى دست به گردن على انداخته او را در 

د، و صورت به فشردنآغوش مهر و محبّت خود مى
مالیدند و عرق چهره خود را به عرق صورت على مى

چهره على و عرق صورت على را به عرق صورت 
طالب عرض کرد: اى کشیدند. علىّ بن أبىخود مى

رسُول خدا من در این حال دیدم از شما کارى سر زد 
که تا به حال به چنین کیفیت سر نزده بود. حضرت 

در حالیکه تو هستى که  فرمودند: چرا چنین نکنم؟
آئى، تو از عهده عهود و مواثیق و دُیون من بر مى

رسانى، تو هستى که صداى مرا به گوش عالمیان مى
هستى که در اختلافات واقعه بعد از من حقیقت امر 

 «کنى.را بر مردم آشکارا مى
کنیم. ما در دو مرحله در این روایت بحث مى 

است و نیز در این  مرحله اوّل در سند این روایت
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شود. و مرحله از لغات وارده در روایت بحث مى
 مرحله دوّم در دلالت آن.
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پس بیان شد که بزرگان از ائمّه  امّا مرحله اوّل 

حدیث آن را با سلسله اسناد متّصل خود روایت 

اند و ما ده نفر از آنان را با اسم خود و کتاب خود نموده

وح بوده و گنجى شافعى بیان کردیم و روات آن ممد

این حدیث، حدیث »گوید: وَ هذا حَدیثٌ حَسَنٌ عالٍ 

 «حسن و عالى است.

و نیز ذکر شد که این حدیث از مشهورات  
است و کسى بدان اعتراضى ننموده و آن را ضعیف 
نشمرده است بلکه مانند حافظ ابو نعیم و حموینى و 

ند آن اطبرى که از اجلّاء فنّ و اعاظم اساتذة حدیث
را ذکر نموده و با اسناد متّصل خود از انَس روایت 

آورده « تاریخ کبیر دمشق»اند و ابن عساکر در کرده
 است.

ابن عساکر همان مورّخ مشهور است که  
حافظ و محدّث بوده و در دیار شام منزل داشته و 

باشد و در مى« الانساب»رفیق سمعانى صاحب کتاب 
هجریه  ٥٧1ده و در سنّة در دمشق متولّد ش ٤٩٩سنه 

فوت کرده است. او این روایت را با سلسله سند خود 
 از ابى علىّ مُقرى از انس روایت کرده است.
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 شرح الفاظ حدیث انس
در الفاظ این حدیث اختلافى نیست مگر در  

 بعضى از جزئیات که ما در پاورقى اشاره کردیم.
وَضوء بفتح واو به معناى آبى است که با آن  

شود. امیر به معنى امر کننده و فرمان وضو گرفته مى
دهنده و رئیس است. و سید به معناى آقا و بزرگ و 

 سرور و سالار است.

لینو امّا   « شُح قاموس»، در قائِد الغُرِ المحجى

گوید: غُرّه به ضمّ و غُرغُره به ضمّ دو غین سپیدى در 

َر و  غراء بر وزن پیشانى است و فَرَسٌ اغَرّ بر وزن احمأ

حمراء وصف از آن است، و اغر بر وزن احمر سپید از هر 

چیز است. و نیز گوید: حَجَله ـ به تَریک ـ مثل خرگاه 

ها ها و پردهاست و جائى است که آراسته شود به جامه

لَها تََأجیلًا از باب  از براى عروس. تا آنکه گوید: حَجى

اینکه  تفعیل یعنى: گرفت از براى عروس حجله، یا

حجلها یعنى داخل کرد او را در حجله. و سپس گوید: 

و تََأجیل از باب تفعیل سفیدى در چهار دست و پاى 

اسب است ... و آن اسب محجول بر وزن منصور، و 

ل بر وزن مُعَظىم است.  مُحجَى
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گوید: و فى حدیث علَّّ « مجمع البحرین»و در  

مُحَجى » علیه السّلام غُرِ الأ اى مواضع الوضوء  «لینَ قائدُ الأ

من الایدى و الاقدام، اذا دُعوا علَّ رؤوس الْشهاد أو 

 الى الجنّة کانوا
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علَّ هذا النّهج، استعار اثر الوضوء فى الوجه و 

الیدین و الرّجلین للانسان من البیاض الذى یکون فى 

 وجه الفرس و یدیه و رجلیه.

لأ « مصباح المنیر»و در   لُ: الْأ جَأ خالُ گوید: الحأ

بکسَّ الْاء و الفتح لغة. و یسمى القید حجلا علَّ 

الاستعارة و الجمع حُجول و احجال مثل حَمل و حُمول 

ل و هو الذى ابیضّت قوائمه و  و احمال. و فرسٌ مُحجَى

جاور البیاض الارساغ الى نصف الوظیف و نحو ذلک، 

و ذلک موضع التّحجیل فیه. و التّحجیل فى الوضوء 

و غسل بعض السّاق مع غسل الید  غسل بعض العضد

 و الرجل.

خیُر »گوید: فى صفة الْیل: « نَّایه»و ابن اثیر در  

لُ  هُوَ الىذى یرتفع البیاض فى « الْیل الْقرح المُحَجى

قوائمه الى موضع القید و یجاوز الارساغ و لا یجاوز 

جال و هى الْلاخیل و  الرکبتین لْنَّّما مواضع الاحأ

التحجیل بالید و الیدین ما لَ یکن  القیود، و لا یکون

غُرُّ » معها رجل او رجلان. و منه الحدیث: تىَِ الأ امى

لُونَ  مُحَجى اى بیض مواضع الوضوء من الایدى و  «الأ
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الوجه و الاقدام، استعار اثر الوضوء فى الوجه و الیدین 

و الرجلین للانسان من البیاض الذى یکون فى وجه 

 الفرس و یدیه و رجلیه.

اوّلًا گوید: و الُحجلة مثل « لسان العرب»و در  

القُبىة، و حجلة العروس معروفة و هى بیتٌ یزین 

تور، و منه ة و السُّ نَ » بالثّیاب و الاسَرى زِمأ رُوا النسِاءَ یلأ اعأ

جالَ  ذَ لَا حَجَلَةً.«الحأِ َ لَ العروس: اتُى  ، و حَجى

و سپس عین عبارت سابق را از ابن اثیر نقل  
 ده است.کر

غُرِ المحجّلینبنابر آنچه ذکر شد معنى    قائد الأ

ها یکى از دو چیز است یا غُرّ به معنى سفید پیشانى
و محجَّلون یعنى سفید دست و پاها است، و این 
کنایه است از نورانیت صورت و دست و پاهاى وضو 
گیرندگان که در عوالم معنى تابش نموده و مسافتى 

کند، و حضرت امیرالمؤمنین مى را به نور خود روشن
پیشوا و قائد یعنى راهبر مردمان نورانى و طاهر به 
عوالم قدس و طهارت و عوالم نور هستند. و یا آنکه 

ها و مُحجّلون به معنى در حجله غرّ به معنى نورانى
نشستگان باشد یعنى پیشوا و راهنماى مؤمنان به 
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سکون،  غرفات بهشتى و محل امن و امّان و آرامش و
 آن حضرت خواهد بود.

شاهد بر معناى اول آنکه لفظ محجَّلون را با  
غرّ آورده است و چون تحجیل خصوص سفیدى در 
سر دستها و پاهاى اسب است و غرّ به معنى سفیدى 

 در پیشانى
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اوست، بنابر این تشبیه و استعاره وضو گیرندگان 
شود که عبارت از که پنج موضع آنها نورانى مى

ورت و سر دستها و روى پاها باشد به اسبهاى ص
پیشانى سفید و دست و پا سفید کاملًا تمام و روشن 
خواهد بود. و شاهد معنى دوّم آنکه یکى از درجات 

هاى مطمئنّه است بهشت همان غُرُفات آمنه و حجله
 چنانکه فرماید:

  
َّ
ن
َ
ئ بَوِّ
ُ
ن
َ
الِحاتِ ل وا الصَّ

ُ
وا وَ عَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هُمأ ﴿وَ ال

﴾
ً
رَفا
ُ
ةِ غ

َّ
جَن
ْ
 1.مِنَ ال

 و نیز فرماید: 
رَفٌ﴾ 

ُ
هُمأ غ

َ
هُمأ ل ا رَبَّ وأ

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
 2﴿لكِنِ ال

 و نیز فرماید: 

 ﴾
َ
ون
ُ
رُفاتِ آمِن

ُ
غ
ْ
ي ال ِ
مأ ف 

ُ
 3.﴿وَ ه

و درباره بندگان رحمان که صفات بسیارى را  
شمرد و چهارده خصلت از آنها را در سوره فرقان مى

 فرماید:کند، مىبیان مى
 فِيها  

َ
ن وأ

َّ
ق
َ
وا وَ يُل ُ َ  بِما صَيى

َ
ة
َ
ف رأ
ُ
غ
ْ
 ال
َ
ن زَوأ  يُجأ

َ
لئِك وأ

ُ
﴿أ

                              
 .٥٨ـ آیه  2٩سوره عنکبوت  1
 .2٠ـ آیه  3٩سوره زمر  2
 .3٧ـ آیه  3٤سوره سبا  3
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﴾
ً
 وَ سَلاما

ا
ة حِيَّ

َ
 1.ت

آنان گروهى هستند که آن غرفه بهشتى » 
پاداش صبر و استقامت آنها بوده و از جانب 

 «گیرند.پروردگار مورد سلام و تحیت قرار مى
و امّا معنى خاتم الوصیین مانند خاتم النّبیین  

است، چون خاتَم و خاتِم بالفتح و الْکسر به معناى 
تا از کنند آن انگشترى است که با آن نامه را مهر مى

« شرح قاموس»تعدّى و تجاوز مصون باشد. در 
گوید: و ختام بر وزن کتاب گلى است که مهر کرده 

شود به او چیزى، و خاتم بر وزن کامل آن چیزى مى
شود بر آن گل تا مهر شود، و خاتم است که نهاده مى

اى است از براى انگشت و آنرا به فارسى پیرایه
تح ... تا آنکه گوید: گویند مثل خاتم بفانگشتر مى

مترجم گوید که: خاتم ـ بکسر تاء ـ اسم فاعل است 
 ـو خاتام و خیتام،   ـبفتح تاء  یعنى مهر کننده، و خاتم 

شود، اسم انگشترى و غیر آن است که به آن مهر مى
 شود به انگشت.و کرده مى

آمین، خاتَمُ رَبِ »ابن اثیر گوید: « نَّایه»و در  

                              
 .٧٥ـ آیه  2٥سوره فرقان  1
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مِنینَ الأعالَمیَن عَلَّ  مُؤأ قیل: معناه طابَعُه و « عِبادِهِ الأ

علامتُه التى تدفع عنهم الاعراض و العاهات لان خاتم 

الکتب یصونه و یمنع الناظرین عمّا فى باطنه؛ و تفتح تاؤه 

 و تکسَّ لُغَتان.

« لسان العرب»و نظیر این معنى را نیز در  
نموده است. و بنابر این خاتم یا خاتم به معناى آخر 

 وده باشد.ب
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اگر خاتم خواندیم بالکسر به معناى اسم فاعل 
یعنى ختم کننده و مهر کننده اوصیاى پیمبران، و اگر 
خاتِم بالکسر یا خاتَم بالفتح، به معناى ما یخْتَمُ به 
گرفتیم معنایش همان مهرى است که بر طغرأى 
صحیفه اوصیاء زده شده و به واسطه وجود مبارک 

 1هر و ختم شده استآن حضرت وصایت، مُ

الحدید نیز ابىکه ابن یعسوب الدّین و امّا 

روایت نموده است همان طور که سابقا ذکر شد به 
معناى نَر از زنبور عسلى است که ریاست و حکومت 
کند و را به عهده داشته باشد، و یعسوب الدّین کنایه 
از مقام ریاست و سیادت و حکومت آن حضرت 

 دینیه. است در جمیع شئون

 بحث در دلالت حدیث انس
ـ که همان مرحله دلالت  و امّا مرحله دوم 

حدیث باشد. حضرت رسُول دو رکعت نماز 
گزاردند؛ از حالات حضرت در این نماز و نزول 

                              
ممکن است گفته شود که معناى خاتم الاوصیاء این است که وصىّ خاتم  1

نیست، و « انا خاتم الانبیاء»الانبیاء است پس مفهوم جداگانه نسبت به جمله 
اگر مراد آن باشد که وصایت به ایشان خاتمه یافته است پس ائمّه دیگر باید 

نکه آنها هم اوصیاى رسُول خدا نباشند بلکه وصى الوصى باشند، و حال آ
 باشند.اوصیاى رسُول خدا )ص( مى
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جبرائیل و مشاهده آن حضرت عوالم ملکوت و 
مقامات حضرت امیرالمؤمنین را ما اطّلاع نداریم 

مودند، ولى همین خود آن حضرت هم چیزى نفر
حضرت بعد از نماز به انس  دانیم که اوّلًاقدر مى

شود او سید و سالار گفتند: اوّلین کسى که وارد مى
مسلمانان و امیر مؤمنان و خاتم اوصیاى پیمبران 
است و سپس چون امیرالمؤمنین علیه السّلام وارد 
شدند حضرت به حال عجیبى برخاسته و مانند 

ود را یافته باشد و به معشوق شخصى که گم شده خ
و محبوب خود رسیده باشد امیرالمؤمنین را در 

سودند و آغوش گرفته و صورت به صورت او مى
عرق خود را به صورت او و عرق او را به صورت 

مالیدند به طورى که امیرالمؤمنین از این حال خود مى
سابقه بوده است به شگفت در آمده رسُول خدا که بى

انه عرض کرد: اى رسُول خدا با من کار و متحیر
دهى، حضرت اشاره به مقامات اى انجام مىسابقهبى

او نموده و فرمودند: تو هستى که از عهده عهود و 
آئى، تو هستى که صداى مواثیق و دیون من بر مى

توحید و نداى اسلام را از حلقوم من به گوش اهل 
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انقلابات  ها ورسانى، تو هستى که در فتنهجهان مى
 واقعه بعد از من در ظلمات جهل
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هاى شهوات چون موجى از نور و و تاریکى
هاى ژرف هوى و هوس مردم را حقیقت لُجّه

کنى. شکافى، و حقیقت را براى مردم روشن مىمى
اى که دیدند که برنامهگویا حضرت رسُول اللَه مى

بعد از رحلت آن حضرت تنظیم شده به کلّى اساس 
پرستى زمان جاهلیت را را واژگون و همان بت اسلام

آورد. از برنامه به صورت دیگرى در میان مردم مى
خلفاى بعد از آن حضرت و شیوه معاویه و یزید به 

هاى شود، از خطبهخوبى صدق گفتار ما واضح مى
و از خطبه حضرت سید الشّهداء علیه « نهج البلاغه»

در منى و سایر  السّلام در اواخر زمان حیات معاویه
شود که دیگر خلفاء فرمایشات آن حضرت معلوم مى

 1براى اسلام جان و رمقى باقى نگذاردند.

                              
در سال پنجاه و هفتم هجرى که معاویه ولایت عهد را براى یزید تثبیت  1

نمود و موسم حجّ برسید سید الشهداء براى حج به مکه حرکت فرمود و 
عبداللَه بن جعفر و عبداللَه بن عبّاس و جمعى از بنى هاشم از زنان و مردان 

والیان و شیعیان با آن حضرت بودند. حضرت در منِى خطبه و جماعتى از م
مفصّلى ایراد کردند: امّا بعد فان هذا الطاغیة قد صَنَع بنا و بشیعتنا ما قد علمتم 
و رایتم و شهدتم و بلغکم، و إنّى ارید ان اسالکم عن اشیاء فان صدقّت 

 ارجعوا فصدقونى، و ان کذبت فکذبونى، اسمعوا مقالتى و اکتموا قولى ثمَّ
الى أمصارکم و قبائلکم من امنتموه و وثقتم به فادعوهم الى ما تعلمون فانى 
 اخاف ان یندرس الحق و یذهب، و اللَه متم نوره و لو کره الکافرون ـ  الخطبة

 (.21٠ص  1ناسخ التواریخ ج سید الشهداء ج )
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دانستند که یگانه فردى و چون رسُول خدا مى 

که از حقّ دفاع کند و دَین رسالت را ادا بنماید و عهود 

و مواثیق خدا را با رسُول خدا انجام دهد و نداى توحید 

ُ   اللَه وحدَهُ وحدَه و معناىو لا اله الّا 
َ
وَ اللَ

ُ
لأ ه

ُ
﴿ق

﴾
ٌ
حَد

َ
را به گوش دل جهانیان برساند، و یگانه فردى  أ

که از اصل توحید با آن حضرت منشعب شده و در درک 

حقیقت و معارف الَى و فناى در ذات احدیت 

ترین مقامات را حائز گردیده عالیتْین درجات و رفیع

.است امیرالمؤمنین است و ب لذا در پاسخ   1س

فرماید: چرا من به تو عشق نورزم، امیرالمؤمنین مى

چرا تو را در آغوش نگیرم، چرا عرق صورت زیباى تو 

را به چهره خود نسایم؟ تو روح منى، تو جان و حقیقت 

منى، تو برافرازنده پرچم معدلت و توحید و نگهدارنده 

دین خدا و سنتّ منى، و در شدیدترین مراحل و 

ترین عقبات تو حامى و مُعین منى، تو نتیجه اهجانک

رسالت منى، تو علّت مُبقیه و حافظ شُیعت خدا در 

                              
ه و سلّم: لا گوید: قال النبى صلّى اللَه علیه و آل ٦٦ص « حلیه»ابو نعیم در  1

 تسبّوا علیاً فانّه ممسوس فى ذات اللَه تعالى.
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 میان

اصناف مختلفه مردم تا روز قیامت و استوار کننده 
 شجره توحید و ولایت منى.

بارى هم صدر این حدیث و هم ذیل آن بر  
خلافت و امّارت و وصایت مولاى متقیان گواه 

 صریحى است.صادق و شاهد 

که به معناى حکمران امیرالمؤمنین اوّلًا ـ لفظ  

 و کارفرماست نسبت به جمیع مؤمنان.

قائد الغر ، و ثالثاً ـ سید المسلمینو ثانیاً ـ  

که همان عنوان پیشوا و راهنما و جلودار  المحجلین

 خاتم الوصیینتر لفظ است، و رابعاً ـ از همه صریح

ن حضرت در جمیع که دلالت بر مقام وصایت آ
شئون نبوت طبق وصایت اوصیاى پیمبران گذشته و 

 اعلى و اشرف از آنها است.
و نیز اداء عهود و دیون رسُول خدا و ابلاغ  

صوت آن حضرت و تبیین اختلافات و مشاجرات 
بعد از آن حضرت تمام اینها ساخته از مقام ولایت 
است و بس و لذا این حدیث را همان طور که ذکر 

از نصوص صریحه بر وصایت و خلافت شد 
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 اند.امیرالمؤمنین شمرده
بارى این روایت شریف را با الفاظ متقارب و  

 اند.اسناد دیگرى نیز روایت کرده
و نیز در   11٩ص « غایة المرام»بحرانى در  

« مناقب»از  2«علىٌّ و السُّنّة»خود به نام « مناقب صغیر»
 ،ابن مردویه از انس روایت کرده است

یانَ    قالَ: کانَ النىبىُِّ فى بَیتِ امى حَبیبَةَ بنِأتِ ابی سُفأ

تَزِلینا فَانَا عَلَّ حاجَةٍ  فَقالَ: ، ثُمى دَعا بوَِضُوءٍ یا امى حَبیبةَ اعأ

وُضُوءَ ثُمى قالَ: سَنَ الأ خُلُ مِنأ هذَا  فَاحأ لَ مَنأ یدأ انى اوى

عَ  مِنیَن وَ سَیدَ الأ مُؤأ بابِ امیُر الأ وَصِییَن وَ الأ رَبِ وَ خَیُر الأ

لَى الناّسِ باِلناّسِ. قالَ انَسٌ: فَجَعَلأتُ اقُولُ: اللَهُمى  اوأ

شى  نأصارِ. قالَ: فَدَخَلَ عَلٌَّّ فَجاءَ یمأ هُ رَجُلًا مِنَ الاأ عَلأ اجأ

حَتّى جَلَسَ الى جَنأبِ النىبىِِ )رَسُولِ الِلَه در نسخه 

سَحُ  مناقب( فَجَعَلَ )رَسُولُ اللَهِ  در نسخه مناقب( یمأ

نِ ابی طالبٍ، فَقالَ  هَ عَلَِّ بأ سَحُ بِِا وَجأ هَهُ بَیدِهِ ثُمِ یمأ وَجأ

: انىکَ تُبلِغُ رِسالَتى مِنأ  قالَ:وَ ما ذاکَ یا رَسُولَ اللَهِ؟  عَلٌَِّّ

تى وَ تُعَلِمُ الناّسَ  مِعُ الناّسَ صَوأ دى وَ تُؤَدِى عَنىِ وَ تُسأ بَعأ

                              
 حدیث بیست و هشتم. 1
 .٦٤ص « على و السنة» 2
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لَمُونَ.مِنأ کِتابِ    اللَهِ ما لا یعأ

« 2مناقب صغیر»و در  12٠و نیز بحرانى در ص  
 خود ایضاً با اسناد خود از

کند که قالَ: ابن مردویه از انس روایت مى« مناقب»

بَیناَ )بَینمَا نسخه مناقب( انَا عِنأدَ النبَىِِ )رَسُولِ الِلَه، 

لمِ مناقب( اذ قالَ:  مُسأ خُلُ سَیدُ الأ نَ یدأ یَن وَ امیُر الآأ

مِنیَن  مُؤأ لَى الناّسِ باِلأ مُؤمِنیَن وَ خَیُر الأوَصییَن وَ اوأ الأ

نُ ابیطالبٍِ، فَقَامَ النىبىُِّ )باِلناّسِ  ، مناقب( اذأ طَلَعَ عَلَُّّ بأ

وَ قالَ: فَجَلَسَ  اللَهُمى و الِ مَنأ والاهُ. )فَقالَ رَسُولُ الِلَه:

عَرَق عَنأ بَیَن یدَىأ رَسُولِ الِلَه، منا سَحُ الأ قب( فَاخَذَ یمأ

نِ ابیطالبٍِ، وَ  هَ عَلَِّ بأ سَحُ بهِِ وَجأ هِهِ وَ یمأ جَبأهَتهِِ وَ وَجأ

هَهُ. فَقالَ لَهُ  سَحُ بهِِ وَجأ هِ عَلٍَّّ وَ یمأ عَرَقَ عَنأ وَجأ سَحُ الأ یمأ

: ضى انأ  قالَ:ءٌ؟ یا رَسُولَ اللَهِ نَزَلَ فِىِ شَىأ  عَلٌَّّ ا ما تَرأ

دى؟ تَکُو نَ مِنىِ بمَنأزِلَةِ هارُونَ مِنأ مُوسى الّا انىهُ لا نَبىِى بَعأ

( مناقبانأتَ اخى وَ وَزیرى وَ خَیُر مَنأ اخَلِفُهُ )اخَلِفُ، 

تَلَفُوا  عِدى وَ تُبَیُن لََمُأ مَا اخأ ضى دَینى وَ تُنأجِزُ مَوأ دى تَقأ بَعأ

                              
 ام.حدیث سى 1
 .٦٦همان کتاب ص  2
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دى وَ تُعَلِمُهُمأ مِنأ تَأأویلِ الأ  لَمُوا، وَ فیهِ بَعأ أ یعأ آنِ ما لََ قُرأ

تَُُمأ عَلََّ التىنأزیلِ.  تَُاهِدُهُمأ عَلََّ التىأأویلِ کَما جاهَدأ

از ابن  1٩ص « غایة المرام»و نیز بحرانى در  
 1عباس از انس روایت کرده است

کُبأ لِى وَضُوءاً  قالَ: قالَ رَسُولُ الِلَه:  یا انَسُ اسأ

فَ ، اوأ ماءاً  خُلُ عَلََّى  فَقالَ: فَتَوَضّى ثُمى انأصََُ یا انَسُ مَنأ یدأ

لِمیَن وَ خاتَمُ الأوَصییَن  مُسأ مُؤمِنیَن وَ سَیدُ الأ مَ امیُر الأ یوأ الأ

لیَن. مُحَجى غُرِ الأ بابَ  وَ امامُ الأ بَ الأ  فَجاءَ عَلٌَّّ حَتّى ضَرَ

نُ ابیطالبٍِ، قالَ:فَقُلأتُ: هذا عَلَُّّ  مَنأ هذَا یا انَسُ  فَقالَ:  بأ

بابَ. تَحأ لَهُ الأ  افأ

مَناقِبِ عَنأ انَسٍ قالَ:  2گوید: ٢٠و در ص   وَ فى الأ

ماً اوَضِیهِ اذأ قالَ: خُلُ  کنأتُ خادِماً للِنىبىِِ، فَبَینمَا انَا یوأ یدأ

لَى الّناسِ  وَصِییَن وَ اوأ مِنیَن وَ سَیدُ الأ مُؤأ رَجُلٌ وَ هُوَ امیُر الأ

مُؤأ  لیَن.باِلأ مُحَجى غُرِ الأ قالَ: قُلأتُ: اللَهُمى  مِنیَن وَ قائِدُ الأ

نُ ابیطالبٍِ. نأصارِ فَاذا هُوَ عَلَُّّ بأ هُ رَجُلًا مِنَ الاأ عَلأ  اجأ

نِ مالکِ:  3و نیز در هَین صفحه گوید:  عَنأ انَسِ بأ

                              
 حدیث بیست و چهارم. 1
 حدیث بیست و نهم. 2
 حدیث سى و دوم. 3
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لُعُ  قالَ: بَیناَ النىبىِِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم اذأ قالَ: یطأ

ن لِمیَن  ، قُلأتُ: فدِاک ابی وَ امِى مَنأ ذا؟ قالَ:الآأ مُسأ سَیدُ الأ

لَى الناّسِ باِلنىبیِیَن. وَصِییَن وَ اوأ مِنیَن وَ خَیُر الأ مُؤأ  وَ امیُر الأ

، ثُمَ  : قالَ: فَطَلَعَ عَلٌَّّ ضى قالَ لعَِلٍَّّ [ انأ تَکُونَ مِنىِ ]اما تَرأ

 بمَِنأزِلَةِ هارُونَ مِنأ مُوسى.

گفتگوى حق تعالى با رسُول اللَه در سدره 
 المنتهى راجع به امیرالمؤمنین علیه السّلام

دیگر از اخبارى که دلالت بر وصایت آن  
 حضرت دارد خبر گفتگوى خدا با
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رسُول اللَه در سدرة المنتهى راجع به 
امیرالمؤمنین است که در آن، مقامات آن حضرت را 

هُ  فرماید:کند و سپس مىخدا بیان مى انىهُ سَیخُصُّ

بَلاء خداوند او را به امتحانات خاصى اختصاص » باِلأ

 «داده و به بلایاى خاصى منفرد داشته است.
این روایت به دو سند نقل شده است: اول از  

خود امیرالمؤمنین علیه السّلام، دوّم از ابو بَرْزة 
اسلَمى. و ما هر دو روایت را با خصوصیات آن از 

 کنیم.عامّه بیان مىطریق 
امّا روایت اوّل را موفّق بن احمد خوارزمى در  
طبع ایران با اسناد  2٤٠خود در ص « مناقب»کتاب 

خود از غالب جهنى از حضرت ابى جعفر از 
اجدادش از امیرالمؤمنین علیهم السّلام از رسُول اللَه 

 صلّى اللَه علیه و آله و سلّم روایت کرده است:

ىَ قالَ النىبِ   ِ ىِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: لَمّا اسرأ

تُ بَیَن  مُنأتَهى وَقَفأ رَةِ الأ ماءِ الى سِدأ ماءِ ثُمى مِنَ السى بی الَى السى

یدَىأ رَبِی عَزى وَ جَلى فَقالَ لى: یا مُحمّد، قُلأتُ: لَبىیکَ وَ 

تُ خَلأقى فَايُهمأ رَأَیتَ اطأ  دَیکَ، قالَ: قَدأ بَلَوأ وَعَ لَکَ؟ سَعأ

قالَ: قُلأتُ: یا رَبِی عَلیاً، قالَ: صَدَقأتَ یا مُحمّد، فَهَلِ 
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سِکَ خَلیفَةً تُؤَدِى عَنأکَ وَ یعَلِمُ عِبادى مِنأ  تَ لنِفَأ َذأ اتُى

تَْأ لى فَانى  لَمُونَ؟ قالَ: قُلأتُ: یا رَبِ اخأ کِتابی ما لا یعأ

تُ عَلیاً فَ  تَْأ سِکَ خَلیفَةً خِیَرتَکَ خِیَرتى، قالَ: اخأ هُ لنِفَأ ِذأ اتُى

مِنیَن  مُؤأ تُهُ عَلأمى وَ حِلأمى، وَ هُوَ امیُر الأ وَ وَصِیاً، وَ نَحَلأ

دَهُ. یا مُحمّد، عَلٌَّّ  أ ینلَأها احَدٌ قَبألَهُ وَ لَیسَتأ لِاحَدٍ بَعأ حَقّاً، لََ

لیائى، وَ هُوَ  دُى وَ امامُ مَنأ اطاعَنى وَ نورُ اوأ رایةُ الَأ

کَلِ  مُتىقیَن، مَنأ احَبىهُ فَقَدأ احَبىنى، وَ مَنأ الأ تُهَا الأ زَمأ تى أَلأ مَةُ الى

دُ بذِلکَِ. فَقالَ النىبىٌِّ  هُ یا مُحمَى غَضَهُ فَقَدأ ابأغَضَنى، فَبَشِرأ ابأ

تُهُ، فَقالَ:  أ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: قُلأتُ: رَبِی فَقَدأ بَشرى

نى  انَا عَبأدُ اللَهِ وَ فى أ یظألِمأ قَبأضَتهِِ، انأ یعاقِبأنى فَبذُِنُوبی لََ

، قالَ:  لاىَ. قالَ: اجَلأ هُ مَوأ دى فَانى ىمَ لى وَعأ شَیئاً، وَ انأ تََ

یمانَ. قالَ: قَدأ  عَلأ رَبیعَهُ الاأ بَهُ وَ اجأ لِ قَلأ قُلأتُ: یا رَبِ فَاجأ

دُ غَیَر انِى مُُأتَصٌّ  بَلاءِ لَهُ بشَِىٍ فَعَلأتُ ذلکَِ بهِِ یا مُحمَى ءٍ مِنَ الأ

لیائى. قالَ: قُلأتُ: یا رَبِ اخى وَ  أ اخُصى بهِِ احَداً مِنأ اوأ لََ

أ  هُ مُبأتَلًَّ، لَوأ لا عَلٌَّّ لََ صاحِبى! قالَ: قَدأ سَبَقَ فى عِلأمى انى

لیاءُ رُسُلَّ. لیائى وَ لا اوأ بی وَ لا اوأ رَفأ حِزأ  یعأ

« غایة المرام»و نیز این حدیث را بحرانى در  
تحت عنوان حدیث هجدهم از موفق بن  3٤ص 



548 

احمد خوارزمى آورده است و هیچ در الفاظ با 

غَیَر  حدیث خوارزمى اختلاف ندارد مگر در جمله

بَلاءِ أَنِى مُُأتَصٌّ لَهُ بشَِى  که او آن را بدین لفظ  ءٍ مِنَ الأ

صُهُ بشَِىأ  آورده: بَلاغَیَر أَنِى مُشَخى  ءِ.ءٍ مِنَ الأ

بارى مفاد حدیث و معناى آن اینست که  
 حضرت رسُول اکرم صلّى اللَه علیه و آله و سلّم
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چون مرا به آسمان بردند و از آسمان »فرمودند: 
به سدرة المنتهى رسانیدند و در حضور پروردگار 
جلّ و عزّ وقوف پیدا نمودم خداى مرا خطاب نموده 

گار من. خدا گفت: اى مُحمّد! گفتم: بلى اى پرورد
فرمود: من افراد انسان را به بلاهائى و مشکلاتى 
آزمایش نمودم، کدام یک از آنانرا نسبت به خودت 

تر یافتى؟ عرض کردم: اى پروردگار من! من مطیع
على را فرمانبردارتر یافتم. خطاب فرمود: اى مُحمّد 

دهى اى قرار مىراست گفتى آیا تو براى خود خلیفه
ثیق و وظائف ترا ادا کند و به بندگان تا عهود و موا

من از کتاب من آنچه را که ندانند بیاموزد؟ عرض 
اى معین کردم: اى پروردگار من تو براى من خلیفه

بنما اختیار تو اختیار من است، خداوند خطاب 
فرمود: من على را اختیار کردم او را براى خود خلیفه 

ه على و وصى قرار ده و من از علم و حلم خود ب
ام و اوست ام و از این مواهب او را سرشار نمودهداده

حقّاً امیر مؤمنان، این مقام را هیچکس قبل از او و 
بعد از او حائز نخواهد شد. اى مُحمّد، على پرچم 
هدایت است و پیشواى مطیعان من، و اوست نور 
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اولیاى من. و او کلمه ایست که بر پرهیزگاران ثبت 
یکه او را دوست بدارد مرا دوست و لازم نمودم، کس

داشته و کسیکه او را مبغوض بدارد مرا مبغوض 
داشته است. پس اى مُحمّد او را بدین مقامات 

 بشارت بده.
حضرت فرمودند که: من عرض کردم: بار  

پروردگار من او را بدین مقامات بشارت دادم او در 
جواب من گفت: من بنده خدا هستم و در دست 

اگر مرا عذاب کند به علّت گناهان من قدرت خدا، 
است و بنابر این ابداً به من ستمى ننموده است، و 
اگر آنچه را که به من وعده فرموده است وفا کند او 
نیز مولاى من و صاحب اختیار من است. خداوند 
فرمود: بلى همین طور است. حضرت فرمود: عرض 

ا ایمان کردم: خداوندا دل او را جَلا بده و بهار او ر
قرار ده. خداوند خطاب فرمود: اى مُحمّد، حقّاً من 
دل او را جلا دادم و بهار او را ایمان قرار دادم، فقط 
من او را به بعضى از بلایا و شدائد و گرفتاریهاى 

ام که نظیر آن شدائد را به عجیب اختصاص داده
هیچیک از اولیاى خود واقع نساختم. عرض کردم: 

و برادر من و مصاحب من است. بار پروردگارا ا
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فرمود: این از قضا و علم من گذشته است که باید او 
شد مبتلى شود. اگر على نبود حزب من شناخته نمى

و اولیاى من و اولیاى پیمبران من نیز شناخته 
 «شدند.نمى

و امّا آنچه که از ابو برزة اسلمى روایت شده  
آن و است همین روایت است با اسقاط صدر و ذیل 

حافظ ابو نعیم اصفهانى در « حلیه الاولیاء»ما آنرا از 
 1ج 
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آوریم و سپس درباره آن گفتگو مى ٦٦ص 
 کنیم.مى

کند ابو نعیم با سند خود از ابو برزه روایت مى 

انى  که: قالَ: قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم:

داً فى عَلٍَّّ   فَقُلأتُ: یا رَبِ بَینأهُ لى. فَقالَ: الَلَه عَهِدَ الَىى عَهأ

دُى وَ امامُ  تُ. فَقالَ: انى عَلیاً رایةُ الَأ ، فَقُلأتُ: سَمِعأ مَعأ اسأ

تُهَا  زَمأ کَلِمَةُ التىى أَلأ لیائى وَ نورُ مَنأ اطاعَنى وَ هُوَ الأ اوأ

غَضَهُ ابأغَضَنى، فَبَشِرأ  مُتىقیَن، مَنأ احَبىهُ احَبىنى، وَ مَنأ ابأ هُ الأ

تُهُ، بذِلکَِ. أ فَقالَ: یا رَسُولَ اللَهِ انَا عَبأدُ اللَهِ  فَجاءَ عَلٌَّّ فَبَشرى

تَنى  أ وَ فى قَبأضَتهِِ فَانأ یعَذِبأنى فَبذَِنأبى وَ انأ یتمِى لِىَ الىذى بَشرى

عَلأ  بَهُ وَ اجأ لِ قَلأ لى بی. قالَ: قُلأتُ: اللَهُمى اجأ بهِِ فَالُلَه اوأ

هُ رَفَعَ رَبیعَهُ  یمانَ. فَقالَ الُلَه: قَدأ فَعَلأتُ بهِِ ذلکَِ. ثُمى انى الاأ

بَلاءِ بشَِىأ  هُ مِنَ الأ هُ سَیخُصُّ أ یُخصى بهِِ احَداً مِنأ الَىى انى ءٍ لََ

حابی. فَقُلأتُ: یا رَبِ اخى و صاحِبى، فَقالَ: انى هذا  اصأ

هُ مُبأتَلًَّ شَىأ   وَ مُبأتَلًَّ بهِِ. ءٌ قَدأ سَبَقَ فى عِلأمى انى

« مطالب السؤول»مُحمّد بن طلحة شافعى در  
عین این روایت را با همین الفاظ از حافظ ابو  21ص 

الحدید معتزلى در ابىنعیم نقل کرده است و نیز ابن
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ضمن بیست و  1٤٤٩ص  2ج « شرح نهج البلاغه»
چهار حدیثى که در فضائل آن حضرت در ذیل قول 

بدَِعِ دُونَ قَدأ خاضُ  آنحضرت: فِتَنِ وَ اخَذُوا باِلأ وا ابحِارَ الأ

ننَِ  ـ الخ نقل کرده است، از حافظ ابو نعیم روایت  السُّ

الحدید نیز در نقل ابىکرده است البتّه عبارت ابن
حلیه »روایت عین عبارات ابو نعیم است که ما از 

 نقل نمودیم.« الاولیاء

ع ینابی»لکن شیخ سلیمان قندوزى حنفى در  

ة در سه موضع که این روایت را از ابو نعیم نقل « المودى

به جاى  ١٣٤، ٧٩، ٧٨کند در هر سه موضع ص مى

هُ اخى وَ صاحِبىلفظ یا  یا رَبِ انىهُ اخى وَ لفظِ  رب انى

 روایت کرده است. وَصِیى

بنابر این معلوم نیست که آیا واقعاً لفظ وَصیى  
فظ به دست بوده است و به همین ل« حلیه»در 

تحریف « حلیه»قندوزى رسیده است و بعدأ در طبع 
دو قسم نقل شده « حلیه»به عمل آمده است یا آنکه از 

الحدید ابىیک قسم به لفظ صاحبى بوده کما آنکه ابن

                              
 .132٩طبع مصر سنه  1
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اند و یک قسم و مُحمّد بن طلحه از او روایت کرده
به لفظ وَصیى بوده که قندوزى در هر سه موضع از 

 ن قسم از او نقل کرده است.کتاب خود بدی
شاهد بر روایت اول آنکه آنچه را که از  

 نقل کردیم به لفظ« غایة المرام»خوارزمى و « مناقب»

 بوده است صِاحبى
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و شاهد بر روایت دوم آنکه در صدر روایت 
 فرماید:خدا مى« غایة المرام»خوارزمى و « مناقب»

سِکَ خَلیفَةً وَ وَ  هُ لنِفَأ ِذأ  صِیاً.فَاتُى

و دیگر سلسله احادیثى است که دلالت دارد بر  

آنکه ایمان متوقّف بر توحید و نبوت و ولایت است 

ص « ینابیع المودّة»مانند حدیثى که سلیمان قندوزى در 

مودّة »از میر سید علَّ هَدانى شافعى در کتاب  ٢٤٨

کند از عتبة بن ضمن مودت رابعه روایت مى« القُربی

نا رَسُولَ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله  عامر الجهَُنى قالَ: بایعأ

دَهُ لا شَُیکَ لَهُ وَ انى  لِ انأ لا الهَ الاى الُلَه وَحأ و سلّم عَلَّ قَوأ

نا. وَ  ناهُ کَفَرأ داً نَبیِهُ وَ عَلِیاً وَصِیهُ، فَاىٌّ مِنَ الثىلاثَةِ تَرَکأ مُحمَى

احِبُّوا هذا ـ  ه و سلّم:قالَ لَناَ النىبىِِ صلَّّ اللَه علیه و آل

نى عَلِیاً  یى  یعأ تَحأ یوا مِنأهُ فَانى الَلَه یسأ تَحأ  ـفَانى الَلَه یحِبُّهُ، وَ اسأ

 مِنأهُ.

ما بر گفتار لا اله الّا »عتبة بن عامر جهنى گوید:  

اللَه وحده لا شُیک له و بر نبوّت مُحمّد و بر وصایت 

ن هر یک از این علَّ با رسُول خدا بیعت کردیم. بنابر ای

ایم. و رسُول خدا به سه موضوع را ترک کنیم کافر شده
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ما فرمود: این را دوست داشته باشید یعنى علَّ را چون 

خدا او را دوست دارد، و از او حیا کنید چون خدا از 

 «کند.او حیا مى

ضمن باب  ٨2ص « ینابیع المودة»و نیز در  
پانزدهم از طلحة بن زید از حضرت امام جعفر 

طالب صادق از پدرانش از امیرالمؤمنین على بن أبى

قالَ: قالَ رَسُولَ اللَهِ علیه السّلام روایت میکند که: 

صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: ما قَبَضَ الُلَه نَبیِاً حَتّى امَرَهُ 

بَتهِِ، وَ امَرَنى انأ اللَهُ   انأ یوصِىَ الى أَفأضَلِ عَشیَرتهِِ مِنأ عُصأ

کُتُبَ السّالفَِةِ وَ  بَتأتُهُ فِى الأ ، اثأ صِ الَى ابأنِ عَمِکَ عَلٍَّّ اوأ

تُ میثاقَ  هُ وَصِیکَ، وَ عَلَّ ذلکَِ اخَذأ کَتَبأتُ فیها انى

تُ مَ  لَائِقِ وَ میثاقَ انأبیائى وَ رُسُلَّ، وَ اخَذأ واثیقَهُمأ لى الْأ

نِ ابیطالبٍِ  ةِ وَ لعَِلَِّ بأ دُ بالنُّبُوى بُوبیِةِ وَ لَکَ یا مُحمَى باِلرُّ

وَصِیةِ.  باِلأوِلایةِ وَ الأ

حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند  
حضرت رسُول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم »که: 

فرمودند: خداوند هیچ پیغمبرى را بعد از حیات در 
دنیا به سوى خود نبرد مگر آنکه به او امر کرد که از 

ترین آنها را ارحام پدرى خود بهترین و با فضیلت
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وصىّ خود قرار دهد و به من نیز امر نمود که پسر 
عموى خود على را وصىّ خود گردان. خداوند 
فرمود: من این حقیقت را در کتب پیمبران گذشته 

براى خلافت تو  ام و در آنها وصایت على راآورده
ام و بر این مطلب از جمیع آفریدگان و از همه نوشته

 پیمبران و رسل خود عهد و میثاق
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من از همه براى ربوبیت خودم و براى  1امگرفته
نبوّت تو اى مُحمّد و براى ولایت و وصایت على بن 

 «ام.طالب پیمان گرفتهأبى
 و دیگر احادیثى است که دلالت دارد بر آنکه 

از براى هر پیغمبرى وارث و وصیى هست و وارث 
طالب است. شیخ أبىبنو وصىّ رسُول اللَه علىّ 

از  ٨٦ص « ینابیع المودة»سلیمان قندوزى در 
خوارزمى از مقاتل بن سلیمان از جعفر « مناقب»

طالب علیه السّلام الصادق از پدرانش از على بن أبى
 روایت کرده است که:

ولُ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: قالَ: قالَ رَسُ  

یا عَلَُّّ انأتَ بمَِنأزِلَةِ شَیثٍ مِنأ آدَمَ وَ بمَِنأزِلَةِ سامٍ مِنأ نُوحٍ 

حاقَ مِنأ ابأراهیمَ کما قالَ تَعالى:  وَ بمَِنأزِلَةِ اسأ

وبُ﴾ 
ُ
ق راهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعأ یة ﴿وَ وَضَّ بِها إِبأ  ـ الآأ

عُونَ مِنأ وَ بمَِنأزِلَةِ هارُ   ونَ مِنأ مُوسى وَ بمَِنأزِلَةِ شَمأ

                              
از ابو هریره  ٤٩دیث در تَت عنوان ح ٢٣٨ص « ینابیع المودة»و نیز در  1

روایت کرده که قال: قال رسُول اللَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: لمّا اسرى بی 
: سَلأهُم یا  فى لیلة المعراج فاجتمع علَّّ الْنبیاء فى السّماء فأوحى اللَه تعالى إلىى

لَّ الاقرار مُحمّد بما ذا بُعثتم فقالوا: بُعثنا علَّ شهادة أن لا اله الا اللَه وحده و ع
 طالب. رواه الحافظ أبو نعیم.بنبوّتک و الولایة لعلَّّ بن أبی
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دَمُهُمأ سِلأمًا وَ  عیسى، وَ انأتَ وَصیى وَ وارثىِ، وَ انأتَ اقأ

خاهُمأ  باً وَ اسأ جَعُهُمأ قَلأ فَرُهُمأ حِلأمًا وَ اشأ ثَرُهُمأ عِلأمًا وَ اوأ اکأ

َنىةِ وَ الناّرِ، بمَِ  تى وَ قسیمُ الجأ حَبىتکَِ کَفّاً، وَ انأتَ امامُ امى

مِنیَن وَ  مُؤأ فُجّارِ وَ یمَیزُ بَیَن الأ بَأرارُ مِنَ الأ رَفُ الْأ یعأ

کُفّارِ. مُنافقِیَن وَ الأ  الأ

حضرت رسُول اکرم به امیرالمؤمنین علیه » 
السّلام فرمودند: اى على مکانت و منزلت تو نسبت 
به من مانند مکانت و منزلت شیث است نسبت به 

م است نسبت به نوح، و مانند آدم، و مانند منزلت سا
منزلت اسحاق است نسبت به ابراهیم، همچنان که 

وصیت کردند ابراهیم و »خداى تعالى فرماید: 
و مانند منزلت هارون ...« یعقوب به فرزندانشان 

است نسبت به موسى، و مانند منزلت شمعون است 
نسبت به عیسى، و تو وصىّ من هستى و وارث من 

من زودتر اسلام آوردى و علمت  و تو از همه امّت
بیشتر است و حلمت فراوانتر است و قلبت شجاعتر 

تر است و تو امام و پیشواى امّت است و دستت سخى
من هستى و تو قسمت کننده بهشت و دوزخى، به 
محبت تو ابرار و پاکان خدا از فجار شناخته 
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شوند، و مؤمنین از صف منافقین و کفار جدا مى
 «گردند.مى

در این حدیث اوّلًا ـ رسُول خدا بیان  
فرماید که هر کس از پیغمبران مانند آدم و نوح و مى

اند. و بر ابراهیم و موسى و عیسى داراى وصیى بوده
همین اساس نیز من هم که پیغمبر خدا هستم داراى 

 .وصیى خواهم بود و وصى من تو هستى اى على
  



_________________________________________________________________ 

561 

بوده که بنابر این، اصل وصایت یک سنّت خدائى 
باید در تمام پیمبران جارى و سارى باشد و من نیز 

 از آن سنّت تخلّف نخواهم نمود.
و ثانیاً ـ وصىّ پیغمبر باید از همه امّت، اسلام  

دارتر و علمش فزونتر و حلمش و ایمانش سابقه
فراوانتر و قلبش قویتر و سخاوتش بیشتر باشد و 

امّت من  چون تمام این صفات در تو اى على از همه
به حدّ اعلا بیشتر و فراوانتر است لذا خداى تعالى تو 
را امام و پیشواى امّت من قرار داده است که بر اساس 
این معیار و میزان صحیح، بهشت و آتش که درجات 

شود و بر حسب پیروان و متمرّدان است شناخته مى
اختلاف درجاتى که دارند در نقاط مختلفه از بهشت 

 خواهند گرفت. یا دوزخ جاى
و نیز بر اساس محبّت تو پاکان و نیکان  

شوند و مؤمنان از گروه کافران و منافقان شناخته مى
 گردند.جدا مى
ضمن مودت  2٤٨و نیز در همین کتاب ص  

ى سید على شافعى همدانى « مودّة القربى»چهارم از 
کند که امیرالمؤمنین علیه السّلام از رسُول نقل مى
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 اند که:للَه علیه و آله و سلّم روایت کردهخدا صلّى ا

انى الَلَه تَعالى جَعَلَ لکِلِِ نَبىٍِّ وَصِیاً، جَعَلَ شَیثاً  

عُونَ وَصِىى عیسى  وَصِىى آدَمَ وَ یوشَعَ وَصِىى مُوسى وَ شَمأ

بَداءِ، وَ انَا  صیاءِ فِى الأ وأ وَ عَلیاً وَصِیى، وَ وَصِیى خَیُر الاأ

 ءُ.الأمُضِى  الدّاعى وَ هُوَ 

رسُول خدا فرمود: خداوند تبارک و تعالى » 
براى هر پیمبرى وصیى قرار داد، شیث را وصىّ آدم 
و یوشع را وصىّ موسى و شمعون را وصىّ عیسى و 
على را وصىّ من قرار داد، و وصىّ من بهترین وصىّ 
از اوصیاى پیغمبران است در عالم مشیت و اراده حقّ 

ننده و دلالت کننده به سوى تعالى، و من دعوت ک
طالب نور دهنده و روشن أبىبنخدا هستم و علىّ

 «کننده این راه است.
با اسناد خود از  ٧٩و نیز در همین کتاب ص  

موفق بن احمد خوارزمى با اسناد خود از ام سلمه 
 روایت کرده است.

: قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و   قالَتأ

تارَ مِنأ کُلِ نَبىٍِّ وَصِیاً، وَ عَلٌَِّّ وَصِیى فى  انى  سلّم: الَلَه اخأ

دى. تى بَعأ لِ بَیتى وَ امى تى وَ أهأ َ  عِتْأ
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امّ سلمه گوید: رسُول خدا فرمود که: » 
خداوند تبارک و تعالى براى هر پیغمبرى وصیى قرار 
داده و على را وصىّ من قرار داد در میان عترت من 

 «ت من بعد از رحلت من.و اهل بیت من و امّ
قندوزى بعد از نقل این حدیث گوید که:  

 نظیر این حَدیث را خوارزمى نیز
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روایت نموده. و شیخ الاسلام حموینى حدیث 
وصیت را از علىّ بن موسى علیهما السّلام روایت 

 کرده است.

از  ٢٢٦ص « علٌَّّ و الوصیة»و دیگر در کتاب  

خود از ابو القاسم  خوارزمى با اسناد« مناقب»کتاب 

از حمید رازى از  1عبداللَه بن مُحمّد بن عبد العزیز بغوى

علَّّ بن مجاهد از مُحمّد بن اسحاق از شُیک بن عبداللَه 

از ابی ربیعة الآیادى از ابن بریدة از پدرش بریدة روایت 

قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم:  کرده است

 وَصِىٌّ وَ وارِثٌ، وَ انى عَلِیاً وَصِیى وَ وارِثى. لکُِلِ نَبىٍِّ 

رسُول خدا فرمود: براى هر پیغمبْى وصى و وارثى 

 طالب است.هست و وصى و وارث من علَّ بن أبی

این حدیث شریف را محب الدین طبرى در  
حافظ ابو « مُعْجَم الصّحابة»از  ٧1ص « ذخائر العقبى»

ص  2ج « الریاض النضرة»القاسم بَغَوى از بریدة و در 
ذکر اختصاص امیرالمؤمنین بالولایة و »در باب  1٧٨

                              
بغوى از مشاهیر علماى عامّه است، کنیت او ابو القاسم و اسم او عبداللَه  1

هجریه قمریه  31٧از تالیفات اوست و در سنه « معجم الصحابة»است. کتاب 
 فوت کرده است.
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از بریدة روایت کرده است. و نیز گنجى « الارث
و عبد الرَّؤوف  131ص « کفایة الطالب»شافعى در 

کنوز »قمریه در کتاب خود  1٠31مناوى متوفّاى سنه 
که در حاشیة جزء « الحقائق فى حدیث خیر الخلائق

طبع شده است  ٦٩سیوطى ص « جامع صغیر»دوّم از 
« ینابیع المودة»اند. و شیخ سلیمان قندوزى در آورده
ابو القاسم بغوى و در « مُعجم الصحابة»از  2٠٧ص 
از دیلمى  232از دیلمى و نیز در ص  1٨٠ص 

از  ٧٩و در ص « فردوس الاخبار»صاحب کتاب 
موفّق بن احمد خوارزمى روایت کرده است و نیز در 

« مودّة القربى»ضمن مودت چهارم از کتاب  2٤٨ ص
 روایت کرده است.

فرائد »و دیگر حدیثى است که حموینى در  
در جزء دوّم در باب سى و یکم ذکر کرده « السّمطین

تحت عنوان حدیث سى  3٩و علّامه بحرانى در ص 
« ینابیع المودة»و ششم آورده و قندوزى حَنَفى در 

بّاس روایت کرده است از مجاهد از ابن ع ٤٤1ص 
راجع به آمدن نعثل یهودى خدمت رسُول خدا و از 
صفات و اسماى الهى سؤال کردن، و سپس از 
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اوصیاى آن حضرت سؤال نمودن. این حدیث بسیار 
مفصّل است و ما فقط یک فقره از آن را که راجع به 

 کنیموصیت است ذکر مى

 :) یهُودِىٌّ ثَلُ الأ  . قالَ )اىأ نَعأ
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نى عَنأ وَصِیکَ مَنأ هُوَ؟ فَما مِنأ نَبىٍِّ الّا وَ لَهُ  بِْأ فَاخأ

نِ  صى الى یوشَعَ بأ رانَ أَوأ نَ عِمأ وَصِىٌّ وَ انى نَبِینا موسَى بأ

نُ  نُونٍ، فَقالَ: دى عَلَُّّ بأ لَیفَةَ بَعأ نَعَمأ انى وصِیى وَ الْأ

سَُینُ  َسَنُ وَ الحأ دَهُ سِبأطاىَ الحأ عَةٌ مِنأ  ابیطالبٍِ وَ بَعأ یتألُوهُ تسِأ

ةٌ ابأرارٌ  سَُین ائمى  1ـ الحدیث. صُلأبِ الحأ

یهودى عرض کرد: به من از وصى خود خبر » 
بده چون هیچ یک از پیمبران نیامدند مگر آنکه براى 
آنان وصیى بوده است، و بدرستى که پیغمبر ما موسى 
بن عمران به یوشع بن نون وصیت نمود. حضرت 

ىّ من و خلیفه بعد از من على بن فرمودند: بلى وص
طالب است و بعد از او دو سبط من، حسن و أبى

حسین، و بعد از حسین نه نفر از صلب حسین ائمّه 
 «و پیشوایان صالح این امّت خواهند بود.

حدیث سلمان فارسى در وصایت امیرالمؤمنین 
 علیه السّلام

و دیگر از احادیث وصیت، حدیث سلمان  
ه از آن حضرت سؤال کرد وصىّ شما فارسى است، ک

                              
 ذکر کرده است. 2٧و  2٦در ص « على و الوصیة»این حدیث را در کتاب  1
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اى سلمان »کیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: 
کند: دانى وصى موسى که بوده است؟ عرض مىمى

بلى اى رسُول خدا وصىّ موسى یوشع بن نون بوده 
فرماید: اى سلمان بدان که وصىّ است. حضرت مى

من و وارث من و برادر من و وزیر من و بهترین کسى 
ماند و آن کسیکه دیون و ن براى شما مىکه بعد از م

دهد هاى مرا انجام مىکند و وعدهعهود مرا ادا مى
 «طالب است.أبىبنعلىّ

این حدیث را بسیارى از علماء شیعه و سنّى  
اند و بزرگان از علماى عامّه بر در کتب خود آورده

اند. و چون صحّت آن تصدیق نموده و گواهى داده
این حدیث به طرق مختلفى بیان شده و از طرفى نیز 
عبارات آن با یکدیگر فى الجمله تفاوتى دارد لذا ما 

 آوریم.ه قوم مىعین این حدیث را از کتب معتبر
علامه بحرانى در مناقب صغیر خود که  

از ابو سعید خدرى « على و السنة»موسوم است به 
 کند که:روایت مى

انى سَلأمانَ قال: قُلأتُ لرَِسُولِ اللَه صلَّّ اللَه علیه و آله 

و سلّم: لکُِلِ نَبىٍِّ وَصِىٌّ فَمَنأ وَصِیکَ؟ فَسَکَتَ عَنىِ فَلَمّا 

دُ رَآنىکانَ بَ  تُ الَیه وَ قُلأتُ: یا سَلأمانُ  فَقالَ: عأ عأ َ ، فَاسرأ
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لَمُ مَنأ وَصِىُّ مُوسى؟ لَبىیکَ، فَقالَ: قُلأتُ: نَعَمأ یوشَعُ  تَعأ

نُ نُونٍ، مَئِذٍ،  لََِ قُلأتُ؟ فَقالَ: بأ لَمَهُم یوأ هُ کانَ اعأ قُلأتُ: لِانى

ى وَ خَیَر  قالَ: ضِعَ سِرِ مَنأ اخَلِفُ فَانَ وَصِیى وَ مَوأ

نُ ابیطالبٍِ. ضى دَینى، عَلَُِّّ بأ عِدى وَ یقأ دى، ینأجِزُ مَوأ  بَعأ

حضرت رسُول اللَه در این حدیث که علّت  
 وصىّ بودن یوشع بن نون را براى
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کنند او در حضرت موسى از سلمان سؤال مى
گوید: به علّت اعلم بودن از جمیع امّت در جواب مى

خواهند این واقع شد، مىآن وقت وصىّ آن حضرت 
معنى را برسانند که البتّه وصى پیغمبر باید از همه 
امّت در آن وقت داناتر و به مسائل دین و معارف 
الهیه و در رموز و اسرار دین داناتر و عالمتر باشد. و 

فرماید: وصىّ من و محلّ سرّ من و بهترین لذا مى
رم، آن گذاکسى که من او را به یادگار براى شما مى

هاى مرا وفا کند و دیون کسى که بتواند عهود و وعده
مرا ادا بنماید و از عهده تحمّل این بار گران برآید 

 طالب است.أبىبناعلم امّت من علىّ

ابن مردویه از « مناقب»و نیز در هَین کتاب از  

گوید: قُلأتُ انس روایت کرده است که سلمان مى

نأ نَأخُذُ لرَِسُولِ الِلَه صلَّّ اللَه  علیه و آله و سلّم: عَمى

تُ ذلکَِ  دَکَ وَ بمَِنأ نَثقُِ؟ قالَ: فَسَکَتَ عَنىّ حَتّى سَأَلأ بَعأ

اً، ثُمى قالَ:  یا سَلأمانُ، انى وَصِیى وَ خَلیفَتى وَ اخى وَ عَشرأ

نُ ابیطالبٍِ، یؤَدّى  دى عَلَُِّّ بأ وَزیرى وَ خَیَر مَنأ اخَلِفُهُ بَعأ

عِدى.عَنىّ وَ ینأ   جِزُ مَوأ

« الریاض النضرة»و نیز محب الدین طبرى در  
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 بعد از حدیث بریدة گوید: 1٧٨ص  2ج 

نا لسَِلأمانَ: سَلِ النىبىِى صلَّّ اللَه   عَنأ انَسٍ قالَ: قُلأ

علیه و آله و سلّم مَنأ وَصِیه؟ فَقالَ سَلأمانُ: یا رَسُولَ الِلَه، 

قالَ:   کانَ وَصىى مُوسى؟یا سَلأمانُ مَنأ  مَنأ وَصِیکَ؟ قالَ:

نُ نوٍن، قالَ: ضى دَینى وَ  یوشَعُ بأ فَانى وَصِیى وَ وارِثى، یقأ

نُ ابیطالبٍِ. عِدى عَلَُِّّ بأ  ینأجِزَ مَوأ

و سپس گوید: این حدیث را احمد بن حنبل  
 خود تخریج کرده است.« مناقب»در کتاب 

و نیز عین این حدیث را با هَین عبارت طبْى،  

آورده است، و آن  ٢٦ص « تذکره»جوزى در  سبط ابن

را حدیث صحیح شمرده است، و جواب اعتْاض 

اند داده است. و بعضى را که آن را ضعیف شمرده

اند در اسناد حاصل آنکه حدیثى را که ضعیف شمرده

او اسماعیل بن زیاده است که دارقطنى درباره او سخن 

ان گفته و علّت قدح دارقطنى درباره اسماعیل، هَ

زیادتى است که در ذیل حدیث او آمده است و آن زیاده 

دىاین عبارت است:  رُکُ بَعأ  .وَ هُوَ خَیُر مَنأ اتأ

گوید: امّا حدیثى را که ما ذکر سپس مى 
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کردیم در آن این زیادتى نیست و این حدیث را از 
طریق احمد بن حنبل آوردیم و در سلسله روات آن 

ن حدیث غیر از آن اسماعیل بن زیاده نیست و ای
 حدیث است.

و لکن محبّ طبرى در کتاب دیگر خود به نام  
آن فقط ذیل حدیث  ٧1در ص « ذخائر العقبى»

 سلمان را ذکر کرده است

قالَ: رَوى انَسٌ انى النىبىِى صلَّّ اللَه علیه و آله و  

 سلّم قالَ:
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عِدى عَلَُّّ  ضى دَینى وَ ینأجِزُ مَوأ بأنُ  وَصِیى وَ وارِثى یقأ

سپس گوید: احمد بن حنبل این حدیث را  ابیطالبٍِ.

 خود آورده است.« مناقب»در 
 1خود ج « مناقب»و ابن شهرآشوب نیز در  

با دو سند این حدیث را ذکر کرده است.  ٥٤2ص 
 اول از طبرى روایت نموده با اسناد خود از سلمان

أ یکُنأ قالَ: قُلأتُ لرَِسُولِ الِلَه: یا رَسُولَ الِلَه ا  هُ لََ نى

، فَمَنأ وَصِیکَ؟ قالَ: وَصِیى وَ خَلیفَتى  نَبىٌِّ الّا وَ لَهُ وَصِىٌّ

دى، مُؤَدِى دَینى وَ مُنأجِزُ  رُکُ بَعأ لَّ وَ خَیُر مَنأ اتأ فى اهأ

نَ ابیطالبٍِ.  عِداتى عَلَُّّ بأ

دوّم از مطیر بن خالد از انس، و قیس ماناه و  
ه هر دوى آنان یعنى انس عبادة بن عبداللَه از سلمان ک

 و سلمان گفتند که پیغمبر فرمود:

رى   تى، فَهَلأ تَدأ تَنى مَنأ وَصِیى مِنأ امى یا سَلأمانُ سَأَلأ

صى الَیهِ مُوسى علیه السّلام؟  قُلأتُ: الُلَه وَ لمَِنأ کانَ اوأ

لَمُ. قالَ: تهِِ،  رَسُولُهُ اعأ لَمَ امى صى الى یوشَعَ لِانىهُ کانَ اعأ اوأ

نُ ابیطالبٍِ. وَ  دى عَلَُِّّ بأ تى بَعأ لَمُ امى  وَصِیى وَ اعأ

و همچنین شیخ سلیمان قندوزى در باب  
احمد بن حنبل « مسند»از « ینابیع المودة»پانزدهم از 
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 کند کهبا اسناد خود از انس بن مالک روایت مى

نا لسَِلأمانَ: سَلِ النىبىِى صلَّّ اللَه علیه و آله   قالَ: قُلأ

م عَنأ وَصِیهِ، فَقالَ سَلأمانُ: یا رَسُولَ الِلَه مَنأ و سلّ 

فَقالَ: یوشَعُ یا سَلأمانُ. مَنأ وَصِىُّ مُوسى؟  وَصِیکَ؟ فَقالَ:

نُ نُونٍ. قالَ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: وَصِیى وَ وارِثى  بأ

نُ ابیطالبٍِ. دى عَلَُِّّ بأ ضى دَینى وَ ینأجِزُ وَعأ  یقأ

بى حدیث وصیت را سپس گوید: که ثعل 
طالب از براء بن عازب در تفسیر أبىبننسبت به علىّ
 خود ذیل آیه:

رَبِيْ َ  
أ
ق
َ أ
 الْ

َ
ك
َ
ت ذِرأ عَشِيَْ

أ
ن
َ
 ﴾﴿وَ أ

 روایت کرده است. 
و ابن المغازلى این حدیث را با سند خود از  

ابن عبّاس و جابر بن عبداللَه انصارى و بریده و ابو 
 ایوب انصارى روایت نموده است.

ضمن « ینابیع المودة»از  231و نیز در ص  
هفتاد منقبتى که براى امیرالمؤمنین نقل نموده عین 
 این حدیث را از احمد بن حنبل از انس آورده است.

 انده پیمبران داراى وصى بودههم
ضمن مودت هفتمین از  2٥3و نیز در ص  
 کند کهاز عبداللَه بن عمر نقل مى« مودّة القربى»کتاب 
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سِىُّ وَ هُوَ یریدُ انأ یعُودَ رَجُلًا   فارأ قالَ: مَرى سَلأمانُ الأ

قَةٍ وَ فینا رَجُلٌ یقوُلُ: لَوأ شِئأتُ  نُ جُلُوسٌ فى حَلأ وَ نَحأ

دَ نَبِیها وَ أَفأضَلَ مِنأ هذَینِ لَانأ  ةِ بَعأ مُى بَأأتُکُمأ بأِفأضَلِ هذِهِ الْأ

رٍ وَ عُمَرَ، فَسُئِلَ سَلأمانُ فَقالَ: اما وَ اللَهِ لَوأ  جُلیِن ابی بَکأ الرى

بَأأتُکُمأ   شِئأتُ لَانأ

  



576 

دَ نَبِیها وَ افأضَلَ مِنأ هذَینِ  ةِ بَعأ مى بأِفأضَلِ هذِهِ الاأ

جُلَینِ  رٍ وَ عُمَرَ. ثُمى مَضى سَلأمانُ فَقیلَ لَهُ: یا ابا الرى  ابی بَکأ

عَبأدِ الِلَه ما قُلأتَ؟ قالَ: دَخَلأتُ عَلَّ رَسُولِ الِلَه صلَّّ اللَه 

تِ فَقُلأتُ: یا رَسُولَ  مَوأ علیه و آله و سلّم فى غَمَراتِ الأ

صَیتَ؟ قالَ: صیاءُ؟  اللَهِ هَلأ اوأ وأ رِى من الاأ یا سَلأمانُ: أ تَدأ

لَمُ. قال: آدَمُ وَ کانَ وَصِیه شَیثٌ  قُلأتُ: الُلَه وَ رَسُولُهُ اعأ

دِهِ، وَ کانَ وَصِىّ نُوحٍ  دَهُ مِنأ وُلأ وَ کانَ افأضَلَ مَنأ تَرَکَهُ بَعأ

دَهُ، وَ کانَ وَصِىى مُوسى  سامٌ وَ کانَ افأضَلَ مَنأ تَرَکَهُ بَعأ

دَهُ، وَ کانَ وَصِىى عیسى یوشَعُ   وَ کانَ افأضَلَ مَنأ تَرَکَهُ بَعأ

دَهُ، وَ انِى  خِیا وَ کانَ افأضَلَ مَنأ تَرَکَهُ بَعأ نُ فَرأ عُونُ بأ شَمأ

دى. رُکُهُ مِنأ بَعأ صَیتُ الى عَلٍَِّّ وَ هُوَ افأضَلُ مَنأ اتأ  اوأ

« علٌَّّ و الوصیة»و عین این حدیث را در کتاب  

رّىّ »کتاب  از ٣٦٦در ص  للسید مُحمّد « الکوکب الدُّ

با اسناد خود از عمر  ١٠٥صالح التْمذى الحنفى ص 

فَسُئِلَ سَلأمانُ فَقالَ: »کند، ولى جمله بن الْطاب نقل مى

ةِ  مى بَأتُکُمأ بأَِفأضَلَ مِنأ هذِهِ الاأ  «اما وَ الِلَه لَو شِئأتُ لَْنأ

 را نیاورده ولى جمله دیگرى را اضافه نموده 

خِیا» است و آن جمله نُ بَرأ  «وَ وَصِىُّ سُلَیمانَ آصِفُ بأ
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است. و نیز وصىّ عیسى را شمعون بن برخیا ذکر 
 کرده است.

و حاصل مطلب آنکه از عبداللَه بن عمر و از  
گوید: خود عمر بن الخطّاب روایت است که مى

نمود و قصد عیادت سلمان فارسى از نزد ما عبور مى»
وار ما جماعتى بودیم که حلقه مردى را داشت و

گفت: اگر نشسته بودیم و در میان ما مردى بود که مى
دهم از افضل این امّت بعد از بخواهم شما را خبر مى

پیغمبر و افضل از این دو مرد ابوبکر و عمر، در این 
حال از سلمان سؤال شد از این موضوع. سلمان 

م از با دهگفت: اگر بخواهم من نیز به شما خبر مى
ترین این امّت بعد از پیغمبر و افضل از این فضیلت

دو مرد ابوبکر و عمر. این را بگفت و بگذشت، 
 بعضى گفتند: اى سلمان چه گفتى؟

سلمان در جواب گفت: من در حال سکرات  
مرگ بر رسُول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم وارد 

ت شدم و عرض کردم: اى رسُول خدا! آیا شما وصی
اید؟ حضرت فرمودند: اى سلمان آیا نموده
شناسى؟ عرض کردم: خدا هاى پیمبران را مىوصى
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و رسُول خدا داناترند. حضرت فرمودند: آدم ابو 
ترین افرادى البشر وصىّ او شیث بود و او با فضیلت

بود از اولاد او که بعد از آدم بجاى ماند، و وصى نوح 
دى بود که بعد از نوح پیغمبر، سام بود و او افضل افرا

باقى ماند، و وصى موسى یوشع بود و او با 
 ترینفضیلت
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فردى بود که بعد از موسى بود، و وصىّ عیسى 
شمعون بن فرخیا بود و او افضل فردى بود که بعد از 

ام به على بن عیسى بجاى ماند، و من وصیت نموده
طالب و او افضل امّت من است که بعد از من أبى

 «ماند.مى بجاى

پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین از نور واحدى خلق 
 اندشده

و دیگر اخبارى است که دلالت دارد بر آنکه  

خداوند نبوت را در مُحمّد و وصایت را در علَّ قرار داده 

وارد  ٢٥٦ص « ینابیع المودة»است مثل حدیثى که در 

تُ انَا وَ عَلٌَّّ مِنأ است: عُثأمان رَفَعَهُ:  نورٍ واحِدٍ قَبألَ خُلِقأ

بَعَةِ آلافِ عامٍ فَلَمّا خَلَقَ الُلَه آدَمَ رَکىبَ  لُقَ الُلَه آدَمَ بارأ انأ یخأ

نا فى  قأ تََْ بهِِ فَلَمأ یزَلأ شَیئاً واحِداً حَتىى افأ ذلکَِ النُّورَ فى صُلأ

وَصِیةُ. ةُ وَ فى عَلٍَِّّ الأ مُطَلِبِ، فَفِىى النُّبُوى  صُلأبِ عَبأدِ الأ

عثمان گوید که: رسُول خدا فرمود: من و » 
ایم قبل از چهار هزار على از نور واحدى آفریده شده

سال که خداوند آدم را بیافریند. چون خدا آدم را 
آفرید آن نور را در صلب آدم قرار داد و پیوسته همین 
طور آن نور در اصلاب آباء واحد بود تا در صلّب 
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س نبوّت در من قرار عبد المطلّب به دو نیمه گشت، پ
 «گرفت و وصایت در على واقع شد.

 و نیز در همین صفحه گوید: 

قالَ رَسُولُ اللَه صلَّّ  عَنأ عَلٍَّّ علیه السّلام قالَ: 

اللَه علیه و آله و سلّم: یا عَلَُِّّ خَلَقَنىَِ الُلَه وَ خَلَقَکَ مِنأ 

دَعَ ذلِ  کَ النُّورَ فى نُورِهِ، فَلَمّا خَلَقَ آدَمَ علیه السّلام اوأ

نا فى  قأ تََْ صُلأبهِ فَلَمأ ـ نَزَلأ انَا وَ انأتَ شَیئاً واحِداً، ثُمى افأ

سالةَ، وَ فیکَ  ةُ وَ الرى مُطَلِبِ، فَفِىى النُّبُوُّ صُلأب عَبأدِ الأ

مامَةُ. وَصِیةُ وَ الاأ  الأ

 امیرالمؤمنین علیه السّلام گوید که:» 
و سلّم  رسُول خدا صلّى اللَه علیه و آله 

فرمودند: اى على خداوند مرا و تو را از نور خود 
آفرید و چون آدم را بیافرید آن نور را در صلُب او به 
ودیعت نهاد، و من و تو دائماً نور واحدى بودیم تا 
در صُلب عبد المطلّب جدا شدیم، و نبوت و رسالت 

 «در من و وصایت و امّامت در تو قرار گرفت.
ج  1الحدیدابىابن« البلاغهجشرح نه»و نیز در  

 گوید ٤٥٠ص  2

                              
 .132٩طبع مصر سنه  1
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: الحدیث الرابع عشر: قالَ صلَّّ اللَه علیه و آله و  

کُنأتُ انَا وَ عَلٌَّّ نُوراً بَیَن یدَىِ اللَهِ عَزى وَ جَلى قَبألَ انأ  سلّم:

مَ ذلکَِ  بَعَةَ عَشَرَ الأفَ عامٍ فَلَمّا خَلَقَ آدَمَ قَسى لُقَ آدَمَ باِرأ یخأ

. فیهِ  ءٌ عَلٌَّّ ءٌ انَا وَ جُزأ ئَیِن فَجُزأ  وَ جَعَلَهُ جُزأ

حضرت رسُول فرمودند: که من و على نور » 
 واحدى بودیم در نزد خداى
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عزّوجلّ قبل از چهارده هزار سال که خداوند آدم 
ابو البشر را بیافریند، و چون آدم را آفرید آن نور را 

و  قسمت کرد و آن را دو جزء نمود جزئى را من
 «جزئى را على قرار داد.

و سپس گوید: این حدیث را احمد بن حنبل  
خود روایت نموده است و نیز در کتاب « مسند»در 

 روایت کرده است.« الفضائل لعلىّ»
نیز این روایت را ذکر « الفردوس»و صاحب  

اى را زیاده نقل نموده است و کرده و در آن جمله
 گوید:

مُطَلِبِ، فَکانَ لِىَ   نا فى عَبأدِ الأ تَقَلأنا حَتّى صِرأ ثُمى انأ

وَصِیةُ. ةُ وَ لعَِلٍَّّ الأ  النىبُوى

و دیگر سلسله اخبارى است که مُفادش آن  
است که جبرائیل به پیغمبر خبر وصایت امیرالمؤمنین 

 را داده است، مانند آن که:
ص « مناقب»موفق بن احمد خوارزمى در  

ر فصل نوزدهم از مُحمّد بن احمد بن شاذان د 223
و مُحمّد بن علىّ بن فضل الزّیاّت از علىّ بن بدیع 
الماجشونى از اسماعیل بن أبان ورّاق از غیاث بن 
ابراهیم از حضرت جعفر بن مُحمّد از پدرش از علىّ 
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بن الحسین از پدرش علیهم السّلام روایت نموده 
 است که:

 صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم قالَ: قالَ رَسُولُ اللَهِ  

وراً  مٍ فَرِحاً مَسَّأ ئیلُ علیه السّلام صَبیحَةَ یوأ َ نَزَلَ عَلََّى جَبْأ

تَبأشِراً؟  تَبأشِراً، فَقُلأتُ: حَبیبى مالِى اراکَ فَرِحاً مُسأ مَسأ

تأ  تَبأشِراً وَ قَدأ قَرى فَقالَ: یا مُحمَّدُ وَ کَیفَ لا أَکُونُ فَرِحاً مُسأ

تکَِ عَلَّى بأنَ  عَینى رَمَ الُلَه اخاکَ وَ وَصِیکَ وَ امامَ امى بمِا اکأ

رَمَ الُلَه اخى وَ  ابیطالبٍِ علیه السّلام. فَقُلأتُ: وَ بمَِ اکأ

بارِحَةَ  تى؟ قالَ: باهَى الُلَه بعِباِدَتهِِ الأ وَصِیى وَ امامَ امى

شِهِ وَ قالَ: مَلائِکَتىِ ا تى مَلائِکَتَهُ وَ حَمَلَةَ عَرأ نأظُرُوا الى حُجى

هُ  رَ خَدى دٍ فَقَدأ عَفى دَ نَبیِى مُحمَى ضى عَلَّ عِبادى بَعأ فى ارأ

هُ امامُ خَلأقى وَ  هِدُکُمأ انى ابِ تَواضُعاً لعَِظَمَتى، اشأ باِلتُّْ

 مَولى بَرِیتى.

حضرت سید الشهداء علیه السّلام از رسُول » 
یل اند که آن حضرت فرمود: جبرائخدا روایت کرده

در صبح روزى بر من نازل شد و بسیار مسرور و 
خوشحال و با چهره گشوده پر بشارت بود، گفتم: 
اى حبیب من چه اتّفاق رخ داده که تا این حد تو را 
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نگرم؟ گفت: اى مُحمّد! خوشحال و پر بشارت مى
چگونه من مسرور و خوشحال نباشم در حالیکه 

وصیت  چشمان من به مواهبى که خدا به برادرت و
طالب علیه السّلام عنایت و پیشواى امّتت على بن أبى

فرموده است تازه و روشن گردیده است. من گفتم: 
به چه سببى خداوند برادر من و وصى من و امام امّت 

 مرا گرامى داشته و او را بدین
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مواهب بزرگ شمرده است؟ گفت: به عبادتهائى 
و  که دیشب بجاى آورد. خداوند بر فرشتگان

حاملین عرش خود فخر نمود و فرمود: اى ملائکه 
من بنگرید به حجّت من در روى زمین من بر بندگان 

هاى من بعد از پیمبر من مُحمّد، ببینید چگونه گونه
خود را به پاس عظمت و جلال من به روى خاک 

گیرم که او پیشواى ساید! من شما را گواه مىمى
 «همگى مردمان.آفریدگان من است و سید و سالار 

و این حدیث شریف را قندوزى حنفى در  
از خوارزمى از  12٧و ص  ٧٩در ص « ینابیع المودة»

غیاث بن ابراهیم با همان سند سابق با مختصر 
 اختلافى در لفظ نقل کرده است.

 ٥٤3ص  1ابن شهرآشوب ج « مناقب»و در  
از عکرمه از ابن عبّاس روایت کرده است که رسُول 

 اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند: خدا صلّى

ئیلَ نَظَرَ الى عَلٍَّّ فَقالَ: هذا وَصِیکَ.  َ  انى جَبْأ

جبرائیل نظر به سوى علىّ بن ابى طالب » 
 «نمود و به من گفت: این است وصى تو.

روایات داله بر اینکه امیرالمؤمنین وصى، وزیر 



586 

 باشندو ادا کننده دیون پیامبر در بین امّت مى
یگر یک سلسله احادیثى است از رسُول و د 

خدا که دلالت دارد بر آنکه امیرالمؤمنین علیه السّلام 
وصى و وزیر و وفا کننده عهد و اداء کننده دیون و 

هاى رسُول خدا و خلیفه آن انجام دهنده وعده
حضرت در میان امّت است. چون این روایات نیز از 

و علاوه متن  بزرگان علماء با اسناد مختلفه نقل شده
آنها نیز به یک عبارت واحده نیست لذا ما بسیارى از 

 کنیم.آنها را علیحده با ذکر کتاب نقل مى
با  ٨باب  2ج « فرائد السّمطین»حموینى در  

اسناد خود از سعید بن جبیر از ابن عباس از رسُول 
کند و از جمله فقرات خدا حدیث مفصلّى را نقل مى

عَلَُّّ بأنُ ابی طالبٍِ فَانىه اخى وَ امّا  آن این است که:

نأیا  دى وَ صاحِبُ لوِائى فِى الدُّ رِ بَعأ مأ شَقیقى وَ صاحِبُ الاأ

ضى وَ شَفاعَتى، وَ هُوَ وَلِىُّ کُلِ  خِرَةِ وَ صاحِبُ حَوأ وَ الآأ

، وَ هُوَ وَصِیى وَ  مِنٍ وَ قائِدُ کُلِ تَقىٍّ لمٍِ وَ امامُ کُلِ مُؤأ مُسأ

تى وَ مُبأغِضُهُ  خَلیفَتى عَلَّ دَ مَوأ تى فى حَیاتى وَ بَعأ لَّ وَ امى اهأ

حُومَةً وَ بعَِداوَتهِِ  تى مَرأ مُبأغِضى وَ بوِِلایتهِِ صارَتأ امى

 صارَتِ الأمُخالفَِةُ لَهُ مَلأعُونَةً.
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فرماید: و امّا على بن حضرت رسُول اللَه مى 
ابى طالب پس او برادر من است و جدا شده از ریشه 

یاد من و بعد از من صاحب امر و ولایت است و و بن
در دنیا و آخرت صاحب لواى من است و صاحب 
حوض من و شفاعت من است و او سرپرست و 
صاحب اختیار هر فرد مسلمان است و امام و پیشواى 
هر فرد مؤمن و رهبر و راهنماى هر فرد پرهیزگار، و 
او وصىّ من و جانشین من است در اهل من و در 

 ت من در زمانامّ
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حیات من و پس از مرگ من. دشمن او دشمن 
من است، و به واسطه ولایت او امّت من مرحومه 
شدند و مورد لطف و رحمت خدا قرار گرفتند، و به 
واسطه عداوت با او و مخالفت با او مورد دورى و 

 لعن قرار گرفتند.

خود، « مناقب صغیر»و علّامه بحرانى در کتاب  

که متعلّق به علّامه شیخ احمد بن فضل « سیلهو»از کتاب 

بن مُحمّد با کثیر مکى شافعى است از انس بن مالک از 

رسُول خدا صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم روایت کرده 

انى خَلیلَّ وَ وَزیرى وَ خَلیفَتى وَ خَیَر مَنأ  است که قالَ:

عِدى عَلَُّّ  ضى دَینى وَ ینأجِزُ مَوأ دى یقأ رُکُ بَعأ بأنُ ابی  اتأ

 طالبٍِ.

حضرت رسُول اللَه فرمودند: حقاً که خلیل » 
من و وزیر من و جانشین من و بهترین فردى که من 

گذارم، آن کسى که دَین مرا ادا بعد از خود بجا مى
 «کند و وعده مرا وفا کند علىّ بن ابى طالب است.

از  1٠٩ص « على و الوصیة»و در کتاب  
ابن مغازلى شافعى با اسناد خود از نافع غلام « مناقب»

 عبداللَه بن عمر روایت کرده است
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دَ رَسُولِ   ، قالَ: قُلأتُ لِاأبنِ عُمَرَ: مَنأ خَیُر الناّسِ بَعأ

فَرَ الَلَه وَ  تَغأ قالَ: الِلَه؟ قالَ: ما انأتَ وَ ذا، لا امى لَکَ؟ ثُمى اسأ

رُمُ عَلَیهِ ما  دَهُ مَنأ کانَ یِحلُّ لَهُ ما یحلُِّ لَهُ، وَ یحأ خَیُرهُمأ بَعأ

نُ ابی طالبٍِ، سَدى  رُمُ عَلَیهِ. قُلأتُ: مَنأ هُوَ؟ قالَ: عَلَُّّ بأ یحأ

جِدِ وَ تَرَکَ بابَ عَلٍَّّ وَ قالَ لَهُ:  مَسأ لَکَ فى هذَا ابأوابَ الأ

جِدِ مالى وَ عَلَیکَ فی مَسأ ، وَ انأتَ وارِثى وَ وَصیى الأ هِ ما عَلََّى

تُلُ عَلَّ سُنىتى، کَذَبَ مَنأ  ضى دَینى وَ تُنأجِزُ عِداتى وَ تَقأ تَقأ

هُ یبأغِضُکَ وَ یحِبُّنى.  زَعَمَ انى

گوید: من به نافع که غلام ابن عمر است مى» 
ابن عمر گفتم: بعد از رسُول خدا چه کسى از همه 

مادر تو را با گفت: اى بى مردم بهتر است؟ در پاسخ
این سخن چه کار؟ و سپس استغفار بجاى آورد، و 
گفت: بهترین مردم پس از رسُول خدا آن کس است 
که حلالست بر او آنچه که بر رسُول خدا حلال بوده، 
و حرام است بر او آنچه که بر رسُول خدا حرام بوده 
است، گفتم: آن کدام کس است؟ گفت: آن علىّ بن 

الب است، که رسُول خدا درهاى همه اصحاب ابى ط
را که به مسجد باز بود بست و فقط در او را باقى 
گذارد و به على گفت: بر تو در این مسجد جایز 
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است هر چه بر من جایز است و حرام است آنچه بر 
من حرام است، و تو وارث و وصىّ من هستى، دیون 

ى و بر نمائهاى مرا وفا مىکنى و وعدهمرا ادا مى
گوید کنى، دروغ مىروش و سنّت من کارزار مى

پندارد تو را دشمن داشته و مرا دوست کسى که مى
 «دارد.مى
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فرائد »و نیز ابراهیم بن مُحمّد حموینى در  
با اسناد خود از سعید بن  2٩باب  1ج « السّمطین

 جبیر از ابن عباس روایت نموده است که او گفت:

 صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم لِامٌّ قالَ رَسُولُ اللَهِ  

لِمیَن وَ سَلَمَةَ:  مُسأ مِنیَن وَ سَیدُ الأ مُؤأ هذا عَلٌَِّّ امیُر الأ

نأیا  وَصِیى وَ عَیبَةُ عِلأمى وَ بابِیَ الىذى اوتى مِنأهُ، اخى فِى الدُّ

تُلُ الأقاسِطیَن وَ  لَّ، یقأ عأ نامِ الاأ خِرَةِ، وَ مَعى فِى السى وَ الآأ

 ثیَن وَ الأمارِقیَن.الناّکِ 

حضرت رسُول اللَه به امّ سلمه فرمودند: این » 
است علىّ بن ابى طالب حکمران بر مؤمنان و سید و 
سالار مسلمانان، و اوست وصىّ من و صندوقچه 
علوم من و راه و دَر وُرود به معارف و دانشهاى من. 
اوست برادر من در دنیا و آخرت، و با من است در 

منزلت بعد از من، ترین درجه از مقامات قرب و عالى
با شکنندگان بیعت و طائفه ستمگران و از دین خارج 

اند( شدگان )منظور اصحاب جمل و صفّین و نهروان
 «کارزار خواهد نمود.

نامه  ٤٩ص « تذکره»و سبط ابن جوزى در  
عمرو عاص را به معاویه آورده است، در آن نامه 
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. دهدبسیارى از فضائل علىّ بن ابى طالب را شرح مى
باید دانست که عمرو عاص در ابتداى امر از مخالفین 
امیرالمؤمنین نبوده است و چنانچه از نامه او 
هویداست بر علیه معاویه مطالبى را نگاشته است، 
لکن چون در نامه دیگرى که معاویه به او نوشت و 
او را به معونت و یارى خود دعوت کرد و منشور 

ه ارسال نمود براى حکومت مصر را نیز ضمیمهً با نام
کمک معاویه آماده شد لذا هر چه فرزندش و غلامش 
نیز او را از متابعت معاویه منع نمودند مؤثّر نیفتاد، و 
براى کارزار با امیرالمؤمنین علیه السّلام به شام 

 حرکت نموده و به معاویه پیوست.
گوید: اهل  ٤٩سبط ابن جوزى در ص  

مان روى کار آمد تواریخ و سیر گویند که: چون عث
التفاتى به عمرو عاص نکرد و او را حکومتى نداد 
بلکه او را از حکومت مصر عزل نمود. و چون عثمان 
محصور شد عمرو عاص به سوى شام رفت و در 
فلسطین سکنى گزید و از افرادى بود که مسلمانان را 

 نمود تا عثمان کشته شد.بر علیه عثمان تحریص مى

 ؤمنین از طرف عمرو عاصذکر فضائل امیرالم
به معاویه گفتند: که عمرو عاص با  
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خواهى به حکومت ترین عرب است و اگر مىهوش
برسى و قتال تو با علىّ بن ابى طالب سر و صورتى 

 نیاز نخواهى بود، بنابر اینگیرد از عمرو عاص بى
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اى به عمرو عاص نوشت و او را به معاویه نامه
با امیرالمؤمنین دعوت کرد، یارى خود براى پیکار 

 عمرو عاص در جواب او نوشت:

تُهُ. فَامّا ما   دُ فَانّى قَرَأتُ کتابَک وَ فَهِمأ امّا بَعأ

نِ  لامِ مِنأ عُنُقى وَ التىهَوُّ سأ قَةِ الاأ عِ رَبأ تَنى الَیهِ مِنأ خَلأ دَعَوأ

تِْاطِ  باطلِِ وَ اخأ مَعَک فِى الضّلالَةِ و اعانَتى ایاک عَلََّ الأ

نِ ابیطالبٍِ فَهُوَ اخُو ا مُؤمِنیَن عَلَِّ بأ هِ امیِر الأ یفِ فى وَجأ لسى

رَسُول الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم وَ وَلیهُ وَ وَصیهُ وَ 

نتَهِِ سیدةِ  رُهُ عَلََّ ابأ دِهِ وَ صِهأ وارِثُهُ وَ قاضى دَینهِِ وَ مُنأجِزُ وَعأ

عالَمیَن وَ ابُو السِبأطَینِ  ُسَیِن سیدىأ  نسِاءِ الأ َسَنِ وَ الحأ الحأ

َنىةِ. ل الجأ  شَبابِ اهأ

تهِِ وَ   لُک انىک خَلیفَةٌ عُثأمانَ فَقَدأ عُزِلتَِ بمَِوأ وَ امّا قَوأ

لََّ  مِنیَن اشأ مُؤأ لُک انى امیَر الأ زالَتأ خِلافَتُک وَ امّا قَوأ

حابَةَ عَلَّ قَتألِ عُثأمانَ فَهُوَ کذِبٌ وَ زُورٌ وَ غَوایةٌ  . الصى

سَهِ لِلَه  َسَنِ بَذَلَ نَفأ تَ انى ابَا الحأ وَیَحک یا مُعاوِیةُ اما عَلِمأ

تَعالى وَ باتَ عَلَّ فرِاشِ رَسُول اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و 

لاهُ؟سلّم، وَ قالَ فیهِ:  لاهُ فَعَلٌَِّّ مَوأ فَکتابُک لا  مَنأ کنأتُ مَوأ

لا لٍ وَ لا ذا دینٍ، وَ السى  مُ.یخأدَعُ ذا عَقأ

امّا بعد من نامه تو را خواندم و از مضمون آن » 
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آگاهى یافتم. امّا آنچه مرا بدان دعوت کردى از 
انداختن ذمّه اسلام را از گردن خودم، و با تو به 
ضلالت و پستى ملحق شدن و یارى نمودن تو را بر 
باطل و شمشیر کشیدن در روى امیرالمؤمنین على بن 

خدا و ولىّ او و وصىّ سُولابى طالب، پس او برادر رَ
او و وارث او و ادا کننده دَین او و وفا کننده وعده او 
و دامّاد و شوهر دختر او سیده زنان عالمیان، و پدر 
دو سبط او حسن و حسین دو سید جوانان اهل 

 بهشت است.
و امّا اینکه گفتى که: من خلیفه عثمانم، به  

تو را مرگ عثمان از حکومت معزول شدى و دیگر 
 در شام خلافتى نیست.

و امّا اینکه گفتى: امیرالمؤمنین صحابه  
خدا را بر کشتن عثمان برانگیخت، این رَسُول

گفتارى است دروغ و باطل و براى اغواء نمودن مردم 
 اى.جاهل دستاویز نموده

دانى که حضرت واى بر تو اى معاویه آیا نمى 
مود و شب ابو الحسن جان خود را در راه خدا بذل ن

خدا خوابید و تا به صبح در آنجا بیتوته در بستر رَسُول
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کسى که من ولىّ »خدا درباره او گفت: نمود و رَسُول
و صاحب اختیار او هستم على ولى و صاحب اختیار 

اى صاحب عقل و اى که تو نوشتهاین نامه«! اوست؟
 «تواند بفریبد، و السّلام.دین را نمى
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اص به معاویه رسید، عُتبة چون نامه عمرو ع 
بن ابى سفیان به او گفت که: مأیوس نباش و او را به 
حکومت و ولایت وعده بده و در سلطنت شریک 
گردان. لذا در نامه دیگرى که به او نوشت و منشور 
حکومت مصر را ضمیمه نمود، چون عمرو عاص 
خود را حاکم مصر دید قلبش به معاویه گرائید و 

 1على بن ابى طالب به شام کوچ کرد. براى کارزار با
شاهد ما از آوردن نامه عمرو عاص در این  

مقام همان مطالبى است که درباره امیرالمؤمنین 
اعتراف نموده و به طور ارسال مسلّم او را وصى و 

خدا وارث و اداء کننده دَین و وفا کننده وعده رَسُول
 شمرد.و ولىّ و سرپرست هر مؤمنى مى

 ٥٤٢ص  ١ج « مناقب»بن شهرآشوب در و نیز ا 

از سفیان ثُورى، از منصور، از مجاهد از سلمان فارسى 

تُ رَسُول الِلَه صلَّّ اللَه روایت مى کند که قالَ: سَمِعأ

انى وَصِیى وَ خَلیفَتى وَ خَیَر مَنأ  علیه و آله و سلّم یقول:

ضى دَینى عَلَُِّّ بأ  عِدى وَ یقأ دى ینأجِزُ مَوأ رُکُ بَعأ نُ ابی اتأ

                              
 .٥٠ـ   ٤٩سبط ابن جوزى ص « تذکره» 1
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 طالبٍِ.

خدا شنیدم که گوید: از رَسُولسلمان مى» 
فرمود: بدرستى که وصىّ من و جانشین من و مى

گذارم که بهترین فردى که من بعد از خود بجاى مى
وعده مرا وفا کند و دین مرا ادا بنماید 

 «طالب است.أبىبنعلىّ
ج « الرّیاض النّضرة»و محب الدین طبرى در  

با اسناد خود  ٧1ص « ذخائر العقبى»در و  1٧٨ص  2
 2٠٨ص « ینابیع المودة»از انس، و قندوزى حنفى در 

خود به سند خود از « مناقب»از احمد بن حنبل در 
 اند که:انس روایت کرده

 قالَ رَسُول الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: 

عِدى عَلَُّّ  ضى دَینى وَ ینأجِزُ مَوأ بأنُ وَصیى وَ وارِثى یقأ

 ابیطالبٍِ.

خدا فرمود: که: حقّاً وصىّ حضرت رَسُول» 
من و وارث من که دَین مرا ادا کند و وعده مرا وفا 

 «طالب است.أبىبننماید علىّ
ینابیع »از  133و نیز قندوزى حنفى در ص  
ضمن حدیثى از سعید بن جبیر از ابن عباس « المودة
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لَُّّ انأتَ یا عَ  خدا فرمود:کند که رَسُولروایت مى

ضى وَ صاحِبُ لوِائى وَ حَبیبُ قَلأبى وَ  صاحِبُ حَوأ

 وَصیى و وارِثُ عِلأمى.

اى على تو صاحب حوض کوثر منى و » 
صاحب لواى منى و حبیب دل من و وصى من و 

 «وارث دانش و علم منى.
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خدا دیگر سلسله احادیثى است از رَسُول 
ا حضرت صلّى اللَه علیه و آله و سلّم که در آنه

امیرالمؤمنین على بن ابى طالب را به لقب خاتم 
الأوصیاء و خاتم الوصیین و سید الأوصیاء و سید 

 الوصیین و افضل الأوصیاء نام برده است.
غایة »از جمله همان حدیثى است که از  

حکایت نمودیم که حموینى با اسناد  ٦1٩ص « المرام
کند که: خود از جابر بن عبداللَه انصارى روایت مى

خدا در بعض از باغهاى مدینه روزى با رَسُول
رفتیم تا آنجا که گوید: چون به درخت خرمائى مى

 رسیدیم فریاد برآورد:

صِیاءِ   بیاءِ، وَ هذا عَلٌَِّّ سید الْوأ نأ هذا مُحمّد سید الاأ

ةِ الطّاهِرینَ. ئِمى  وَ ابُو الاأ

این است مُحمّد سید و سالار پیمبران، و این » 
است علىّ سید و سالار اوصیاى پیمبران و پدر ائمه 

 «طاهرین.
و نیز در روایات کثیرى که به حدیث انَس  

خدا به انس مشهور است ذکر کردیم که رَسُول
 فرمود:

خُلُ عَلَیکَ مِنأ هذَا الأباب امیُر   لُ مَنأ یدأ اوى
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مُؤمِنیَن وَ س لیَن وَ الأ مُحَجى غُرِ الأ لِمیَن وَ قائدِ الأ مُسأ ید الأ

 خاتَمُ الأوَصیین.

اى انس اوّلین کسى که از این دَر بر تو وارد » 
شود، اوست حکمران و فرمانرواى مؤمنان و سالار 
مسلمانان و رهبر و پیشواى درخشان دست و پاها و 

 «چهرگان، و خاتم اوصیاى پیمبران.
نقل  23حدیث  ٦21ص « رامغایة الم»و نیز از  

کردیم که ابن شاذان از طریق عامّه از حضرت رضا 
خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم از پدرانش از رَسُول

خدا سؤال کند و در ضمن آن از رَسُولروایت مى
 شد:

وُثأقى؟ قالَ: وِلایةُ سید الأوَصییَن.   وَةُ الأ عُرأ وَ مَا الأ

مَنأ سید الأوَصییَن؟ قالَ: امیُر قیلَ: یا رَسُول الِلَه وَ 

مِنیَن ... اخى عَلَُِّّ بأنُ ابی طالبٍِ. مُؤأ  الأ

خدا دستاویز محکم خدا چیست؟ اى رَسُول» 
حضرت فرمودند: ولایت سالار اوصیاى پیمبران. 

خدا سید و سالار اوصیاء کدام عرض شد: اى رَسُول
است؟ فرمود: امیرالمؤمنین ... برادر من علىّ بن ابى 

 طالب.
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و نیز ضمن حدیث مُناشده که امیرالمؤمنین  
نمودند، در خدا در زمان عثمان در مسجد رَسُول

فرائد »از حموینى در « علىٌّ و الوصیة»کتاب 
با اسناد خود از سلیم بن قیس هلالى « السّمطین

کند که امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: روایت مى

انَا  خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم فرمود:که رَسُول

نُ ابی بیِاءِ اللَهِ وَ رُسُلِهِ، وَ عَلٌَّّ بأ  طالبٍِ وَصیى افأضَلُ انأ

 افأضَلُ 
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صِیاءِ. وأ  الاأ

ترین پیامبران خدا و من با فضیلت» 
فرستادگان خدا هستم و علىّ بن ابى طالب وصىّ من 

 «ترین اوصیاى پیامبران است.با فضیلت
و نیز مناوى عبد الرّؤف ابن تاج العارفین در  

« کنوز الحقائق فى حدیث خیر الخلائق»کتاب خود 
در مصر طبع شده و در حاشیه  1321که در سنه 

 ٧1ص  1باشد در ج سیوطى مى« جامع الصَّغیر»
« فردوس الاخبار»حدیثى را از دیلمى صاحب کتاب 
ذر غفارى رحمة در حرف الف با اسناد خود از ابى

 اللَه علیه آورده است که

قالَ: قالَ رَسُول الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم  

نَ ابی طالبٍِ علیه وَ هُوَ یخاطِبُ  مِنیَن عَلَِّى بأ مُؤأ امیَر الأ

صِیاءِ.السّلام:  وأ بیِاءِ وَ انأتَ یا عَلَُِّّ خَاتَمُ الاأ نأ  انَا خاتَمُ الاأ

خدا در حالى که ابوذر گوید که: رَسُول» 
امیرالمؤمنین على بن ـ ابى طالب علیه السّلام را 

ن فرمود: من خاتم پیامبرامخاطب قرار داده بود مى
 «باشى.هستم و تو اى على خاتم اوصیاى پیامبران مى

این حدیث شریف را شیخ سلیمان قندوزى  
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با لفظ دیگرى از  ٧٩ص « ینابیع المودة»حنفى در 
 روایت کرده است« فرائد السّمطین»حموینى در 

قالَ ابُوذَرّ: قالَ رَسُول الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و  

ن سلّم: وَصِییَن الى انَا خاتَمُ الى بیِیَن، وَ انأتَ یا عَلَُِّّ خاتَمُ الأ

مِ الدِینِ.  یوأ

از  ٨٠ص « ینابیع المودة»و نیز قندوزى در  
از حضرت جعفر بن مُحمّد الصادق از « مناقب»

 پدرانش علیهم السّلام روایت نموده است که

قالَ: کانَ عَلٌَّّ علیه السّلام یرى مَعَ رَسُول الِلَه  

مَعُ صلَّّ اللَه  ءَ وَ یسأ علیه و آله و سلّم قَبألَ الرِسالَةِ الضِوأ

نأبیِاءِ  تَ، وَ قالَ لَهُ رَسُول الِلَه: لَو لا انىى خَاتَمُ الاأ الصِوأ

أ تَکُنأ نَبیِاً فَانىکَ وَصِىُّ نَبىٍِّ  ةِ، فَانأ لََ لَکُنأت شَُیکاً فى النُّبُوى

صِیاءِ  وأ قِیآء.وَ وارِثُهُ، بَلأ انأتَ سید الاأ  وَ امامُ الْتأ

فرمود که: حضرت علىّ بن ابى طالب علیه » 
خدا نور عوالم معنى را السّلام قبل از رسالت رَسُول

خدا شنید، و رَسُولدید، و صداى فرشتگان را مىمى
به او فرمود: اگر من خاتم پیغمبران نبودم هر آینه تو 
با من در نبوّت شریک بودى، بنابر این گرچه بدین 

هت پیغمبر نیستى لکن وصى پیغمبر و وارث ج
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پیغمبر هستى، بلکه تو سید و سالار اوصیاى پیامبران 
 «باشى.و پیشواى متّقیان مى

در آخر جزء « فرائد السّمطین»و نیز حموینى در  

دوّم چون احوال حضرت مهدى قائم آل مُحمّد را ذکر 

مَشِ کند مىمى عَأ  عَنأ عَبایةَ  گوید: عَنأ ابی مُعاویةَ عَنِ الْأ
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نِ عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُول الِلَه  عِىٍّ عَنأ عَبأدِ اللَهِ بأ نِ رَبأ ابأ

انَا سید النىبیِیَن وَ عَلَُّّ بأنُ ابی  صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم:

نا عَشَرَ  دِى اثأ صِیائى بَعأ وَصِییَن، وَ انى اوأ طالبٍِ سید الأ

لَُمُأ عَلَُِّّ بأنُ ابی طالبٍِ  دِىُّ علیهم  اوى مَهأ قائِمُ الأ وَ آخِرُهُمُ الأ

 السّلام.

حضرت رَسُول اللَه فرمود: من سید پیامبرانم » 
و علىّ بن ابى طالب سید اوصیاى پیامبران است، و 
اوصیاى من دوازده نفر هستند اوّل آنها علىّ بن ابى 

 «طالب است و آخر آنها مهدى قائم علیهم السّلام.
قندوزى حنفى نیز در  و این حدیث شریف را 

از عَبایة بن ربعى، از جابر،  ٤٤٥ص « ینابیع المودّة»
فرائد »از  ٤٨٧و ص  ٤٤٧خدا، و در ص از رَسُول
حموینى به سند خود از عَبایة بن ربعى از « السّمطین

خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم ابن عبّاس از رَسُول
 روایت کرده است.

ع به فرمایشات و دیگر روایاتى است راج 
حضرت رَسُول اللَه با صدّیقه کبرى هنگام فوت. در 
آنها صراحتاً امیرالمؤمنین علىّ بن ابى طالب را به 

فرماید. این عنوان وصى و خیر الاوصیاء معرفى مى
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روایات نیز بسیار مهمّ و از نقطه نظر رجال حدیث و 
اند علمائى که آنها را در کتب معتبره خود ضبط نموده

 یان دقّت است.شا
از کتاب  ٥٥گنجى شافعى در باب اوّل ص  

طبع نجف « البیان فى اخبار صاحب الزّمان»خود 
گوید: خبر داد ما را سید نقیب کامل مستحضر 
الدولة، سفیر الخلافة المعظّمة، عَلَمُ الهدى، تاج امراء 
آل رَسُول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم ابو الفتوح 

احمد بن مُحمّد بن جعفر بن زید بن  المرتضى بن
جعفر بن مُحمّد بن احمد بن مُحمّد بن اسحاق بن 
الامام جعفر الصادق بن الامام مُحمّد الباقر بن الامام 
زین العابدین بن الامام الحسین الشهید بن الامام 
امیرالمؤمنین علىّ بن ابى طالب علیه السّلام، از ابى 

از ابى علىّ الحسن بن الفرج یحیى بن محمود ثقفى، 
احمد الحداد، از حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللَه 
اصفهانى، از حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد 

 طبرانى.

و )با سند دیگر( خبْ داد ما را حافظ ابو الحجاج  

یوسف بن خلیل در حلب از ابو عبداللَه مُحمّد بن ابی 



608 

للَه زید الکرانى در اصفهان، از فاطمه بنت عبدا

جوزدانیة، از ابوبکر بن بریدة، از حافظ ابو القاسم 

طبْانى. ابو القاسم طبْانى )که سلسله دو سند به او 

شود( از مُحمّد بن زریق بن جامع مصُى، از منتهى مى

هیثم بن حبیب، از سفیان بن عیینه، از علَّ هلالى، از 

 کند که قالَ: دَخَلأتُ علَّ رَسُولِ اللَهِ پدرش روایت مى

 صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم فى شَکاتهِِ التىى قُبضَِ فیها
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فَاذا فاطِمَةُ علیها السّلام عِنأدَ رَأأسِهِ. قالَ: فَبَکَتأ 

فَهُ الَیها قالَ: تَُا فَرَفَعَ رَسُولُ الِلَه طَرأ تَفَعَ صَوأ  حَتىى ارأ

:حَبیبَتى فاطمَِةُ! مَا الىذى یبأکیکِ؟  یعَةَ  فَقالَتأ شَى الضى اخأ

دِکَ.  لَعَ الَى  فَقالَ:مِنأ بَعأ تِ انى الَلَه اطى یا حَبیبَتى، امَا عَلِمأ

لَعَ  تارَ مِنأها اباکِ فَبَعَثَهُ برِِسالَتهِِ، ثُمى اطى ضِ اطّلاعَةً فَاخأ رأ الاأ

حى الَىى انأ انأکِحَکِ ایاهُ؟  لَکِ وَ اوأ تارَ مِنأها بَعأ اطِلاعَةً فَاخأ

أ یا فا طانَا اللَهِ سَبأعَ خِصالٍ لََ لُ بَیتٍ قَدأ اعأ نُ اهأ طمَِةُ وَ نَحأ

دَنا، انَا خاتَمُ النىبیِیَن  طى احَداً بَعأ طِ احَداً قَبألَنا وَ لا یعأ یعأ

لُوقیَن الَى اللَهِ وَ انَا  مَخأ رَمُ النىبیِیَن عَلََّ اللَهِ وَ احَبُّ الأ وَ اکأ

صی وأ اءِ وَ احَبُّهُمأ الَى اللَهِ وَ هُوَ ابُوکِ، وَ وَصیى خَیُر الاأ

َنىةِ  ضَرانِ یطیر ]بِِمِا[ فِى الجأ لُکِ، وَ مِناّ مَنأ لَهُ جَناحانِ اخأ بَعأ

لِکِ،  نُ عَمِ ابیکِ وَ اخُو بَعأ مَعَ الأمَلائِکَةِ حَیثُ شاءَ وَ هُوَ ابأ

 ُ سََنُ وَ الحأ ا ابأناکِ الحأ ةِ وَ هََُ مى سَیُن وَ هَُا وَ مِناّ سِبأطا هذِهِ الاأ

قَِ  نَىةِ، وَ ابُوهَُا وَ الىذى بَعَثَنى باِلحأ لِ الجأ سَیدا شَباب اهأ

دِىُّ  1خَیٌر مِنأهُما. یا فاطمَِةُ و الىذى بَعَثَنى باِلحقِّ انى مِنأهُما مَهأ

                              
ذکر شده است. و امّا بنابر آنکه « منا»، «منهما»در بعضى از اخبار بجاى لفظ  1
صحیح باشد شاید علتش آن است که حضرت مهدى از طرف پدر « منهما»

لسّلام و از طرف مادر از نسل از نسل حسین بن على سید الشهداء علیهما ا
امام حسن مجتبى علیه السّلام است، چون حضرت سجّاد دختر امام حسن 
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جاً، وَ تَظاهَرَتِ  جاً وَ مَرأ نأیا هَرأ ةِ، اذا صارَتِ الدُّ مى هذِهِ الاأ

فِتَنُ، وَ تَقَ  ضٍ، فَلا الأ ضُهُمأ عَلَّ بَعأ بُلُ، وَ اغارَ بَعأ طىعَتِ السُّ

حَمُ صَغیراً، وَ لا صَغیٌر یوَقِرُ کَبیراً، یبأعَثُ الُلَه عِنأدَ  کَبیٌر یرأ

لالَةِ و قُلُوباً غُلأفاً، یقُومُ  1ذلکِِ مِنأهُما تَحُ حُصُونَ الضى مَنأ یفأ

تُ بهِِ  مانِ کَما قُمأ لََُ باِلِدینِ فى آخِرِ الزى زمانِ، وَ یمأ لِ الى  فى اوى

زَنى وَ لا تَبأکى  راً. یا فاطمَِةُ لا تََأ لًا کَما مُلِئَتأ جَوأ یا عَدأ نأ الدُّ

أَفُ عَلَیکِ مِنىّ وَ ذلکِِ لمَِکانکِِ  حَمُ بکِِ وَ ارأ فَانى الُلَه ارأ

جَکِ وَ هُوَ  جَکِ الُلَه زَوأ قِعِکِ مِنأ قَلأبى، وَ زَوى مِنىّ وَ مَوأ

 َ حَمُهُمأ اشُأ رَمُهُمأ مَنأصَباً، وَ ارأ لِ بَیتکِِ حَسَباً وَ اکأ فُ اهأ

قَضِیةِ، وَ قَدأ  هُم باِلأ وِیةِ وَ ابأصَُُ دَلَُمُأ باِلسى عیةِ وَ اعأ باِلرى

لِ بَیتى.  لَ مَن یلأحَقُنى مِنأ اهأ قالَ سَألأتُ رَبّی انأ تَکُونى اوى

ىُّ صلَّّ اللَه علیه و آله و فَلَمّا قُبضَِ النىبِ  عَلٌَّّ علیه السّلام

ماً حَتّى  دَهُ الّا خَمأسَةً وَ سَبأعیَن یوأ أ تَبأقَ فاطمَِةُ بَعأ سلّم لََ

قََهَا الُلَه بهِِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم.  الحأ

خدا با آن گوید: در مرضى که رَسُولمى» 

                              
را به نکاح خود درآورده و از او حضرت باقر متولد شدند. بنابر این نسب 

شود از مادر به حسن بن علىّ حضرت مهدى چون به حضرت باقر منتهى مى
 علیهما السّلام منتهى خواهد شد.

 ن.هما 1



_________________________________________________________________ 

611 

مرض رحلت نمود من براى عیادت به حضورش 
لسّلام در نزد سر پدر خود مشرّف شدم. فاطمه علیها ا

 کرد و صدایش به گریه بلند شد.گریه مى
حضرت رَسُول اللَه چشمان خود را به او  

 انداخته فرمودند: اى حبیبه من اى
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کنى؟ فاطمه عرض کرد: فاطمه چرا گریه مى
ترسم پس از تو ضایع و مهجور بمانم. حضرت مى

چون بر  دانى که خداوندفرمود: اى حبیبه من آیا نمى
تمام کره خاک نگریست در اولین وهله پدر تو را 
اختیار نموده و او را به رسالت برگزید، و سپس در 
مرحله دوّم نگریست و شوهر تو را از تمام روى 
زمین انتخاب فرمود و مرا امر کرد که تو را به ازدواج 

 او درآوردم.
اى فاطمه ما اهل بیتى هستیم که خداوند به  

شرافتى که به هیچ کس قبل از ما نداده  هفت مزیت و
دهد، ما را مورد است و به هیچ کس بعد از ما نمى

عنایت خود قرار داده است. من خاتم پیامبران هستم، 
ترین آنها و محبوبترین آنها نزد خداوند و و گرامى

من پدر تو هستم، و وصىّ من بهترین اوصیاى 
د خداست پیمبران گذشته است و محبوبترین آنها نز

و او شوهر توست، و از ما کسى است که دو بال سبز 
دارد و با فرشتگان الهى در بهشت برین هر جا که 

کند و او پسر عموى پدر تو و برادر بخواهد پرواز مى
شوهر توست، و از ماست دو سبط این امّت و آن دو، 
دو فرزند تو حسن و حسین دو سید و آقاى جوانان 
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د به آن خدائى که مرا به حق اند. سوگناهل بهشت
 برگزید پدر آنها از آنها بهتر است.

اى فاطمه، سوگند به خدائى که مرا به حقّ  
برگزیده است از آن دو مهدى این امّت خواهد بود، 

ها آشکارا آن هنگامى که دنیا هرج و مرج گردد و فتنه
شود و راههاى خیر بسته گردد بعضى بر بعضى دگر 

زرگى رحم بر کوچکى بنماید و نه غارت کنند، نه ب
کوچکى احترام بزرگى را بنماید، در آنوقت است که 

ها خداوند از نسل آن دو برانگیزاند کسى را که قلعه
و حصارهاى ضلالت را فتح کند و دلهاى غلاف شده 

 در گمراهى را بیرون آورد.
او در آخر الزمان به امور دین خدا قیام کند  

زمان براى دین خدا قیام کردم، همچنانکه من در اول 
و دنیا را پر از عدل و داد کند همچنانکه پر از جور و 
ستم شده است. اى فاطمه! گریه نکن و غمگین 

تر است مباش، خداوند به تو از من مهربانتر و رئوف
داند و از به علّت آنکه منزلت تو را نسبت به من مى

 موقعیت تو در دل من آگاه است.
را به شوهرى تزویج نموده که از  خداوند تو 
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ترین اهل بیت توست، و از نقطه نظر حَسَب شریف
جهت منصب و منزلت بزرگوارتر، و از جهت 

 مراعات به رعیت رحیم ترَ،
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تر، و در وقت و در مقام تقسیم حقوق عادل
قضاوت و حکم بصیرتر و داناتر است. و من از 

را که  خداى خودم درخواست نمودم که اوّلین کسى
 به من ملحق کند از اهل بیت من تو باشى.

امیرالمؤمنین علىّ بن ابى طالب علیه السّلام  
خدا رحلت کرد فاطمه بعد از او فرمود: چون رَسُول

بیش از هفتاد و پنج روز زیست ننمود و خداوند او 
 1«را به پیغمبر گرامش ملحق فرمود.

و سپس گنجى گوید: این حدیث را به همین  
در کتاب « حلیه الاولیاء»ت و کیفیت صاحب صور

خود که مترجَم به ذکر نعت مهدى است ذکر کرده 
« معجم کبیر»است، و طبرانى شیخ اهل الصنعة در 

 خود نیز ذکر نموده است.
بارى این حدیث را نیز ابن حجر هیثمى در  

آورده است. و باید  1٦٥ص  ٩ج « مجمع الزوائد»
م و اهل جرح و تعدیل دانست که به اصطلاح اهل عل

این حدیث شریف حدیث صحیح است چون 
خود آورده و این امر معلوم « معجم کبیر»طبرانى در 

                              
 .21٧ـ   21٥ص « على و الوصیة» 1
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و واضح است، و خود طبرانى نیز تصریح نموده که 
خود فقط احادیث صحیحه را به « معجم کبیر»در 

اصطلاح خود جمع کرده است، و بنابر این وصایت 
ه تنهائى با این حدیث امیرالمؤمنین علیه السّلام ب

شود، و اگر فرضاً غیر از این حدیث نصّ بر ثابت مى
وصایت نداشتیم فقط این حدیث براى اثبات 
وصایت کافى بود، چون در این حدیث حضرت 

کنند رَسُول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم تصریح مى
طالب وصى ایشان است و او خیر أبىبنکه علىّ

یعنى بهترین اوصیاى انبیاى گذشته از الاوصیاء است 
آدم ابو البشر تا عیسى بن مریم. و معلوم است که این 
وصایت در امور شخصیه نیست بلکه راجع به شئون 
نبوّت و خلافت و زمامدارى مسلمین از هر جهت 
خواهد بود. بنابر این این حدیث شریف که از نقطه 

ر سند نظر متن صراحت بر وصایت دارد و از نقطه نظ
بسیار قوى است از جمله ادّله وصایت علىّ بن ابى 

 گردد.طالب محسوب مى

با سند  ٦٧خود ص « در مناقب»و نیز خوارزمى  

خود از اعمش از ابن ربعى از ابو ایوب انصارى روایت 

انى النىبىِى مَرِضَ مَرَضَهُ فَأَتَتأهُ فاطِمَةُ ـ  نموده است که:
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راءُ علیها السّلام تَعُودُهُ، فَلَمّا رَأتأ ما برَِسُولِ الِلَه  هأ الزى

فِ  عأ دِ وَ الضى هَأ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم مِنَ الجأ

تأ  بََْ تَعأ  اسأ

  



618 

يها، فَقالَ لََا رَ  عُها عَلَّ خَدى سُولُ فَبَکَتأ حَتّى سالَ دَمأ

یا فاطِمَةُ انى لکَِرامَةِ الِلَه  الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم:

ثَرُهُمأ  مًا، وَ اکأ جَکِ مَنأ هُوَ اقدَمُهُمأ سِلأ عَزى وَ جَلى ایاکِ زَوى

ضِ  رأ لِ الاأ لَعَ الى اهأ مًا، انى الَلَه اطى ظَمُهُمأ حِلأ مًا، وَ اعأ عِلأ

تارَنى مِنأهُ  لَعَ اطِلاعَهً فَاخأ سَلًا، ثُمى اطى مأ فَبَعَثَنى نَبیِاً مُرأ

حى الَىى انأ ازَوِجَکِ ایاهُ  لَکِ، فَاوأ اطِلاعَةً فَاختارَ مِنأهُمأ بَعأ

ِذَهُ وَصِیاً وَ اخاً.  وَ اتُى

خدا واقع شد فاطمه علیها چون مرض رَسُول» 
السّلام براى عیادت پدر آمد. چون حال ضعف و 

مشاهده کرد حالش متغیر شد سنگینى مرض پدر را 
اش جارى هاى اشک بر دو گونهو گریه کرد، و دانه

 شد.
حضرت رَسُول اللَه گفتند: اى فاطمه! از  

کرامتهاى خداوند عزّوجلّ بر تو این است که تو را 
تر و تزویج کرده با کسى که اسلامش از همه سابق

علمش افزونتر، و حلمش بیشتر است. خداوند چون 
اول نظرى بر بسیط خاک افکند مرا برگزید  در وهله

و به رسالت مبعوث فرمود، و چون بار دیگر نظرى 
بیفکند شوهر تو را از تمام روى زمین انتخاب فرمود، 
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و به من وحى فرستاد که تو را با او تزویج کنم، و او 
 «را وصىّ و برادر خود قرار دهم.

از  ٨1ص « ینابیع المودة»این حدیث را در  
رزمى با اندک اختلافى نقل کرده است و سپس خوا

 گوید:

مَغازِلى:  نُ الأ بَیتِ  وَ زادَ ابأ لَ الأ یا فاطمَِةُ انّا اهأ

لیَن وَ لا  وى طَها احَدٌ مِنَ الاأ أ یعأ طینا سَبأعَ خِصالٍ لََ اعأ

بیِاءِ وَ هُوَ ابُوکِ،  نأ خِرینَ. مِناّ افأضَلُ الاأ رِکُها احَدٌ مِنَ الآأ یدأ

لُکِ، وَ شَهیدُنا خَیُر  وَ وَصِینا صیاءَ و هُوَ بَعأ وأ خَیُر الاأ

کِ، وَ مِناّ مَنأ لَهُ جَناحانِ یطیُر بِِمِا  هَداءِ وَ هُوَ حَمأزَةُ عَمُّ الشُّ

کِ، وَ مِناّ سِبأطانِ  فَرٌ ابأنُ عَمى نَىةِ حَیثُ یشاءُ وَ هُوَ جَعأ فِى الجأ

َنىةِ ابأناکِ. وَ  لِ الجأ الىذى نَفأسى بیِدِهِ انى وَ سَیدا شُبّانِ اهأ

فَهُ فَهُوَ مِنأ  یمَ خَلأ نُ مَرأ ةِ یصَلَّّ عیسَى ابأ مى دِىى هذِهِ الاأ مَهأ

دِکِ.  وُلأ

ابن مغازلى علاوه بر فقراتى که از خوارزمى  
اى »خدا فرمود: نقل شد به دنبال آن گوید که: رَسُول

فاطمه! ما اهل البیت به هفت خصلت که به هیچ کس 
ا از اولین داده نشده، و هیچ کس از آخرین قبل از م
تواند آنها را فرا گیرد مورد عنایت خدا واقع نیز نمى
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 ایم.شده
ترین پیمبران و آن پدر از ماست با فضیلت 

توست، و وصىّ ما بهترین اوصیا است و او شوهر 
توست، و شهید ما بهترین شهدا است، و او حمزه 

بال دارد و با عموى توست، و از ماست کسیکه دو 
کند و آنها به هر نقطه از بهشت که خواهد پرواز مى

 او
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جعفر فرزند عموى توست، و از ماست دو سبط 
 و دو سید جوانان اهل بهشت و آن دو پسران تواند.

سوگند به آن خدائى که جان من در دست  
اوست مهدى این امّت که عیسى بن مریم در پشت 

 و سپس گوید:« ت.او نماز گزارد از اولاد توس

 : دَ  و زاد الحموینىُّ طاً بَعأ لًا وَ قِسأ ضَ عَدأ رأ لََ الاأ یمأ

زَنى وَ لا تَبأکى فَانى  راً وَ ظُلأمًا. یا فاطِمَةُ لا تََأ ما مُلِئَتأ جَوأ

أفُ عَلَیکَ مِنىّ و ذلکِِ  حَمُ بکِِ وَ ارأ الَلَه عَزى وَ جَلى ارأ

قِعِکِ مِنأ قَلأبى جاً وَ هُوَ لمَِکانکِِ وَ مَوأ جَکِ الُلَه زَوأ . قَدأ زَوى

عِیةِ، وَ  حَمُهُمأ باِلرى رَمُهُمأ نَسَباً، وَ ارأ ظَمُهُمأ حَسَباً، وَ اکأ اعأ

قَضِیةِ. هُمأ باِلأ وِیةِ، وَ ابأصَُُ دَلَُمُأ باِلسى  اعأ

حموینى بعد از این روایتى که از ابن مغازلى  
است  نقل شد فقراتى را اضافه کرده است، و آن این

که: مهدى زمین را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه 
از ظلم و جور پر شده باشد. اى فاطمه محزون مباش 

تر و و گریه مکن خداوند عزّوجلّ از من به تو رحیم
تر است و این به جهت مکانت و منزلت مهربان

توست نسبت به من و موقعیت توست در قلب من. 
رده است که حَسَبَش خداوند به تو شوهرى عنایت ک
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تر، و با رعایا و توده از همه بزرگتر، و نسبش عالى
تر، تر، و در تقسیم اموال و حقوق عادلمردم مهربان

 «تر و داناتر است.و در حکم و قضاوت عالم
و مخفى نباشد که مجموع مضامین فقرات  

روایت خوارزمى و ابن مغازلى و حموینى که اخیراً 
نقل نمودیم همان مضمون روایت گنجى شافعى 
است که با دو سند خود از علىّ هلالى از پدرش 
)على( با مختصر اختلافى روایت نموده است، و 

 خود آورده است.« معجم کبیر»طبرانى در 
باشد که ابن المغازلى حدیثى و نیز مخفى ن 

کند. در دیگر قریب به همین مضامین روایت مى
 گوید: ٤3٦ص « ینابیع المودة»

لابن المغازلّى عن أبی « المناقب»و نذکر ما فى  

ایوب الانصارىِ ـ رَضِىَ الُلَه عَنأهُ ـ قالَ: انى النىبىِى صلَّّ 

 ـرَضِىَ الُلَه عَنأها اللَه علیه و آله و سلّم مَرِضَ فَأتَتأهُ فاطِ  مَةُ 

جَکِ مَنأ  فَقالَ: ـ وَ بَکتأ  یا فاطمَِةُ انى لکَِرامَةِ اللَهِ ایاکِ زَوى

لَعَ الى  ثرُهُمأ عِلأمًا. انى الَلَه تَعالى اطى مًا وَ اکأ دَمُهُمأ سُلأ هُوَ اقأ

تارَنى مِنأهُمأ فَجَعَلَنى نَبیِاً  ضِ اطّلاعَةً فَاخأ رأ لِ الاأ اهأ

سَلًا  لَکِ مُرأ تارَ مِنأهُمأ بَعأ ، ثُمى اطىلَعَ اطىلاعَةً ثانیةً فَاخأ
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ِذَهُ وَصِیاً. یا فاطمَِةُ مِناّ  حى الَىى انأ ازَوِجَهُ ایاکِ وَ اتُى فَاوأ

صِیاءِ وَ هُوَ  وأ بیاءِ وَ هُوَ ابُوکِ، وَ مِناّ خَیُر الاأ نأ خَیُر الاأ

هَداءِ وَ هُوَ  لُکِ، وَ مِناّ خَیُر الشُّ حَمأزَةُ عَمُّ ابیکِ، وَ مِناّ مَنأ  بَعأ

َنىةِ حَیثُ شاءَ وَ هُوَ   لَهُ جَناحانِ یطیر بِِمِا فِى الجأ
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ةِ وَ سَیدا  مى نُ عَمِ ابیکِ، وَ مِناّ سِبأطا هذِهِ الاأ فَرٌ ابأ جَعأ

سَُیُن وَ هَُا ابأناکِ. و الىذى  سََنُ وَ الحأ َنىةِ الحأ لِ الجأ شَبابِ اهأ

دِکِ. نَفأسى بیِدِهِ  ةِ وَ هُوَ مِنأ وُلأ مى دِىُّ هذِهِ الاأ  مِناّ مَهأ

و پس از آنکه این روایت را قندوزى از ابن  
کند گوید که: همچنین حموینى در المغازلى نقل مى

 این حدیث را تخریج کرده است.« فرائد السّمطین»
قندوزى  ٤3٤ص « ینابیع المودّة»و نیز در  

بى ایوب انصارى روایت حنفى از عَبایة بن رَبعى از ا
 کند که:مى

مِناّ  قالَ: قالَ رَسُولُ الِلَه لفِاطِمَةَ رَضِىَ الُلَه عَنأها: 

لُکِ  صیاءِ وَ هُوَ بَعأ وأ بیِاءِ وَ هُوَ ابُوکِ، وَ مِناّ خَیُر الْأ نأ خَیُر الاأ

هَداءِ وَ هُوَ عَمُّ ابیکِ حَمأزَةُ، وَ مِناّ مَنأ لَهُ  وَ مِناّ خَیُر الشى

نُ عَمِ ابیکِ جَن َنىةِ حَیثُ یشاءُ وَ هُوَ ابأ احانِ یطیُر بِِمِا فِى الجأ

نَىةِ  لِ الجأ مَةِ وَ سَیدا شَبابِ اهأ فَرٌ، وَ مِناّ سِبأطا هذِهِ الاأ جَعأ

دِىُّ وَ هُوَ مِنأ  مَهأ ا ابأناکِ، وَ مِناّ الأ سَُیُن وَ هََُ سََنُ وَ الحأ الحأ

دِکِ.  وُلأ

این حدیث « اوسط»و سپس گوید: طبرانى در  
 را تخریج کرده است.

« الفصول المهمة»و نیز ابن صبّاغ مالکى در  
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طبع نجف روایت مفصّلى را که در غالب  2٧٨ص 
عبارات مشابه روایت مفصلّى است که از گنجى 

کند و در آنجا نیز شافعى نقل کردیم روایت مى
 فرماید:خدا به فاطمه مىرَسُول

وأ   لُکِ.وَ وَصِینا خَیُر الاأ  صِیاءِ وَ هُوَ بَعأ

 ٦ج « کنز العمال»و نیز مولى علَّ متقى حنفى در  

رَجَ الطىبَْانىُّ  ٢٥٤١حدیث شماره  ١٥٣ص  گوید: اخأ

جَمِ الأکبیرِ »فِى  مُعأ  «:الأ

انى رَسُولَ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم قالَ  

نتَهِِ فاطِمَةَ: تِ انى الَلَه عَزى  لِابأ لِ اما عَلِمأ  وَ جَلى اطىلَعَ عَلَّ اهأ

تارَ مِنأهُمأ اباکِ فَبَعَثَهُ نَبیِاً، ثُمى اطّلَعَ الثّانیةَ  ضِ فَاخأ رأ الاأ

تُهُ وَصِیاً؟! َذأ تُهُ ایاکِ وَ اتُى حى الَىى فَأنأکَحأ لَکِ فَاوأ تارَ بَعأ  فَاخأ

و این حدیث بعینه مانند حدیثى است که گنجى  

تَت عنوان  ١٦١ ص« کفایة الطالب»شافعى در 

« تُصیص علَّّ بکونه من المختارین عند رب العالمین»

با اسناد خود از اعمَش از عَبایة بن ربعى از ابی ایوب 

کند و در لفظ با آن حدیث هیچ تفاوت انصارى نقل مى

نتَهِِ در این  ندارد مگر در یک کلمه و آن اینکه لفظ لابأ
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قالَ  حدیث هست و در آنجا نیست. در اینجا گوید:

نتَهِِ فاطِمَةَ و در آنجا گوید: قالَ لفِاطمةَ.  لِابأ

و بالجمله این حدیث شریف که از بزرگان  
علماى تسنن نقل نمودیم با وجودى که در بعضى از 
فقرات آن با یکدیگر فى الجمله اختلافى بود ولى 
همه آنها در اینکه امیرالمؤمنین علیه السّلام وصى 

ه خیر الاوصیاء است، خدا است، یا آنکرَسُول
 مشترک بوده و
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مقام وصایت آن حضرت در تمام این روایات 
معجم »صراحتاً ذکر شده است. و چون طبرانى در 

خود آورده است و به اصطلاح خود فقط « کبیر
احادیث صحیحه را در آنجا آورده است، لذا در 
صحّت سند این حدیث هیچ جاى شبهه و تردید 

ید به گفتار سیوطى یا مولى على نیست. بنابر این نبا
متّقى در تضعیف عَبایة بن ربعى که او را شیعى غالى 

دانند شمرده، و بدین جهت قول او را مقبول نمى
توجّهى نمود چون عَبایة بن ربعى شیعه غالى نیست 
بلکه شیعه معتدل الحال و از موالین اهل بیت است و 

داشته است،  بسیار مرد بزرگى بوده و امّامتِ حَرَم را
و در کتب رجال از او مدح شده است. لکن چون 
غالباً روایاتى که از او نقل شده است راجع به فضائل 
اهل بیت و خلافت بلافصل و وصایت مولى الموالى 
امیرالمؤمنین علیه السّلام است، و این معنى منافات 
با اصول مذهب اهل تسنّن دارد، لذا مانند مولى على 

الدّین سیوطى به اتّهام غلوّ در تشیع،  متّقى و جلال
دانند. هیچ یک از روایاتى احادیث او را مقبول نمى

که عبایة بن ربعى نقل نموده است در آن جنبه غلوّ 
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 جاست و جهتش معلوم است.نیست و این اتّهام بى
بارى اینها روایاتى بود راجع به کلام  
خدا به دخترش فاطمه در مرض موت نسبت رَسُول

 به وصایت على بن ابى طالب.
و امّا در غیر مرض موت نیز خوارزمى در  
روایتى  ٦٧ص  1طبع نجف ج « مقتل الحسین»کتاب 

 کند، و در آنجا دارد که:را نقل مى

جَکِ عَلِیاً فَجَعَلَهُ لى اخاً وَ وَصِیاً.  تارَ مِنأهُمأ زَوأ  فَاخأ

ضمن  ٩٦ص  1و نیز در همین کتاب در ج  
ه، رَسُول خدا به ابى سعید خدرى حدیث معراجی

 فرماید که: خداوند خطاب نموده:مى

دُ انىکَ افأضَلُ النىبییَن وَ عَلِیاً افأضَلُ   یا مُحمَى

وَصِییَن.  الأ

ترین پیغمبرانى و اى مُحمّد تو با فضیلت» 
ترین اوصیاى پیغمبران علىّ بن ابى طالب با فضیلت

 «است.
حضرت رَسُول و دیگر روایاتى است که از  

اند که اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم روایت نموده
فرمود: هر کس که ستاره خاصّى در منزل او خم شود 
و در آنجا فرود آید او وصىّ من است. همه منتظر 
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بودند که آن ستاره در منزل آنها فرود آید، و بالأخصّ 
عبّاس بن عبد المطلّب انتظارش بیشتر بود لکن آن 

اره در خانه علىّ بن ابى طالب فرود آمده و خم ست
 شد.
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باید دانست که مراد از ستاره، نورى بود  
خاص به شکل ستاره که مورد رؤیت همگان واقع 
شد، کما آنکه بعضى از ارباب سلوک در بدایت امر، 

 کنند.انوارى را به شکل ستارگان مشاهده مى
این روایات را جمع کثیرى از علماء امّامیه از  

علماء عامّه در کتب مؤلّفه خود از تفسیر و حدیث و 
 اند.تاریخ آورده

در ص « غایة المرام»از جمله علّامه بحرانى در  
یازده  ٤11تا  ٤٠٩دو حدیث از عامّه و در ص  ٤٠٩

 حدیث از خاصه در این موضوع آورده است.

نزول ستاره داله بر وصایت در خانه 
 امیرالمؤمنین

ابن المغازلى علىّ بن مُحمّد شافعى در این  
موضوع دو حدیث آورده است. اول ـ حدیثى است 

خود « مناقب»که با اسناد خود از انس بن مالک در 
« غایة المرام»ذکر کرده است و علّامه بحرانى نیز در 

 ایت کرده است.عین این حدیث را از او رو ٤٠٩ص 

دِ رَسُولِ الِلَه   کبٌ عَلَّ عَهأ عَنأ انَسٍ قالَ: انأقَضى کوأ

فَقالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه  صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم
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مُ فى دارِهِ فَهُوَ علیه و آله و سلّم:  مَنِ انأقَضى هذَا النىحأ

دى، فَنظََرُوا فَاذا هُوَ قَدِ ا لَیفَةُ مِنأ بَعأ نأقَضى فى مَنأزِلِ الْأ

زَلَ اللَهُ  ، فَانأ  تَعالى: عَلٍَّّ

وى 
َ
مِ إِذا ه جأ

َّ
وى ﴿وَ الن

َ
مأ وَ ما غ

ُ
لَّ صاحِبُك

َ
 ما ض

هَوى
ْ
طِقُ عَنِ ال

أ
ٌ يُوح وَ ما يَن ي

 وَحأ
َّ
وَ إِلَّ

ُ
 ه
أ
 .﴾إِن

خدا اى در زمان رَسُولستاره: انس گوید» 
نى به یع)شد، صلّى اللَه علیه و آله و سلّم خم مى

حضرت رَسُول (. شکل خطّ نورانى در حرکت بود
هر کس که این ستاره در خانه او خم : اللَه فرمودند

چون . شود او بعد از من جانشین من خواهد بود
مردم نگریستند، دیدند آن ستاره در منزل علىّ بن ابى 

 :و خداوند تعالى این آیه را فرستاد. طالب فرود آمد
درخشان هنگامى که سوگند به آن ستاره » 

فرود آمد، که صاحب شما گمراه نگشته و اغواء نشده 
کند )و راجع است، و از روى هواى نفس تکلّم نمى

به خلافت و وصایت ابن عمّ خود امیرالمؤمنین على 
بن ابى طالب علیه السّلام از نزد خود چیزى 

گوید(، تمام گفتار او وحیى است که از جانب نمى
 «به او وحى گردیده است. حضرت ربّ العزّة
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دوّم ـ حدیثى است که ابن المغازلى نیز در  
خود با اسناد خود از سعید بن جبیر از ابن « مناقب»

عبّاس روایت نموده است. عین این حدیث را با 
کفایة »همین اسناد و همین عبارات گنجى شافعى در 

روایت نموده است، و نیز ابن  131ص « الطالب
در مجلدى که « خ کبیر دمشقتاری»عساکر در 

 اختصاص به فضائل أمیر المؤمنین
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طالب دارد و این نسخه هنوز طبع علىّ بن أبى
هاى مهّم جهان موجود است و از نشده و در کتابخانه

روى نسخه خطّى که در مکتبه ظاهریه دمشق عکس 
بردارى شده و فعلا در کتابخانه امیرالمؤمنین در 

با اسناد  1٠1ر ورقه نجف اشرف مضبوط است د
خود از ابى غالب بن بنّاء از ابن عبّاس روایت نموده 

« غایة المرام»از  ٤٠٩است، و علّامة بحرانى در ص 
 کند،نیز از ابن المغازلى روایت مى

نِ عَبّاسٍ قالَ: کنأتُ جالسِاً مَعَ فتِأیةٍ مِنأ بَنى   عَنِ ابأ

آله و سلّم اذَا انأقَضى  هاشِمٍ عِنأدَ النىبىِِ صلَّّ اللَه علیه و

کبٌ، فَقالَ رَسُولُ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: مَنِ  کوأ

دى. مُ فى مَنأزِلهِِ فَهُوَ الأوَصِىُّ مِنأ بَعأ فَقامَ  انأقَضى هذَا النىجأ

کبُ قَدِ انأقَضى فى  فتِأیةٌ مِنأ بَنى هاشِمٍ فَنظََرُوا فَاذَا الأکوأ

 ابیطالبٍِ. قالُوا: یا رَسُولَ اللَه ائلّهِ غَوَیتَ مَنأزِلِ عَلَِّ بأنِ 

زَلَ الُلَه: ، فَانأ  فى حُبِ عَلَِّّ

وى 
َ
مِ إِذا ه جأ

َّ
مأ وَ ما  ﴿وَ الن

ُ
لَّ صاحِبُك

َ
ما ض

وى﴾
َ
لهِِ: ـ  غ لَ﴾ـ الى قَوأ عأ

َ أ
قِ الْ

ُ
ف
ُ أ
 «.﴿بِالْ

ابن عبّاس گوید: من با گروهى از جوانان بنى  
دا صلّى اللَه علیه و آله و خهاشم در حضور رَسُول
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اى بسیار نورانى سلّم نشسته بودیم که ناگهان ستاره
خدا خواست خم گردد. رَسُولحرکت نموده و مى

فرمود: این ستاره در منزل هر کس فرود آید و خم 
شود او بعد از من وصىّ من خواهد بود. جماعتى از 
آن جوانان هاشمى برخاستند که بنگرند ستاره در 

شود، دیدند که در منزل ه که خم مىخان
طالب فرود آمده و پنهان شد. گفتند: اى أبىبنعلىّ

طالب مفتون أبىبنخدا درباره محبّت به علىّرَسُول
شدى و به ضلال و غوایت افتادى. خداوند این آیه 

 را فرو فرستاد که:
اى که فرود آمد صاحب سوگند به آن ستاره» 

 ـتا قول شما گمراه نشده و به غ وایت در نیفتاده است 
 «خداى تعالى که ـ اوست در افق بلند و عالى.

نزول ستاره در خانه على به این آیات در شأن 
 عنوان معرّفى غیبى وصایت و خلافت بوده است.

ینابیع »و نیز شیخ سلیمان قندوزى حنفى در  

و شیخ عبید اللَه حنفى در کتاب خود  ٢٣٩ص « المودة

از ابن  ٧٢طبع پاکستان غربی ص « لبارجح المطا»

ةَ مَعَ عبّاس روایت کرده اند که قالَ: کُناّ جُلُوساً بمَِکى
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طائِفَةٍ مِنأ شُبّانِ قُرَیشٍ وَ فینا رَسُولُ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و 

مٌ فَقالَ صلَّّ اللَه علیه و آله و  آله و سلّم اذَا انأقَضى نَجأ

مُ فى مَنأزِلهِِ فَهُوَ وَصِیى مِنأ مَنِ انأقَضى هذَا النى  سلّم: جأ

دى.  ، فَقالوا: بَعأ فَقامُوا وَ نَظَرُوا وَ قَدِ انأقَضى فى مَنأزِلِ عَلٍَّّ

: ، فَنزََلَتأ وى قَدأ ضَلَلأت بعَِلٍَّّ
َ
مِ إِذا ه جأ

َّ
لَّ  ﴿وَ الن

َ
ما ض

وى
َ
مأ وَ ما غ

ُ
 .﴾صاحِبُك

ابن عباس گوید: ما با جوانانى از بنى هاشم  
 نشسته بودیم و در میان در مکه
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خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم بود که ما رَسُول
اى براى فرود آمدن و خم شدن در آن وقت ستاره

حرکت کرد، حضرت فرمود: این ستاره در منزل هر 
کس خم شود بعد از من وصىّ من خواهد بود. در 
این حال بنى هاشم بپا برخاستند و چون نگریستند، 

که در منزل على فرود آمد. گفتند: اى دیدند 
اى! آیه نازل خدا درباره على به ضلالت افتادهرَسُول
سوگند به آن ستاره در حال فرود آمدنش که »شد: 

صاحب شما گمراه نشده و به ضلالت در نیفتاده 
 «است.

روایات داله بر وصایت امیرالمؤمنین و 
 فرزندان آن حضرت

ت که دلالت دیگر یک سلسله روایاتى اس 
صلّى اللَه علیه دارد بر آنکه اوصیاى حضرت رَسُول

و آله و سلّم و خلفاى آن حضرت دوازده نفرند. اول 
طالب و آخر آنها حضرت أبىبنآنها حضرت علىّ

باشد. این روایات بسیار مهدى قائم آل مُحمّد مى
زیاد است و با اسناد مختلفى نقل شده است و بزرگان 

عه و سنّى در کتب خود ضبط و ثبت از محدّثین شی
اند. و ما به عنوان نمونه چند حدیث از طریق نموده
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 کنیم.عامّه نقل مى
اول ـ حموینى شافعى در اواخر جزء دوم  

با اسناد خود از سعید بن جبیر از « فرائد السّمطین»
 کند که:ابن عباس روایت مى

انى  لّم:قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و س 

ن  دى، وِ مأ تى وَ خَلیفَتى عَلَیها بَعأ نَ ابیطالبٍِ امامُ امى عَلَِّى بأ

لًا  طاً وَ عَدأ ضَ قِسأ رأ لََُ الاأ مُنأتَظَرُ الىذى یمأ قائِمُ الأ دِهِ الأ وُلأ

قَِ بَشیراً وَ  مًا. وَ الّذى بَعَثَنى باِلحأ راً وَ ظُلأ کَما مُلِئَتأ جَوأ

لِ باِمامَتهِِ فى زَمانِ غَیبَتهِِ لَاعَزُّ نَذیراً انى الثّابتِیَن  قَوأ عَلََّ الأ

َرِ.  حمأ یتِ الاأ نُ عَبأدِ الِلَه مِنَ الأکبِْأ فَقامَ الَیهِ جابرُِ بأ

دِکَ غَیبَةٌ؟  نأصارِىُّ فَقالَ: یا رَسُولَ الِلَه وَ للِأقائِمِ مِنأ وُلأ الاأ

حَقَ اى وَ رَبّی لیِمِحصَ الُلَه الىذینَ آمَنوُا وَ قالَ:   یمأ

رِ اللَهِ وَ سِرٌّ مِنأ سِرٌّ  رَ مِنأ امأ مأ الأکافرِینَ. یا جابرُِ انى هذَا الاأ

تُهُ مَطأوِیةٌ عَنأ عِبادِهِ  کى 1الِلَه، عِلى کى فَانى الشى ، فَایاکَ وَ الشى

                              
که در لغت به معناى بیمارى است و پس از « علّت»در این حدیث کلمه  1

پیدایش کلام و فلسفه به معناى مصطلح امروزى درآمده، وارد شده و به 
آمده است. ممکن است گفته شود که این « سبب»همین معناى مصطلح هم 

نکه گفته شود نقل به معنا شده است دلیل بر مجعول بودن حدیث است مگر آ
اند به فهمیدهو گرنه بعید است لفظى که در آن وقت از آن معناى دیگرى مى

 معناى متداول امروز استعمال شده باشد.
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رٌ. رِ اللَهِ کُفأ  فى امأ

ابن عبّاس گوید: حضرت رَسُول اللَه صلّى » 
لّم فرمودند: بدرستى که اللَه علیه و آله و س

طالب امام امّت من است و جانشین من أبىبنعلىّ
است بعد از من بر امّت من، و از فرزند اوست قائم 
منتظرى که زمین را از عدل و داد پر کند، همچنان که 

 از جور و ستم پر شده
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باشد. سوگند به آن خدائى که مرا به حقّ 
اده است، افرادى که برانگیخته و بشیر و نذیر قرار د

در قول به امّامت او در زمان غیبتش ثابت بوده باشند 
 ترند.از کبریت احمر نایاب

جابر بن عبداللَه انصارى برخاست و گفت:  
خدا آیا براى قائم از اولاد شما مگر غیبتى اى رَسُول

هست؟ فرمودند: آرى، سوگند به خداى من که 
را بیازماید و غیبتى هست براى آنکه خداوند مردم 

مؤمنین را پاک و خالص گردانیده و کافران را نابود 
و تباه سازد. اى جابر این امرى از امر خداست و 
سرّى است از اسرار خدا که علّتش را از عقول 
بندگانش پنهان داشته است. مبادا در غیبت او شکى 

 «در دلت راه یابد، که شک در امر خدا کفر است.
فرائد »نى شافعى در دوم ـ علامه حموی 

با اسناد خود از حسن بن  ٥باب  1ج « السّمطین
خالد، از علىّ بن موسى الرّضا، از پدرش، از پدرانش 
علیهم السّلام روایت کرده است، و نیز علّامة بحرانى 

عین این روایت را با همین  3٥ص « غایة المرام»در 
 سند و متن از حموینى آورده است که:
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مَنأ  قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: 

دى  کَبَ سَفینةََ النىجاةِ بَعأ کَ بدِینى وَ یرأ احَبى انأ یتَمَسى

یوالِ وَلیهُ،  هُ، وَ لأ یعادِ عَدُوى نِ ابیطالبٍِ، وَ لأ تَدِ بعَِلَِّ بأ یقأ فَلأ

تى فى حَیاتى وَ بَعأ  دَ وَفاتى، وَ فَانىهُ وَصِیى وَ خَلیفَتى عَلَّ امى

لى،  لُهُ قَوأ دى، قَوأ مِنٍ بَعأ لِمٍ، وَ امیُر کُلِ مُؤأ هُوَ امامُ کُلِ مُسأ

هُ  رى، وَ نََّأیهُ نََّأیى، وَ تابعُِهُ تابعِى، وَ نَاصِرُ رُهُ امأ وَ امأ

ناصِرى، وَ خاذِلُهُ خاذِلى. ثُمى قالَ صلَّّ اللَه علیه و آله و 

دى قِیامَةِ، وَ  سلّم: مَنأ فارَقَ عَلِیاً بَعأ مَ الأ أ ارَهُ یوأ أ یرَنى و لََ لََ

نَىةَ وَ جَعَلَ مَأأواهُ الناّرَ،  مَ الُلَه عَلَیهِ الجأ مَنأ خالَفَ عَلیاً حَرى

رَضُ عَلَیهِ، وَ مَنأ نَصََُ  مَ یعأ وَ منأ خَذَلَ عَلِیاً خَذَلَهُ الُلَه یوأ

نهَُ حُ  مَ یلأقاهُ، وَ لَقى هُ الُلَه یوأ أَلَةِ. ثُمى عَلیاً نَصََُ مَسأ تَهُ عِنأدَ الأ جى

سَُیُن اماما  سََنُ و الحأ قالَ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم: وَ الحأ

هُما سَیدَةُ نسِاءِ  نَىةِ، امُّ لِ الجأ دَ ابیهِما وَ سَیدا شَبابِ اهأ تى بَعأ امى

سَُیِن  دِ الحأ ن وُلأ وَصِییَن، وِ مأ الأعالَمیَن، وَ ابُوهَُا سَیدُ الأ

قائِمُ مِنأ وُلأدى، طاعَتُهُمأ طاعَتى وَ تسِأ  ةٍ تاسِعُهُمُ الأ عَةُ ائِمى

لِهِمأ وَ  مُنأکِرینَ لفَِضأ کُو الأ صِیتَى، الَى اللَهِ اشأ صِیتُهُمأ مَعأ مَعأ

دى، وَ کَفى باِللَهِ وَلیا وَ ناصِراً  مَتهِِمأ بَعأ الأمُضیعیَن لِحرُأ

تى، وَ مُنأتَقِ  ةِ امى تى وَ ائِمى َ هُمأ لعِِتْأ احِدینَ حَقى  مًا مِنَ الجأ

 ﴾
َ
لِبُون

َ
ق
أ
بٍ يَن

َ
ل
َ
ق
أ
يَّ مُن

َ
مُوا أ

َ
ل
َ
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َّ
مُ ال

َ
ل  ﴿وَ سَيَعأ
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حضرت رَسُول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و  
سلّم فرمودند: کسى که دوست دارد به دین من چنگ 
زند و بعد از رحلت من در کشتى نجات سوار شود، 

طالب اقتدا نموده و از او پیروى أبىبنباید به علىّ
کند، با دشمنان او دشمن و با دوستان او دوست 

 باشد،
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انشین من بر امّت چون او وصىّ من است و ج
من، چه در زمان حیات من و چه بعد از مرگ من. 
اوست امام هر مسلمان و امیر هر مؤمنى بعد از من. 
گفتار او گفتار من است، امر او امر من است و نهى 
او نهى من است و پیرو او پیرو من است و یار او یار 

 اعتناى به من است.اعتناى به او بىمن و بى
رمود: کسیکه بعد از من از سپس حضرت ف 

بینم على مفارقت کند در روز قیامت نه من او را مى
و نه او مرا خواهد دید. و کسیکه با على مخالفت 
کند، خداوند بهشت را بر او حرام گردانیده است، و 
جاى او را در آتش قرار خواهد داد. و کسى که على 
 را تنها گذارد و دست از یارى و نصرت او بردارد،
خداوند در روز عرض او را مخذول و تنها خواهد 
گذاشت. و کسى که على را یارى کند خداوند در 
روز ملاقات او را یارى خواهد فرمود، و حجّت او را 

 بدو تلقین خواهد نمود.
و سپس فرمود: حسن و حسین دو امام و  

پیشوا بر امّت من بعد از پدرشان خواهند بود، و آنها 
اند، و مادر آنها جوانان اهل بهشتدو سید و سالار 

سیده زنان عالمیانست، و پدر آنها سید و بزرگ 
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اوصیاى پیغمبرانست، و از اولاد حسین نه نفر ائمّه و 
پیشوایان امّت خواهند بود، و نُهُمین از آنان قائم 
آنهاست از اولاد من، پیروى از آنها پیروى از من 

من است.  است و معصیت آنها معصیت و تَمَرّد از
من گله و شکایت خود را درباره منکرین فضیلت 

برم و از ضایع کنندگان حرمت آنها به خداى خود مى
کنم. و خداوند براى آنها به پروردگار خود شکوه مى

عترت من و امامان امّت من خوب ولى و ناصرى 
است، و از انکار کنندگان حقوق آنها خوب انتقام 

 اى است.گیرنده
دى مردم ستمکار خواهند دانست که و به زو» 

 «چه مآل و سرانجامى خواهند داشت.
سوّم ـ روایتى است که حموینى نیز در آخر  

با اسناد خود از سعید « فرائد السّمطین»جزء دوم از 
خدا صلّى اللَه بن جبیر از عبید اللَه بن عبّاس از رَسُول

 علیه و آله و سلّم روایت کرده است، و علامه بحرانى
از او « غایة المرام»از  ٦٩2و ص  ٤3نیز در ص 

 روایت نموده است.

نُ عَبّاسٍ: قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و   قالَ ابأ
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لَُمُأ اخى  آله و سلّم: ، اوى نا عَشَرَ صِیائى لَاثأ انى خُلَفائى وَ اوأ

 قیلَ: یا رَسُولَ الِلَه وَ مَنأ اخُوکَ؟ قالَ:وَ آخِرُهُمأ وَلَدى، 

نُ ابیطالبٍِ.  دِىُّ الىذى  قیلَ: فَمَنأ وَلُدکَ؟ قالَ:عَلَُّّ بأ مَهأ الأ

راً وَ ظُلأما. وَ الىذى  لًا کَما مُلِئَتأ جَوأ طاً وَ عَدأ لََُها قِسأ یمأ

قَِ   بَعَثَنىَ باِلحأ
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لَ الُلَه  مٌ واحِدٌ لَطَوى نأیا الّا یوأ أ یبأقَ مِنَ الدُّ بَشیراً لَوأ لََ

مَ  یوأ دِىُّ فَینأزِلُ رُوحُ اللَهِ ذلکَِ الأ مَهأ حَتّى یخأرُجَ فیهِ وَلَدِىَ الأ

ضُ بنِوُرِ  رأ قُ الاأ ِ فَهُ، وَ تُشرأ یمَ فَیصَلَّّ خَلأ نُ مَرأ عیسَى ابأ

رِبَ. مَغأ قَ وَ الأ ِ  رَبِِّا، وَ یبألُغُ سُلأطانُهُ الأمَشرأ

خدا صلّى اللَه ابن عبّاس گوید که: رَسُول» 
دند: حقّاً که جانشینان من بعد علیه و آله و سلّم فرمو

از من و اوصیاى من دوازده نفرند، اول آنها برادر من 
است و آخرین آنها فرزند من است. سؤال کردند: یا 
رَسُول اللَه برادر شما کیست؟ فرمود: علىّ بن 

طالب. گفته شد: پس فرزند شما کیست؟ فرمود: أبى
کند  مهدى، همان کسى که زمین را از عدل و داد پر

همچنان که از جور و ستم پر شده باشد. سوگند به 
آن خدائى که مرا به حقّ بشیر و نذیر قرار داده است 
اگر از عمر دنیا نماند مگر یک روز خداوند آن روز 
را آنقدر طولانى خواهد نمود تا آنکه فرزند من 
مهدى خروج کند و روح اللَه عیسى بن مریم از 

سر او نماز گزارد، و  آسمان پائین آید و در پشت
زمین به نور پروردگار خود درخشان و نورانى گردد، 

 «و سیطره مهدى شرق و غرب عالم را فرا گیرد.
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چهارم ـ حدیثى است که شیخ سلیمان  
از  ٤٤٧ص « ینابیع المودة»قندوزى حنفى در 
روایت کرده « فرائد السّمطین»حموینى شافعى در 

 است گوید:

عن « فرائد السّمطین»یعنى در  وَ فى هذَا الأکتاب 

نِ عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الِلَه صلَّّ  سعید بن جبیر عَن ابأ

صِیائى وَ حُجَجَ  اللَه علیه و آله و سلّم: انى خُلَفائى وَ اوأ

لَُمُأ عَلٌَِّّ وَ آخِرُهُمأ  ، اوى نا عَشَرَ دى لَاثأ لَأقِ بَعأ اللَهِ عَلََّ الْأ

، فَ  دِىُّ مَهأ یمَ فَیصَلَّّ وَلَدِىَ الأ نُ مَرأ ینأزِلُ رُوحُ اللَهِ عیسَى ابأ

ضُ بنِوُرِ رَبِِا، وَ یبألُغُ  رأ قُ الاأ ِ دِىِ، وَ تُشرأ مَهأ خَلأفَ الأ

رِبَ. مَغأ قَ وَ الأ ِ  سُلأطانُهُ الأمَشرأ

خدا صلّى اللَه علیه ابن عباس گوید: رَسُول» 
و آله و سلّم فرمود: جانشینان من و اوصیاى من و 

الهى بعد از من بر مردم دوازده نفرند اوّل حجتهاى 
ایشان على است و آخر ایشان فرزند من مهدى 
است. عیسى ابن مریم روح اللَه از آسمان پائین آید 
و در پشت سر مهدى نماز گزارد، و زمین به نور 
پروردگار خود روشن و تابناک گردد، و قدرت و 

 «سیطره او مشرق و مغرب عالم را احاطه کند.
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حموینى با « فرائد السّمطین»پنجم ـ آنکه در  
اسناد خود از أبان بن ابى عیاش از سلیم بن قیس 

طالب علیه السّلام أبىبنهلالى از امیرالمؤمنین علىّ
روایت کند که: آن حضرت روزى در مسجد مدینه 
در زمان خلافت عثمان راجع به فضائل و مناقب خود 

و انصار  در حضور جماعت کثیرى از مهاجرین
 مناشده فرمود و از آنها
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 اقرار و اعتراف گرفت.

لَمُونَ حَیثُ  از جمله فرمود:  فَانأشُدُکُمُ الَلَه ا تَعأ

: مُهاجِرِينَ وَ  نَزَلَتأ
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ُ
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نأها رَسُولُ ـ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم فَقالَ: سُئِلَ عَ 

، فَانَا  صِیائِهِمأ بیِائِهِ وَ اوأ راً لِانأ رُهُ فَخأ زَلََاَ الُلَه تَعالى ذِکأ انأ

نُ ابیطالبٍِ وَصِیى افأضَلُ  بیِاءِ اللَهِ وَ رُسُلهِِ وَ عَلَُّّ بأ افأضَلُ انأ

صِیاءِ؟  وأ  .قالُوا: اللَهُمى نَعَمأ الاأ

دهم آیا فرمود شما را به خدا سوگند مى» 
 دانید در وقتى که آیه شریفه مى

َ
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خدا سؤال شد سُولنزول آن از رَراجع به معنى و شأن
حضرت فرمود: خداوند این آیات را براى ما و در 

ما به جهت فخر بر انبیاء خود و فخر بر اوصیاى شأن
آنها نازل فرموده است. و من افضل انبیاى خدا و 

طالب وصىّ من أبىبنفرستادگان خدا هستم، و علىّ
افضل اوصیاى پیمبران است؟ همگى گفتند: آرى ـ 

 «دانیم.ا ـ مىبار پروردگار
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خدا دانید رَسُولو از جمله فرمود: که آیا مى 
 در یوم غدیر خطبه خواند و فرمود:

لاىَ وَ   لَمُونَ انى الَلَه عَزى وَ جَلى مَوأ ايُها الناّسُ ا تَعأ

؟ قالُوا: بَلَّ یا  لى بِِمِأ مِنأ انأفُسِهِمأ مِنیَن وَ اوأ مُؤأ لَى الأ انَا مَوأ

تُ، فَقالَ: مَنأ کُنأتُ رَسُولَ اللَهِ، قالَ  ، فَقُمأ : قُمأ یا عَلَُِّّ

لاهُ، اللَهُمى والِ مَنأ والاهُ، وَ عادِ مَنأ عاداهُ.  لاهُ فَعَلٌَّّ مَوأ مَوأ

فَقامَ سَلأمانُ فَقالَ: یا رَسُولَ اللَهِ وِلاؤُهُ ماذا؟ فَقالَ: وِلاءٌ 

سِهِ فَعَلٌَِّّ  لى بهِِ مِنأ نَفأ لى بهِِ مِنأ کَوِلائى، مَنأ کُنأتُ اوأ اوأ

رُهُ: سِهِ، فَانأزَلَ الُلَه تَعالى ذِکأ  نَفأ

مأ  
ُ
ك يأ
َ
 عَل

ُ
ت مَمأ

أ
ت
َ
مأ وَ أ

ُ
ك
َ
مأ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
مَ أ يَوأ

ْ
﴿ال

﴾
ً
لامَ دِينا سأ ِ

أ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت مَنُِ

َ رَسُولُ اللَهِ نِعأ ، فَکبْى

بَُْ عَلَّ  تى صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم وَ قالَ: الُلَه اکأ تََامِ نُبُوى

دى. فَقامَ ابُو بَکرٍ وَ عُمَرُ  وَ تََامِ دینِ اللَهِ وَ وِلایةِ عَلٍَّّ بَعأ

؟ قالَ:  ةٌ فى عَلٍَّّ یاتُ خاصى فَقالا: یا رَسُولَ اللَهِ هذِهِ الآأ

قِیامَةِ، قالا: یا رَسُولَ  مِ الأ صیائى الى یوأ بَلَّ، فیهِ وَ فى اوأ

لٌَّّ اخى وَ وَزیرى وَ وارِثى وَ الِلَه: بَینأهُمأ لَنا، قالَ: عَ 

دى، ثُمى  مِنٍ بَعأ تى وَ وَلىُّ کُلِ مُؤأ وَصیى وَ خَلیفَتى فى امى

سَُیِن،  نىَِ الحأ دِ ابأ عَةٌ مِنأ وُلأ سَُیُن، ثُمى تسِأ سََنُ، ثُمى الحأ نىَِ الحأ ابأ
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آنِ، لا  قُرأ ، وَ هُمأ مَعَ الأ آنُ مَعَهُمأ قُرأ دَ واحِدٍ، الأ واحِداً بَعأ

ضَ؟ فَقالُوا:  وَأ یفارقُونَهُ وَ لا یفارِقُهُمأ حَتّى یرِدا عَلََّى الحأ

نا کَما قُلأتَ  نا ذلکَِ وَ شَهِدأ کُلُّهُمُ: اللَهُمَ نَعَمأ قَدأ سَمِعأ

فَظأ  أ نَحأ : قَدأ حَفِظأنا جُلى ما قُلأتَ وَ لََ ضُهُمأ سَواءً، وَ قالَ بَعأ

هُ وَ هؤُلاءِ الىذینَ حَفِظُوا اخأ  یارُنا وَ افاضِلُنا، فَقالَ عَلٌَّّ کُلى

ظِ. فأ تَوُونَ فِى الحأِ  علیه السّلام: لَیسَ کُلُّ الناّسِ یسأ

خدا در خطبه فرمود: اى مردم آیا رَسُول» 
 دانید که خداوند عزّوجلّمى
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مولاى من، و من مولاى مؤمنان هستم و از خود 
 آنها به آنها ولایت من به نفوس آنها بیشتر است؟ در

خدا. پیغمبر فرمود: جواب گفتند: بلى اى رَسُول
بایست اى على پس من ایستادم و فرمود: هر کسى 
که من مولاى او هستم على مولاى اوست. خداوندا 
دوست بدار کسى را که على را دوست دارد و دشمن 

 بدار کسى را که على را دشمن دارد.
پس سلمان برخاست و عرض کرد: اى  
چه قسم ولایتى بر ما دارد؟ فرمود:  خدا! علىرَسُول

ولایتى مانند ولایت من بر شما. هر کسى که من به 
تر است پس ولایت نفس او ولایتم از خودش قوى

تر است از ولایت او به خود او، و در على به او قوى
امروز من دین »آن حال خداوند این آیه را فرستاد 

ا بر شما شما را براى شما کامل نمودم و نعمت خود ر
تمام کردم، و امروز پسندیدم که دین اسلام دین شما 

خدا تکبیر گفت، و گفت: اللَه اکبر پس رَسُول« باشد.
بر آنکه نبوت مرا تمام کرد و دین خود را تمام نمود 
و على را به ولایت مطلقه براى مردم پس از من معین 
فرمود. ابوبکر و عمر برخاستند و گفتند: اى پیغمبر 



652 

طالب آیا این آیات در خصوص على بن أبىخدا 
نازل شده است؟ فرمود: بلى درباره او و سایر 

خدا اوصیاى من تا روز باز پسین. گفتند: اى رَسُول
آن اوصیاء را براى ما بیان بنما. فرمود: علىّ بن ابى 
طالب برادر من و وزیر من و وارث من و وصىّ من 

ار هر مؤمنى و جانشین من در امّت من و صاحب اختی
بعد از من، پس از او فرزندم حسن، و پس از او 
حسین، و سپس نه نفر از اولاد فرزندم حسین یکى 
پس از دیگرى خواهند بود. قرآن با آنهاست و آنان 

اند، قرآن از آنها جدا نخواهد شد و آنان نیز از با قرآن
قرآن جدا نخواهند شد، تا هر دو با یکدیگر در کنار 

بر من وارد شوند؟ همگى گفتند: آرى حوض کوثر 
ایم و خدا شنیدهـ خدایا ـ ما این مطالب را از رَسُول

دهیم که بدون کم ایم و بر آنها گواهى مىحفظ کرده
و کاست پیامبر بزرگوار بیان فرموده است، و بعضى 
گفتند: قسمت عمده آنچه را که بیان کردى ما از 

از آنرا فراموش  خدا به خاطر داریم ولى بعضىرَسُول
ایم و این دسته که همه آنها را به خاطر دارند از کرده

 «اخیار و افاضل جمعیت ما هستند.

لَمُونَ انى  و از جمله فرمود:  انأشُدُکُمُ الَلَه أ تَعأ
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أ  رَسُولَ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم قامَ خَطیباً لََ

دَ ذلکَِ فَقالَ: یا ايُها الناّسُ، انِى تارِکٌ فیکُمُ  یخأطُبأ بَعأ

کُوا بِِمِا لَنأ  لَ بَیتى، فَتَمَسى تى اهأ َ الثىقَلَیِن کِتابَ الِلَه وَ عِتْأ

مُا لَنأ  تَضِلُّوا، نى وَ عَهِدَ الَىى انَّى بََْ بَیَر اخأ فَانى اللىطیفَ الْأ

قا تَِْ  یفأ
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طَّابِ شِبأهَ  ضَ. فَقامَ عُمَرُ بأنُ الْأ وَأ حَتّى یرِدا عَلََّى الحأ

لِ بَیتکَِ؟ فَقالَ:  ضِبِ فَقالَ: یا رَسُولَ اللَهِ، اکُلٌّ اهأ مُغأ الأ

لَُُ  ، اوى صیائى مِنأهُمأ مأ اخى وَ وَزیرى وَ وارِثى لا، وَ لکِنأ اوأ

لَُمُأ ثُمى  دى، هُوَ اوى مِنٍ بَعأ تى وَ وَلىُّ کُلِ مُؤأ وَ خَلیفَتى فى امى

ُسَیِن، واحِداً  دِ الحأ عَةٌ مِنأ وُلأ سَُیُن ثُمى تسِأ نىَِ الحأ سََنُ ثُمى ابأ الحأ

ضَ، شُهَداءُ اللَهِ فى ارأ  وَأ دَ واحِدٍ حَتّى یرِدُوا عَلََّى الحأ ضِهِ بَعأ

مَتهِِ، مَنأ  مِهِ وَ مَعادِنُ حِکأ قِهِ وَ خُزّانُ عِلأ وَ حُجَجُهُ عَلَّ خَلأ

اطاعَهُمأ فَقَدأ اطاعَ الَلَه، وَ مَنأ عَصاهُمأ فَقَدأ عَصََ الَلَه؟ 

هَدُ انى رَسُولَ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و  : نَشأ فَقالُوا کُلُّهُمأ

 سلّم قالَ ذلکَِ.

 ین به آن جماعت فرمود:حضرت امیرالمؤمن 
دانید که دهم آیا مىشما را به خدا سوگند مى» 
اى که ایراد فرمود، و خدا در آخرین خطبهرَسُول

اى نخواند فرمود: اى مردم من دیگر پس از آن خطبه
گذارم کتاب خدا در میان شما دو چیز گرانبها باقى مى

 اند. به آن دو چنگ زنیدو عترت من که اهل بیت من
و در این صورت هیچگاه گمراه نخواهید شد چون 
خداوند لطیف و خبیر مرا خبر داده و با من پیمان 
نهاده بر آنکه آن دو هیچگاه از هم جدا نخواهند شد 
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 تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
در این حال عمر بن الخطاب به صورت شبه  

خدا آیا عترت تو غضب برخاست و گفت: اى رَسُول
شوند و باید از آنها پیروى نمود که از قرآن جدا نمى

تمام اهل بیت تو هستند؟ فرمود: نه، و لکن عترت 
اند از آنها. اول آنها برادر من خصوص اوصیاى من

من و وزیر من و وارث من و جانشین من در امّت 
من و صاحب اختیار هر مؤمنى بعد از من است، او 

پس حسن و پس از اولین فرد از عترت من است و س
آن فرزندم حسین و سپس نُه فرزند از فرزندان 
حسین یکى پس از دیگرى خواهند بود تا در کنار 
حوض کوثر بر من وارد شوند، آنها گواهان خدا 
هستند در روى زمین و حجّت خدا هستند بر 

داران علم خدا و معادن حکمت بندگانش و خزینه
ز خدا پیروى کرده اویند. کسى که از آنها پیروى کند ا

است، و کسى که از آنها تمرّد نماید از خدا تمرد 
دهیم که نموده است؟ همه گفتند: آرى ما شهادت مى

 «خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم چنین فرمود.رَسُول
بارى ما این فقرات حدیث مُناشَده را از کتاب  
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نقل کردیم و تمام فقرات آن را در « علىٌّ و الوصیة»
 آن کتاب ذکر کرده است. 1٦3تا ص  1٥٧ ص

باید دانست که امیرالمؤمنین علیه السّلام  
 اند، بار اولچندین بار مُناشَده نموده
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خدا در مسجد پیغمبر بود، پس از رحلت رَسُول
بار دیگر پس از مرگ عمر بن الخطاب در مجلس 
شورا با اصحاب شورا راجع به مقامات و فضائل خود 
بالأخصّ مقام وصایت و وزارت و خلافت خود 
احتجاج فرمود، و بار دیگر در زمان عثمان در مسجد 

ز خدا قبل از ظهر در وقتى که بسیارى ارَسُول
مهاجرین و انصار مجتمع بوده و هر یک در فضیلت 

گفت و آن حضرت ساکت بود، شخصى سخن مى
فتید؟ طالب شما هیچ سخنى نگأبىبنگفتند: اى علىّ

آن حضرت شروع به مُنا شَدَه نمود و مفصّلًا از آیات 
خدا استناداً به خطب و خدا و وقایع زمان رَسُول

اقب خود را بیان خدا فضائل و منفرمایشات رَسُول
فرمود، و اثبات کرد که خلافت اختصاص به آن 
حضرت داشته و خلفاى پیشین، این مقام را غصب 

 اند.نموده
درباره مناشده آن حضرت در زمان عثمان  

چندین روایت وارد است که هر یک از آنها با دیگرى 
 در متن اختلاف دارد.

غایة »ترین آنها را علّامه بحرانى در مهم 
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الى ص  ٥٤٩در باب پنجاه و چهارم از ص « لمراما
از سلیم بن قیس کوفى، از سلمان فارسى  ٥٥3

کند و تمام این روایت را بدون کم و روایت مى
کاست در اصل کتاب طبع نجف به دو فقره تجزیه 

و قسمت  ٧3الى ص  ٦٩نموده قسمت اول را از ص 
روایت نموده است. و  ٩2الى ص  ٧٩دوم را از ص 

تحت عنوان حدیث « علىٌّ و الوصیة»در کتاب  نیز
درباره آن  13٠روایت و تا ص  ٧2سى و سوم از ص 

 شرح و تفصیل داده است.
در باب چهاردهم تحت « غایة المرام»و نیز در  

روایت  ٦٨و ص  ٦٧عنوان حدیث دوازدهم در ص 
 ٦٤2نموده است، و ایضاً در همین کتاب در ص 

 مختصراً ذکر کرده است.
ن حدیث که به نام حدیث مُناشَده مشهور ای 

شده است بسیارى از علماى شیعه و عامّه با اسناد 
خود آن را با سند متصّل نقل و در کتب خود ثبت 

فرائد »اند، از جمله حموینى شافعى در نموده
خود « مناقب»و دیگر خوارزمى حنفى در « السّمطین

و دیگر شیخ سلیمان قندوزى حنفى در  21٧ص 
و دیگر ابن حجر هیتمى در  11٤ص « ابیع المودةین»
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آورده است. و علّامه  ٧٧ص « الصواعق المحرقة»
اشاره « غایة المرام»بحرانى علاوه بر مواردى که در 

معروف « مناقب»شد در کتاب دیگر خود که به نام 
است و با تعلیقاتى از علامه شریف عسگرى به نام 

 طبع شده است« علىٌّ و السُّنّة»
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ابن شهرآشوب « مناقب»ذکر نموده است، و در 
حدیث مُناشده را تجزیه نموده و به مناسبت هر یک 
از ابواب و فصول یک جزء از آن را در آن باب ذکر 
کرده است، در باب وصایت و ولایت آن حضرت در 

فقره راجع به وصایت را آورده و  ٥٤2ص  1ج 
 گوید:

هُ علیه السّلام  طُّفَیلِ الطّبْىُّ باِسنادِهِ عَنأ ابِی ال  انى

ورى: حابِ الشُّ لَمُونَ انى  قالَ لِاصأ اناشِدُکُمُ الَلَه هَلأ تَعأ

لرَِسُولِ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم وَصِیاً غَیرى؟ 

 قالُوا: اللَهُمى لا.

اى که آن حضرت در مجلس و امّا مناشده 
 شورا با اصحاب شورا پس از مرگ عمر نمود در

ذکر  13٠الى ص  12٦از ص « على و الوصیة»کتاب 
 شده است.

خدا و دیگر سلسله احادیثى است که رَسُول 
مردم را امر به پیروى از امیرالمؤمنین علیه السّلام 

نماید و او را به عنوان وصىّ لازم الاطاعة معرّفى مى
فرماید. این دسته روایات نیز بسیار زیاد است و مى

 کنیم:چند روایت از آنرا بیان مىما براى نمونه 
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در جلد « تاریخ کبیر دمشق»ابن عساکر در  
فضائل امیرالمؤمنین علیه السّلام که از روى نسخه 
خطیه مکتبه ظاهریه دمشق عکس بردارى شده و در 
مکتبة الامام امیرالمؤمنین العامة در نجف اشرف 

با اسناد خود از ابن عباس  11موجود است در ورقه 
 گفت:ت کند که او مىروای

رَکَها احَدٌ مِنأکُمأ فَعَلَیهِ   سَتَکُونُ فتِأنةٌَ فَانأ ادأ

تُ  نِ ابیطالبٍِ، فَانِى سَمِعأ لَتَیِن کِتابِ الِلَه وَ عَلَِّ بأ  بخَِصأ

رَسُولَ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم یقوُلُ ـ وَ هُوَ آخِذٌ 

لُ مَنأ آمَ  بیِدِ عَلٍَّّ ـ : مَ هذا اوى لَ مَنأ یصافحُِنى یوأ نَ بی وَ اوى

باطلِ،  قَِ وَ الأ ةِ یفَرِقُ بَیَن الحأ مى قِیامَةِ وَ هُوَ فارُوقُ هذِهِ الاأ الأ

سُوبُ الظّالمِیَن، وَ هُوَ  مِنیَن وَ الأمالُ یعأ مُؤأ سُوبُ الأ وَ هُوَ یعأ

، وَ هُوَ بابِیَ الىذى اوتى مِنأهُ، وَ هُوَ  بَُْ کأ خَلیفَتى الصِدّیقُ الاأ

دى.  مِنأ بَعأ

اى پدیدار به زودى فتنه: گویدابن عبّاس مى» 
شود هر کدام از شما که مواجه با آن فتنه شد و آن 

: زمان را درک کرد، باید به دو چیز تمسّک جوید
طالب، چون من از کتاب خدا و على بن أبى

خدا در حالى که دست على را گرفته بود رَسُول
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این است اولین کسى که به من  :فرمودشنیدم که مى
ایمان آورده است و اولین کسى است که در روز 
قیامت با من مصافحه کند، و او فاروق این امّت است 
که بین حقّ و باطل جدائى اندازد، و او رئیس و سالار 
مؤمنان است و مال رئیس و سالار ستمگران، و 
اوست صدیق اکبر، و اوست راه وصول به من، و در 

د به معارف من، و اوست جانشین من بعد از ورو
 «.من
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از  ٥٤٣ص  ١ابن شهرآشوب ج « مناقب»و در  

مُ الىذى تُوُفِى فیهِ  ابو رافع روایت کند یوأ قالَ: لَمّا کانَ الأ

رَسُولُ الِلَه صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم غُشِىَ عَلَیهِ 

تُ بقَِدَمَیهِ اقَبِلُهُما وَ ابأکى، فَ  افَاقَ وَ انَا اقُولُ: مَنأ لى فَاخَذأ

دَکَ یا رَسُولَ الِلَه؟ فَرَفَعَ الَىى رَأأسَهُ وَقَالَ:  الُلَه وَ لوُِلأدى بَعأ

مِنیَن. مُؤأ دى وَ وَصِیى صالحُِ الأ  بَعأ

خدا در ابو رافع گوید: در روزى که رَسُول» 
آن روز رحلت نمود حال بیهوشى بر آن حضرت 

بوسیدم رت را گرفته مىدست داد، من پاهاى آن حض
گریستم. حضرت به هوش آمد و من با خود و مى

خدا پس از تو که به درد من و گفتم: اى رَسُولمى
فرزندان من برسد؟ حضرت سر خود را به جانب من 
نمود و فرمود: بعد از من، خدا و وصى من صالح 

 .«1المؤمنین براى توست
اس از ابن عب 2٤٨ص « ینابیع المودة»و در  

 روایت است که گفت:

فَقالَ  دَعانى رَسُولُ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم 

                              
ممکن است ترجمه چنین باشد: بعد از من خدا براى توست، و وصى من  1

 صالح المؤمنین است.
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خِرینَ وَ  لى: لیَن وَ الآأ وى کَ انى الَلَه تَعالى ایدَنى بسَِید الاأ ابشِِرُ

تَ انأ تَنأتَفِعَ  نتَى، فَانأ ارَدأ وَ ابأ وَصِییَن عَلٍَّّ فَجَعَلَهُ کُفأ الأ

هُ. بعِأ  فَاتى

خدا صلّى اللَه اس گوید: مرا رَسُولابن عبّ» 
علیه و آله و سلّم خواند و به من گفت: تو را بشارت 

دهم که خداى تعالى مرا به سید اولین و آخرین و مى
طالب مؤید گردانید و او را أبىبنسید وصیین علىّ

خواهى همتاى دختر من قرار داد، پس اگر مى
 «مند شوى، از او پیروى کن.بهره

از انس بن مالک  ٢٣٩ص « ینابیع المودة»و در  

روایت نموده است قالَ: رَایتُ رَسُولَ اللَهِ صلَّّ اللَه علیه 

ةُ اللَهِ عَلَّ  و آله و سلّم جالسِاً مَعَ عَلٍَّ فَقالَ: انَا وَ هذا حُجى

قِهِ.  و الامامُ احمد.« الفردوس»رَواهُ صاحبُ  خَلأ

خدا سُولگوید که: دیدم رَانس بن مالک مى» 
با على نشسته بود و فرمود: من و این )منظور 

طالب است( حجّت خدا هستیم بر أبىبنعلىّ
 «بندگانش.

بارى بحث ما در بیان روایات وارده در  
وصایت به طول انجامید با آنکه عشرى از اعشار این 
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ایم و سخن را با بیان یک روایات را بیان نکرده
هداء علیه السّلام روایتى که از حضرت سید الش

روایت شده است و متضمّن فضائل بسیار است 
 دهیم.خاتمه مى
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از  ١٢٣ص  ٤١باب « ینابیع المودة»در  

خوارزمى از ابو سعید عقیصا، از سید الشهداء « مناقب»

حسین بن علَّ علیهما السّلام، از پدرش روایت کرده 

آله و  است که قالَ: قالَ رَسُولُ اللَه صلَّّ اللَه علیه و

ةِ  سلّم: طَفى للِنُّبُوى یا عَلَُّّ انأتَ اخى وَ انَا اخُوکَ، انَا المُصأ

ةِ، وَ انأتَ  مى مامَةِ. انَا وَ انأتَ ابَوا هذِهِ الاأ تَبى للِاأ مُجأ وَ انأتَ الأ

لیِاؤُکَ  وَصِیى وَ وارِثى وَ ابُو وُلأدى، اتأباعُکَ اتأباعى وَ اوأ

دائى،  داؤُکَ اعأ لیائى وَ اعأ ضِ اوأ وَأ وَ انأتَ صاحِبى عَلََّ الحأ

مُودِ وَ صاحبُ لوِائى فِى  مَحأ مَقامِ الأ وَ صاحِبى فِى الأ

نأیا. لَقَدأ سَعِدَ مَنأ  خِرَةِ کَما انأتَ صاحِبُ لوِائى فِى الدُّ الآأ

بُ الَى اللَهِ  تَوَلّاکَ وَ شَقِىَ مَنأ عاداکَ. وَ انى الأمَلائِکَةَ لَتَتَقَرى

ثَرُ مِنأ  بِمَحَبىتکَِ وَ  ماءِ اکأ تکَِ فِى السى لَ مَوَدى وِلایتکَِ، وَ انى اهأ

دى،  ةُ اللَهِ عَلََّ الناّسِ بَعأ ضِ. یا عَلَُّّ انأتَ حُجى رأ لِ الاأ اهأ

رى، نََّأیکَ نََّأیى، وَ طاعَتُکَ طاعَتى،  رُکَ امأ لى، امأ لُکَ قَوأ قَوأ

بی بی، وَ حِزأ بُکَ حِزأ صِیتى، وَ حِزأ صِیتُکَ مَعأ بُ وَ مَعأ  حِزأ

 الِلَه. ثُمى قَرَأَ:

  
َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 وَ ال

ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َ
وَلَّ اللَ

َ
﴿وَ مَنأ يَت

﴾
َ
غالِبُون

ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

َ
بَ اللَ  حِزأ

کند که: امیرالمؤمنین علیه السّلام روایت مى 
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خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: اى على رَسُول
در تو هستم، من براى تو برادر من هستى و من برا

انتخاب  ام و تو براى امّامتنبوّت برگزیده شده
اى، من و تو دو پدر این امّت هستیم، و تو وصىّ شده

من هستى و وارث من و پدر فرزندان من، پیروان تو 
پیروان من و دوستان تو دوستان من و دشمنان تو 

اند، و تو در کنار حوض کوثر صاحب و دشمنان من
، و در مقام محمود صاحب منى، و در رفیق منى

آخرت صاحب لواى منى همان طور که در دنیا 
 صاحب لواى من بودى.

حقّاً کسیکه ولایت تو را داشته باشد سعید و  
نیکبخت است و کسیکه دشمنى تو را در دل داشته 
باشد شقىّ و تیره بخت است. فرشتگان سماوى به 

جویند.  واسطه محبت تو و ولایت تو به خدا تقرب
دوستان و اهل مودّتِ با تو در آسمان بیشتر از 

 اند.زمین
اى على پس از من تو حجّت خدا هستى،  

گفتار تو گفتار من و امر تو امر من و نهى تو نهى من 
و پیروى از تو پیروى از من، و مخالفت با تو مخالفت 
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با من است، و حزب تو حزب من، و حزب من حزب 
 ه را قرائت فرمود:خداست، و سپس این آی

خدا و و کسانى که ولایت خدا و رَسُول» 
افرادى را که ایمان آورده باشند در دل داشته باشند 
)آنها از حزب خدا هستند( و فقط و فقط حزب خدا 

 «غالب و پیشرو است.
در این حدیث مبارک مقام امّامت و وصایت  

 و خلافت و ابوت را براى
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م بیان فرموده است و آن امیرالمؤمنین علیه السّلا
حضرت را قرین و معادل خود از جمیع جهات 
شمرده است به طوریکه مخالفت و متابعت و امر و 
نهى او را عین مخالفت و متابعت و امر و نهى خود 
شمرده و او را مانند خود حجّت روى زمین معرّفى 
نموده است و سعادت و شقاوت را دائر مدار تولّى و 

حضرت قرار داده است، و به طور کلّى تبرّى از آن 
حضرت امیرالمؤمنین را یگانه شاخص و نمونه 
فردى براى تَأَسّى و پیروى شمرده و اعراض از او را 

 عین تیره بختى و هلاکت قرار داده است

اشعار سید حمیرى در وصایت امیرالمؤمنین 
 علیه السّلام

 مرحوم سید اسماعیل حِمیرى گوید: 
 

 و نیز گوید: 
 

چه کسى را پیامبر وصىّ خود قرار داد، و هم » 
او بود که توانست به سفارشاتش جامه عمل بپوشاند. 
او وصىّ پیغمبر و پدر فرزندانش بود، و اوّلین سجده 
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 «اى بود که براى خدا نماز بجاى آورد.کننده
 
 
 

و هنگامى که یاد پیغمبر اکرم و وصىّ او » 
م در قلبم چنان حالت سرور و کنامیرالمؤمنین مى
اى آید مانند اینکه به بالهاى پرندهالتهابى پدید مى

آویخته شده و بر فراز آسمان به این طرف و آن طرف 
 شود. تا جائیکه بر این فراز و نشیبمتمایل مى
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نزدیک است پرده قلبم پاره گشته و از هم گسسته 
 «گردد.
 
 

مُحمّد بهترین فرد از بنى غالب است، و پس » 
باشد. این است پیامبر و این طالب مىأبىبناز او علىّ

چنین است وصىّ او، که آنها در یک طرف و تمام 
 «عالم در طرف دیگر قرار دارند.

 
 

سپس درباره او )امیرالمؤمنین( چنین گفت » 
بهترین فرد از خلائق با صداى رسا، نه مخفیانه و 
آهسته که: وصى و جانشین من در میان شما اوست، 

 «گردید.از او روى مگردانید که به کفر باز مى
 
 

پس خوشا به حال کسى که شب را با ولایت » 
آل مُحمّد به روز آورد، در حالیکه امام او، شُبَیر 
)حسین( و شُبَّر )حسن( و قبل از آن دو، امّامش علىّ 
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 «نین علیه السّلام باشد.پاک، و وصىّ مُحمّد امیرالمؤم
 
 

على امام و وصىّ پیامبر است، و آن حضرت » 
او را امیرالمؤمنین لقب داد. او نزدیکترین افراد به 
پیغمبر اکرم در زمان حیات آن حضرت بود، و از 

 «اینرو او را دامّاد و دوست صمیمى خود برگزید.
 

این است برادر و وصىّ من در امور، و کسى » 
د به جاى من در میان شما کارهاى مرا توانکه مى

 «انجام دهد.
 
 

على وصىّ مصطفى و وزیر و کمک کننده » 
ماند. کسى که اوست، که در جمیع احوال به او مى

بهترین خلق خدا و همطراز مُحمّد است، و هرگاه 
 «فضیلتى شمرده شود آن را واجد است.

 و نیز گوید: 
 
 



_________________________________________________________________ 

673 

 
 

هاى او ـ دهم به خداوند و نعمتشهادت مى» 
ینکه باشد ـ ادر حالتى که مرد مسؤول گفتار خود مى

طالب خلیفه خداوند است بر مردم، همان أبىبنعلىّ
خلیفه که شیوه او عدالت است. و مَثَل او به پیامبر 
اسلام، مَثَل حضرت هارون به حضرت موسى است، 
جز اینکه امیرالمؤمنین مرسل و پیامبر نیست. ولى او 

از علوم الهى نزد او مخزون است و وصى است که 
 «نماید.بدان عمل مى

و عقبة بن ابى لهب در خطاب خود به عائشه  
 گوید:
 
 

اى عایشه على را واگذار و او را به کارهائى » 
 که سزاوار او نیست عتاب
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خدا است از میان خویشان مکن. او وصىّ رَسُول
 «اى.خود و تو خود شاهد بر این مطلب بوده

اشعث بن قیس کندى در جواب نامه و  
 امیرالمؤمنین نوشته است:

 
 

آمد نزد ما فرستاده على که بهترین فرد از بنى » 
هاشم است. او وصى پیامبر و دامّاد او، و بهترین افراد 

 «در عالم است.
 و کثیر عزه گوید: 

 
او وصىّ پیامبر مصطفى و پسر عموى » 

اوست، و کسى است که زنجیرها را باز کرده و دُیون 
 «را پرداخت نموده است.

 و صاحب بن عبّاد گوید: 
 
 

به تحقیق که محبّت وصىّ پیغمبر یعنى على » 
واجب گشته، و خداوند آن را بر مردم تکلیف نموده، 

 «و او را امیرالمؤمنین لقب داده است.
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 ضل بن عباس گوید:و ف 
 
 

پس از پیغمبر على ولىّ امر مؤمنین خواهد » 
بود. همان که در تمام اوقات و امّاکن همراه و 
همدوش او )پیامبر( بود. او وصىّ پیامبر و دامّاد آن 
حضرت و اوّل کسى است که با آن حضرت نماز 

 «بجاى آورد و از او روى نگرداند.
 و کمیت گوید: 

 و
مرى است على پس از چه خوب ولىّ ا» 

 «پیامبر، که پایگاه تقوى و نیکو تربیت کننده است.
با ملاحظه و دقّت در آنچه که ما در این فصل  

شود، که در زمان بیان کردیم خوب واضح مى
خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم خلافت و رَسُول

وصایت امیرالمؤمنین علیه السّلام جاى شبهه و تردید 
در نزد همه روشن و مسلّم بوده و بر این نبوده است، 

 اند.حقیقت اعتراف داشته
خدا در موارد کثیره در سفر و حضر، در رَسُول 

جنگ و آرامش، در خلوت و جلوت، در نزد دوست 
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اند و چه آن و دشمن، چه از حضرت سؤال کرده
حضرت خود ابتداء بیان فرموده است، امیرالمؤمنین 

رسالت و وصىّ اعباء نبوّت  را به عنوان وارث مواهب
و خلیفه آن حضرت بر جمیع امّت معرفى نموده 
است. کرارا او را به عنوان ولى هر مسلمان و امام هر 

وَلىُّ » مؤمن و پیشواى هر پرهیزگار و رهبر هر گرونده

مِنٍ وَ قائِدُ کُلِ تَقِىٍّ  لمٍِ وَ امامُ کُلِ مُؤأ معرفى  «کُلِ مُسأ

لِمیَن وَ » او را به عنوان نموده است و مراراً مُسأ سَیدُ الأ

صیاءِ وَ  وأ منیَن وَ سَیدُ الاأ مُؤأ سُوبُ الأ مُتىقِیَن وَ یعأ امامُ الأ

صیاءِ وَ خَیُر الأوَصییَن وَ افأضَلُ  وأ سَیدُ الأوَصییَن وَ خَیُر الاأ

 معرفى نموده است. «الأوَصیینَ 

وصایت امیرالمؤمنین در امور شخصیه رسول 
 ده استخدا )ص( نبو

و براى اثبات آنکه این وصایت در امور  
شخصیه نیست بلکه راجع به شئون نبوت و وصایت 
در زمامدارى و ولایت عامّه مسلمین است او را در 
طراز اوصیاى پیمبران مانند شَیث نسبت به آدم و سام 
نسبت به نوح و یوشَع نسبت به موسى و شمعون 

بت به سلیمان نسبت به عیسى و آصِف بن بَرْخیا نس
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شمرده، و سپس او را وصى مقام نبوت خود قرار داده 
و او را از همه آنها شریفتر و فاضلتر و عالمتر 
محسوب داشته، با لقب سید الوصیین و خیر الوصیین 

 مفتخر ساخته است.
و حتى در بعضى از مواردى که از آن حضرت  

 سؤال شد، حضرت علّت
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أعلمیت آنَّا  وصایت شمعون و یوشع و آصف را

نسبت به جمیع امّت قرار داده و بر این اساس وصایت 

امیرالمؤمنین را بر أعلمیت او متْتّب ساخته است و آن 

حضرت را با خود، دو پدر امّت شمرده و خود و او را 

دو حجّت خدا بر بندگانش قرار داده، و کراراً او را 

ش جانشین و خلیفه چه در زمان حیات و چه بعد از ممات

معرّفى نموده است. و علاوه علَّ بن ابی طالب را با خود 

از یک درخت و از یک نور و دو شاخه متفرّع از یک 

کند و بعضى از اوقات اجمالًا اوصیاى اصل بیان مى

کُلُّهُمأ مِنأ گوید: شمرد و مىخود را دوازده عدد مى

 .قُریشٍ 

کُلُّهُمأ مِنأ بَنى گوید: و بعضى از اوقات مى 

فرماید: اوصیاى من ، و در برخى دیگر مىمٍ هاشِ 

دوازده نفرند اوّل آنَّا برادر من و وزیر من و وارث من 

طالب و آخر آنَّا مهدى قائم از أبیبنو وصّى من علَّّ 

 اولاد من است.

و در برخى دگر مفصّلًا یک یک آنها را شمرده  
طالب و بعداً حسن و بعداً أبىبناوّل آنها را علىّ
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و بعداً نه نفر از اولاد حسین را یکى پس از حسین 
کند و آخرین آنها را قائم آل محمّد و دیگرى بیان مى

بر فرازنده پرچم توحید و عدل و ویران کننده کاخ 
 شمرد.شرک و ستم مى

و در برخى دگر اسامى ائمّه را یک یک به  
تفصیل بیان فرموده است. علاوه در مواقع بسیارى 

ر به لزوم متابعت و پیروى از جمیع امّت را ام
طالب نموده اطاعت از او را اطاعت از أبىبنعلىّ

خود، و مخالفت او را مخالفت با خود، و امر او را 
امر خود، و نهى او را نهى خود، و گفتار او را گفتار 
خود، و حُبّ او را حُبّ خود، و بغض او را بغض 

زب خود، و حِزب و یاران او را حِزب خود، و حِ
 نماید.خود را حِزب خدا معرّفى مى

و در بعضى از مقامات فرموده: بعد از من  
ها پدید شود و بر شما باد که به کتاب خدا و فتنه

طالب رجوع کنید، آن دو با أبىبنوصىّ من علىّ
اند، و از یکدیگر جدا نخواهند شد. و در تمام این هم

مراحل رجوع به آن حضرت را به عنوان وصى و به 
مام المسلمین و به عنوان سیدِ الاوصیاء و به عنوان ا
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دهد. عنوان امیرالمؤمنین و خلیفه و جانشین تذکر مى
علاوه ولایت او را موجب سعادت و نجات و 

شمرد، اعراض از او را موجب شقاوت و هلاکت مى
و بر اساس تفرّد او در علم و حلم و قدمت اسلام، 

کند. و علاوه او را ادا کننده وصایت را مترتّب مى
 نده عهود و وارث خوددُیون و وفا کن
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 نماید.معرفى مى
معلوم است که دیون ظاهرى رسول خدا  

چیزى نبوده است. مراد از دیون همان اشتغال ذمّه آن 
حضرت نسبت به جمیع بنى آدم راجع به امر هدایت 
و ایصال آنها به مقام شامخ انسانیت و ابلاغ به اعلى 
درجه از درجات قرب و توحید است، و عهود آن 
حضرت همان مواثیقى است که خداى متعال با او 
راجع به رسانیدن معارف و احکام و هدایت مردم به 

 سر منزل سعادت بسته است لذا فرمود:

تَى   مِعُهُمأ صَوأ  و انأتَ تُسأ

تو هستى که صداى مرا به جهانیان » 
 «رسانى.مى

آید که هَطراز و البتّه این عمل از شخصَ بر مى 

و هم مرتبه رسول خدا بوده وَ کَالصِنأوِ مِنَ الصِنأوِ، و 

عَضُدِ بوده باشد، و معنى وارث، هَان ارثى  الذِراعِ مِنَ الأ

است که در شئون متعلقه به رسول اللَه از آن حضرت 

 طالب رسیده است.أبیبنبه علَّّ 

وارث مقام توحید و معارف  وارث مقام علم، 
الهیه، وارث ولایت و اولویت به نفوس، وارثِ 
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قدرت و سَیطره، وارث امر و نَهى، وارثِ ایصال به 
مطلوب نفوس و سلطنت تکوینیه بر نفوس و 

 ملکوت، وارث وحى و قرآن.
لذا فرمود: اگر من خاتم النبیین نبودم تو در  

 نبوت شریک من بودى ولیکن تو وصىّ منى و
 جانشین من.

و حضرت براى آنکه از عالم غیب شاهد و  
گواهى آورد تا أمثال کوته نظران خلافت و وصایت 
على را گفته شخصى او از روى هوى و هوس و از 
روى حبّ فامیلى و ارتباط دامّادى و خویشاوندى 
تلقّى نکنند، به عنوان شاهد غیبى از فرود آمدن و خم 

داد نموده، یا از وارد شدن ستاره در خانه على استم
شدن اوّلین فرد از دَر بر انَس بن مالک گواهى جسته 

 است.
بارى تمام این مطالب را که فهرست این فصل  

بود رسول خدا با تأکیدات شدید و ترغیبات اکید 
 گوشزد نموده است.

عجبٌ بل کلُّ العجب از جحود و انکار بعضى  
م با وجود این از متعصبین عامّه است که تقلیدا لآبائه

موج عظیم از روایات صریحه و صحیحه که به حدّ 
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تواتر و بداهت رسیده است باز دست از جمود و 
دارند و روایات قضاء دَین و وفا تعصّب خود برنمى

به عهد آن حضرت را حمل بر دیون شخصى و 
هاى جزئى رسول خدا نموده، و عنوان وارث وعده

مانند ارث شمشیر را حمل بر بعضى از موارد جزئیه 
و زره و خُود و اسب رسول خدا نموده و وصایت را 
حمل بر وصى بودن در غسل و تکفین رسول خدا یا 

 حمل
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بر سفارش رسول خدا نسبت به عرب و أمثال 
 اند.این امور نموده

ذخائر »چنانکه از گفتار محبّ طبرى در  
 1٧٨ص  2ج « الرّیاض النضرة»و در  ٧2ص « العقبى
 ار غیر او از متعصّبین عامّه مشهود است.و گفت

آیا این احادیث کثیره را به عنوان سید  
توان بر وصایت در امور الوصیین و خیر الاوصیاء مى

جزئیه مانند غسل و کفن و دفن حمل نمود؟ آیا این 
تأکیدات و تشدیدات را در لزوم پیروى از 

 امیرالمؤمنین باید به کلّى از نظر دور داشت؟.
هاى اکید را ا این تذکارهاى پیاپى و توصیهآی 

باید به خاک نسیان سپرد؟ آیا معنى وفا کننده به عهود 
و قضا کننده دیون که به عنوان یک صفت روشن و 
یک علامت اختصاصى براى امیرالمؤمنین در مواقع 
مختلفه و امّاکن متفاوته و مقامات عدیده رسول اللَه 

حمل بر اداى چند درهم  الاکرَم قرار داده است، باید
 مختصر و وفاى به چند وعده کوچک نمود؟

ها همه و همه عنوان سُخریه و بازى این حمل 
کردن با کلام رسول خدا بلکه با خود رسول خدا 

ها بلکه با فرستنده رسول خداست. و علّت این حمل
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همانا تبرئه خلفاى غاصب و برگردانندگان شریعت 
 شد.بااز محور اصلّى خود مى

اگر این علماى بزرگ اهل تسنّن خود را  
نمودند که نسبت لهو و لعب را به سروران حاضر مى

داران سقیفه دهند، بهتر بود از آنکه خود و سر رشته
رسول خدا را به چنین کلماتى تَمَسْخُر کنند و 
عبارات و وصایاى او را درباره یگانه فرد الهى و 

و اسماء الهى  نمونه طلوع توحید در مظاهر صفات
حضرت مولى الموحدین امیرالمؤمنین 

طالب علیه السّلام به چنین مَحملهاى أبىبنعلىّ
واهى و سست که از یک فرد عامى و عادى سر 

 زند حمل بنمایند.نمى
اگر نسبت گناه و اشتباه را به رؤساى خود  

دادند بهتر بود از آنکه بالمآل به رسول خدا نسبت مى
راى آنکه روى جنایات خلفاى غاصب دهند. اینان ب

اى بکشند و حب جاه و ریاست و حکومت آنان پرده
را بر رقاب مسلمانان به عناوین مختلفى تفسیر و 
تعبیر کنند راه مستقیم را منحرف نموده، و بالنتیجه 
رسول خدا و این سلسله از روایاتى را که احَدى در 
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 آن شک ندارد و ولایت امیرالمؤمنین و حکومت
ظاهرى و باطنى آن حضرت را بر تمام افراد بشر 

کند، همه را به تأویلات مانند آفتاب روشن مى
اى حمل نموده، ارزش و مقام مایهسست و بى

 صاحب رسالت را به
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ترین مرحله سقوط کوچکترین درجه و به پائین
 اند.داده

کدام فردى است که از سیره رسول اکرم و  
به آن حضرت آشنا باشد و مقامات امیرالمؤمنین 

بتواند این روایات را تأویل کند و خلافت ظالمین را 
حمل بر دلسوزى آنان بر اسلام یا حمل بر اشتباه آنان 

 بنماید؟!
ما از عوام اهل تسنّن توقّعى نداریم. مسکینان  

برند مستضعف هر چه به حلقوم آنان بریزند فرو مى
ه بزرگان آنها شود، هر مطلبى کو غذاى جان آنان مى
شوند. پذیرند و بدان تربیت مىبه آنها تلقین کنند مى

کلام ما با افرادى است که به روایات وارده اطلاع 
 دارند.

روى سخن ما با کسانى است که فضائل و  
مناقب منحصر به فرد امیرالمؤمنین را در کتابهاى 

اند، مستقلّ یا لا اقلّ در لابلاى روایات دیگر ذکر کرده
ا کسانى است که به ادَبیت و عَرَبیت آشنا هستند و ب

معنى و مراد کلام خدا و رسول خدا را خوب 
فهمند، ولى با یک نوع زرنگى و تردستى روایات مى
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را تحریف معنوى نموده و در تفسیر آن راه دور و 
پیمایند و روى فکر و عقل خود خطائى را مى

خوب گذارند. آنها امیرالمؤمنین را سرپوش مى
شناسند ولیکن آن غریزه خودخواهى و خود رایى مى

گذارد که خط بطلان و خیانت را بر کرده اسلاف نمى
خود بکشند، و صراحتا لواداران سقیفه را اهل خیانت 

 و جنایت معرفى کنند.
 وَ  
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نکار ورزیدند در به ولایت آن حضرت ا 
حالیکه یقین داشتند حقّ با آن حضرت بود لیکن از 
روى ستم و سرکشى نفس امّاره حاضر به اعتراف 

 نشدند و در برابر حق فروتنى ننمودند.
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آنان مانند اطلاع و معرفتى که به فرزندان خود  
دارند از مقام ولایت امیرالمؤمنین اطّلاع داشته و به 

 فضائل و مناقب او معرفت دارند.
عجیب است که در بسیارى از روایات عامّه  

                              
 .1٤ـ آیه  2٧سوره نمل:  1
 .2٠ـ آیه  ٦سوره انعام:  2



_________________________________________________________________ 

689 

شود که خود ابوبکر، و عمر، و عثمان، و دیده مى
بَیدة معاویه، و عمرو عاص، و مُغیرة بن شُعبه، و ابو عُ 

جَرّاح، به فضائل آن حضرت معترف و او را از هر 
 دانند و خود را غاصبجهت سزاوار مقام خلافت مى
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شمرند و و از بین برنده حقّ مسلّم او مى
کنند. این اعترافات امیرالمؤمنین را مظلوم معرّفى مى

 اند!!را که بزرگان عامّه در کتب خود آورده

أَلُ الَلَه تَعالى   لَلِ وَ لا یکِلَنا نَسأ صِمَنا مِنَ الزى انأ یعأ

دٍ وَ آلهِِ الطّاهِرینَ، وَ صَلَواتُهُ  فَةَ عَیٍن بمُِحمى فُسِنا طَرأ الى انأ

َعیَن. لیماتُهُ عَلَیهِمأ اجمأ  وَ تَسأ
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